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گیرد،میحرفشازدلم

؟چرادانمنمی



سطلتویوکنممیجمعزمینرویازراموهایم

ریزممیآشغال

....بودلختخیلیمحرمیتبعدبرخودماناولین

بودمننوشتهراجملهآنوقتهیچکاش
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زیبادارمدوستتیکونوشتمرانامشدفترمروی

زدمتنگشهم

"دارمدوستتفتاحیرهام"



چسباندمقلبمبهرابودمنوشتهکهخبرییجملهو

بهعلیبازیادروزهااین،رفتضعفذوقازدلمو

کارگاهیهمباشتندداسعی،آمدمیمانخانه

شدهعاشقشناخواستهمنوبزنندکوچکهرچند

و،بودپاکچشم،بودآقا،بودمهربان،بودم



ودلآمدمیعلیاتاقازکههایشخندهصدای

...بودبردهرادینم

کهبودممنتظرشانخاصساعتیکسرروزهر

شودشروعشاندورهمیوبیایند



راصدایشدرپشتازوبرمبکیکوچایبرایشان

اووشویمچشمدرچشمهمباگاهیوبشنوم

بگوید

؟خوبی؟باران-

...درآیندپروازبهپروانهصدهادلمدرمنو



بزنبصدایمیا

!علیخواهرِ-

چقدرکهبیندازمراهپایکوبیدلمتویمنو

...بزندصدایمکهلقبیهرباحالازیباستصدایش



بهرالبانموگرفتمچشمانممقابلراامنوشته

،بستمچشموکردممهراسمش

بودم؟شدهعاشقشووالهاینهمهکیاز

دفترآنباکیدانمنمیوچسباندمقلبمبهرادفترم

....بردخوابمدستمدر





پریدمخوابازعلیخشنوزبرصدایبا

بود؟عصبانیاینقدرچراخدایا

بود،زدهبیرونگردنشرگوهشدسرخچشمهایش

...بودمندیدهراعلیرویاینحالبهتا



ومالیدمراچشمانموشدمبلندآلودخوابوگیج

پرسیدمترسیده

علی؟شدهچی-

کشیددادسرم

علی؟کوفتِ-



گرفترویمجلویرادفترمو

کردمیچکارعلیدستدفترمخدایا

؟شتینودفترتتوچیهایناکثافت-

گفتمجانببهحقودادمقورترادهانمآب

؟بخونیرودفترمنداشتیحقتو-



کوبیدسرمتویرادفترم

رفیقم،داشتمبهتکهاعتمادیهمعنیهاینباران-

....بسُرهبراشدلتتوکهخونهتوآوردمرو

رفتبندنفسموگرفتمسرمرویرادستانم

...منعلی-



دپریحرفموسط

کهزنمتمیاینقدربارانخدابه!علیزهرمار-

دارهبدبختیکمخودشرهام...بشهخونپردهنت

...بالاقوزشقوزبشیهمتوکه

چکیداشکم



دارمرهامچکارمن-

شدمجمعخودمدرمنکهآوردهجومسمتمبه

!مغزسبکیدخترهدونیمیچیزندگیشازتو-

نالیدمگریهبا

...من-



پاکدفترتازروچرندیاتاین...اللهالااللهلا-

نفهمیدیتواحمق!بزنخطهمذهنتاز...کن

؟!کسیهپیدلشخودشرهام

قلبمضربانبهرانهایییضربهآخرشیجملهباو

....انداختشحرکتازوزد



نداشتم؟خبرمنوبودکسیپیدلشرهام

!شانسمبهلعنت

هرکهعاشقهارمانتویایهآدمچطورپس

شد؟میعاشقشانهماوشدندمی

؟نداشتمنبهحسیهیچرهامیعنی



بود؟یکطرفهعشقیکاینیعنی



رادفترم،کردمگریه،کشیدمجیغرفتکهاو

تخترویحالبی،نخوردمشام،کردمتکهتکه



فقطولینیاوردمنمرهرافردایشامتحان،افتادم

ندارمرهامبهحسیهیچدیگرکهکردموانمود

.کردمپنهانهاروزمرگیلایلابهراعشقشاصلدر

یکبارهبهمنونیاوردمانخانهبهرارهامدیگرعلی

.کردمرادیدنشاعتیادترک



!داشتبدیدرداستخوان

....درآوردراپدرمنشئگیو

شنیدنیادیدنثانیهیکبرایزدممیلهلهو

...ایشصد

!دودمیکهپینفهمدکهدلیبهلعنت
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مراتاگذشتاممعرفیواحوالپرسیازثانیهچند

راهوبرداشتمنازرااشخیرهنگاهوشناخت

.گرفتراخودش

افتادمراهسرشپشتمن



هستمکاردنبالگفتمکههمونطورفتاحیآقای-

تو،منبرایکارییک....کنممی،خواهش

!کنیدجورتونکارخونه

میزرویازراهاییپروندهمنحضوربهاعتنابی

زدورقوبرداشتاشمنشی



یکبهتونممیکارخونهاینتوکاریچه...؟من-

بدم؟همراهشههمکوچیکیبچهکهزن

سوالیونداختابالاراابرویشتای،نگاهشوهمراه

دوختچشمصورتمبه



شهرایندرآشنایمتنهااوولیگفتمیراست

بودصفتگرگودراندشت

دادادامهخودشو



سالنیکبرو...ندارمکاریابیکانونکهمن-

بهبیشتراونجاها!چیزی،آرایشگری،خیاطی

!خورهمیدردت

گرفتهراآیدیندستمنورفتاتاقشطرفبه

کردمتندپانبالشد



هرجااصلا....زدنانگبهمولی...خدابهرفتم-

فکرزنکه...کننمینگامدیگهچشمیکبهرممی

درچنگشازروشیرگیششوهرخواممیکرد

....بیارم



وچندانداختمیزشرویحوصلهبیراهاپرونده

یکارخانهساختکنمفکرکهموتورِماشینیقطعه

رویشوزیردقتباوگرفتدستدراربودخودش

پیچوخمگیرتوجهشونگاهکههمانطوروکرد

گفت،هابودقطعه



!کنفروشندگیبرومیدونمچهمن-

سیاهرنگهاقطعهتماسازکهدستهایشبه

شدمخیرهبرداشت

منفهمنمیتااما...رفتمپیغمبربهپیربه-

نکنمیتیزبرامدندوناممطلقه



کردمکجسروشدمترنزدیککمی

،هستیددنیااینتوآشنامتنهاشمافتاحیآقای-

شهراینتومسلمونیکاگهگفتمیعلیهمیشه

!فتاحیهآقایاونباشه



بهوگذاشتمیزشرویعصبیرادستشیقطعه

سرشپشتمیزبهرادودستشوبرگشتطرفم

اددمیزبههمرااشتکیهوکردستون

!نیستمشناختینمیکهفتاحیاوندیگهمن-

کردمزمزمهلبزیروانداختمزیربهسر



!شهنمیعوضکهآدماذات-

تفکروباگرفتدندانبهرازیرینشلبیگوشه

کردنگاهمان

اینتوبدمبهتتونممیکاریچهمنآخه-

؟کلفتنسبیلمردایشونهمهکهایکارخونه



باودانستمغنیمترا،فرصتشدیمنرمداشت

گفتمعجله

!....قطعاتیمونتاژِ،میکسی،دونمنمی-

کردماداراکلماتمیبقیهبیشتریشتاببا



اصلانیستمروییدرزیرکارآدممنفتاحیآقای-

!باشهکارفقط....باشهسختکارندارهاشکالهم

کهحالیرادرصدادارشنفسوداد،تکانسری

کردخارجاشبینیازفشردمیهمرویرالبهایش



وآبمیوهاینجاکنیمیفکرمیکسگهمیهمچین-

ساختیکارخونهاینجا!کنیممیدرستمعجون

؟فهمیمیاینو!علیخواهرِ!ماشینهقطعات

همانبالحنهمانبا،کردصدایمهاقدیممثل

!علیخواهرِ،آهنگ



،کردگیرامتنفسیراهمیانجاییماواماندهنفس

آوردندمیهجومچشممیپردهبهداشتندخاطرات

الاناما،کردندمینمناکراروبرویممردتصویرو

جنبیدمنمیهمبهاگر،نبودبازیخاطرهوقت

راوسایلمدیگرصباحیچندرحممبییصاحبخانه

....کردمیپخشخیابانوسط



زمینازکردمیقراریبیخستگیازکهراآیدین

نگاهشالتماسباوکشیدمآغوشوبهبرداشتم

کردم

!کنممیخواهش-



سفیدموهایتوکوتککهموهایشدروندست

؛بیشتررااشجذبهوکردمیخودنماییدرونشان

آوردزبانبهراذکریکلافهوبردفرو

....اللهالالااله-



،کاغذیدستمالبا،برگشتمیزشطرفبهو

وشدخممیزرویوگرفترادستانشکثیفیِ

میزشرویهایبرگهبینازراکوچکییبرگه

زداشارهبودمیزرویکهخودکاریبهوبرداشت



بهزنممیزنگ...بنویساینجاروتلفنتوآدرس-

پیدابراتحالتمناسبِکاراگههابچهازچندتا

زنگبهتهموگرنهخونتمدفرستممیکهکردم

والسلامخداحافظوزنممی



کهشدمنزدیکمیزشبهافتادهیولوچهلببا

یاشارهباوکشیدآغوشمازراآیدینناغافل

نوشتنبرایتاگرفتهرابچهکهفهماندچشمانش

صورتبهنگاهیابتداآیدین،باشمنداشتهمشکلی

حیندرعدبوانداخترهاماحساسبیظاهربه

رویراسرشنکرد،غریبگیاینکهاز،منناباوری



رویراتلفنمشمارهوآدرسمنوگذاشتاششانه

گفتبودشدهآرامترکهلحنیباکهنوشتمبرگه

!علیِشیبه-

،کردمنگاهشاستفهامباونشدممنظورشمتوجه

گفتوکرداشارهآیدینبه



گممیرواتبچه-

جوانمرگمبرادربرایخدابیامرزیبلزیرمنو

علیفتوکپیشکرخداروگفتمیراست،گفتم

،نداشتنشانیهیچنامردشپدرازوبودشده

اووبرگرداندآغوشمبهراآیدینتاکردمدرازدست



کتشداخلیجیبازوگذاشتآغوشمدرراپسرکم

دستباووکشیدبیرونخودکارشباراکارتی

منطرفبهوکشیدچیزیکارترویچپش

گرفت



یشماره،کشیدمخطدورشکهایشمارهاین-

داداشتبادوستیحرمتبهداشتیکاریاگه،منه

کنمنمیدریغ

گفتمغرورباوگرفتمراکارت

!خوامنمیصدقهمن-
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همانباشد،ستونمجلوی،کردمبرگشتنعزم

راچشمهایشتاکردمبلندسر،خاصشیجذبه

کردتسخیرراامبویاییتمامعطرشکهببینم

داشتیکارگفتم،بدمصدقهبهتخواممینگفتم-

کنمنمیدریغازتعلیبادوستیحرمتبه



!باشداشتهرحمکمی!نامروت

!کنرعایترامجازفاصلهحداقل

جسمبهبودزحمتیهربارابدنمازرفتهروح

عجلهوباکردمتشکریلبزیروبرگرداندمجانمبی

،زدمبیروناتاقشازشومروحقبضاینکهازقبل



...بودندکردهخفتمکههاییخاطرهبهلعنت

صدایشکهرفتمدفترشسالناواسطتاقدمچند

کردمتوقفم

گرفتمتاکسیبرات....واستا....باران-

...باران



....باران

....باران

وقتصدایشتنچقدرلعنتی،بودیادشرااسمم

...بودخاصاسممادای

،ایستادم



دیگراتکشندهلحنبابایستگفتینمیهمتو

....نداشتمرفتنراهتوان

ذهنمتویوکردمجاجابهدوشمرویراآیدین

بعدشهکچندهر،شمردمراکیفمداخلهایپول

پرداختبهقادرالانولیگرفتممیقرارمذیقهدر



غیرایوسیلههیچبااینجااز،بودمتاکسییکرایه

اگرهمآنبرگردم،خانهبهتوانستمنمیتاکسی

کردممیپیداتاکسی

مخاطبتشرواخمباوشدنزدیکمبلندقدمچندبا

دادقرارم



،صنعتیهرکشتواومدیکارگراسرویسباصبح-

برگردی؟خواستیمیچطوریالان

بودمکردهپیدایشبالاخرهتابودمخسته



یکییکیکهخاطراتیدشنهازبودمشدهرمقبی

راجوابشسریسرآمدندومیفروروحمپیکربر

نشومهاگذشتهدرگیردوبارهتادادم

نبودحواسم،گیدمیدرست-



قدمیکناخواسته،کرددرازدستطرفمبهدوباره

برداشتمعقب

کردوالب

!بیارمشدرجلویتاروبچهبده-

کشیدمعقبراخودمعمدازایندفعه



دارمعادت...شمنمیخستهممنون!نه-

آیدینکوچکهایدستمنحرفهایبهتوجهبدون

بغلتویرااووگرفتاشمردانهدستهایبینرا

کشیدخودش



هنوز،نبودخودمدست،شدمشاخیرهایلحظه

....بودآقازیادی

وتلخنگاهبااووکردبرخوردنگاهشبهنگاهم

خروجیدرطرفبهبلندهایقدمباتفاوتشبی



تندقدمسرشپشتوآمدمخودمبهکرد،حرکت

کردم

وزدسرمتویآفتابشدیمخارجکهسالندراز

...ردنخوقلپایمزیردرشتهایوماسهخاک



سرویسی،روورنگبیوآهنیبلنددرهایپشت

.بودعبوسیپیرمرداشرانندهکهبودایستاده

بودشدهشناختهبرایشظاهراکهپیرمردبارهام

گفتآراموکردعلیکیسلام



شمادستامانت،برسونیداشخونهتاروخواهرم-

...سپرمشونمی

گذاشترانندهمشتداخلاسکناسچندو

؟فتاحیرهامخواهر،من



عقبصندلیرویراآیدینوکردبازراعقبدر

آمدبالامنصورتتانگاهشوخواباند

،بردتمیاتخونهدرتارانندهبهبدهآدرس-

کردمحسابهمروکرایه

انداختمزیربهسرشرمنده



!دارمپول-

بازخرآتارادروانداختمردمکمدرصافنگاهیک

کرد

نزنماضافهحرفیعنی

!منتظرهراننده....سوارشو-



بهدندانبارالبمونشستمماشینگرمحجمتوی

.گرفتمبازی

کهنبودیمغریبههمهاینهمباما!فتاحیرهام

...کندمیغریبگیهمهایننگاهتالان



بردمفروآیدینیریختههمبهموهایبینرادستم

زدمشانهراموهایشنگشتانماسرباو

پیچیدکابیندرونرانندهصدای

گید؟میروآدرستونفتاحیخانم-

لرزیددلمدرونچیزی



گفتمناخودآگاه

؟چی-

...بدیدروآدرستونفتاحیخانمگممی-

من؟

فتاحی؟خانم



بزاقوکردمحبسسینهتویایثانیهرانفسم

گفتمبرایشراآدرسودادمقورتصدابیرادهانم

رابودزدهنمامگونهبهچشممیگوشهازکهاشکی

ازکهدوختمایجادهبهچشموکردمپاکآرام

....بودخالیگیاهودرخت



بودنزدیکیهمینانگار
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ازراودستشزدمیهمسرپشتراخانهزنگعلی

آیفونطرفبهعجلهبا،داشتبرنمیزنگروی

قطعرازدنشزنگولیزدمرااشدگمهومدوید

ختمحیاطبهکهایپلهسهازدلهرهبا،نکرد

درودویدمراحیاططولوآمدمپایینشدمی



درنگبیهماووگشودمرویشبهراحیاطبزرگ

آوردحیاطدرونراآنوپریدماشینشسوار

یدپربیرونماشیندرازکردنپارکازبعدبلافاصله

کردمبلندصدا

؟آوردیسرمگه؟چیه-



لبهایشونداشتصورتبهرنگ،برگشتطرفمبه

زدمیسفیدیبه

کردمتندپاطرفشبهترسیدم

؟شدهچیعلی..علی-



دودوچشمهایشبود،عصبیوهستریکحرکاتش

دستهایش،بکندخواهدمیچهدانستنمیوزدمی

دستهایشرویخونردکرد،جلبراتوجهم

بودشدهخشک

زدملببریدهبریدهوترسیده



!دستات...علی-

شددستانشمیخهمخودشیترسیدهنگاه

...باران-

آمدمیچاهتهازصدایش



هیچایلحظهبودشدهلرزانشهایلبقفلنگاهم

زدلبوکردبازراپاترولشعقبدربعدونگفت

...کنکمکمبیا-
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ماشینکابینتویورفتمجلوقدمیکتردیدبا

صندلیرویمردیپرخونجسم،کشیدمسرک

وچرخیدسرمدوردنیاآنیک،بودافتادهعقب

بودشدنمواژگوننزدیک...نزدقلبمورفتنفسم

انداختبازویمزیردستعلیکه



دارممن!نکنغشخداروتو!باران!باران-

راهیدیگهبریحالازهمتوکنممیسکته

!شدمقبرستون



وباایستادمخودمپایرویبودکندنیجانهربا

شدهواردروانمبهکهشوکیازگرفتهنشاتحالیبی

زدملببود

؟علیکردیچکارتو-

کوبیدسرشتویدستبا



،دیدمش،بودزیادسرعتمفقطسرمتوخاک-

جلوکردپرتروخودشولیدیدروماشینماونم

...ماشین

جلوکردپرتروخودشبارانقسمعلیبه

.....ماشینم



گفتبدیحالبا،گرفتمرادستانش

نمیرهکندعاباران-

غریدم،بایستمپاهایمرویتوانستمنمیانگار

بردیشمیباید؟خونهآوردیشچرادیوونه-

کنیم؟سرمونبهخاکیچهبمیرهاگه!ستانبیمار



وگرفتاشکردهیخدستانبینرادستانماواینار

کردالتماس

بیارپتویکبرو،استزنده!میرهنمیباران-

بیادفراهانیدکترزدمزنگ....خونهتویببریمیش

....سرشبالا



جوششبههایمرگدرونخونفراهانیدکتراسمبا

آمد

فراهانیدکتربهچراکردی؟چکارتوعلیایو-

دادی؟خبر

کشیدداد،شدتمامصبرش



!منهازبازپرسیوقتالان....بیارپتوبرو!باران-

...دویدمخانهسمتبهوپریدمجاازصدایشبا

زمینرویوکشیددستمازراپتو،آمدمکهپتوبا

بارانشماشیتویجانِنیمهجسمآنوکردپهنش

،احتیاطباوآهستهوکردبغلمشقتوسختی



پتورویبود،شدهبلندهنِشهِنصدایکهطوری

....خواباندش

منبهوگرفتمشتشدوبینراپتوطرفیک

دوختچشم

خونهتوببریمشتارواونطرفشبگیریالله-



؟بودمنبا

زدمصدارانامشگونهالتماسوزدمزار

....علی-

کشیدداد

!دیگهبگیر-



زدمنالهوکوبیدمزمینپا

!ترسممیمنلامصب-

آمد،طرفمبهوگذاشتزمینرویآرامراپتوسر

زدبوسهراموهایمرویوکشیدمآغوشدر



دلت...کنکمکمعزیزم!....جانباراننترس-

زندانهایمیلهپشتروداداشتکهخوادنمی

؟ببینی



دنیاایندرکارموکستنها،خواستنمیدلمنه

ضعفمنقطه،کردمتماشایشپرآبچشمانبا،بود

ترسیدممیاوبدوندنیایازمنبود،فهمیدهرا

بینراپتوسراوازقبلوآمدمبیرونبغلشاز

دادمجاهایممشت



علیهمینبرایوبودتردرشتعلیازمردیجُسه

غرقموهایش،کندجایشجابهتنهاییبهنتوانست

وبودشدهپخشصورتشتویوبودخون

...شدنمیدیدهواضحاشچهره



بالاتادزدیدممینگاهوگرفتممیگازرالبهایم

نیاورم

تخترویرااوورسیدیمکهمادرمپدرواتاقبه

درتاوگرفتمدهانمجلویرادستانم،گذاشتیم



راامرودهودلویاتمحتودویدمبهداشتیسرویس

.آوردموبالازدمعق

عقفقطمنولیزدمیصدایمدرپشتازعلی

...زدممیهقوریختممیواشکزدممی









برگشتمامروزمبهرانندهزمختصدایبا

رسیدیمخانم-



خداحافظیوتشکرباوکشیدمآغوشبهراآیدین

...شدمپیادهآژانسماشیناز

وانداختمدرتویکلیدتا،زدمییکیتاربهروهوا

نفیسهصدای،گذاشتمحیاطداخلراپایمیک

کردراستتنمبهموخانم



!ریمیکهایخونهکثافتهرنبرروبچهحداقل-

یکفقطآراموانداختمزیربهسروکردمبغض

گفتمکلام

سلام-



پایینروسرتکهکشیمیهمخجالتتو-

؟ندازیمی

یکنایهونیشازدیگر،بودشدهکلفتپوستم

هایپله،رویکردمنگاهش،شکستمنمیاطرافیانم



بهدستبود،ایستادهطلبکارشانخانهبهمنتهی

بودپیچاندههمدرابرووبودزدهکمر

راستوچپکهخانمنفیسهشهمینصیبتچی-

ندازی؟میمتلکبهم

زندمیصدادارینیشخند



تلخه؟راستحرف!؟تلکم-

باکهبودایصاحبخانهتنها،بودسنگشزیردستم

مستاجرکهبوددادهاجازهبودنمهمسربیوجود

دادممیراجوابشنرمشباباید،شوماشخانه



مجلساهل،هستیدمومنیزنشماخانمنفیسه-

منبههمهاینندارهگناهخدایی...قرآنیدوروضه

...دیدید؟خطاییکارچهمنازشمازنید؟میتهمت

حرفتومورددردارنمحلاهلتمام؟تهمت-

...زنندمی



تاباندهمدررااشچهرهوکردکجابرو

!چیزهانگویندمردمچیزکینباشدتا-

کردقطعرامانمکالمههمسرشصدای

!سوختغذاتبیا؟نفیسه-

کردیکیدوتاراهاپلهوزداشگونهروینفیسه



منبرایجورههمهدخترهاین...بدهمرگمخدا-

....دارهنحسی

دوشمرویراآیدینودادمتکانافسوسبهسری

کهنفیسهیخانهزیرزمینطرفبهوکشیدمبالا



زبانشکهاوبادوبارهتاکردمتندقدمبودامخانه

.نشومرورودرداشتنیش
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بویکردمبازرادروگشودمرادرقفل،کلیدباتا

طیراباریکیدوپله،کردپرراامبینینمتندِ

گذاشتمتختشرویراآیدینوکردم



بهزمیننمِوداشتتختآیدینکهشکرروخدا

درداستخوانمنمثلتاکردنمیرسوخاستخوانش

...شود



وگذاشتمتخترویراکیفم،بوسیدمرااشگونه

بازرامانتوامهایدگمه...کندمسرازرااممقنعه

.کشیدمراحتینفسوکردم

قبلهطرفبه،شدبلندامگوشیازکهاذانصدای

کردمرو



یکبهم!تنگهدلمولیکنمنمیشکایتجونخدا-

طفلاینخاطربهخودمخاطربهنه!بکننظری

!معصومم



تماسازخبریوشدمیترسخت،سختمروزهای

ایندرمنکهانگارنهانگار،نبودفتاحیرهام

.زدممیپاودستداشتمبدبختی



،بودشدهکندهجاازمنودلنبودخانهنفیسه

کجاشبنصفتادانمنمیوبودگذاشتهراشوهرش

.بودرفته

نزدیکمکهمردهاییازوترسیدممیمردیهراز

احترامیتمامباکهمرادازمخصوصا،بیشتربودند



چیزییکچشمانشته،شدمیقائلبرایمکه

.آزردممیکهداشت

بگیردآرامشفکرمکمیتابودمکردهقفلرادر



آبپزتابودمگذاشتهقابلمهتویزمینیسیبدوتا

دربهزدنضربهصدایکهبخوریمآیدینمباوشود

.آمد



سربهچادر،کردزدنبهشروعدهانمتویقلبم

راذکرچندتارسیدمدربهتاداندمیخداوکردم

.خواندمهمسرپشت

کردهکلفتکهصداییباودادمقورترادهانمآب

پرسیدمنکندخودشدرگیرراهوسیتابودم



؟کیه-

!نفیسهشوهر،مرادبودخودش

کنیدبازرودرلحظهیک...اهریجوخانم-



کهبگویمچه،کنمسرشبهدستچگونهخدایا

اعوذووولرزترسباونرسیدجاییبهفکرم،برود

گشودمرادرقفل،گفتنبالله

سلام-



درازطرفمبهرادستشغذایظرفوکردنگاهم

کرد

نیومدههنوزنفیسه...بگیریناینوبیاین....سلام-

یکیگفتمگرفتمغذاخودمواسهبودگشنممنم

بگیرمآیدینبرایهم



داشتپوستیزیرهایمحبتاینازهمیشه

کردمدرستغذاخودم...ممنونخیلی-

آوردجلوترراغذاظرف

آیدینواسه،نگرفتمشماواسهنکنیدتعارف-

گرفتم



جلودستوکردم،تشکریدیدمنمیجائزراماندن

خورددستمبهدستشکهبگیرمرارفظکهبردم

بودقصدازشایدورسانددستمبهرادستشنهیا

....دستمکردنلمس



راضینگاهفقطکردمچهوگفتمچهنفهمیدمدیگر

رویشبهرادرورفتمداخلسرعتوبادیدمرامراد

.کردمقفل

رویغذاظرف،رفتمحالازوخودمسُردرپشت

چلوطرفبهآیدین،شدبازدرشوافتادزمین



منوشدخوردنمشغولوآمدظرفتویکباب

.گفتممددالهیوریختماشک

رمقیپاهایمولیآمدهایمزمینیسیبسوختنبوی

.کنمخاموشرازیرشوشومبلندتانداشت



رویراسرشوشدسیرشبچندازبعدآیدینم

خواببهراحتهرشببرعکسوگذاشتپاهایم

ازنشانکهحیاطدرصدایبابالاخرهمنورفت

رویراپسرموشدمبلندجاازداشتنفیسهآمدن

راسوختههایزمینیسیبزیروگذاشتمتختش

.کردمخاموش



ازاممعدهولینداشتمخوردنغذابرایاشتهایی

تاکهراهازمینیسیب،بودگرفتهدردگشنگی

لقمهدووکندمپوستچاقوبااربودسوختهنصفه

....فرستادمشکممبهنمیرماینکهبرای



حرامچشمانمبرخوابوبودگذشتهنیمهازشب

....بودشده







همازسنگینمهایپلکوخوردمیزنگامگوشی

چشممبهخوابشبهاینیمه،تاشدنمیباز

،بودشدهسنگینخوابمکهحالاوبودنیامده

.خوردمیزنگوقفهبیماگوشی



چشمهایباشدنمیقطعکهصدایشازخسته

حرکتبهرختخوابمدوردورتاودرازرادستمبسته

راچشمهایملای،کردمپیدایشبالاخرهتادرآوردم

باوکردملمسرارنگسبزتلفننقشوگشودم

زدملبآلودمخوابوگرفتهصدای



...الو-

کردپرراگوشیضایفحجمسکوتایلحظه

شواضافهلحنمبههمشکایتایندفعه

!....الو-

؟بودیخواب-



هازدهجنمثلرسیدگوشمتاگوشیازکهصدایش

شدمکندهجااز

...سلام...یعنی...نه-

وگرنه!سحرخیزیقدیممثلکردمفکر...سلام-

!زدمنمیزنگ





...بودنماندهباقیچیزیهایمخصلتوقدیماز

کردمآرامراخودمکمیوبلعیدمرادهانمآب

خوابمصبحتابودزدهسرمبهخیالوفکردیشب-

خوابیدمکهساعتهدویکی....نبرد



میامدیگهفرصتیهکنولشپس-

پرسیدمهولودستپاچه

دیگه؟فرصتیهواسهچی-

گفتسخنآرامشهمانباوبودآراماواما



نداریحالکهامروزولی...کردماپیدکاریکبرات-

!دنبالتمیامدیگهروزیکباشه

نبودکردندستدستوقت،برخاستمجااز

کاربهمن،نندازیدتعویقبه،فتاحیآقاینه-

برم؟بایدکجا،شممیحاضرالان،دارماحتیاج



شدپژواکگوشیتویعمیقشدمصدای

....بیرونابیشوحاضر،خیابونتونمسرمن-

شدقطعتماسو

راخودمو،آیدینشستمراصورتمچطورنفهمیدم

.رساندمکوچهسربهراخودمچگونهوکردمحاضر



فقطوبودماندهمبهوتوماتکهآیدینمطفلک

.کردمینگاهم
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نفیسهبدمانسشازرسیدمخیابانسرنزدیکیبهتا

اسکنچشمهایشباراپایمسرتاوشدسبزروبرویم

کرد



کردی؟کلاهوکفشکهباز-

دادمقورترادهانمتلخبزاق

!کاردنبالرممیدارمخدابه-

زدنیشخندی

؟بچهاینبا-



کندجدایشآغوشمازتاکرددرازدست

نگهشبیایوقتیتابرات....روپسرممنبهبده-

دارممی

بچه،ترسیدممینفیسهاز،گرفتمشترمحکم

ترسیدممی،بودمالیخولیاییهمعقایدشونداشت



لیاقتمادراینبگویدخودشباوبگیردراامبچه

کندتاپنهانجاییراامبچهونداردرابچهاین

...نرسدامگوشهجگربهدستم

هرکهبودمرسیدهیقیناینبهوقتچندایندر

آیدمیبرکسیهرازکاری



،شدهترمحکممندستانیحلقهدیدوقتی

کردبیشترراتلاشش

ایخونهکثافتهربروبعد...منبدهروآیدینخب-

....بریخوایمیکه



دلممنوکردگریهوچسبیدمنبهبیشترآیدین

خواستمیچهامزندگیاززناین،شدروزیر

بامن،خانمنفیسهداریدنگهروخودتوناحترام-

.دممینونامبچهبهحلالپول

زندمیصداداریپوزخند



شدهلاکروبچهمنبدهههههه....حلالنون-

راپایشامروزشدجمعچشمانمیحدقهتویاشک

گذاشتهفراترگلیمشاز

....بکشرودستت....نفیسهکنولروامبچه-



جانمبهعرقآشنامردیصدایانجدالموسطو

اندازدمی

؟داریچکاراینابهکنی؟میچکارخانم-

...آمدنمیجلوکاش

....زدنمیحرفکاش



شیطانعروساندهاننقلحرفمباز،منوایای

!شودمی

دیگرکلامیبرایشایدکنممینگاهشالتماسبا

آیدینمکوتاهاوبدبختانهولینکندوالبازلب



طرفبهولیکندنمیرهاراآیدیندستنفیسه

گرددبرمیرهام

گیردشمیرهامابهتوجذبه

شودمیخیرهوبالایشقدبهثانیهچند

زندمیزلمنبهشاکیبعدو



کنیمیانتخابهمروکساییچه!امروزتهکیس-

گممیشناسممیروخرابتذاتکهمنزنکهخب!

!نبرگناهتوادیتورومعصومطفلاین

!تمامتحملموشدهطاقطاقتمدیگر



کهزنممیاشسینهبهمحکمییضربهدستبا

بهقدمچندشودومیرهاآیدینمدستازدستش

پخشبدمیاخوببختازوشودمیپرتعقب

غرم،میوشودنمیزمین

داری؟برنمیسرمازدستچرا-



حملهطرفمبهرهدوبانداردحیاچشمانشولی

بلندکهسر،شودمیمتوقفراهوسطکهکندمی

عصبانیتباوگرفتهرابازویشرهامبینممیکنممی

زدهزلصورتشبه



شکرراخداورودمیهوابهحیابیینفیسهصدای

وگرنهخلوتمحلهواستزودصبحکهکنممی

هایدهانوهاخانهدرتمامآبروییمبیکوس

پیچدمیهاایههمس

!نامحرمیتو!مرتیکهکنولم-



رامهربانمانپیغمبردینجاییک،گیردمیدلم

اندکردهرهاراهایشزاویهباقیواندگرفته

دادرانامحرمومحرمحکمکهپیغمبریهمانمگر

!استبالاترکعبهازمسلمانآبروینگفت،

باشدگزینشیکهدینیبهلعنت





رهام#



یبچهبارابارانحتما،بودمنگرفتهرادستشاگر

...بودکردهپرتزمینرویبغل



!مروتنبیهابعضیچقدر

شودماشینسوارفهماندمبارانبهچشمیاشارهبا

داندنمیکهفهمیدم،ایستادیکبارهولیکردتندپا

استمنماشینکدام



را،کردمیمستفیضمکلامشباکهحیابیزندست

غریدمگوششدمودادمتابی

ازحالا،دیمیآزارشوترسینمیخداازاگه-

!طرفیمنبادربیاریرواشکش!بترسمن

کشیددادوکردمرهارادستش



چکارشی؟تو-

گذراندمنظرازراسرتاپایشوکردمریزچشم

!داداششکنفکر-

،رفتمبارانطرفبهو

کردبازاندهدوبارهراهوسط



....یاداداش-

طرفشبهاخمباوکندتمامرااشجملهنگذاشتم

زناینولیترسیدامجذبهازخداشکر،برگشتم

آوردنمیکم



موندهماههچندخونشاجاره!برادر!داداشآقای-

اشخونهاجارهبیامیدیچاکیقهبرایشخیلی،

...کنحسابرو

ترجیحراماندنرفتنوترپررنگاخممشدبدحالم

دادم



بودآمدهعلیخواهربرسرچه

،شناختراماشیناووفشردمراماشیندزدگیر

راخودشوکردبازراعقبدربرسماینکهازقبل

.انداختکابینداخل



ازکنمحرکتاینکهازقبل،نشستمکهرلپشت

.کردماشپریدهرنگصورتبهنگاهیآینهتوی

ولرزیدمیبدنشوبودنماندهصورتشیتوخون

بودکشیدهآغوشدرمحکمراآیدین

؟باران-



کهبودصدایمدرچهدانمنمی،پریدجاازصدایمبا

حتی،باریدبعدوشدحسرتنگاهشرنگاول

لرزیدمیهملبهایش

...شممیدهنشوننقلفردااز....مهصاحبخونه-

چرخاندمراسویچودادمتکانافسوسبهسری



دلشونچیهربزارسربلندیخداپیشکهتو-

...بگنخوادمی

دادقورتدهانآبوبستچشم

!خیلی،فتاحیآقایسختهخیلی-



شنیدنودادمبیرونلبهایمبینازرانفسم

ودادمتکانسریبود،سنگینبرایمدردهایش

...نداشتمگفتنبرایحرفیدیگر



وخودشبرایوکردمترمزسوپریجلویراهوسط

ماشینداخلبهوخریدمکیکیوشیرپسرش

اوردم

....پریدهدوتاتونرنگبخورینچیزییکباران-
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برایولینزدچیزیبهلبخودشولیکردتشکر

خوردشبهشیرباوکردتکهتکهراکیکپسرش

...داد

،سامانخواهرِسازیِچرمکارگاهدربهرسیدنتا

!مننهوزدحرفاونهدیگرماشینداخل



...بگیرمفاکتورراهایشاشکاگرالبته

بهجستجوگرانهنگاهشماشینشدنخاموشبا

چرخیدماشینبیرونیمنظره

دادمتوضیحبرایش



ناغافلدیروز!کارآفرینه!دوستامهازیکیخواهر-

افتادمیادشبه

پیادهمنتبعیتبههماووشدمپیادهماشیناز

.کردحرکتسرمپشتوشد



صدایباوزدمایتقهکارگاهبازنیمهدربهکلیدمبا

زدماشارهبارانبه،گفتمیبفرماکهسامانتاظریف

.شودداخلاولکه

...شدکارگاهواردچراوچونبدون



هماناوانگارنهانگاربود؛افسردهوامآراینقدرچرا

....استدورهایسالآنپرهیاهویوشردختر
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کهرمانیکهشنیدمیرادختریصدایهایمگوش

،کردمیمروربلندصدایبارابودخودمینوشته

صدایشدرونخاصیگرمایولینبودآشناصدایش



شنیدهراایشصدمرتبهچنددانم،نمیزدمیموج

بودنوازگوشوتکراریبرایمولیبودم

...بودمادرانهلالاییمثل



کهکردتزریقوجودمبهخوبیهایحسآنقدر

راچشمانمهستسختیهرباتاکردمجزمراعزمم

...بگشایم



تمامودیدممیتار...گشودمهمازراهایمپلک

دردایمپانگشتتاگردنهایمهرهازبدنماعضای

....کردمی

...داشتممزخرفیحس



یابودمکردهتصادفبدیحالچهباکهآمدیادم

ازنتوانستمکهبودخرابحالمانقدربگویمبهتر

...بگریزمآمدمیطرفمبهکهماشینیجلوی

اشترسیدهیقیافه،پاترولآنیرانندهطفلک

...هستخاطرمدرهنوز



شدمعمولشحدازتربلندذوقبادخترصدای

اینقدرخورهنمیاتقیافهبهاصلالعنتیوای-

!باشینوشتهقشنگ

؟بودمنبا

...شناختمیمرامگر



بود؟قیافهبهنوشتنخوبمگراصلا

بود؟چکارشامقیافهمگریا

کردهادیالوگخواندنبهشروعشوقباونوازو

...شدمبیهوشدوبارهمنو

کردمبازچشمدخترهمانصدایبامهباراینو



!بیمارستانببریمشبیا...نیادهوشبهنکنه...علی-

بیاد؟سرشبلایینکنهترسممیخیلیمن

بهبودهبهروحیاتیشعلائمگفتفراهانیدکتر-

میادهوشبهفردایاامروز

گفتخندهبا



هوشبهاشسینهروبریمپاجفتخوایمیعلی-

بیاد

دردولیگرفتامخندههممن،خندیدیزرو

بخندمدلدرفقطشدباعثصورتم

شدبلندکردمیخطابشعلیکهاوصدای



؟شوخیهوقتالان!...باران-

یادراآدمقشنگیاسمچهبودباراناسمش!باران

...انداختمیبهار

،شدنزدیکمکهکردمحسراحضورشو



بگمچیزییکمگفت...زنیمیچراحالا-

!بداخلاق...بخندی

بازراچشمهایملایآرامببینمشبودمکنجکاو

سفیدیوگردصورت،دیدمراصورتش،کردم

،آمدمیهمبهکهایقهوهابروییوچشموداشت



درچیزیولیداردمعمولیایقیافهگفتشدمی

برقیککرد،میمتمایزشکهبودچشمانش

...خاص

کشیدجیغ،دیدمرابازچشمانتا

....علیوای-



قدمیکوگذاشتدهانشجلویرادستانشو

رفتعقب

همان،دیدمهمراعلی،دویدطرفمبهعلی

بودکردهتصادفمنباکهبودایراننده

گفتوماندبازدهانشمنبازچشماندیدنبا



اومدهوشبهبالاخره...شکرتخدایا-

وگرفتراایوشمارهاورددرراشگوشیبلافاصلهو

نگاهشترسوذوقباکهمانددختریبهنگاهممن

....شدمیتقسیمبرادرشومنبین
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پاکارگاهدرونبهاواززودتررهامتعارفِبه

گذاشتم

چرمتندیبو،کردجلبراتوجهمکهچیزیاولین

کههاییفعالیتازمن،دادنوازشراامشامهکهبود

...بردممیلذتداشتسروکارطبیعتبا



حالا،بودمشنیدهکارگاهدرپشتکهزنآنصدای

صورتتانگاهمونشستگوشمدرظرافتهمانبا

مرااصلا،رفتبالااشخواستنیوکردهآرایش

بودرهامصورتفلقچشمانشمردمکوبودندیده



ماکهباشیدداشتهکارمگه!فتاحیآقایسلام-

بشیمدیدارتونبهموفق

وگشترهامواکنشدنبالناخواستهچشمانمتاب

دادجوابعادیخیلیاو



جواهریخانمراستش....ممنونخیلی....سلام-

کردممعرفیروشمامن،گشتنمیکاردنبال

گرهتصویرمنبهروبرویمبایزیزنِهایچشمتازهو

دادیمدستهمباوکرددرازدست،خورد

!دوزیچرمکارگاهاینصاحب،هستمسامانتا-



زدملبکلمهیکتنها

!باران-

زدلبخند

....افتهمیبهاریادآدمقشنگی،اسمچه-

چرخیدرهامسمتبههایمچشمناخودآگاهمنو



،شدندمیفراموشزمانگذرهمراههاخاطرهکاش

ناممکهبودگفتهمنبههمدیگرنفریکروزیک

...اندازدمیبهاریادرااو

آغوشمازراآیدین،دیدکهرامنممتدنگاهرهام

گرفت



برایهرچیبروتودارممینگهرواتبچهمن-

...بگیریادلازمهامروز

گوشمنزدیکراسرشبعدوکردمکثایلحظه

کردزمزمهوآورد

چیه؟پسرتاسمراستی-



پسرماسممنوپیچیدامبینیدرتلخشعطر

شدفراموشم

دادتکانصورتمروبرویدست

باران؟-

گفتمتندوشدمهول



!آیدین...ها-

زدلبخند

باشه؟!بگیرییادزودکنجمعروحواست-

دادمتکانسردبستانیهایکودکمثل

باشه-



.رفتوکردفظیخداحارهام

رصدمراوکردهریزچشمکهدیدمراسامانتامن

کندمی

گفتممحکمیصدایباوکردمجورجمعراخودم

!امآمادهمن-



هدایتمکارگاهداخلبهکشیدوعمیقینفسهماو

کرد

دهروزیوگرنه....خلوتهکارگاهامروزشانست-

هواهبصداشونوسرونشستنداینجانفربیست

....رفته



نشستمدادنشانمکهصندلیرویوزدملبخندی

رااسمشاننهمنکهوسایلیازبودپرکارگاه

...راکارشانطرزونهدانستممی

گفتوگرفتدستبهچرمیتکه

داری؟رهامبانسبتیچه-



بهراحتاینقدروکوچکاسمبهرارهاماینکهاز

آمدبدمآوردزبان

گرفتهوگذاشتمپایمپایینامسرشانهازراکیفم

دادمجواب

هستندقدیمیآشناییکفتاحیآقای-



پرسیدوگفتاوهومی،شدهخودمانیزودفهمید

کردی؟کارچرمباحالاتا-

دادمتکانسر

نه-

چرم؟ازنمیادبدت-



شممیانرژیپرازدارمدوستروچرمبوینه-

گفتوزدلبخندی

هاخیلی...مثبتهپوئنیککارتبرایاین...یهعال-

بدشونکننکارمردهحیوونیکپوستباازاینکه

...میاد



دادنشانمرامانندمیخایوسیلهو

...سُنبهگنمیاینبه-

قدباراکوبگوشتمثلایوسیلهایندفعهو

گرفتدستبهترمتفاوتشکلیوکوتاهتر

استمشُتهاسمشاینم-



لذتتعاریفشازوبودمیادگرفتنعاشقنم

بردممی

نشانمرابودآمدهدرکیفحالتبهکهچرمیتکه

گفتوداد



برایچونوکنممیشروعآسونکارهایازاول-

روکیفانواعداریعجلهبشیکاربازاروارداینکه

خوبه؟...دممییادبهت

همهرهامکهشکرالهی،زدمبالاییبلندلبخند

بگویمچیزیمننبودولازمبودگفتهراچیز



ودادیادمراکارمراحلآرامشباوخوبخیلی

کاروسایلوچرمبغلیکباساعتیدوسهازبعد

.کردمرخصم

افتادیادمتازه،زدمبیرونکهکارگاهدراز

بهعجلهبا،افتادهرهامگردنهمآیدینمسئولیت



کارگاهدرازجلوتررمتچندکهماشینشطرف

.دویدمبود،پارک

داخلوچسباندمماشینیشیشهبهراصورتم

.ماندبازدهانموگذراندمنظرازراکابین



آیدینوبودخوابانیدهرارانندهدستکنارصندلی

.بودبردهخوابشآنروی

راچشمهایش،صندلیپشتیبرسرهمخودش

کردهقلاباشسینهیرورادستهایشوبودبسته

.بود



وسختکارچهدانستممی،سوختحالشبهدلم

امبچهپرستارمنخاطربهحالااما،داردتکاپوییپر

...بودشدههم

یهمه،آنباکهمنکوفتیزندگیاینبهلعنت

.دادممیآزاررااطرافیانم



بازراماشیندرعقبِممکنحالتترینآهستهدر

.نشستمصندلیرویسروصدایبوکردم

خوابازکدامهیچونبودثمربیتلاشمخداشکر

...نشدندبیدار



دلبارهامریتمیکوآرامهاینفسصدای

حواسمشدنپرتبرای،کردمیبازیاموامانده

تلگراممهدفبیوکشیدمبیرونکیفمازراگوشیم

زیررهامیصفحهیکدفعهوکردمپایینوبالارا

...دادنشانرخانگشتانم
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ولیلرزیدهایشعکسدیدزدنبرایدلمدست

راعکسشیدایرهروییاغیسرانگشتانمبالاخره

عکسشکمکمامگوشیضعیفنتباوکردلمس

...شدباز

!دلبرحالعیندرولیسادهاستایلیک



همیشگیاخمهمانباوبوددادهتکیهشماشینبه

بودزدهزلدوربینلنزبهاشمردانهابروهایبین

بلنداشگوشیزنگصدایکهبودمدیدزدنموسط

کردمخاموشراامگوشیزودشدههولشد،



کنارراموبایلشآلودخوابحالتهمانبااوو

گرفتگوشش

بودشدهخشداروبمصدایش

...جانم-

شدبلندوعصبیصدایشیکدفعهو



...نریختینقالبهنوزمگه-

مسئولتو...ایدکارهاونجاچهومسعودتوپس-

؟نیستیمگهگریریخته

یکیعنی...دارمسفارشفردا،زدیگندمجید-

...نبودمبالاسرتونروز



کشیداشپیشانیرویدست

یاباشیننزدهقالبدارهفرقیچه!خفهلطفا-

...باشناومدهدرناقصهمهقالبااینکه

کهخونمنمیوِردکهمن...نکنبحثمنبامجید-

سردخوبمیذاشتینباید...دربیاندرستقالبا



شاید...کردینمیجداشونقالبازبعدبشه

ادعافقط!نزنمفتحرف....نبودهخوبهاشماسه

!وریبهرهازدریغ،دارین

گندیچهببینممیامخودم....یننریزدوباره!نه-

زدین



خداحافظ....باشه...باشه-

کردپرتداشبوردرویراگوشی

کوفتییکارخونهاونروزنصفشهنمییعنیآه-

چیهمهبهمیزننگندکودنعدهیک،کنیولرو

!



زدملبآرام

سلام-

برگشتعقبطرفبهشتاببا

بودی؟اینجاتو-

داختمانزیربهسر



نیومددلم،بردهخوابتوندیدماومدم....ببخشید-

...کنمبیدارتون

گردنشپشتدستبعدوکردنگاهمایلحظه

کشید



هلاکداشتمخستگیاز،کردیکاریخوب-

بودموقعبهخیلیخوابش،شدممی

زدملبزدهخجالت،برگشتجایشسرو

زحمتتوهمروشماببخشیدفتاحیآقای-

انداختم



زدشانهانگشتانشباراموهایش

خواستنمیدلماگه!علیخواهرِخیالبی-

اومدمنمی

شدمورغوطهگفتنشعلیخواهرِلحندرونمنو

کرداشارهداشبوردرویهاینانخوردهبهکه



باگرفتیمسنگگنونرفتیمآیدینباخالیجات-

...بدنبهزدیمتبریزپنیر

بودگذاشتهعقبصندلیرویکنارمکهونینایلبهو

کرداشاره

....گذاشتیمکنارهمروشماسهم-



کهباشدنفهمیدهخداکند،کشیدمعمیقینفس

،ایمنخوردهحسابیودرستغذایاستروزچند

مبادابدهمآیدینبهکردمسعیبودهکههمهرچه

شودایجاداختلالرشدشتوی



بههمبازخواستمنمی،کردمتشکریلبزیر

.خواهمنمیصدقهکهکنمتاکیدحضورش

داشتنگهمانسرکوچه

بیشترخوامنمی،برمتنمیاتخونهدرتاببخش-

...بیاددرحدیثوحرفبراتایناز



کنیدمیخوبیکار،ممنون-

وکیکبارابودسهممکهپنیریوناناصرارشبه

ودادمجاکیفمتویرابودخریدهصبحکهشیری

آغوشبهراخوابغرقآیدینوکردمبازراجلودر

راهکمیآیدینوزنووسایلآنهمهبا،کشیدم



کهزندگیهایسختیازولیبودمشکلبرایمرفتن

...نبودترمشکل
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بودامنهخاکهزیرزمینیتویراخودمعجلهبا

اما،نشومامصاحبخانهشومتیرهدفتاانداختم

قفلدرهایپشتشنیدراامخانهدرصدایهمینکه



وافتاددرجانبهلگدومشتباودویدامخانه

.کردبارمرکیکوزشتحرفهای

کهحالاوبودماندهباقیدلشدرصبحازحرصش

،کردمیخالیسرمرااشدلیدقداشتبودمآمده

گردنمبهترسیدهوبودپریدهخوابازآیدین



رااوهممنوکشیدمینفسسختوبودچسبیده

.ریختممیاشکصدابیوفشردممیآغوشمدر

منپایپابهکهداشتگناهیچهاوپسرکمطفلک

.سوختمی



بهکشانکشانرانفیسهکهآمدمرادصدای

.شدمآوارزمینرویتازهمنوبردبالایطبقه

...بودشدهطاقطاقتم

....کنمرهادنیااینبندازراخودمخواستمیدلم



راهایشانبچهاولکهمادرانیبودمشنیدهزیاد

جاخودشانازاینامهوخودشانبعدواندکشته

اینازفرزندشاننجاتقصدشانکهبودندگذاشته

رسیدهجاهمانبهحالاواستبودهسیاهدنیای

.بودم



....غریبیروزگارچه

راخودموکردملعنتراهایشوسوسهوشیطان

کردمموعظه

!بزنیجابایدفِشُردتسختیتامگر

!زنیمیرقمرافرزندتفردایتومگر



است؟زدنیحدسدنیافرازوفرودمگر

او،کندمینگاهمکهنزدیکیایندردارمخدایی

...کندمیسنگینیامگردهرویسختیکهبیندمی

.دهدمینجاتمفردایاامروزاستمهربانخدایم



قلبمرویخدادستانگار،کشیدمعمیقینفس

.شدمآرامکمی،بودگرفتهقرار

ولیبودسخت،شودآفتابیدنیایمتازدملبخند

!بودخدا

...بودنددردکمتردردهادیدممیکهاو



وکندبازیتاریختمآیدینبرایبازیاسبابچند

رافکرموآوردمدرکیفمازراکارموسایلخودم

سرهمراهاکیفچطورسامانتاببینمتاکردمجمع

بهشروعوشدمتمرکزذهنمبالاخرهوبودکرده

.کردمهاکیفدوختنوزدنچسب،مونتاژ



بلندکیفهایتکهرویازسرآیدیننقنقصدایبا

گذرکهشدنمیباورم،شدمخیرهساعتوبهکردم

شدهچهارعصرساعتوبودمنکردهحسرازمان

.بود



،امگرسنهکهانداختیادمشکممقورقاروصدای

.کردمبازرابوددادهرهامکهپنیریونانپلاستیک

،نبودکهپنیرونانفقط،رنگینییسفرهچه

....بودهانانبینهمسبزیوخرماوگردو



زیبایشلبخندونشستروبرویمشوقباهمآیدین

بهرادستشوکرد...آ..آ..آوگذاشتنمایشبهرا

راهااینبفهماندمنبهتاکرداشارهفرضیجایی

...کردهتهیهرهام



فهمیدممیمنفقطکهراحرفهایشو،زدملبخند

روییشپاتقریبا،نشستجلوتراووکردمتاییدرا

آمدپلاستیک

گذاشتمدهانشدروکردمدرستبرایشلقمهیک

.جویدرالقمهوزدذوق،



تویسبزیطعم،بودخودمبرایبعدییلقمه

خوردن،سبزیِکیازآمدنمییادم،دادمزهدهانم

درونهماشکنعناطعمباهمراه،بودمنخورده

کهبغضیابرانعناطعموزدنمچشمانمیحلقه

...دادمقورت،بودکردهزهرراگلویمیمزه









زدمبیرونخانهدرازکهبودمیشوگرگهواهنوز

هنوزسامانتاکارگاه،بودمکردهآمادهراهاکیف،



باشدنروبروطاقتولیبودنکردهکاربهشروع

چشمانشاینکهازقبلهمینبراینداشتمرانفیسه

انداختهکوچهوسطراخودممنکندزباخوابازرا

...بودم



تویبغلیبچهباراخودمصبحنهساعتتا

بهرسیدنهبهکهساعتوکردمعلافهاخیابان

،دادمسامانتاتحویلراهاکیفورفتمکارگاهطرف

سرعتازهموبودراضیکارمازهمشکرروخدا

...عملم



تویراوسایلشوآموزشبرایمراجدیدیکیف

،نزدکارممزدازحرفیولیداددستمبهنایلونی

من،نداشتخبرپسرمومنیگشنهشکمازآخر

تومانهزاردهکشیدمخجالت،نگفتمچیزیهم

.کنمطلبراکارممزد



تاونرفتمخانههمباز،دستمدرجدیدسفارشبا

نآیدیباراخودمپارکیتویبعدازظهرسهساعت

یمغازهیکازجیبمتهپولبابعدوکردمسرگرم

خانهبهصداسروبیوخریدممرغتخمدوتاناشناس

....رفتیم
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،بودشدهسختیروزهای

...دیروزازترسختروزهر

پولهنوزوداشتخبرخودشسیرشکمازسامانتا

خبریدیگرکههمرهاماز،بودندادهرامکارکرد



راحتمنداشتنکاربابتخیالشاحتمالانبود

بودشده

!بودشدهتنگبرایش،ناسورمدلبهلعنت

شوماشزندگیخارخواستمنمیکهمردیبرایدلم

...بودشدهتنگ



راایزندگیخواستمنمیمنوداشتزنحتما

...برسمدلمیاستهخوبهخودمتاکنمویران

دریغتوازداریدوستراکهآن،دیگراستبخت

وسطدرستمتنفریاوازراکهآنوکندمی

...کندمیستونآرزوهایت



بهمراکهنگذردنحصتافکارازخدا!فراهانیآرش

!رساندیزندگیاینجای



!گشنهکودکمشکموبودشدهتمامهایمپول



ازکهبودریزیزنجیربودماندهیمبراکهچیزیتنها

بازشگردنمدورازآرام؛بودماندهیادگاربهعلی

.زدمزلآنبهدستمکفدروکردم

دیگرتوانستمنمی،بودگشنهامبچهدرکبهخودم

دربیماریشدمیضعیفاگر،کنمدستدست



برادرمیادگارتنهازنجیررویایبوسه،بودکمینش

...انداختمشکیفمتویوزدم



باآیدین،کشیدمتنبهمانتوتاوشدمبلندجااز

گفتذوقباوگشتجورابشدنبالخوشحالی



...دَر...دَر-

!هابچهکوچکدنیایخوشبحال

طرفبهوزدیمبیرونخانهازآرامشدیمکهآماده

.برداشتمقدممحلهفروشیطلایمغازهتریننزدیک



مغازهپیشخوانرویرازنجیروشدمغازهمداخل

گذاشتم

بفروشمشخواممی-



رویوبرداشترازنجیر،فروشطلاکوتاهِقدمرد

ماشینباوگذاشتروبرویشکوچکیوزنه

کردحساب،حسابش

لطفروخریدشکاغذ...تومنسههفتادوپونصدو-

کنیدمی



همپیشوقتخیلیمال...استهدیهاین....ندارم-

هست

گذاشتمنطرفمیزرویوکردمشترازنجیر

،خریدکاغذبدوننداریماجازهخانمشرمنده-

....بفروشیم



شدنبازصدای،دارمغازهیکنندهناامیدحرفبا

منِازبردمیدلکهآشناعطریبویوآمددر

....دلتنگ



رهام#



دستدیدمکهبپرسمکارشاوضاعازتابودمآمده

کنجکاویمحس،زدبیرونخانهازآیدیندستدر

شومپیادهماشینمازبفهمداینکهبدونکردوادارم

کنمتعقیبشو



فروشیطلایمغازهداخلوقتی،نشددورخیلی

خیلیبعدوشدممنتظرکمیوکردمتعجبشد

واردمحضبه،گذاشتممغازهداخلبهپاآهسته

برگشتمنطرفبهسرششدنم



کهطوریلبزیرونشستنگاهشتویخاصیبرق

زدلب،خوردمختصریتکانهایشلبفقط

رهام-

وکردمیصدایمکوچکنامبهدرخلوتشچرا

بودم؟فتاحیکردمیصدایمکههنگامی



کرد،سلاموشددستپاچهرفتم،جلوکهقدمدو

پرسیدممقدمهبدون

کنی؟میچکاراینجا-

حرفبهدارمغازهاوازقبلوانداختزیرهبراسرش

آمد



طلاماولیبودندآوردهفروشبرایروزنجیراین-

خریمنمیخریدکاغذبدون

من،بودخریدهتولدشبرایعلیکهبودزنجیری

زدمشسرکوفتکلیوبودمعلیهمراهروزهمان

..تولدکادویشدهمنازکزنجیراینکه



وزدمچنگمیزرویازرازنجیروبردمجلودست

کردمتوبیخشکلاممبا

بیرون؟بیابفروشیخوایمیروعلییادگاری-

!دارمکارت



چقدر،زدمبیرونمغازهازوکردمبغلراآیدینو

صورتشودادمیراعلیبویآیدینکهبودخوب

تنگعلیبرایدلم،بودعلیصورتکوچکطرح

،کردمیدرمانرادلتنگیاینکمیاووبودشده

رسیدمابهبارانتابوسیدمشآرام



ایستادممقابلشخیابانیگوشه

؟شدهچیزی!باران-

کردنمیبلندراسرش

؟بفروشیاینوبایدچراپس؟کنینمیکارمگه-

خوردتابدستمتویزنجیرو



تاکردپاآنوپااینکلی،بودمرددگفتنبرای

شدخارجدهانشازآواییرهبالاخ

!ندادهروکارکردمپولهنوزسامانتا-

نفسعزتبودمگفتهشدخوب!عقلبیسامانتای

نکنددارخدشهرادختراین



؟نگفتیبهشچرا-

دادقورترادهانشآب

!نشدهخیلیپولشهنوز،کشیدمخجالت-

حضورشازقدمچندوکردمفوتصدابارانفسم

زمینرویراآیدین،برگشتمسپسوشدمدور



بیرونراکیفموبردمجبیمتویدست،گذاشتم

.آوردم

گرفتمروبرویشوشمردمپولمقداری

کردنگاهمدلخوریوبغضبا

....فتاحی؟آقای-



دوختمچشمصورتشبهاستفهامبا

!خوامنمیصدقهمنبگمچندبار-

رفتفروهمدربیشترناخواستهاخمم

خیالتوکنممیکارهروگممیهرچیمنچرا-

استصدقهکنیمی



کوتاهجاهیچباشدداشتهنفسعزتکهکسی

کردمیتاییدرااعتقادمبارانحرفهای،آیدنمی

علتبیمحبتِوکردنکاربیِپولاینکهواسه-

..یا...استصدقه



دوهربود،برادرشمثل،خوردراحرفشباقی

!سفتوسخت

دادمفشارهمرویرالبهایم



نیستی؟طلبکارسامانتاازمگه؟نکردیکارمگه-

روقرضمدادکهروپولت،دممیبهتقرضخب

!کنصاف

دستشهنوزولیگرفتآرامچشمانشالتهابکمی

کردنمیاشیاریهاپولگرفتنبرای
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گرفتمطرفشبهراهاپولوزنجیر

کنخریدبروتودارممینگهروآیدینمن-

دیدشجلویرادستم،بودزدهزلزمینبههنوز

دادمتکان

!دیگهیالله-



کشیدهراهصورتشرویمقنعهزیرازکههایشعرق

دستلرزشباوکردپاکدستشکناربارابود

گرفتدستمازراهاپول

اینبهرابارانمثلدختریکهدنیااینبهلعنت

!نشاندهروز



شدگمدیدمروبرویازهاپولگرفتنبعدبلافاصله

...

!کردفرارانگار

بهانهوبروددنبالشخواستمیکهراآیدین

دورترمترچندسوپریبهوکردمبغلراگرفتمی



برایشراگذاشتدستهرچهرویوبردمش

مرااشکودکانهذوق،خندیدمیدلتهاز،دمخری

...بودکردهزدنلبخندبهوادارمدتهابعدهم

شهراینمیاناینطورهااینتابودزندهعلیکاش

....ماندندنمیتنهاگرگازپر













،شدوتارتیرهدنیایمگرفتمدستشازکهراهاپول

شفربهعرشازراآدمکهدنیااینبهتف

...انداختمی



راداراییمانتماماگر،گرفتنمیسرطانعلیاگر

دیگرزنآرشاگر،کردیمنمیبهبودشخرج

دید.نمیمرازنشاگر،نداشت

دادنمیطلاقماگر

گذاشتنمیکلاهراسرماممهریهسردادناگر



رامادریماحساسیخرخرهبیخفرزندمگشنگیاگر

....بودنگرفته

لازمالانافتادنمیاتفاقاگرلعنتیاگرهاییناتمام

گذاشتهرااسمشکههرچندبگیرمصدقهمننبود

!قرضبود



شکستنازفرارورهامازگرداندنپشتازبعد

....باریددریغبیاشکم،روبرویشغرورم

!معناتمامبهبودمشدهبارانی

برنجوحبوبات،خریدممیوه،خریدمگوشت

وحیرتباهافروشندهونیامدبنداشکمولیدمخری



کردندمیفکرحتماوکردندمیامنظارهتعجب

....امشدهدیوانه

پاکراهایماشکناگزیر،شدتمامکهخریدهایم

شدهآرامصورتدرهروبودمشدهآرامکمی،کردم



اشکفتاحیرهامجلوینبودصلاح،نهیابودم

....بریزم

بودمشدهخارچشمشدرکافییدازهانبه

برایممغازهبیرونتاراهایمخریدفروشگاهشاگرد

تشکرباورساندمابهزودراخودشرهام،آورد



آیدیندستهممنوگرفتاودستازراخریدها

.گرفتمرا

درنگاهش،شددورکنارمانازمغازهشاگردتا

،کرداخمهمباز،شدقفلامکردهورمچشمهای

بودبداخلاقاینهمهچراآخر



کردی؟گریه-

بهاخمیبارابعدسوالکهنداشتمبرایشجوابی

پرسیدترپررنگمراتب

کردی؟گریهچرا-

؟باران-



!باراننگولعنتی

کردمبغض

نپرسید؟ازمچیزیشهمی-

دادتکانسریفقطنشدکماشخیرهنگاهسنگینی

.کردفوتهکلافرانفسش،



افتادراهبهمنازجلوتر،دقیقهچندازوبعد

وعجیبطرزبهذهنمولیگرفتمراهدنبالشمنو

کردگیرامزندگیدرآمدنشغریب
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وکردممیگریهوزممیعقدستشوییداخلمن

کردمیصدایمالتماسباعلی



گِلیچهببینمبیاکنم،میدقدارمبیرونبیاباران-

...بگیرمسرمبهباید

کهضعفیباوشستمبارهچندوبارهچندراصورتم

بهدادهتکیهوکردمبازرادرلرزاندمیراپاهایم



وکردمنگاهاشپریدهرنگصورتبهدرچارچوب

زنممیزار

سرتوبلاییاگه....شدهسرمونبهخاکیچه....علی-

توجزمنباباومامانبعد...میرممیدیگهمنبیاد

دارم؟دنیااینتوکیو



تشویقماشخستهنگاهباوکندمیبازرادستانش

آنقدرهممن،ببرمپناهآغوششبهکهکندمی

پرتبغلشتویراخودمدرنگبیکهامترسیده

کنممی



لرزانشدستانباوبوسدمیراموهایمدقایقی

کندمیمهزمزگوشمدربعدوکندمینوازشم

معلوموگرنهبشهخوبحالشباید!کنکمکم-

بیادسرمونبلاییچهنیست



هولاووپریممیجاازهردوزنگموقعبیصدایبا

دودمیدرطرفبهکرده

!فراهانیهدکتر-



دکتراینیحوصله،برممیپناهاتاقمبهمنو

آرشحدسمطبقوندارمرانچسبشپسروسریش

....آوردهخودشهمراههمرانیفراها



بازآرامیبهاتاقمدرتاگذشتهچقدردانمنمی

وکردمکزتختمروی،اتاقتاریکیمیان،شودمی

چپاندمبغلدرزانو

کشیدهسرکداخلبهکهنوریباآرامشصدای

شودمیهمراه



خوابیدی؟-

گرفتههممنصدای

!نه-

ارمدکارتبیا،رفتفراهانی-



شایدیاخواهدمیرامادرمدلم،رودمیخودشو

....راپدرمهایحمایت

وحشتناکتصادفیک،نیستندکدامهیچولی

....گرفتعلیومنازراهردو



دلشان،دارندناسازگاریسرپاهایمباهایمحس

خوندرکهمردآنسربالایرامنخواهدنمی

باید،تنهاستمبرادرولیببرند،زدهوپادست

...باشمپیشش





ناهنجاریصدایبادرودهممیفشاریاتاقدربه

،بزنمروغندربهرفتهیادمهمباز،شودمیباز

...بودکردهراکاراینهمیشهمثلعلیکاش

کهراهمان،بینمشمیوگذارممیداخلقدم

سرشدورواستخونغرقصورتشهنوز



رویکهمیخیبهدستشازرمیسوشدهباندپیچی

...استوصل،شدهزدهتازگیبهدیوار
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روی،استپارهوخونیوخاکیهایشلباس

رنگوشودمیدیدهعمیقینسبتازخمدستش



علیکهسوزدمیبرایشدلم،شدهرنگبیلبهایش

کندمیصدایم

وعکسبهگفت،نشدهمغزیضربهگفتتردک-

ازنشونبدنشواکنشولیدارهاحتیاجآزمایش

!دهنمیمغزییضربه



پیچیداتاقفضایوسطصداباامآسودهنفس

دنبالکیفشتومنتابیا،ایستادیاونجاچرا-

وپنبهاینباهمتو،گردممیچیزیمدرکییک

رویهایخون،هآوردفراهانیکهشویندهمواد

دکتر...اوم....کنعفونیضدوپاکروصورتش



باندپیچیوضدعفونیهمرودستشزخمگفت

...کنیم

کردمصدایشالتماسباوترسیدم

!علی-



کردنگاهموکشیددستکیفسروشکلِوارسیاز

خواندراچشمانمترسو

،اسمیببینبگردروکیفشتوبیاتو...باشه-

بهمن،کنیمیپیداازشتلفنیشماره،آدرسی

...دممیسامونوضعشوسر



،سرجایشمنوشدبلنداو،بودبهتریکاراین

،بودافتادهرویشبیهوشکهمردیتختِپایینِ

نشستم



وبودآمیختهدرهماشمردانهعطربویوخونبوی

ولی،کردمیروزیروراپذیرمتحریکیرودهودل

.باشمقویکردمجزمراعزمموبستممچش

کیفِدرودادمفشارراچرمشکیففلوکسیِقفل

کیفشدرون،کردمبازرارنگشایقهوهودیپلمات



وشتاببابودمعلومکههاییورقازبودپر

ازیکی،بودشدهچپاندهکیفدرونحوصلهبی

تااولازدستخطبابرگه،کشیدمبیرونراهابرگه

جلبراکنجکاویمکه،هایینوشتهازبودپرآخر

...کرد



بودنوشتههاکاغذتیتر

"هرشبمیلدای"

هانوشتهمتن،خواندموارزمزمهرامطالبیادامهو

علیکهبودمشدهدرگیرش،بودرمانشبیه

زدصدایم



کردی؟پیداچیزی،شدچی-

رهاراشداستانوشدمموقعیتمتوجهتازهمنو

کشیدمبیرونراهابرگهیبقیهوکردم

کارتوگشتمراکیفدیگرهایقسمتوهازیپ

کردمپیدارااشدانشجویی



!فتاحیهرهاماسمش!فتاحیرهام-









بهوکردمسربلندکههاخاطرهیکوچهمیاناز

آوردهخانهدرتاراوسایلمرهامدیدم،آمدمخودم

دویدمفشطربهترسیده،

ترسیده،کردنگاهمتعجببا،ایستادمروبرویش

زدملب



دهنشبازببینهنفیسه!کافیههمینجاتا!ممنون-

!کنهمیبازرو

غریداشزدهگرهابروهایهمانبا

!کنبازرودر-

کشیدمنقشبهبرایشزبانوچشمباراالتماس



!کنممیخواهش!فتاحیآقای-

کردبلندصداوشدبزرخشچشمهای

اونکنممیسرویس!کنهبازرودهنشکردهغلط-

!بزنهحرفعلیناموسبرایکهرودهنی



احساسهموترسیدمهمزدنشحرفلحناز

برایدلمصدایش،محکمیازولیکردمامنیت

درونراکلیدزیربهسر،نکردامیاریدیگرمخالفت

.شدبازدروچرخاندمقفل

شومداخلاولکردوادارمنگاهشبا



پشتاز،گذاشتمخانهدرونپاوگفتمببخشیدی

چوبراسیاهمزاغداردکهدیدماشخانهیپرده

حیاطواردوکردمزمزمهاللهیبسمدلدر،زندمی

.شدم

!راامروزگذراندمیخیربهبایدخودشخدا



پشتازراخودشنفیسه،رهامورودِمحضبه

رسانداشخانهایوانرویبهپنجره

دادتابگردنوبودزدهکمربهدست

؟میاریهماتخونهتوروطرفدیگه!بهبه-

غریدم



!خانمنفیسه-

دادقرارمخاطبرارهامحیابی

ذارمنمیمن،نیستخانهفاحشهاینجایاروهی-

بکنیدخواستدلتونغلطیهر



اززبانشکهکردصورتشبهینگاهآنچنانرهام

گفتپتهتتهباونیاوردکمولیآمدبندترس

اشافتاده....عقبیخانهکرایه...مردیخیلی....اگه-

!بدهرو

زدمصدارااسمشخشمبا



!دممیروخونتونکرایهخودممن!خانمنفیسه-

....کندرهاممدیونمرااینازبیشترخواستمی

شدمرهامنگاههدفمنایندفعه

!توبرو-



ودادمقورترابغضم،کردمیرفتارتلخاینقدرچرا

پاچراوچونبدونکهبودصلابتباحرفشآنقدر

.گذاشتمخانهدرون

کردمبازنفرینبهلبخانهدرون



مرداینمدیونمنوکهزننگذرهازتخدا-

بدمروهاشقرضچطوریمنآخه!کنیمی

....شهمیسرمبهخاکیچهدارهخدایا....
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اینطرفبهگذاشتخانهدرونپابغضباکهباران

برداشتمقدمگستاخزن

...دممیرواتافتادهعقبکرایه-



هایدندانبینازوآوردمبالابرایشاشارهانگشت

کردمتهدیدشامشدهکلید

اذیترودخترایندیگهاگهخداخداوندیبهاما-

...؟فهمیدی!طرفیمنباکنی



بهواجوهاجوشدداخلمردیحیاطبازدرازو

کردنگاهنفیسهومن

گفتشدههولنفیسه

روبدیهیشاومدن....انجواهریخانمآشناهایاز-

!کننصاف



آمدجلوبودرفتهفروبهتدرصورتشهنوزکهمرد

داددستو

!امخونهاینصاحبمن...سلام-

دستهرممیکنیدصبرلحظهیک....سلامعلیک-

....میارمماشینتوازروچکم



درازوگذاشتماشخانهداخلرابارانخریدهایو

.کردمحرکتماشینممقصدبهحیاط





گذاشتمایپلهرویراچکمدسته



؟نویسمبچقدرخب-

گفتذوقبانفیسه

ومیلیونیکشهمیبدیداگههمروآیندهماهدو-

!چهارصد

بردبالاصداشوهرش



!نفیسه-

کردنازکصداواربهانه

،کشنمیزحمتدارنآقاکهحالا؟چیهخب-

بعدبهاینازکهباران....بدنانجامروخوبش

!بشهپولداروبیادگیرشارثخوادنمی



تکانافسوسبهسری،بودطماعزناینچقدر

.نوشتمچکرویرامبلغودادم

عقبرادستمکهبکشددستمازراچکخواست

کشیدم



ازبازفردا،کردمپرداختپولوکهبدیدرسید-

...نکنیدطلبپولوهمینمستاجرتون

رویاز،کردصدایشمرادشنیدمکهشوهرش

شانخانهطرفبهوشدندبلبودنشستهکهایپله

افتادراه



همینههماصلش!درستهبله-

...شدناپدیددرپشتقدمچندباو

بهراهایمرگدرخونحیابیزناینیزمزمهو

انداختجوشش



هرکاریبراشحاضریکهدادهحالخوبحتما-

!بکنی

قدرتتمامبارابودمشتممرداگرخداخداوندیبه

دندانیکتاآوردممیفرودکثیفشدهانتوی

!نمانددهانشتویسالم



حیفولیبودآرزویمکمتریناشخرخرهجویدن

...آمدبرنمیدستمازکه

!استدنیاآفتحیابیزنِ



خشمآتشچشمانمدرآنقدر،کردمنگاهشتغیربا

رسیدبعدتاوکردفراراشخانهبهترسباکهبود

....مدنیاهممراددادنِ

همانازببینمرابارانشرمندگیخواستنمیدلم

.رفتموکردمخداحافظیبلندصدایبادرپشت



.رسیدممیهمراعقلبیسامانتایحسابباید

دخترایننفسعزتباداشت،سهویاعمدکارش

.کردمیبازی
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ریختممیاشکآراموبودمنشستهسردخاکروی

جزچیزهیچگذشتهروزچندهایاتفاقازبعد،

.کردنمیآراممعلیکناربودن

،بودریختههمبهامزندگیچیهمهناگهانیچه



ازدواجی،داشتمرهامبهکهعشقی،مادرمپدرو

رفتنشداغ،علیبیماری،نداشتمآنبهمیلیکه

!قمطلاهمسرآخرو



علی؟اومدهخواهرتسربهچیببینپاشوعلی-

دستاسیرکردیمیپارهیقهبراشکهاونیببین

...شدهپستیورذلهایآدمچه

دادمادامهوگرفتمراهایماشکدستمالمبا



،افتادمرهامیادکهرسیددادمبهخداعلی-

باشهدنیااینتومردیکاگهگفتیمیکههمونجور

!رهامهاون،

وکردمیبازیروبرویمآیدین،کشیدمبالارانگاهم

افتادمردیبهچشممکهرفتمیورآنبهورایناز



هنوزکهقبریرویخاکشغرقِمشکیلباسباکه

.بودکشیدهدرازبودگِلرویش

طرز،کردمنگاهشحسرتباوگرفتبغضم

...گرفتهآغوشردراقبرانگاربودطوریخوابیدنش



خواستمیدلممنم،خوردمحسرتبودنشمردبه

سرمبهنوازشدستاووبکشمدرازعلیکنار

.بکشد

!نیستمهمهمسنم،نیستملوس



نوازشوآغوشبههمسالهسیزنیکگاهی

.دارداحتیاج

کهشدقبررویدرازکشمردمحونگاهمهایدقیقه

بهکنجکاویباآمدخیابانسمتازشیونیصدای

.کردمکجسرخیابانسمت



قبرهاطرفبهوزدمیسرشدرکناننالهزنی

باولیکندمیاینگونهچرانشدممتوجهاولآمدمی

مردآنطرفبهدیدمکردمتعقیبشکهچشمهایم

دودمیزمینرویِ



چکاراینجاتوبشمفدات!آخرکشیمیمنوتو-

....گشتمدنبالتقدرچدونیمی؟کنیمی

شدآوارزمینرویمردرمقبیجسمکنارو



داخلدستگذاشت،پاهایشرویرامردسر

گریهبهشروعوترکیددوهربغضوبردموهایش

کردند



اشکهمراهشانوبودشدهنازکهممندل

پاهایشرویمراسرهمنفریککاش،ریختم

!کنمگریهسیرتاگذاشتمی

هنوزعزیزشانقبردورمراسمشانهاییصندل

نهاربرایکهراهامهمانحتما،بودنشدهبرداشته



گذاشتهجارابقیهبود،زمینرویکهاوبودندبرده

کهزناینحالاوبودکردهاتراقعزیزشکناروبود

حسرااشخالیجایرفتمیمردبرایجانش

....بودشتهبرگهاخاکسرتادنبالشوبودکرده



بهرانگاهممنوکردندمیدلرازهمباهاآن

برادرمبرایرایسباقیودوختمقرانمهایخط

خواندم



امزندگیهایحمایتمیانجایت!جانعلی-

روزهایمبینخالیتجای!جانعلی،استخالی

...رفتنتبودزود....زندمیذوقتویعجیب

فاصلههایمرددلدمیانامگوشیزنگصدای

.انداخت



،کردمنگاهرااشصفحهوکشیدمشبیرونکیفماز

راتماس،بودگرفتهتماسکهبودفتاحیرهام

کردموصل

؟بله-

خوبی؟!بارانسلام-



!شکرالهی....سلام-

کجایی؟؟شدهطوری؟گرفتهصداتچرا-

!علیپیشاومدم...نیستطوری...خوبم-

شدپژواکگوشیتویشبلندنفس



تنگبراشدلمخیلیمیومدممنمگفتیمیکاش-

!شده

توازچههرگفتمدلدرودادمقورترادهانمآب

اینازبیشترطاقتِمن،هستنفعمبهباشمدورتر

.ندارمرارفتندینبارزیر،



زدملبولی

...بعددفعهشاللهان-

انگار،مشودورحضورشازخواستممیهرچی

شدمیبرعکس



هم،سامانتابودمسامانپیشمن...کنصبر!نه-

بهتمنگفتم،داشتجدیدکار،براتبوداونجا

روکارهامیامهمبمونیدهمونجاشما،رسونممی

!خونهمیارمتوناونجاازهمبدمبهت

شمنمیمزاحمفتاحیآقای-



توطرخابهشدمعلیدلتنگ؟خودمچیمزاحم-

...فعلا...نیست

.شودمیپخشامشنواییتویبوقصدایو

برسدهایمریهبهاکسیژنتاکشممیپلکانینفس



پشیمانیآخرشکهبگذارپایمجلویراهیخدایا

!نباشه

!نشومرهامخرابیزندگیباعثمنخدایا



بهمنخاطربهکهاستمرداینهایخوبیحیف

رحماوبهومنبهخدایا!شودتبدیلتهمتآتش

...کن

اووگیردمیآیدینجلویشکلاتایبچهپسر

دودمیمنطرفبهوداردبرمی



!پوست....مامانی...پوست...مامانی-

وگیرممیدستشازراشکلاتوگویممیچَشم

.کشممیبیرونبستهازبرایش

دوبارهگذاردومیدهانشداخلخوشحالاو

....دودمی
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بازیآیدینبایاکندوادلعلیپیشِبودآمده

کند؟

...نفهمیدمرااین

تماموننشستبیشترعلیمزارسرایفاتحهجز

تماموکردبازیآیدینبارابودآنجاکهساعتینیم



وکردندهمدنبالودویدندرااطرافودورآن

....کشیدجیغوزدذوقسرخوشانهآیدین

هایدغدغهازدوربهپسرموقتچندازبعدبالاخره

...خندیدمیدلتهازمادرش،



پدرکهنبوددارغصهاینهمهدلمبودیتیماگر

!نصیببیپدرمهرداشتنازوداشت

گذرباکهبودگذاشتهدلمبرداغیفراهانیآرش

.شدنمیسردهمزمان



منتادادمیهمدستبهدستآیدینورهامبازی

...شومورغوطههاخاطرهدر

بازمانخانهبهپایشکهتصادفیآندررهامکاش

رفتمییادشودادمیدستازرااشحافظه،شد



پدرالانشایدآنوقت،هستزندگیشدرکسی

....بودرهام،آرشجایبهآیدین

..هوف....اللهالااللهلا-

.دادمیقلقلکمشیطان،برخاستمجااز

کردممیتکرارخودمبرایبایدصدبارروزی



ایساختهکهرویاهاییازراپایت!داردزنرهام-

خارجفتاحیرهامزندگیازراوجودت!بگذاربیرون

بهظلم!استنوعتهمبهظلمخودخواهیاین!کن

....رهامزنِ



ازراآیدیندیدکهمراشدنبلند،خاستمبرجااز

دادقراردوششرویوکردجدازمینروی

بریم؟-

کردمنگاهآسمانبه

شهمیغروبدارهدیگهآره-



دادقرارمخاطبراآیدینو

،بزنیمجلومامانازخوایممیخوشکلهآیدین-

...باشخودتمواظب

وششیستدوپژویبهراخودشبلندهایقدمباو

.رسانداشمشکی



.کردمتعقیبشانآهستههممن

کردم،تاکیدخودمبهونشستمماشینعقبهمباز

.استهمسرشسهمرانندهدستِکنارِ

.بگیردخوانخفهتاکوفتمدلمدهانبرمشتیو



کنارمکههمانطورآیدینشدنم،سوارمحضبه

طوریصندلیرویمنورفتخواببهبودنشسته

..خواباندمش،باشدپایمرویسرشکه

همانباوانداختعقببهنگاهیآینهازرهام

گفتاشگرفتهوبمصدای



خوابید؟-

!شدهبیهوشکردهبازیاینقدر...آره-

باوخندیدمیآیدینبا،زدمحویلبخندبالاخره

.دادمیتحویلماخممن



کهودببرداشتهتعهدذکردلشبرایهماوشاید

کردمیدریغنامحرمزنِیکازرااشخنده

بودنکردهبازیاینقدرحالاتا...نکنهدرددستتون-

بهکنمشمیخواهشبرمبنیضعیفیصدایو

..رسیدگوشم



درسکوتوگذشتماشینشراندنازکهساعتی

ازنشانیاماشدمخیرهاطرافبهبود،حکمفرمافضا

....نبودمانخانهاطرافمحیط

طرفیکسمتبهاصلاکردمتوجهبیشترکمی

....رفتیممیشهردیگر



آرامشنیمرخبهنگاهیاسترسباوشورافتاددلم

کردم

کردمصدایشتردیدبا

...فتاحی؟آقای-

شدخارجاشحنجرهازصداییجادهبهچشم



هوم-

سعیکههولیبادادنشجوابطرزازتعجببا

گفتم،کنمپنهانشداشتم

اشتباهروراهدارید،شدهپرتحواستونکنمفکر-

....ریدمی



باوانداختصورتمبهمحسوسینگاهِآینهتویاز

،کردمیخرجمخساستباکههایشلبانحنای

زدلب

...رمنمیاشتباه!نه-



رفتهفروتاریکیدرکهرادوروبرماسترسبادوباره

کردمزمزمهنگفتنوگفتنینبمرددوزدمزلبود

....ولی-

کردعوضرادنده

ترسیدی؟-



کردمنگاهشمات

زدزلچشمهایمبهآینهازدوباره

؟ترسیمیمناز-

فقطودادنجوابازبودشدهقفلزبانممنو

کردممینگاهش



کهاعتمادیتمامبا،بودمردهمرهامباشدهرچه

شروعپایمودستدهارابیولیداشتموجودشبه

...افتادتپشبهقلبمکردولرزبه

...ببرمتخواممیکجاکنیمیفکر-



وشوممسلطخودمبهتادادمگرههمدررادستانم

دادمتکانسر،دانمنمیمعنیبه

وگذاشتترمزرویراپایشکهنکشیدطولی

چرخاندمنسمتبهرااشتنهنیموکشیدرادستی



اعتمادقابلمردیهیچ!بترسیمرداازکههخوب-

....نترسامشبولی!نیست

کرداشارهآیدینبه

!شهربازیببرمشخواممی!کنبیدارش-



راحیاکهنه،شدنمیکندهچشمانشازنگاهم

غرق،بودمشدهحلمن!نه،باشمدادهقورت

داشتهمباز....چشمانشعمقدرونبودمشده

کردمیمانهشرمند

...کنمفرارهایشمحبتازطوریشدمیکاش



دادتکاندستصورتمروبروی

؟بردهماتتچرا!علیخواهر-

حبسنفسوکردمغلافراچشمانممردمکسریع

.کردمآزادآهستهآهستهراامسینهتویشده

دیگهکنبیدارش-



شیمنمیمزاحمآخه-

شدندکورگرههمبازهایشاخم

تواینو؟نکنیبحثمنبااینقدرشددفعهیک-

زندهروعلییادمنبرایآیدینکنگوشت



واسهمنکنمنمیکاریتوبرایمن....کنهمی

....گذرونممیوقتآیدینباعلیبهدلتنگیم

رهافضادرونیکبارهبهنفسمکابینازرفتنشباو

....شد

؟بودمطرفکهبا



ایفانقشرهامجسمدرکهاستعلیروحنکند

کندمی

خاطربهکهگفتمیهموکردمیمحبتهم

....کندمیراکارهااینخودش
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وخواندننمازهاشببهبودنمسلمانوبودنمرد

!نیستگرفتن،روزهروزها

نگهزندهرامسلمانیکههستهمدیگریچیزهای

،نداردروحهایتیمبهتوجهبدوننماز،داردمی



بالینبرگشنهسرکهکسانیازمراقبتبدونروزه

....دهدمیریامعنیفقطگذارندمی



شدبازکناردستمدرِ

!کهنکردی؟بیدارشباران-



وکردمآیدینبورموهایدروندستدستپاچگیبا

زدمصدایشآهستهصدایبا

...گلمپاشوپسرم!جاندینآی-

وکمکردبازچشمانمدرونراچشمانشگنگیبا

شدوسیعلبخندشکم



...پارکاومدیمخوشکلمپاشو-

کردصدایشخودشروشباهماو

عموبغلبیا!...آیدینآقا-

مردمردِسمتبهراسرشرهامصدایباآیدین

بادبعوکردنگاهشکمیاولکردکجروبرویمان



راخودشوبرخاستجاازسرعتباتعجبمکمال

.انداخترهامبغلدر

ژنکنمفکربود،کردهبازجاپسرکمدلدرزودچه

!بودشدهمنتقلنسلمبهوجودمازعشق







کهموقعیوبردمبهداشتیسرویسبهراآیدین

روزنامهتکهچندرویکهدیدمرارهامبرگشتیم

خواندمینمازوایستاده



بامنوطرفشبهکشیدمیمرادستذوقباآیدین

فرقیچهنفیسهنمازبااونمازکهبودمدرگیرخودم

.داشت

کههمراذکرهاییصدای،رسیدیمکهنزدیکش

پرکششوغلیظکدامهیچ،شنیدممیگفتمی



وطولانیسجودورکوعدراصراریاصلا،نبود

نداشت،همفتنشگصادازسوتصدایدرآوردن

وخلوصازبودپرپرودگارشباارتباطشولی

!خواستن



وکردرهادستماسارتازرادستشآیدینبالاخره

داد،میرانمازشسلامداشتکهرهامپاهایروی

.زدگرهگردنشدورراکوچکشدستهایوپرید

زندگیدرمردیکجایچقدر،کشیدتیرقلبم

!بودخالیپسرم



آغوشبهراآیدینودادرانمازشسلامامره

.کشید

گرفتمنطرفبهرامُهرشوبرخاستجااز



نمازخونهاونطرفبخونینمازخوایمیاگه-

وقتبزنیم،دورییکریممیآیدینمنوتا....داره

!بخونیرونمازتداری

؟بخوانمنماز



نبودیکیبود،یکینمازمهایوعدهشدمیوقتیچند

بودشده

دستوگرفتمقراررودربایستیدررهامحرفبااما

.کردمدراز



منکوچکمردِبزرگباوگذاشتدستمکفرامهر

...رفتند

،گذاشتمپارکمسجدِداخلپاوگرفتموضو

همینبرایپس،بودتعمیرحالدرمردانهقسمت

....بودبستهقامت،بازفضایدررهام







رهام#





چیزییکولیدانمنمی،داشتچیزییکنگاهش

کشیدمیشعلهنگاهشعمقدر

آیدمییادم،بودمسوادبیهانگاهخواندندراصولا

علیکردمبیانوالهوعاشقکههمرایلدانگاه

گفتوزدصورتمبهایمحترمانهپوزخند



غروروفخرفروشیجز،دختراوننگاهِتومنوالله-

....ندیدمچیزی

وشخصیت،بودشناسمردممنازبهترخیلیعلی

....کردتفسیرموشکافانهخیلیهمرایلداپدرقصدِ



هاآنوبودشدهکوریلداعشقازمنهایچشمولی

.دیدمنمیبازچشمبارا

،زمانآنکهکردنمیترقیبمعلیاگرواقعیتش

اعترافباید،بزنمکوچککارگاهیکخودمبرای



کارخانهاینوبودمخوردهشکستیکالانکهکنم

نداشتمرا





1۳۸۹■





داشتدوستمچقدردیدیشعلی-

کردنگاهمتعجبباعلی

؟دخترهکی؟-

زدمزلچشمهایشبهاخمبا



!خانمیلدا؟چیهدخترهفرهنگبی-

خوردکمکمرااشخنده

فخروغرورآتیشجزدیدممنکهاونیوالله-

...نبودهیچیچشماشتویفروش

کردمعوضرابحثعلیتوضیحاتازکلافه



؟چیهپدرشپیشنهادمورددرنظرت-

طرفمبهوبرداشتهایشکتابیقفسهازراکتابی

آمد

بگمبهتکنممیفکرکهراچیزیاونعلیجانِ-

دم؟مینظرکینهبادارممنکهگیرینمیگاردباز



کردمتیترشبهگاهینوگرفتمراکتابش

اعتمادبهتودونستمتنمیامیناگه!بگونه-

پرسیدمنمیرونظرتکهنداشتم

نشستکنارم



فکربهفقطدیدممنکهمردیاین!جانرهام-

تورهام!اشهکارخونهمحصولاتِکیفیتکشیدنبالا

یعنی!اینابغهیکگریریختهوریختنقالبتوی

قالبشبتونهقطعهدیدنیکبارباندیدمروکسیمن

درستجزیئاتتمامباونقصوعیببدونرو

!کنهمیجادودستات!کنیمیدرستتوولی...کنه



کردنگاهملبخندبا

بهاتازعلاقهخوادمیفقطفرهودیآقایاین-

سهاموخودشوکنهاستفادهسوءدخترش

کهاینقدرکنباوررهام!بکشهبالارواشکارخونه



یککردمینگاهعشقباروقالباوهادستگاهاین

...نکرددخترشبهآمیزمحبتنگاه

پریدمحرفشوسط



فدایرودخترشخوادمیگیمیتویعنی-

قربونیرواشبچهکی...باباکنول؟کنهپیشرفتش

؟کنهمیاهدافش

کردفوتکلافهرانفسش

....داریاعتمادحرفمبهگفتی-



گرفتمرادستششرمنده

روپیشنهادشگیمی؟گیمیچیالان!ببخش-

؟نکنمقبول

کردریزچشم



روتوعقلکهدارهچیدختراوندونمنمیمن-

...کردهزائل

غریدم

!!علی-

بردبالاراچپشدست



شماودارنتشریفلیلیخانماصلا!باشه!باشه-

وشدیعاشقتواستدهفایبیبحثاین....مجنون

....کورهمچشمات
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شماودارنتشریفلیلیخانماصلا!باشه!باشه-

وشدیعاشقتواستفایدهبیبحثاین....مجنون

....کورهمچشمات

زدزلنگاهمتوی



روزندگیتیهمه!نکنریسکجانرهامولی-

یواسههم...نکنقمارپدرشودختراینایپ

مهندسومشاورهمبزنکوچولوکارگاهیکخودت

رودخترشهماینجوری!...بشوفرهودییکارخونه

یکارخونهتوکردنکارازتونیمیهم،دهمیبهت

زیرزدروزیکاگههموبرهبالااتتجربه،اون



معلقهواوزمینوسطکردبیرونتولنگت

...نظرتخب!مونینمی

کنمفکرکمیوگرفتمدندانبهرالبم

اوواستعقلشرطاحتیاط!گفتنمیراهپُربی

...بودکردهلحاظرااحتیاطجوانبتمام



بکوبمدستشکفتابردمبالاهوادررادستم

بزن...نذاریتنهاموبمونیپشتمدیمیقولاگه-

...قدش

کوبیدیمهمدرمحکمآوردوبالارادستشهماو

یاعلی-



کشیدیمآغوشدرراهمدیگرو











...عمو-

شدمپرتپارکبهآیدینصدایبا

گیرهنوزذهنمولیدادمجانمعمقازراجوابش

...بودروزهاآن



زدمنمیکارگاهوکردمنمیگوشعلیحرفبهاگر

شدممیبدبختیلداپدرمرگبعد

بالابرایزدندوسگهمهآنبعدفتصبیپیرمرد

تمام،اشکارخانهمحصولاتفروشوکیفیتبردن



حتیوبودکردهوصیتدخترشبرایرااشارثیه

....بودنشدهقائلمنبرایحقوقیوحق

زحماتتماممُردپدرشتاخواستهخداازهمیلدا

اجارهوخریدمغازهوخانهوفروختراپدرشومن

ومهمانیپولِگیردمیکهایاجارهبااتداد



منوکندفراهمرازهرمارشوکوفتوهادورهمی

کمکمریابیوسرسختانهعلیکهکارگاهیباماندم

...بباردقبرشبهنور....شودکارخانهتابودکرده

زدصدایمدوباره

...پُپُ....عمو-



وردمآنمیدرسرکلماتشاز،کردمنگاهشمتعجب

بخواندنمازفرستادماجباربهکههمرامترجمش،

...گرفتامخندهخودمنیتاز

هایشلببهوکردمبلندشزمینرویازراآیدین

دوختمچشم



؟عموچی-

کردجمعراهایشلبوانداختبالاابرو

!پُپُ-

؟چیهپُپُ-

بردمشمغازههایخوراکیطرفبهو



؟وایخمیروکدوم-

راپفکبستهیککوچکشوتپلدستانبااوو

برداشت

کردمنگاهشلبخندبا



ولیدارهضررهابچهواسهچندهر؟اِپُپُاین-

.خریممیآیدینآقاخاطربهرواینبار





چند،ترشآنطرفمترچندازوخریدمحصیریک

آیدینخریدهایبامخلفاتوداغنانوکبابسیخ

.برگشتیماولمانمحلطرفبه

روزهایشاناینوهوایحالازامشبداشتمقصد

کنمدورشانکمی



وکشدمیخجالتهمبازباراندانستممیهرچند

عادتبایدولی....کنممیتحقیرشکندمیاحساس

خیالبیوآرامگذاشتنمیوجدانعذابکردمی

باشم



حالا،دبوکردهروآنبهرواینازراامزندگیعلی

.کردممیحمایترااشخانوادهکمیبایدنبودکه

وبودگرفتهسختیباراهانایلونازیکیهمآیدین

....آوردشمیمنهمراهغیرتمندانهخیلی





جستجوراماکهچشمهاییبانمازخانهبیرون

بودایستاده،کردمی

سخنبهلباوقبلمنوکردتندقدمدیدماراتا

ردمکباز

بشینیمکنیمپیداجایکبریمبیاباران-



دادنشانراخلوتوسبزفضاییکدستبااوو

؟خوبهاونجا-

پرهدستاممنکنپهنبگیرروحصیراین...عالیه-

تونمنمی

گفتغمباوکرددستهایمبهنگاهی



گفتیدشما؟چیهواسهکارااینفتاحیآقای-

؟گرفتینغذاچرا!پارکنببریخواینمیروآیدین

کردمحرکتاوازجلوتر

بمیرمگشنگیازگیمی!گشنمهخب-



زیرکهایخدانکنهوفهمیدمراهایشقدمایستادن

گفتلب

برگشتمطرفشبه

اینابندازروحصیردیگهبیاکردیکپچرا-

!گرفتدرددستم،سنگینه



کهنیمبرایوگرنهکردممیزیادراپیازداغش

جاجابهکارخانهدرراسنگینیآنبهاجسام

!نبودایوزنه،دستمپلاستیکچنداین،کردممی
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شبآخرساعاتدرهمآنامخانهبهشدواردترس

اصلا،رهامبهنسبتشرمندگیودِیناحساسو



،ببرماجباریگردشآنازلذتیهیچنگذاشت

خوراکیوخندیدوکردبازیآیدین،منبرعکس

...گذراندخوشحسابیخلاصهوخورد

بازآهستگیباراخانهدرفلاکتیچهباداندمیخدا

.رسیدمامخانهبهوردحیاطازپاورچینوکردم



...آمدبالانفسمتازهبستمسرمپشترادرهمینکه

جدیدمدلباتهمتیککهبودماندههمینمفقط

...شودنصیبم

شدمیاکوگوشمدرنفیسهصدای

...بودیآبروییبیحالدرشبموقعاینتا-



سامانتاکهکارهاییوگذاشتمتخترویراآیدین

گذاشتمرویمجلویرابوددادهرهامبه

بهمربوطهایتلق،زدمچسبوبریدمآستری

کجایدانمنمیودمچسبانراعکسجایقسمت

.شدمبیهوشخستگیازکهبودمکار





ازحیاطداخلبلندیهایزدنحرفصدایباصبح

بهصداییکهبودممنگهنوز،شدمبیدارخواب

زدمیدربهکسیشداضافهشنیدممیکهصداهایی

.کردمیصداراناممو



جاازکردندوصلمغزمبهفازسهبرقانگاریکدفعه

پاجاییدراستباراولینکهکسیمثلودمپری

چادرمدنبال،نداردخبرچیزهیچازوگذاشته

.کردمپیدایشجالباسیرویبالاخرهوگشتم



بودسامانتا،کردمبازرادر،انداختمکهسرمروی

هایزدنچانهوزدمیحرفنفیسهباداشتکه

.کردمیگوشرغبتیبیبارانفیسه

طرفمبهدوهرصورت،درکردنبازضمحبه

برگشت



سلام-

علکیگفتمخانماینبهمن؟ایخونهتوباران؟اِ-

!نیستیخونهتونزنهدر



برایمحیرتوپریدهبالاابروهایباکهبودنفیسه

آمدنخداشکر،کردمیردیفراهایشجمله

.بودنشدهمتوجهرادیشبمان

گفتگرمیسلاموکردلبخندعجیبیسامانتا

شدممانعشکهببوسدمآمدتاطرفمبه



دستشدمپاخوابازتازه،جانسامانتاشرمنده-

نشستمروصورتمو

خندیدذوقبا

کهبشورروصورتتودستبرو،گلمندارهاشکال-

...اتخونهتوبیادقرارههمدیگهنفریک



سوالیلحنموشدهمدرهایماخممتعجب

عزیزم؟کی-

مشغولحیاطازایگوشهراخودشمثلاهمنفیسه

دارددانستممیکهمنولیدادمینشانکردنجارو

کندمیگوشحرفهایمانبه



خندیدنمایشیسامانتا

،بکشصورتتبهدستییکبرو،نیستغریبه-

بیادکنممیصداشالان

ترفحیاطدرطرفبهبکنمپرسشیاینکهازقبلو



اینکهخیالبهودادمفشارهمرویراهایملب

شستمراصورتمسریع،استهمراهشرهامحتما

دادمرونقکمیراخانهوسطدرهماوضاعو

اینتمامباکهبودشدهخستهدیشبانقدرآیدین

...بودنشدهبیدارخوابازصداهاوسر



کوچکمیآشپزخانهداخلکهبودندنیامدههنوز

.کردمروشنهمراکتریزیروشدم

سرمرویراچادرم،مردییاللهیاللهصدایبا

نیسترهامصدایاینکه،کردمدرست

؟کجاییجانباران-



کردمیصدایمسامانتا

بود؟نشدهلوسومهربانفاحشیطرزبهامروز

رساندماتاقمکوچکهالداخلراخودم

دستشکنارمردبهرواشکشیدهلحنهمانبا

کرداشاره



!جانسامانبرادرم!جانباران-

کرداشارهرامنو

!خانمبارانخانماخانم!جانسامان-

؟خوشبختمگفتممیبایدالان،کردمهنگ



دروبودشدهسرکهوسیروجودمتمامنبودمولی

زنتهمتیصاحبخانهاینبا!من،جوشیدمیهم

!

بود؟آوردهامخانهبهرابرادرشچراسامانتا

دادسلاموآمدخودشبهسامانمنقبل



زدملبجانیبیلحنباودادمقورترادهانمآب

بفرماییدسلام-

کنمقواتجدیدتابردمپناهآشپزخانهبهخودمو

نماندهباقیامکردهیخپاهایودستدررمقکهچرا

بود



...بیاخوریمنمیچیزیجانباران-

کهکردماشکششپرلحنِنثارکوفتی،دلدر

دادادامه

بایدبدهنشونمروکردیآمادهکهکارهاییبیا-

دارمکاربرمجایی



میامالان-

قرضرهامکهپولیبرکتبهکهکردمشکرراخدا

،شدمیحفظآبرویموبودمگرفتهچای،بودداده

کابینتتکرویوریختمقوریدرچایپیمانهیک

رفتمبیرونوگذاشتمآشپزخانهدرموجود



پشتبابودونشستهآیدینتختکنارسامان

دادمینوازشراپسرمصورتآراماشاشارهانگشت

دیدنبا،زد.میموجحسرتامواجصورتشتوی

دادمسیرتغییرصورتمتانگاهش،من

!شاید،خریدارانهنگاهیک،بودجورییکنگاهش



طرفبهوگرفتمترمحکمرا،چادرملرزیدمتن

برگشتمسامانتا
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کنارنایلونازوبودشدهکاربهدستخودشاو

وآوردمیدرراکیفهایتکهیکییکیاتاق

.کردمینگاهشان

شدپهندوبارهلبخندش،کردحسمراحضورتا



،نامبرخودتمثلهماتپنجهودستزمعزی-

!وانه

عقمداشت،کردمیتعریفطبیعیغیراینقدرچرا

گفتمحالیبیباولیگرفتمی

..دارینلطفشما-



گلمدارمکارتبشینبیا-

،بودممعذبوکردممیحسراسامانسنگیننگاه

نشستمخواهرشکنار



بایدشدهشلوغسرمخیلیمن،بگمچطوری-

دیگه....خب....،بدممشتریتحویلکارترسریع

...ببرموبیارمبراتکارتونمنمی

بود؟آوردهبرایمکاربارچندمگر

دادمگوشحرفهایشباقیبه



اینازجانسامانروکاراینزحمتهمینبرای-

!کشنمیبعدبه

گفت؟میچه

گفتمدستپاچهوسریع

برممیمیامخودمبگیتوقهر!نیستلازمنه-



سیاهیوگذاشتنایلونتویرادستشهایچرم

دستمالبارابودکردهکثیفرادستانشکهاندکی

شدجدیایندفعهوکردپاکدستشدرون

کارتوهمباسامانمنو!نکردمکهتعارف-

براتسامانکهنیستیکسیتنهاهمتو،شریکیم



مثلکهکسایییهمهبرایدبای،میبرهومیارهکار

روزحمتاین،کننمیکارخونهتوبرامونشما

منهگردنکارهاسرییکحقیقتدریعنی!بکشه

!گلمبرادرگردنسریشیک



سختواقعاشرایطم،نبودهضمقابلبرایمهمباز

بود

...ولی-

بینکوچکیاخم؛بگویمراامجملهنگذاشت

دادراهابروهایش



شرایطجزءاین...ندارهاماوولی،جانارانب-

واسهببریمروکارهانیستیراضیاگه!کارمونه

...دیگهکس

برخاستجایشازو

گفتمکارنداشتنازترسیده



بیاریدکاربرامندارهاشکالنه-

وشدبلندتختیگوشهازاوتبعیتبههمبرادرش

...گستردصورتشرویسامانتالبخند

وبرسددادمبهخدا،بودخالیدلمتویولی

...کندرحمآبرویمبهخودش



هیزنگاهش،کردروزیرومرادوبارهبرادرشنگاه

آنگونهبخردچیزیخواستمیانگارولینبود

...کردمیسیاحتم

....خیالوفکردنیایکماندممنورفتندبالاخره



شانهراموهایمداشتم،نکشیدطولیماندنمتنهااما

انداختخانهداخلراخودشنفیسهکهکشیدممی

رادرچفتبودمکردهفراموشکهمنبهلعنت

.بیندازم



هیچبدونوآمدطرفمبهشدهگشادچشمهاییبا

گفتخواهیعذروببخشیدوعلیکوسلام

شوهرتطورچه؟داریقشنگیموهایچهوای-

؟بدهطلاقوبگذرهموهااینازتونسته



طلاقمانعزیباموهایمگر،کردمنگاهشمات

؟شدمی

همهاشداشتهباشینداشتهدوسترویکیوقتی-

!نیستمهمبرات



ینفیسههمانجلددردوبارهوآمدخودشبهتازه

رفتفضول

اتخونهاومدنصبحبودنکیاینا-

کردمجمعسرمبالایراموهایم

!کارمصاحب-



کردماشارهخانهکنارهایچرمبهو

بدوزممیارهبرامچرمکیف-

شدکنجکاوتراشقیافه

؟آقااونو-



رادلمحرصونکنمقاطیتاکشیدمعمیقینفس

نکنمتخلیهنفیسهسر

بعدبهاینازاونشاید!شریکنهمبا،برادرشه-

....ببرهوبیارهکارهارو

دادبالاابرو



وآوردنکارهدفشونفقطکنهخدا؟طوراینچه-

!باشهبردنکار

غریدمصورتشتویوشدطاقطاقتمایندفعه

؟چیهمنظورت-

پریدعقبقدمیک



حملهژیانشیرمثل...ترسیدم!دیوونههیچی-

کنهمی

راقائلهایندفعهبگویمچیزیدیگراینکهازقبلو

.برگشتبودآمدهکهراهیهمانازوکردختم



بندشبورساندمدرپشتبهراخودمسریعهممن

.نداختمرادر

.نداشتمامنیتهمخودمیخانهدر
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شکموگشنگیاز،بودشدهتنگبرایمعرصهواقعا

نکشیدهزجرهمهاینگذاشتنبالینبرسرگشنه



کشیدنعذابحالدرحالمموقعیتازکهبودم

.بودم

مغزمروزگارازدمارسامانتااهدافبهخیالوفکر

بودکشیده



بامراکارسرواینکهازداشتقصدیچهواقعا

بودانداختهبرادرش

قصدیابگیردلقمهبرادرشبرایمراخواستمی

...برداردرهامبهرسیدنشراهسرازمراداشت



یکوداشتزنرهام،بودشراهسرمنمگراصلا

....بودراهشجلویمنقبلسد

....همبرادرش

اوکهگردممیشوهردنبالبودمنگفتهکهمن

کردمیردیفبرایممناسبکیس



چهرابازشدهنونفیسهگذشتهاینهایهمهاز

؟کردممی

باحسابمبگذاردامخانهدرونپاسامانکهدفعههر

!استالکاتبینکرام



مشقتیبهاشلحظههرکهزندگیاینبهلعنت

استآمیخته

!برودپایینگلویمانازخوشآبنیستقرارانگار

کهایلحظهازبودشدهقوزبالاقوزکههمآیدین

تمامباوگرفتمیرارهامیبهانهبودشدهبیدار



رارهامتوانستمنمیبیشدقایقیمادرانهترفندهای

.برمبیادشاز

وبودمکردهکشیخطالگویاندازهبهراهاآستری

باوبودمگذاشتهزمینرویایشیشهتکهروی

.بریدممیاینقرههایخطرویازکشخطوکاتر



اشکریزریزوبودنشستهاتاقدرکنارآیدین

بودگرفتهعموعموذکروریختمی

،بودمشبردهبیرون،بودشدهخونبرایشدلم

کهبودنگرفتهآرامولیبودمخریدهخوراکیبرایش

.بودنگرفته



بودزدهزانودرکنجهایتیمبچهمثل

عمو...ماما...عمو....ماما-

کردمصدایشدلجویانه

آیدینممامانپیشبیا-

کشیدداد



...عمو...نع-

کردمفوتحرصبارانفسم

میادهمعمو،منپیشبیاتو-

زدمینیشترقلبمبههایشاشک

عمو...الو...نه-



بیایدتابزنمزنگگفتمی

کوچکوبزرگمهرتکهکندچکارتخدارهام

!بردمیدلهمهازشناسدنمی



تنگبرایشدلماجازهبیمنمگفتمدلتوی

بهراحتتوانیمیکهتوخوشبحالولیشودمی

!بیاوریزبان

!کنیطلبشوکنیگریه

...استمجازغیروگناهعشقینامنبرای



نزدهغذابهلباووبودمکردهدرستبرایشغذا

بود

گممیمنبخورغذالقمهیکبیاتو....عزیزمباشه-

بیادعمو



هامردهمادرمثلوندادهمراجوابمدیگرایندفعه

،شدآویزاندربهوریختاشک

....تاپتاپ....پارک....عمو.....عمو-

کردمسعیورفتمطرفشبهوشدمبلندجایماز

ولیشودآرامکمیشایدبگیرمشآغوشدر



وکشیدجیغهمسرپشترسیدمنزدیکشهمینکه

کشیدبیرونراخودشدستانممیاناز

گذاشتممیکلاهراسرشدارمکهبودفهمیده

گرداندمحدقهتویچشم،بودریختههمبهاعصابم

کشیدمپوفیو



ازقبلگذاشتمشمیواخودشحالبهبودبهتر

خودشوشودمادرازمهربانتریدایهنفیسهاینکه

برساندپایینبهرا

حرصباوبرداشتمراکاتر،رفتمهااستریطرفبه

غریدمهمخودمباوافتادمجانشانبه



اونباکردیامدیوونه!نمیایبغلمکهدرکبه-

کنهمیمحبتبهتنهمهایگهنمیاحمق!عموت

کنمچکاردلتنگتویبابایدمنبعدا

دیگه....شدمخستهتونهمهدستاز...شدمخسته

....آوردمکم



وشدتاردیدم،بودشدهمرطوبکمیچشمانم

کشیدهانگشتمرویبهآستریخطِرویازکاتر

راانگشتمزودشد،خونغرقهاآستریتماموشد

نشودخونغرقخانهتاگرفتممشتدر



،بودشدهقطعمنهینباهردوآیدینومنصدای

بندخونشولیدادمفشاروگرفتمراانگشتمهرچه

نیامد

کملبخندصورتشبهکردمینگاهمترسیدهآیدین

اینکهبدونآهسته،شودکمترسشتازدمجانی



بریدگیرویورفتمدستشورپایبهکنمحساسش

ولیبیایدبندخونشتاریختمسردآبانگشتم

بردمیروهاخون،آبکهوقتی،نکردافاقهلعنتی

حالازدلموشدمیدیدهبریدگیعمقِ

.داشتاحتیاجبخیهبهاحتمالا...رفتمی



بندخونشهمبازولیبستمشمحکمدستمالیبا

داشتمکمفقطراهمین؛نیامد

باوبودیستادهاآشپزخانهچارچوبتویآیدین

کردمینگاهمبازدهان

زدملبخنددوباره



خوشکلمخوبی-

آوردزبانبرراکلماترقتبا

اوف...دست-

دادممیخونباید،بشومفعلتبیهایجملهقربان

؟بگیریآرامتا



شدهاوفمامانآره-

باانگار،زدمیبیرونپارچهلایازخونهمباز

...دبوبریدهشمشیر



داخلرادستموبستمهمرویدستمالچند

دستیکباوسختیبهوکردمفروپلاستیکی

.کردممهاردستمدورراپلاستیک

رمقمداشت،رفتممیچیزیدرمانگاهییکبهباید

.گرفتمیخونریزیاینرا



راکیفموکشیدمسربهمقنعهومانتودستییک

.انداختمدوشمروی

.زدمبیرونخانهازوگرفتمرانآیدیدست

یکوکردمبلنددسترسیدیمکهخیابانوسط

گفتموگرفتمشخصی



کهبیمارستانییادرمانگاهاولینبهبریدلطفا-

شناسیدمی

،زدنمیحرفکلامیوبودچسبیدهمنبهآیدین

....بودترسیدهخیلیامبچهطفلک



اطرافآنانگاهدرمتریننزدیکبهدقیقهدهازبعد

بیرونکیفمازراپولمسیرطولدر،رسیدیم

نخورمبرمشکلبهشدمپیادهموقعتابودمکشیده

.

بودشدهکماشخونریزی
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یکوکردمبلنددسترسیدیمکهخیابانوسط

گفتموگرفتمشخصی

کهبیمارستانییادرمانگاهناولیبهبریدلطفا-

شناسیدمی



،زدنمیحرفکلامیوبودچسبیدهمنبهآیدین

....بودترسیدهخیلیامبچهطفلک

اطرافآندرمانگاهتریننزدیکبهدقیقهدهازبعد

بیرونکیفمازراپولمسیرطولدر،رسیدیم



نخورمبرمشکلبهشدمپیادهموقعتابودمکشیده

.

نشدهمتوقفهنوزولیبودشدهکماشیزیخونر

.بودشدهسرخیکدستدستمالتماموبود



موضوعورفتمدرمانگاهداخلپرستاریایستگاهبه

دکتراتاقبهاورژانسیودادایشماره،گفتمرا

....فرستادم







وبودمنشستهرمقبیانتظارهایصندلیروی

راسالممدستوودبدادهتکیهامتنهبهآرامآیدین

.بودچسبیدهمحکمهم

ودادشستشورادستمدکترکهمدتیتمام

دستدررادستمهمانطورکردبخیهوزدحسیبی



سعیهرچند،بودایستادهکنارموبودگرفته

راچشمانشجلوییاپرتراحواسشکردممی

.نبیندراهاصحنهاینتابگیرم

ازبیرونبهتاآمدوجلدلسوزیباپرستاریحتی

مامانوکردگریهوزدجیغآنقدرولیببردشاتاق



وببردشپرستارنیاوردطاقتدلمکهگفتمامان

بمانداتاقداخلبگذاردگفتهمدکتر

...چسبیدمنبهبیشتراوو

بهرفتنوشدنبلندیناوبودمکردهضعفحالاو

.نداشتمراخانه



.رفتمیبالاشارمفنشستنکمیباشاید

بیرونداخلشازشکلاتدوتاوکردمبازراکیفمدرِ

دوهروکردیمبازراجلدشآیدینکمکباوآوردم

.خوردیم



قامتکهبوددهانمتویشکلاتشیرینطعمهنوز

انداختسایهجانمبیجسمرویمردی

پهنشابروهایوصافصورتبهوکردمبلندسر

کردمنگاه



وکلاسبابودهمانقدرنکردهتغییریهیچانگار

کردمیتلخراکاممدیدنشهنوزولی!خوشتیپ

...دهانمداخلشکلاتوجودباحتی

دوستهایحسازکردمیپُرموجودش،همهنوز

!نداشتنی



آغوشدربیشترراآیدینموکردمنگاهشانزجاربا

.کردممیخطراحساسمنحالا،کشیدم

راسرموداشتمبازدیدنشازنفرتباراچشمهایم

.چرخاندم،نباشددیدمقابِدرکهسمتیبه



،شودشاخروبرویمدوبارهتاشدقدمیکزحمتش

بودهایشلبرویدرآوریحرصلبخند

باران؟خودتی-

هایمردمکوکردمبازدمرانفسمنفرتبا

گرداندمنباشداوکهسمتیبهدوبارهراچشمهایم



نشیدمزاحمآقالطفا-

شدغیظوجودمتمام،گذاشتامشانهرویدست

؟مزاحمممن!بارانکننگاهمنو-

دیگراین،کشیدمدستشزیرازضربباراامشانه

بود؟شدهسبزگَندَمروزتویکجااز



گفتمتحقیربا

من!هستیدکیهر!هستیدچیهر-

!بریدلطفا!شناسمتوننمی

صورتشوکشیددستانگشتمباندرویوشدخم

شدهمدر



شده؟چیدستت-

وجودمدرکهتنفریتمامباوکردمگردچشم

کشیدمدستشزیرازرادستمبودکردهپیداقلیان

غریدمو

!نشومزاحمگممیفهمینمی!مملکتدکترِ-
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غریدموکشیدمدستشزیرازرادستم



!نشومزاحمگممیفهمینمی!مملکتدکتر-

،شدانزجارمپرچشمانقفلمردمکشواجوهاج

آنخاطراتزدیمزلهمبهدوهرلحظاتی

بودآوردههجوممغزمبهرنگیچشمهای

!چشمانشدروغوچشمهابهلعنت



عطروقتهیچکهرنگشسبزگویدوآنبهلعنت

نداشتبرایمصداقت









1۳۹2■



آرشبهکارمن،نداریمادرنداری،پدرباراناگه-

!کستهمهشممی!پدرتشممیخودمولیندارم



جونبراتکنیترلبداشتیناراحتیودردهراگه

...شممیپشتتوحامیخودممن!دممی

جویدمداخلازراهایملب

کردمینمباورراحرفهایشچرا



بهولیبودوسادهصافوپاکظاهرشاناینقدرچرا

نشستند؟نمیدل

چرخیدعلیفکردرصورتبهنگاهشو

؟دیننمیجواببهمون!آقاعلیخب-



یکرویدادهتکیهوآمدبیرونحالتشآنازعلی

نشستمحکمومبلیدسته

ولیندیدمبدیشماازمن!بگمچیمن،والله-

...بدنآرشآقاوجانبارانبایدرواصلینظر



شدهزیرسربهعجباینروزهاکهآرشیروینگاهم

نشستبود،

پیداوجودشدرمنفیموردتابودمگشتههرچه

نکردهپیدا،نپذیرفتنشبرایشوددلیلیوکنم

.بودم



فقطرهامشدندامادبعدانگارکههمعلی

چرادانمنمی،کندبازسرشازرامنخواستمی

!دهدشوهرمراتاداشتوافرییعجلهولی



خاموشوجودمدررهامعشقکهفهمیدمیشاید

سوسودارددلمخاکسترهایزیرهنوزونشده

زند.می

رااشزندگیایماسطورهعشقبامنترسیدمیشاید

کنمخراب



زیرآتشوبوزدبادینکندکهداشتوهمشایدیا

زندگیمانبهشعلهوبگیردالوارانبدلخاکستر

....بکشد

....آه

!فتاحیرهام



....ماندناکامکهمننوپایعشقِطفلک

خندیدسرمستانهفراهانی

بارانمونهمی،راضیهصددرصدکهمنترشِ-

خوادمیلفظیزیراونمانگارکهجانم



ازرازیبایییجعبهوبرخاستجایشازو

.آمدمنطرفبهوآورددرجیبش

نشستمجورتروجمعوشدممعذب

گرفتصورتممقابلرامخملییجعبه

؟شیمیمنعروسقشنگمدختر-



رهامعروسکهحالانداشتمدوست،گزیدملب

بشومدیگریکسهیچعروس،نشدم

بودچهچارهولی

امزندگیپیبایدهممنوداشتدیگریکسِرهام

رفتممی



،گشتبرادرمچشمهایدنباللرزانمهایکمردم

بوداسترسودلواپسیازپرنگاهش

همیشهبرایتاپیچیدنمیپایمبهاینهمهکاش

ماندممیکنارش



ودادمقورتدهانآبمنوگذاشتهمرویپلک

کردمزمزمهآرام

بگنداداشمخانهرچی-

گفتذوقیپرورساصدایباوخندیدفرهانی

!رکهمبا-



کردآرشروبهو

بدهعروستبهروهدیهاینبیاخودتجانآرش-

!

فراهانیآرشعروسشدمسادگیهمینبه

....بازدغلولیاقتبی







نشستآیدینروینگاهش

آرشه؟پسره-



رویاز،چسبیدمسفتراآیدیندستمنایندفعه

روبرویممردیسینهبهسینه،شدمکندهصندلی

غرشصورتشتویشیریمادهمثلوایستادم

کردم



بچهاین،رسوندنعرضتونبهاشتباه!آقانخیر-

...منهپسر

درد،زدمامسینهبهامزخمیانگشتهمانبا

کهبودکوچکآنقدر،دلمدردبرابردرانگشتم

نکنماحساسرادردش



ولعنتیفامیلییکجزاین!جواهریبارانپسر-

ارثبههافراهانیشماازچیزیهیچ،بدژنِیک

...نبرده

وداغنفسورفتمیپایینوبالاشدتباامسینه

سوزاندمیراوجودمتمامملتهبم



بردبالاگوششکنارتارادستهایش

!نکشداد!بیمارستانهاینجاباشهباشه....هیش-

ظاهربهاینجسمکنارازوکشیدمراآیدیندست

تندقدمدرمانگاهدرِطرفبهوکردمکجراهمرد

.کردم



وبودآمدهریشتریهفتیزلزلهوجودمدر

زمانمدتاین،رسیدندنمیآرامشبههایشگسل

!گذاشتمیجایبهزیادیخسارتلرزش

...ندهدتلفاتکندخدا
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کردمیرهایمکاش



تنهادردهایمفراوانحجمهمینبامراکاش

گذاشتمی

نکشیددستپسرمومنازکهافسوسولی

رابازویم،گذاشتمبیرونراپایمکهدرمانگاهدراز

گرفتدستدر



برگشتمطرفشبهوکشیدمترسازهینی

همطلاقتبعدحتی،بودمپدرشوهرتمنباران-

!محرممبهت

دستشازبیشتریضربباایندفعهرادستمدوباره

کشیدمبیرون



تاجیچهبودیپدرشوهرمکههمهاموقعهمون-

بیگانهپشتهفتکهحالاکهگذاشتیسرمبه

؟شدی

آوردزبانبهراناممعصبانیوخشنصدایبا

!باران-



وبودترزخمیوترعصبانیوترخشناوازمن

بیشترولومشصدایم

!فراهانیآقاینیارنجستدهنبهمنواسم-

شدمهرباندوباره

!داشتمدوسِتاولمازمندخترم-



اراجیفاینهمهتوانستمیچطور،زدمخندیتلخ

کند؟همسر

دیگهزنیکپسرتنگفتیبهمهمینواسه...هه-

؟منخواستگاریاومدیدومیشواسهوداره

جویدراکلماتشدههول



ازمننیستکنیمیفکرتوکهاونجوریباراننه-

کسِدستخواستنمیدلمداشتمدوستتبس

!بیفتیایدیگه

زدماشسینهوسطدستبا

!گمشوچشمامجلویاز-



آنازقدمرفتمجلوقدمیک،رفتعقبقدمیک

پاییناز،بودکوتاهترخیلیمتناسبهیکلوقد

کشیدمدشنهچشمانشدرتیز

؟چرا....بگی؟دروغاینهنهداریدوستچرا-



مشتدررادوختشخوشومارککتِییقهدو

رعشهبهوجودمتمامحرصازکهحالیدروگرفتم

زدملببودافتاده

چهگفتی!کارهوکسبیباراندیدی!آقانخیر-

....بچشهاینمپسرمدارهاشکال



بودبرداشتهخشصدایم

برامونبیانفرداکهندارهمادرپدراینکهگفتی-

،باشخوشباهاشروزیچندپسرم،بشنشاخ

...بیرونبندازشراحتخیلیزدرودلتکههمبعد

کشیدوگرفتراآیدیندست



آبروریزیاینجابزنیمحرفمنماشینِتوبریمبیا-

نکن

راکشیدمپسرمدست

نمیامقبرستونیهیچتوبامن-



ملاقاتِهوایبهندارهکاربرامکهدونیمیباران-

!بگیرهازتروآیدینبفرستمروآرشپدرشبابچه

شدقطعراهبینهماندرنفسم

هافراهانیوآرشنامبهکهسرنوشتماینبهلعنت

بودخوردهگره



پاهایمبهترسیدهآیدینوبودشدهسستپاهایم

طرفبهآرشپدردستفشاربا،بودچسبیده

برداشتمقدمماشینش

کردبازبرایمراجلودروگذاشتعقبراآیدین

دخترمبشین-



کردمنگاهشنفرتوغیظبا

باشممنفوریشخصیتهمچیندختربودمبیزار

ازپردرونشولیجنتلمنمردیکظاهرش

!خوردگیکرم

!رووبرخوشسیبیکمثلدرست



راعقبصندلیاول،نشستمصندلیرویبالاخره

،کردمرصدرابودکردهکزاشگوشهآیدینهک

باوبودهمغذامضرفیکبارظرفچندکنارش

چهاردیواریتویبرنجوکبابعطربویوجود

سوزاندمیراامشامهعذابونابویولیماشین



،زدماشترسیدهومعصومصورتبهلبخندی

پرتحواسشتادادمدستشبهدیگریشکلات

.شودشدستخوراکی

تویموجودهوایانگارنشسترلپشتکهاوولی

شدتماموزدقحطشکابین



نفسمسختیباافتادهخشکیدرکهماهیمثل

.شدمیراست

برایراغذاظرفیکدرِوبرگشتعقببهاول

گذاشتکنارشوکردبازآیدین

!بخورداشتیدوستباباخوشکل-



!بودرهمینقداشریشهورگمحبتتمام

اوکهبستنقشلبمرویآمیزیتمسخریخنده

گرفتسرازراحرفشدوبارهمقدمهبی



ولینداشتدوسترواولشزنآرش!بارانببین-

بهعُقدهپسرمنخواستمهمینواسهبودتوعاشق

!بمونهدل

خرابرازندوزندگی،آوردمیگناهازبدترعذر

نشود؟ایدهعق،ایشعقدهپسرکهکردمی



!بدهتابمبیدلِبهصبروآرامشاندکیخدایا

دادمتکانافسوسبهسر

ولینمونهدلبهعقدهاون!فراهانیبهتلعنت-

نشهدلبهعقدهاون!ها!بشمبیچارهوبدبختمن

شماآخه؟بشهیتیمپدرداشتنبابچهاینولی



اون....دمونمیدلبهعقدهکهدرکبه...؟آدمین

هوس،جنابنبودعشقداشتپسرتکهاحساسی

!....هوس!بود

راامحنجرهتیزشانچنگالباکهراهایمبغض

زدمپس،دریدندمی



خدا...برسههوسشبهکردیکمکشهمتو-

خودشبهروهردوتونکهبدهروتونهردوجزای

!سپردم

کردنمیتمامراهایشبهانهچرا

!بودعاشقتارانبکنباور-



زدمنیشخندی

یامنپیش؟کیهپیشِالان!عاشقمهکهمعلومه-

!وحشیشزناون



یشیشه،بودشدهسختکشیدننفسواقعا

خفقانبهاکسیژنتادادمپایینآخرتاراماشینش

شودواردبینمان

بودشدهپشیمانظاهربهصدایش



براتخواممیاماکشیدیزجرخیلیفهمممی-

!کنمجبران

شدمخیرهروبروبه

خوامنمیچیزیهیچتوازمن-
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اشفرانسویوتلخعطر،آوردجلوترکمیراسرش

انداختمتهوعحالتبه



...دممیرودوبرابرشمنبودچقدراتمهریهببین-

!کنحلالمفقط

ودلتابردمآزادهواینزدیکرامابینیودهان

نیاورمبالاراامروده

!بسهپشتمهفتواسهدادپسرتکههمون-



متعجباینقدرلحنشکهدانستنمیواقعایعنی

بود؟

نداد؟رواتمهریهمگه-

زدممتعجبشصورتبهزشتیلبخند



چکموعدوقتیولیدادچکدادگاهتویچرا-

بیاندارمپولحسابمتورانباگفتزدزنگرسید

دستمازروچکتابعدکنممیحسابباهاتنقدی

وانداختجلومرواممهریهپولپنجمیکگرفت

بشیدردسرواسماگه...زیادیهسرتازاینمگفت



ازتروآیدینکنیاذیتماگه...شممیدردسربرات

...گیرممی

تخواسمیدلشانگنجیدندنمیحدقهدرچشمانم

بهنگاهمتیررابامقابلمفردوبپرندبیرونخودشان

ساییدمهمرویدندان،برسانندقتل



!گمشوبرو!هریگفتهمآخرش-

پریقفسهرویدستوگذاشتمهمرویپلک

قلبمتپش

!دکترآقای!لحنهمینبا!ادبیاتهمینبا-



حقِپسرشبفهمدتاگفتمجوریرادکترشآقای

....آوردهجابههمرااودکتریآقای

دخترممتاسفم!دونستمنمیمنواقعا-

نبودمتاسف

نبودمتاسفکهخداخداوندیبه



پشیمانیوندامتازاثریهیچصدایشلحندر

شدنمییافت

کنی؟حلالمکنمچکارحالاخب-

کهبودشدهچهنبودحرفهاایناهلکهمرداین

بود؟افتادهحلالیتدنبال



!بوددیدهمراتصادفیبودنگشتهکهدنبالمهمآن

کردمیدرداشنداشتهوجدانِکنارگوشهحتما

زدمزلاشرنگیگویدودرون

دیگهلطفا!کنیدفراموشمفقطلطفادکترآقای-

!باشیننداشتهکارمنبه



وکردبازراضخیمیزنجیرگردنشدوراز

وکردخمپشتیصندلطرفبهرااشتنهنیم

انداختآیدینگردندوررازنجیر

ازپرآیدینهیکلتمام،برگشتمپشتبههممن

بهبودخوردهکههمانطورکهبودشدههاییبرنج



آنبابودکردهبذلهمهایشلباسوماشین

،بودشدهآویزانشکمشتاکهگردنشدورگردنبد

رسیدمینظربهدارخندهخیلی



وبودمحزونلحظاتمیصحنهرویآهنگهکحیف

دلیکداشتجاوگرنهآمدنمیکشخندهبهلبم

...بخندممضحکشیقیافهواوبهسیر

جلبفراهانیبهآیدینازراتوجهمبمشصدای

کرد



!امنوهبهمنطرفازیادگاریاین-

گفتمراآمدذهنمبهکهچیزیتنها

!ومهحرمردبرایطلا!جنابولی-



بودباریاولینشاید،نشستنگاهمتوینگاهش

ومن،دیدممیچشمانشسبزیدررامحبتکه

زدلبپدرانهلحنیباونگرفتسخرهبهرااعتقاداتم

اومدکارشبهروزییکشاید....کناربذاربراش-

...ولی-



آوردبالاراراستشدست

بذار،کنقبولازماینوکنممیخواهشباران-

!بگیرهآروماممردهصاحبدلِاینیکم



باورراحرفهایش،کردمنگاهشزدنپلکبدون

بهکلماتشصحتشدممیاشخیرهشایدکردمنمی

شدمیثابتدلم



بهآتیشمن،کردمبدبختتمندرستهآره-

پشتیبانیروروزهاتیکمبذارولی...کشیدمجوونیت

بذارهراحتمکمیوجدانماینشایدکنم

ودرهماوضاعایندرتوانستمیاو،کردمنگاهش

بوددادهنشانبارانبهتجربهاماباشدپدرمبرهمم



ازامروزشحرفواستمزاجدمیدممرداینکه

!نداردخبردیروزشحرف

!عربدیدارنهوخواستممیشترشیرنهخلاصه

دادمقورترادهانمتلخآب



داریددوستاگه،ببخشمتونخواینمیاگه-

روپسرممنوکنممیخواهشفقط،کنمحلالتون

آیدینیوبارانوقتهیچکنیدفکر...کنیدفراموش

کنمحلالتونکهراهشتنها!نبودنزندگیتونتوی

!همینه



جدبهمنبودمآوردهزبانبهراهایمدلنگرانیتمام

ترسیدممیپسرشومردایناز

برایمدنیاایندرکهکسیتنهاپسرمترسیدممی

...بگیرندمنازرابودمانده
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راامداراییتنهادست،شدمپیادهکهماشینشاز

.کردممترراهاخیابانعرضهدفبیوگرفتم

فقط،نداشتمهمخوردنغصهبرایرمقیدیگر

درمنوشدندمیبرداشتهجلوبهرومهایقدم



رویامزندگیکهسالهاآن،شدمورغوطهسالهاآن

...بودافتادهبدبختیغلطک





....پیشدوسال1۳۹۵■





؟همراهتهکیهآشغالزنیکهاینآرش-

کشیدهوآهوییچشمانودرشتهیکلبازنیک

گفتمیراکلماتاینوبودزدهکمربهدست

زدمیفریادصورتشاندامتمامدرغضبوخشم



گرفتهاوصورتروبرویرادستانشترسیدهآرش

بود

دممیتوضیحبراتباشآروم!فرحنازجان-

توپیدصورتشتویوآوردهجومطرفشبهزن



اینبااترابطه؟دیمیتوضیحبرامچیروچی-

؟رواشبراومدهشکماینیارو؟زنکه

تکیهآزمایشگاهدیواربهیدهترسومبهوتمنو

برایآرشباآمد،نمیبالانفسمدلهرهازوبودمداده

اینکهبودمآمدهامبارداریدورانآزمایشآخرین



پیدایشکجااززناین،بودگرفتهراآرشمچزن

هنگمغزم،آنقدرگفتمیچهداشتوبودشده

تویچشممروبرویپازلهایتکهاصلاکهبودکرده

گرفتنمیجاهمکنارذهنم



من،عزیزمپایینبیارروصداتجانفرحناز-

کنممیتعریفبراتروچیهمه

؟جانفرحناز

بود؟منشوهرجانکهبودکهزناین

غریدوزدآرشیسینهتختبهفرحناز



جانبه!عزیزم....بینممیروچیهمهخودمدارم-

تودخترهاینیگهدروزچندتااگهدخترمون

!عزیزم....کنممیبدبختت،باشهزندگیت

مفهومبیشتروگفتمیطعنهباراهایشعزیزم

داشتتهدید



؟دخترشان

آرش؟واودختر

وزدکناردستشحرکتیکباراآرشبعدو

کردمنگاهشترسیدهرساند،منبهراخودش



باانداختیمنزندگیوسطروخودتکه!توهی-

....خوایمیاگههستمهمتو

راخودمبیشترترسباکهکشیدشکممرویدست

دادادامهنیشخندیبااووچسباندمدیواربه



هرچه،نذارمشکمتتویتولهعزایبهروتو-

!منشوهرومنزندگییدایرهازروخودتزودتر

؟شدشیرفهم!کنیمینابودونیست

؟اوشوهر

؟بودرششوهآرش



بود؟چهمنبراینقششپس

داشتند؟همبچهیک

!بودمدومزنمنیعنیخدایا



شاید،خوردمیتکانپرقدرتشکممداخلیبچه

هستممن،نیستمردپدرماگربگویدخواستمی

!کنمدفاعمادرمازکه

یشایستهزنیهمچینکهحقاکردمنگاهشفقط

؟چهمنولیبودآرشیمرتبهومقام



....الانوبودمزنشهممن

انتظاردروبودمبرادرممرگنشینچلهکهالان

شدم؟میروبروواقعیتاینبابایدپسرمتولد

زدضربهصورتمکناربه

؟افتاددوزاریت!سلیطهتوامباهی-



کشیدرادستشآرش

روچیهمهمن!کنولشاینوبریمبیا!منفرحِ-

!عشقمکنممیانجبربرات

وسطاینمنپس!عزیزشوبودعشقشزناین

؟بودمچکاره



درپشتسالچندکهنبودآرشیهماناین

بود؟ماندهمنتظرمنمثبتجواببرایمانخانه

منفقطبدهدراجانشبودحاضرکهنبودهمان

شوم؟اومال



خوردصدایشدرهازمینرویوشدتکهتکهقلبم

...شداکوهایمگوشدرشدنش

بود،کهشوهرمولینبودمآرشعاشق

تابیبیوحشتناککهشکممداخلیبچهپدر

!کردمی



دنیاایندرهمکسبیمنیاندازهبهکسیخدایا

ای؟آفریده

دلمبرقورعدباوبودندشدهبهارابرچشمهایم

باریدندمیدریغبی

....بودخزانوپاییزکهسرنوشتمبهلعنت



!برسانخانهبهمراحداقلآرش

نداردرفتنراهبرایجانیدیگرپاهایم
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نیمحتیافتادراهدنبالشآرشوکردقهرنازبازن

راهرویوسطِحالبیوترسیدهمنخرجنگاهی

....نکردآزمایشگاه



یگوشهیابزنمزنگبرادرمبهخواستمیدلم

ببرمآنهاپیشرادادموبگیرمپناهپدرمیخانه

.نداشتمپناهیهیچخداجزکهافسوسولی

دیگرزنیدنبالزندگیممردتنهاوبودمماندهتنها

بودرفتهکشیمنتبه



کهدردیباوگرفتمدستمکناردیواربهرادستم

کهیسالنآندرِطرفبهبودپیچیدهشکممدر

.برداشتمقدم؛نداشتیافتنپایانقصدانگار

،شومجمعخودمدرکردمجبورموشدبیشتردرد

دستبهدستدردهاانگار،گرفتاوجدردهمباز



جیغناخواستهبیاوند،درپاازمراتابودنددادههم

رویسردعرق،نشستمزمینرویوکشیدم

.بودنشستهپشتموپیشانی

کرددایمصزنی

؟خوبیخانم-



وبگیردرادستمتاخواستمیمحرمیکدلممنو

وبکشدآغوشبهمرایکردهیخجسم،کندآرامم

قحطیرامحارممانگارولیکندپیداالتیامدردم

!بودزده



بلندصداترسیدهزنوچکیدمیدریغبیهایماشک

کرد

نیستخوبحالشخانماینکمکبیادیکی-

وبودندکردهامدورهسههربهتوترسوخجالت

شدممیمچالهخودمدربیشترمن



وضعموقع،ناموقعکهبودمباردارزنیکمن

رفتهاولشزندنبالشوهرمامابودرسیدهحملم

...بود

بدبختیهرچهازورفتمازهوشخجالتوترساز

....کردمفراربود





هایپنجهبادنیادوباره،کردمبازکهراچشمهایم

سرمبالایمردی،دادنشانرخبرایمپردردش

نهوبودپدرمنهولیبودمحرممکهبودنشسته

!شوهرمنهوبرادر



!بودخائنیک

شیرینیجایبهپدرشوبودپسراولمیبچه

آخورکدامدرسرشدانمنمیدادنهدیهوآوردن

؟بودگرم



بلندجایشازکردههولرمپدرشوهوچکیداشکم

شدخمطرفمبهوشد

؟خوبی؟باران-

؟خوب

؟بودممیخوبباید



نالیدمفقط

؟امبچه-

گفتهول

!سلامتوسالم!دستتهکنارتختتوکننگاه-



،پیچیدوجودمکلدرشکممازدردچرخیدمکمی

!نبودمهماما

؟بغلتبدممنمیخوای-

زدمجیغ



اینو!نزنیدمنیبچهبهرونجستوندستای!نه-

!بازحقهاقایبگوهمقالتاقتپسراونبه

کنگوشباران-

بودندکردهقربانیمرا،کنمگوشخواستمنمی

نداشتاهمیتایذرهتوضیحاتشانبرایمدیگر



رااماشارهانگشتودادمفشارهمرویراهایمپلک

یدمکشدادوگرفتمدرطرفبه

!بیرونبروفقط!بیرونبرو-

....نیایدچشمبهجسممدردکهداشتمدردآنقدر



سرازپرستاریکهآنقدر،زدمزارمنورفتاو

...کشیددرآغوششمرادلسوزی







درونپاوقتیامابودتحملقابلهمهااتفاقاینباز

اسبابجزامخانهوسایلازوگذاشتمامخانه

اوجبهدیگرندیدمدیگریچیزآیدینسیسمونی

رسیدمدرد



زمزمهرانوزادمکمدیشیشهبهچسبیدهینامه

کردم

برداشتماومدخوشماتاثاثیهاز!خوشکلهدختر-

آرش!بودشدهکهنهمناسباب،خودمبرای

لطفاموندهامضاچندتا،کردهروطلاقکارهای



زندگیازورپاتوبدهروامضاهاتدردسربی

....بذاربیرونمایعاشقانه

!عاشقانهزندگی

!عاشقانهزندگی

!عاشقانهزندگی



فروداخلازمنوشداکوسرمتویکلماتش

.ریختم

وآشپزخانهبه،بودآوردهمنیخانهبهرازنآن

؟خوابماتاق

بود؟دادهراهزندگیمخلوتبهرااوحقیچهبه



بودبردهغنیمتبهراامخانهوسایلو

!نابرابریجنگچه

!بودمنصفانهغیرهمگرفتنشغنیمت

ووسایلازاعممراداراییتمامنداشتحقزنآن

...بدزددراشوهرم



ودارددوستمکهگفتمیآرشکهحرفهاییپس

نبود؟بیشکذبیاستعاشقم

عمرمخرگوشی،خوابدرمنوبودهمینطورحتما

!بودمیدهکشآتشبهرا



کشیدمشبومظلومانهوفشردممیبغلدرراپسرم

ریختممیاشکو

!آرشتوبهلعنت
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!فروشممیفالببینم؟فالتوخانم-



داخلمخربفکرهایازفروشفالدخترصدایبا

آمدمبیرونسرم

نفیبهسروزدمشمعصومصورتبهتلخیلبخند

دادمتکان

دیدهمنوفالخدا...عزیزمنه-



گرفتالتماسرنگصدایش

!بخرآدامسیکحداقلخب-

وکردمکیفمداخلدست،سوختحالشبهدلم

طرفشبهودرآوردمهزارتومانیپنجاسکناسیک

گرفتم



بدهآدامسبستهیکدخترگلبیا-

اش.بقیهندارمردخوپولمنمزیادهپولتونولی-

بدمرو

خودتمالاشبقیهگلمندارهاشکال-



باوگذاشتدستمتویهمفالیکآدامسهمراهِ

شددورکنارمازلبخند

چندمینبرایکهامگوشیزنگصدایباصدایش

پیچیدپارکتوی،بوددرآمدهصدابهبار

....فال،گیرممیفال-



حتی،بزنمحرفکسهیچباخواستنمیدلم

بودندمنپاسخمنتظرتلفنخطِپشتکهکسانی

کشیدرالباسمیگوشهآیدین

...سُرسُر...مامان-



پایینوبالاآنازشادیباهابچهکههاسرسرهبه

کردمنگاهرفتندمی

کردصدایمآیدیندوبارهو

تابتاب....سُرسُر....پارک!مامان-

بسوزدمنغمباکهداشتگناهیچهپسرم



خارجبزرگقدمیکبابودکردهامدورهکهغمیاز

شدم

کهراامآیندهدهمتغییرتوانستمنمیراامگذشته

بزنمرقمداشتمدوستکهآنطورشدمی



وبودمنکستنهاکهامبچهشادیروالبرحداقل

!بودمکسشتنهامن

تکدستودادمجاکیفمتویراآدامسوفال

آهنینیمکترویازوفشردمدستدرراسرمپ

شدمبلندپارک



!سُرسُربریمبدوآیدین-

بهعشقولیدادمیآزارمدستمسوزشودرد

یهمههایشخندهازگرفتنانرژیوآیدین

...کردمیپادزهرراوجودمزهرهای



وبالاهاسرسرهرویاوودادمتابشچقدردانمنمی

.کنیمتازهنفسیدادرضایتخرهبالاتارفتپایین

گوشیمزنگصدایدوبارهشدیمولونیمکتیرویتا

وشدهآفتابیکمیاحوالموحال،گرفتریتم

باشمخطپشتفردجوابگویتوانستممی



بودسامانتا،کردمپیداکیفمداخلازراامگوشی

سلامالو-

زنگمرتبهبیست؟کجاییتو،دخترسلامعلیک-

!بهتزدم



لحنِیککردنمیمنتقلراحسیهیچصدایم

!خنثی

زدید؟زنگاینهمهچرا-

خوردمیحرصداشتانگار



وزدزنگکهبسکشتمارورهاماینوالله-

؟نهیادارمازتخبرمنکهپرسید

نداشتمدوسترالحنش

حالرهاماینکهنهوراگفتنشرهامنهرالحنشنه

!بودسیدهپراوازمرا



چرااصلا؟بدوننمنوحالفتاحیآقایبایدچرا-

؟بپرسنشماازمنوحالباید

تمامباحرفهایمانگاروکردسکوتایلحظه

کهشادیتمبا،بودآمدهخوشایندبرایشاشتندی

گفت،زدمیموجصدایشدر



بهشخودممن،عزیزمنکناذیتروخودتتو-

!نشهمزاحمتگممی

بیرونامبینیازرانفسموگذاشتمهمرویپلک

دادم



شکرابرارهامومنبینتابودفرصتدنبالانگار

کند

جایزبرایماندیگررهامدیدن،نداشتاشکالولی

نبود



رازندگینبودش،،درکردمیعادتاوبهاگرآیدینم

.کردمیترسختدوبرابربرایم

وچکیدچشممیوشهگازاجازهبیاشکیقطره

نیمهونصفهدیدارهایهمینبهکهدلمبرعکس

زدملببودراضی



کنیدمیلطف-

دمشباوبرودخواستمینداشتمنباکاریدیگر

بشکندگردو

نداری؟منباکاریجونمباران-

...نگهدارخدا،نه-



افتادوضعیتمازیادمیکدفعه

!جانسامانتادقیقهیک-

؟شدهچیزیمجان-

ببرید،رودادیدبهمکهکارهاییبیاینلطفا،آره-

کنمتکمیلشونتونمنمی



؟عزیزمچرا-

کارتونمنمیروزچندتا،بریدهدستمراستش-

کنم

کاردیگهمیبرمشون،میامگلمباشه!آخی-

نداری؟



خداحافظنه-

کردمقطعراتماساوخداحافظیشنیدنبعدو

ازتماسده،شدقفلگوشیمیصفحهبهنگاهم

یکوبودمشانگذاشتهپاسخبیکهداشتمرهام

!پیام
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نکنمبازراپیامتاکردممشترادستموگزیدملب

.دادمسرکیفمتویراگوشیو

.خوردیمراهدرآیدینباوخریدمبستنیدوتا

نفیسهخداشکرورسیدیمخانهبهغروبنزدیک

.ندیدیمراهمانسدرانامی



شدهریختههایخونیصحنه،کردمبازرادرتا

اینکهازقبل،پیچاندهمبهرادلمهاآستریروی

ابزارآنبهراخودمزود،برودهاآنسراغآیدین

جمعشاناتاقوسطازورساندمخطرناکوخونی

.کردم



ازخونکهبودطوریهاآستریجنسخداشکر

قرمزهایقطرهوهالکهوشدنمیردتاروپودشان

رااتاقمانفرشوبودندشدهخشکآستریروی

.بودنکردهنجس



افتادآیدینبهنگاهموسایلکردنِجمعسرازبعد

.بودکردهگرمراخودشسرهایشلگوباکه

.بودآمدهدرامبیچارهیمعهدهصدای



کردندرستغذایحوصله،رفتمآشپزخانهبه

وریختمدرونشروغنوگذاشتمتابهماهی،نداشتم

.شکستمداخلشمرغتخمدوتا

غذایاینچسبدمیبیشترهمجوجهازمواقعبعضی

!ضربتی



سفرهکنارخندهباهمآیدینوکردمپهنسفره

گفتذوقباونشست

!وتوت!...توتو-

توتوآیدینالمعارفدایرهدردانستممیمنفقطو

!مرغتخمیعنی



لقمهبودنشستهدلمدرزدنشحرفازکهذوقیبا

خوردمخودمیکیودادماودهانیکیوگرفتم

بالاخرهکشیدیمنانکههمراخالیظرفکف

!شکرالهیبگوییمکهدادیمرضایت





،بودعمرمروزهایسخترینازروزیکامروز

زمینرویخداآسایشچتروآمدهشببالاخره

...بودشدهپهن

خوابشهنوزآیدین،شدمولوکهرختخوابمروی

.بودنبرده



با،انداختمنبغلدرراخودشتختشرویاز

راامگوشی،دادمجایشبازویمرویمهربانی

تعدادواشصفحهبهآیدینهمراهوبرداشتم

.شدیمخیرهبودگرفتهرهامکهیهایتماس

بودفرستادههمدیگرپیامیک



ترینکاهازاستخیالپردازعاشقیکچقدرکهآخ

...سازدمیکوههاخودشبرایچیزها

ازوافتندمیتپشبهقلبشنفریکتایپینگایزاز

...شودمیدلتنگشدیگریپیاموتماستعداد

؟شدنمیمحوخاطرمازچرا



؟چهمنولیکردفراموششنآیدی

!شدمیتنگبرایشممنوعهدلم

...گرفتمیضربانبرایشدلیلبیقلبم

صندوقرویانگشتموکردمترزبانباراهایملب

کردمبازرااولشپیامولغزیدهاپیام



دی؟نمیجوابزنممیزنگچرا!علیخواهرِ"

خوبی؟

"؟کردهناراحتتکهکردمکاریمن





شدهنگرانم،گرفتمدندانبهراخیسلبهایمانه

!بود

!شدهمننگرانفتاحیرهام

هایشدلنگرانیبهتانبودزندگیشدرزنیکاش

...زدممیدامن



...تیرهسرنوشتاینبرنفرین

تادهممیفشارهایمدندانبینرالرزانملبهای

.نپردبیرونکردهرسوخدهانمپشتتاکهبغضی



ازوندارنداسارتتحملاشکهایقطرهولی

زلصورتمبهآیدینوکنندمیسقوطچشمانم

زندمی

مامانی....مامانی-

نلرزدصدایمکنممیسعیوکنممینگاهشتار



مامانیجان-

زندمیلبناقصشلغتفرهنگهمانبا

...آب...چشم-

آبچشمهایمگویدمی،کشممیبالاراامبینی

جانیبیلبخندمنوکنممیگریهدارمیعنیآیدمی



صورتمبهراصورتشکهبدهمراپاسخشتازنممی

هایمگونهرویراهایشلبوکندمینزدیک

.گذاردمی

مندارددرداووقتیکهکاریهمان،بوسدممی

.دهممیانجام



مرادردمالتیامبرایودارمدردمنفهمدمیاو

!بوسدمی

!منربانمهپسر



آغوشبهسرعتباوکنممیرهاکنارمراگوشی

همسرپشتوچلانمشمیبغلمدروکشمشمی

گویممی



توخداکهشکرروخدا!هستیتوکهشکرالهی-

جگر،خدایهدیه!منمهربون!دادهمنبهرو

...مامان

ازآیدمیقلقلکششکمشباسرمبرخوردازکهاوو

...رودمیریسهخنده



زمزمهگوششدرکهلالاییبااستشادکهرااو

.خوابانممیکنم؛می

مهرلبهایمبارااشگونهوگذارمشمیتختروی

زنممی

بشمفدات-



.سوزدمیوکندمیگزگزدستمیبخیهرد

روممیگوشیموسراغکشممیدرازدوباره
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روممیگوشیموسراغکشممیدرازدوباره

رادومشپیاموکنممیبازراسیاهشیصفحه

خوانممی

باران؟"



گه؟میچیسامانتا

نگفتی؟خودمبهچراشدممزاحمتاگه

باهاتخواممیبزنزنگدیدیروپیامموقتهر

"بزنمحرف

استدادهسامانتابهمنتماسبعدراپیاماین



...گفتهرهامبهچهنیستمعلوملعنتیسامانتای

شودحلسوءتفاهماتتابگویمچیزیخوادمیدلم

،بشنومراصدایشخواهمنمیولی

!استمضردلمحالبرایصدایشارتعاشات

کنممیتایپهمینبرای



کردهعادتبهتونآیدین،نداشتیدمزاحمتشما"

کردمیقراریبیصبحازوبود

بهنکردهخدایهمبشهقطعارتباطاینبهتره

"نشههواییمنآیدینِهمنرسهآسیبشمازندگی

فرستممیراپیامو



نشستهپیامممنتظرانگارخوردمیتیکبلافاصله

بوده

آیدمیجواببلافاصله

"!بدهجواب،بزنمحرفخواممی،زنممیزنگ"



همنمذهدرحتیکهاستدستوریپیامشآنقدر

.کنمنمیپیدامخالفتجرات

بهوگذارممیصدابیرویراگوشیمزنگصدای

لحظاتی،لرزدمیدستمدرگوشی،نکشیدهثانیه

خیرهکندمیدلبریصفحهرویکهاسمشبه



لغزدمیرنگسبزتلفنرویانگشتمبعدوشوممی

آورممیزبانبهراکلمهیکخفهوآرام

سلام-



حرفخواهدمینگفتمگرشودمیبمجواسکوت

شدهسهممهایشنفسصدایفقطچراپسبزند

بود؟

منمالهاهمینتنهاحاضرمکههایینفسصدای

!بمانمزندهدنیاآخرتامنتاباشد



کهاخمیآنباکردنشتصور،آمدحرفبهبالاخره

نبودسختزیادشدمیمننصیبهمیشه

میاری؟درخودتازچیههایبازمسخرهاینباران-

دهاندرراکلماتجایمبهاووبودشدهلالزبانم

چرخاندمی



مایرابطهمورددردارهربطیچهسامانتابه-

؟کنهمیروشنمنبرایتکلیفوپرسهمی

کردمینفوذجانمعمقدرهایشنفسعصبیصدای

یکبارانموقعیتگهمیمنبهاحمقیدختره-

!بشننزدیکشنبایدمرداکهوریهج



دادمگوشراصدایشفرکانسوکردمبغض

یدخترهاینباندارمدوستدیگهمنهبهاگه-

...،کنیکارحیابی

غردمیزخمیلحنیباوکشدمیعصبیپوف

....گهمیمنبه-



برایشآنقدرسامانتاحرفانگارکندمیمکثکمی

مزهبهرهامبرایآوردنشلببهکهبودهسنگین

دارداحتیاجکلماتکردنمزه

خوایمیروکسیاگه!نشوبارانمزاحمگهمی-

!کنمجوربراتخودمبگو



چشموگزممیلب،شودمیحبسسینهدرنفسم

استکردهتوهینرهامشخصیتبه،عملابندممی

.نیستمتقصیربیمنو

!تلخوسرد،استتوبیخیصدایش

؟دیدیحیاییبیمناز!علیخواهر-



؟انداختمبهتبدنگاه؟کردماذیتت

شودنمیبازنطقمولیریزدمیاشکم

کندمیبلندصدااوعوضدر

؟کردمهرزگیچهمن!دیگهبزنحرفلعنتیدِ-

؟نیستاشخانهدرمگر



؟نداردهمسرمکر

مراوزندیمحرفمنباپروابیوبلنداینقدرچطور

؟کندمیمحاکمهآسان

کنممیکنترلراخودمسختیبا،لرزدمیهایملب

گویممیامگریهازگرفتهصدایهمانباو



!،شماییدباشهدنیاتومردیکاگهگممیهنوزم-

ورشعلهآتشرویآبیحرفمانگار،کندمیسکوت

شودمیوجودش

صدایشانعکاسهدوبارتاریزممیاشکراحتمنو

پیچدمیامشنواییتویدارددلرحمیتمحالاکه



؟کنیمیگریهچراحالا-

ودهممیقورتراشدهجمعگلویمدرکهایغده

زنممیلب

نزدمحرفیسامانتابهمن-

گویدمیعصبیوکندمیفوتصدابارانفسش



!شناسمتمی،دونممی-

!شناسدمنمی

!گویدمیدروغ

برایشدلمچگونهفهمیدمیکهشناختممیاگر

زندمیپرپر



جاییرادلشپیشسالیانعلیخواهرفهمیدمی

!گذاشتهجادلشحوالی

تابگذارمکنارشخواهممیکهفهمیدمی

...نشوددارخدشهمنخاطربهاشخوشبختی



نبایدناکامعاشقیکبهفهمیدمیشناختممیاگر

ساعتهروروزهر،شدهدیگریلماکهراعشقش

!دادنشان

زد؟مینیشترقلبمبههمبازوشناختممی
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بازوگرفتمآغوشدرراگوشیشدطقعکهتماس

نزدیکیِجاییبه،بودمخسته،ریختماشکهم

.بودمرسیدهانتهایک

!هچانتهایدانمنمی



برایهدفیانگار،نداشتمخوبیاحساسهایولی

ایایستادهترددپرخیابانیکوسطونداریزندگی

!

دمبهدممرااحساساینونیستخوبیحس

....گزیدمی











نگاهمبلافاصلهپریدمخواباززدندرصدایبا

دهنزدیکساعت،چرخیدساعتهایعقربهروی

.بود

کردمبلندصدا

؟کیه؟لهب-



دادراجوابمنفیسه

!دارهکارباهاتاونروزیآقابیاباران-

؟اونروزیآقا

؟بودکسیچهمنظورش



کسیجوابگویرختخوابتویازکهآیدمیبدماَه

باشم

میامالانکنیدصبرلحظهیک-



راصورتم،رفتمآشپزخانهبهوشدمبلندکرختیبا

امکردهورموسرخایچشمهبهآینهتویوشستم

.شدمخیره

...شدمیترروحبیوزردترروزبهروزامقیافه

رفتمدرطرفبهوکردمسربهچادروکشیدمآهی



.آمددنبالموبودشدهبیدارهمآیدین

همسرپشتوزدذوقکنممیبازرادردارمدیدتا

گفت

!پارک!عمو-

!باطلخیالزهیولیکردهفراموششکردمفکر



!زدمیحرفرهاماز

ویویدرسامانونفیسهیچهره،درشدنبازبا

.گرفتقرارنگاهم

؟مرداین

؟خواستمیچهاینجا



کردمسلاموگرفتمرو

آمدجلوقدمیک

بگیرمازتونروکارهابیامگفتسامانتا،سلام-

.....سامانتای



درمانودرستفحشیکگشتمذهنمدرهرچه

ازلاجرمونکردمپیدازناینموقعیتمناسب

.گذشتمدادنخیرفحش

بهمنتهیهایپلهازاستکارحرفدیدکهنفیسه

خبردارماجراازکافییاندازهبه،رفتبالااشخانه



چیزیخودشباداشتلبزیرولیبودشده

....گفتمی

!گذاشتمیبارمرایپاچهکلهبازحتما

روبرویممردبهجوابدروکردمفراموشراهنفیس

زدملبآرام



!میارمالانچشم-

کردزمزمهایآهستهصدایباپروابیاوو

!قشنگتچشمایقوربون-

سیلیصورتشرویامعصبیوشدهدرشتچشمان

زدچشمکیکشیدنخجالتبدوناوولیزد



،کشیدمیسوتداشتسرمعصبانیتشدتاز

را،دربرگشتمخانهداخلوکشیدمراینایددست

!طلبمنافعمردهایبهلعنتکوبیدم،همبهمحکم

بهوبودرهام،منتظربودخوابیدههمآیدینبادِ

....بوددیدهراسامانجایش



قشنگیاخمباودادمیتکانهوارویرادستهایش

کردمیتکرارهی

؟کوعمو؟مامان...؟کوعمو،مامان-

برایجوابیبودمترکاندهآمپرعصبانیتازکهمنو

سرپشتفقط،نداشتمهمشسرپشتهایسوال



فریادسرشبرتاکردممیاکسیژنپرراهایمریههم

...نکشم

درونوجمعراسامانتاکاروسایلسرعتبا

.رفتمدرطرفبهودادمجامشمایی



اینکهجایبهراوسایلنایلونورفتمبالاهاپلهاز

.کوبیدمبغلشتویضرببابدهمساماندستبه

متعجبوگرفتشانهواوزمینوسطشدههول

کردنگاهم

؟کنیمیاینجوریچرا-



بهشاکیومعترضاماپایینولومباراصدایم

رساندمگوشش

کسبیکهزنیهرباکهشدیهمکارخواهرتبا-

؟مرتیکهبزنیلاسکارهو



جلوقدمیکزدلبخندشودناراحتاینکهجایبه

مشمئزلحنباوزدزلچشمانمدروقاحتآمدبا

گفتایکننده

حرفاینجوریکهمتشخصخانمیک!....اِ-

!خیرهنیتم؟عزیزمچیهلاس!....زنهنمی



سرتتویخاکنشانبهوآوردمبالارادستمدو

غریدمودادمحرکتنمادین

یخونهازگمشو!....خیرتنیتباسرتتوخاک-

...نذاراینجاروپاتهمدیگهبیرونمن



خندیدشیطانیوکشیدراآیدینیوگونهشدخم

!نزدیکترکمی،کردعلمقدروبرویمدوباره...

پرخشمنگاهوصلراهوسشپرچشمانمردمک

وپیچیدمشاممتویگرانقیمتشعطربویکرد،من

کردبیشترارانزجارم



قراره....؟خانمبارانزنیمیچیهحرفهااین!اِ-

دمنمیقولبهت....اوم!بشیمخویشوقومهمبا

!عزیزم....نیاماینجادیگه

گرداندوروببیندمراالعملعکساینکهازقبلو

.کردمنبهپشت



بیشترهمهازنفسشبهاعتمادکههاییقدمباو

.رفتبیروندراز،بودعیان

ایثانیهاگرکردمنمیتضمینرفتکهشکرالهی

.نیاورمسرشبلاییماندمیاینجادیگر

!پررومردک



بیرونامبینیازاژدهانفسمثلامعصبیبازدم

ورفتمیپایینوبالامحکمامسینهیقفسهزد،می

گُرخوردنحرصآتشِشدتازداشتدلم

.گرفتمی



عاجزانه،کردمریزچشموبلندآسمانبهورسر

نالیدم

به؟بشهتمومدارهقصدکیهابدبختیاینخدایا-

!خسته...شدمخستهدیگهقسمخودت

!امیدشبوبیمروزبودشدهروزگارم



خواستمیفراردلم

؟کنمفرارامزندگیوخودمازشدمی

؟کوعمو؟مامان-

ولمبود،انداختهخطاشحهصف*کههمآیدین

....کردنمی



!بگذارمدلمکجایرابچهفسقلاین

!معرفتشبیعمویآنبا

مردکآنازخشممتاکشیدمعمیقنفسچند

.نکنمخالیگناهمبیآیدینسرراادببی









یکمدامافتادمیخطاگرگرامافونیصفحه*

کردمیتکرارراکلمهیاراجمله
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مردکآنازخشممتاکشیدمعمیقنفسچند

.نکنمخالیگناهمبیآیدینسرراادببی

درمراداینباروشودمیبازحیاطدردوباره

نگاهمسفیهاندرعاقل،گیردمیقراردرچارچوب

کندمی



است؟مرگشچهدیگراین

کنممیسلامکینهوخشمباوآرام

پرسدمیودهدمیراسلاممجواب

؟بودتومهمونبیرونرفتخونهدرازکهآقااین-



تومنبهچرا،خوردمیگرهاختیاربیابروانم

؟شدهصمیمیمنبااینقدرکیازگویدمی

!مددخدایا

!دارمظرفیتیهممن

هستمکلافگیاوجدردیگر



کارمصاحب!ودندنبمنمهموننخیر-

بهاگه....ببرندروسفارشاتشونبودنداومده!....بودند

!شدیدمیمتوجهکردیدمینگاهدستشون

کسهیچتحملطاقتدیگرمنوگویدمیاوهومی

ندارمرا



....رااطرافممردهایمخصوصا

خانهدرونتاوگیرممیراآیدیندست

....کشانمشمی

وشودمیرهاپاهایمزیردرمچا،ایستممیدرپشت

تکیهسردوزدهزنگآهنیدرپشتایدقیقهمن



حتیکههستدرگیرانقدرمغزمودهممی

وگرفتهدردشدتبهسرم،کنمفکرتوانمنمی

.کندمیذوقذوقامپیشانیهایرگ

حسوتحریکرادردمسرهمنمگندِبویاین

باسر،دکنمیسرازیروجودمبهتهوعحالت



کمیتادهممیماساژراهایمشقیقهانگشتانم

...یابدالتیامامناخوشی

....گرفتنآرامازدریغاما



نگاهماششدهدرشتچشمهایبافقطآیدین

کنارراعمویشعمووِردالحمدللهانگارکندمی

....گذاشته



تقلاآغوشمدرونکهحالیدروکنممیبغلش

راصورتشبرمش،میوشوییرجلویکندمی

،شویممی

،برمشمیدستشوییبه



وچاینشانمش،میگلیمانگلیسفرهکنار

رابازیهایشاسبابودهممیخوردشبهصبحانه

خالیعمویشازذهنشاوولیگذارممیروبرویش

وآوردمیزبانبهرااشتکراریسوالدوبارهونشده

کندمیفرومنداغانِسرِتویمتهمثلرااشجمله



؟کوعمو؟مامان-

آنکهباکهکندمیاداقشنگراجملهاینآنقدرو

وبزنمراخودموبنشیماتاقوسطخواهدمیدلم

برایشدلمدرولی؛کندولمشایدتاکنمگریه

....روممیهماشصدقهقربانوکنممیضعف



بهفکریوکندمییاریمخدا،استیصالاوجدرآخر

.روممیگوشیمسراغبهورسدمیذهنم

گردم،میرهامویپیدنبالوکنممیبازراتلگرامم

بهوبازراپروفایلشعکسکنممیپیدایشوقتی

گویممینامیدودهممیآیدیندست



!عموتاینمبیا-

رهامیچهرهیخیرهگیرد،میدستمازراگوشی

ترفندموشکفدمیگلشزاگل،شُکروشودمی

...دهدمیجواب



رارهامعکستندتندمنچشمهایومقابل

...بوسدمی

.شوممیاحوالاتشیخیرهوکشممیعمیقینفس

رفعتواندمیراحتچقدر،خوردمغبطهحالشبه

....کنددلتنگی



خودمبرایدلم،دهدمیخراشرادلمتمامچیزی

.دهممیسرراجسممیواردکنارآراموسوزدمی

همرویپلکودهممیدیوارهمانبهتکیهراسرم

....گذارممی

!آرامشکمیخدایا



رامغزممحتویاتوآوردندهجومسرمبههافکر

....جوندمی

ازکههرچهوخواهدمیراسامانتابهزدنزنگدلم

چهولیکردننثارشراآیدمیبیروندهانم



همدستهمباوقتیحیایشبیبرادرازگفتممی

!بودند

راحتتوانستممیکهبودمشدهتربیتجوریکاش

....کنمدفاعخودمازوبیاورمزبانبهرااحساساتم



سنگیتواندمیکسهرکنممیاحساسحالاولی

!کندنمیفرقیمردشوزن،بزندامخستهروحبه

اینکهجایبهبینندمیکهپناهبییکشانهمه

هلشچاهودرهدرونبهبگیرندرادستش

...دهندمی



...افسوسهزارووایای

دیگرآنوقت،نداشتماحتیاجکارشپولبهکاش

.کردممیفراموششاناصلا

...سپردممیفراموشیبهرادنیاهایآدمتماماصلا

،نداردشباهتخیرنیتیکبههمساماننیت



طوریهایشنگاه!نیستکاردرخیرینیتاصلا

!بخردمراخواستمیانگاربود

!بردهیکمثل

متنفرشدهبودنمزنوخودمازخیلیهاتازگی

....بودم
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بهدوبارههمیلدا،نیامدچشممبهخوابشبتمام

سردمحیطودبورفتهاشدوستانههایمسافرت

....بودکردهسردترراخانه



اشزنندهرفتارهایاینازخواستمیکیدانمنمی

.....بودکردهطاقراطاقتمدیگر،بردارددست

هوفی،ندارمراخانهچهاردیواریتحملدیگر

قدمامخانهسرسبزوبزرگحیاطدرونوکشممی

...زنممی



!نهروحولیداردطراوت

ازپرهایششاخهکهگیلاسیدرخترکنااز

دوبارهوشوممیرداستآبداروسرخهایمیوه

سکوتشکهشودمیایآشفتهدختردرگیرذهنم

کشیدمیفریادراتنهایی





راقرارمدیگرتلفنگوشیپشتهایشگریهبعد

...بودکردهقراربی

...بودمظلوماینهمهچرا





فقطنداشتمبدینیتکهمن،زدمیپسمچرا

پسرشوخودشبرایحالیکمکخواستممی

...باشم





دیدهکهحالااما،داردترسچشمانشتهدیدممی

گرگشهراینوسطپناهوپشتبیشدنمیبودمش

بگذارم؛دارندراتنهازنیکدریدنقصدکهصفت

....برومو





ترسبهاینگونهرادختراینچهفهمیدممیکاش

؟کردهمحتاطشوتهواداش

نزدیکشوباشممواظبشاندورازباشدلازمشاید

!نشوم

!باشدبهتراینطورشایددانمنمی





پاهایمباونشینممیحیاطوسطآهنیتابروی

....آورمشمیدرحرکتبهکمی





سکونامخستهروحبهکمیتاپآرامحرکت

...دهدمی



...ندارمودارمدوستراشبتاریکی



کنممیستایشرااستبخشآرامشکهاشآنجایی

یلداباتلخمخاطراتیادبهمراکهراقسمتشآنو

...آزاردمیراذهنمسختاندازد؛می





دوبارهوکنممیفراریلداباامرابطههایتلخیاز

...آیدمیدرپروازبهبارانحوشوحولفکرم



ازوودمبخندیدهآیدینباپیشششبچههر

جوابتلفنباصبحازبودمشدهلبریزشادی



به،بودزدهنیشترجانمبهکهدلواپسیوندادنش

لحنآنباهمسامانتاوبودکشیدهگندروزم

باران،مورددرحرفهایشوطنازشوپرکرشمه

...بودرساندهاتمامبهراروزمنحصی





رودمیهمدرناخودآگاههایماخم

!سامانتا

!مغزسبکیدختره

ندانمکهامشناختهرابارانامروزمنکردمیفکر

...داردچنتهدرچهواستطورچهشخصیتش



بارانبه،بودشخصیتشوخودشلایقچههر

....بوددادهنسبتگلمبرگازترپاک



چهوالانچهبودستایشقابلمنبرایباران

...بودمشدهشانانهخمهمانبالاجبارکهروزهاآن





رامویمتارهایوکردمفروموهایمبینراانگشتانم

گرفتمبازیبه

دختراینبهشکنیدندانجوابکهشکرروخدا

...شدخنکدلمکمیودادمگستاخ





نچسبوخاصیتبیخودشمثلهمیلدادوستان

ونبودندمستثنیهمبرادروخواهراینبودند،

...زدندنمیدلبهچنگی





کدامدانستمنمیوبودمکردهگیرراهیوسط

اصلا،برسممناسبهدفیکبهتابزنمراحرکت

یگوشهبهکهرااینبازیداخلهایآدمیهمه

توانستمنمیکهآیدینازکردممیتبعیدذهنم

.بگذرم





بودنشخوبروزهایوعلییادمرااینکهازغیربه

انداختمی
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بودنشخوبروزهایوعلییادمرااینکهازغیربه

وعشقشفافشچشماندرونآنقدر،اندازدمی



تنگبرایشدائمدلمکهزندمیموجمحبت

...شودمی

گویدمیپفکبهاینکهنهیاگفتنشعمومخصوصا

!پُپُ



لبخندِهمینمثلاستغیرارادیچیزهابعضی

جذابپسرآنباهایمخاطرهتکرارازکهشیرینی

...شودمیجاریلبهایمروی

کهداردفرزندیکاو،شودمیامحسودیبارانبه

!مناماکندمیدلبریبرایش



....ولیخواهدمیفرزندداشتنبدجوردلمهممن



وبشودمادرباشدداشتهدوستکهنیستزنییلدا

...بکندمادری

!کندبازیهمراهمسریکنقشندارددوستحتی



وگرفتندوشبهمجبوربارچندروزیکهرامن

بهراکند؛میدستهایموبدنعفونیضدوشستن

همهآنباخواهدمیچطوربعداکندمیتحملزور

کند؟عوضبچهپوشکپیفشپیفوایشایش



ازشویدنمیراخودشدستهایساعتیکاگر

!شودمیچندششهمخودش

وسیاهچشمانعشقبهکهروزهاییبهلعنت

.کردمحرامراامآیندهدختراینیکشیده



شدهکروکورعشقازکهچشمیوگوشبرنفرین

برایفقطیلداواستیکطرفهعشقمنفهمیدوبود

...دادازدواجاینبهتنپدرشثروتآوردندستبه

خاصیتشبیوزشتسگیاندازهگردیروزهااینو

...نداردتوجهمنبههم



!کثیفمنواستتمیزسگش

!آیدمیچندششمنازوداردجاتختشرویاو

نه،مشترکحرفکلامیکنه،محبتینهدیگر

....آمیزمحبتنگاهیک



بدنبویازآنقدرشوممینزدیکشکههمدقیقهدو

آشغالیککنممیحسکهگویدمیبدعطرمو

...کندمیتحملمزوربهدارداووهستم

خودمواوسربلاییتاشوممیدورکنارشاززودو

....نیاورم





بیرونمحکمراهایمریهداخلسنگینهوایحجم

...شودنمیشودکهنمیسبکدلمولیدهممی

راهجلویدرستکهشدهغدهیکمثلیلدا

!استرشدحالدروشدهسبزامتنفسی





....کشاندممیخفگیبهبیشترروزهر

غرقهاسالآندرودهممیتکیهتابپشتیبه

...شوممی
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غرقهاسالآندرودهممیتکیهتابپشتیبه

...شوممی











پیشسالهشت1۳۸۹سال■





!نوشتیاحساسباقدرچهرهاموای-



تعریفهایمنوشتهازاشپرعشوهوطنازلحنبایلدا

...شدمیغریبوعجیبمنحالوکردمی

شودمیمطبوعبهشتچونبرایمکوهستانسردی

بهراقلبمضربانزدمیبرقکهاشمشکیچشمهای

انداختمیتلاطم



بارابعدییصفحهوزدورقراهایمبرگههمباز

...واندخاشتیاق



...بودمشدیدهکهشدمییکسالی





یگوشههایمبرگهوخودکارباکههاموقعهمان

ونوشتممیرامغزیمتراوشاتونشستممیکوهکنج

...بودکردهکشفماو

ترکامتنهایینازکچینیبهوبودآمدهمقدمهبی

...بودانداخته





،مبودآمدنشبهتفاوتبیکهمنبهوبودآمده

بودزدهتلنگر





بامنوبودکشیدهدستمزیرازپروابیراهایمبرگه

کنارمکهدیدم،کردماشنظارهمبهوتمچشمهای

....بردلذتوخواندخطبهخطونشست





ایناما،بلرزدبرایشدلمکهکردمنمیفکرروزهاآن

ادامهاوهمراهیباکههاکوهنوردیوهاآمدنکوه

لبخندهایشوچشمهابهنسبتمرا،ردکپیدا

...کردمعتاد





وروزهادلخوشییهمهبودشدهفرهودییلدای

...هایمشب





وبرسدهفتهآخرتعطیلاتتاگذراندممیرازندگی

احساسم،سردهایسنگتکهوهاصخرهبینجایی

...شودگرم





برایشهایمنوشتهمثلهمخودمکردممیفکر....آه

...استابجذ



...ولی





پرقلببهوکشیدممشتاقشنگاهزیرازراهابرگه

...بگیردآرامکمیکهزدمتشرتپشم



ازکهدختریباراامقلبییخواستهخواستممی

بگذارممیاندربوددلبردهاحساسم





انداختاشکمانیابروانبینجذابیاخم

رواشبقیهذارینمیچرا...نشولوسرهام!اِ-

بخونم؟



دستمالبارابودنشستهامپیشانیرویکهعرقی

کردمپاککاغذی

...بزنمحرفباهاتخواممیراستش....راستش-

صورتمبهذوقباوزدگرهسینهرویرادستهایش

زدزل



زدلبشیرینشوظریفصدایبا

خوایمیچیمورددر!نویسندهآقایخدمتمدر-

زنی؟بحرفباهام





شدمیفراموشمنوشتنکردمینگاهمکهاینگونه

!زدنحرفبهبرسدچه





باودادمبیرونراامسینهدرشدهجمعهوای

کنممخفیرالرزششداشتمسعیکهصدایی

کردمصحبتبهشروع

بزنمحرفتونمنمینزنزلبهمیلدا-

رفتدستازدلموخندیدمستانه



!ایریزهپاستوخیلیرهاموای-

گرفتمدندانبهلب

!جِدیهحرفمفرهودیخانم-

آورددرراادایمودادتکانهوادرراهایشدست



ببینمبابابگو!جِدیهحرفمفرهودیخانم-

؟چیهاتجدیحرفهای

ابروهایمبهکهراامپیشانیرویعرقهایدوباره

کردمپاکرابودرسیده

...شناسیممیهموکهسالهیکالانیلداببین-



وانداختگیرمرادزدنگاهوآوردجلوراسرش

پریدحرفممیان

حیا؟بهماخوذآقایخب-

کشیدمایکلافههوف

...بزنمحرفکهذارینمی-



بهودادتکیهسرشپشتیصخرهبه،زدلبخند

هایلبرویانگشتبستندهانزیپعلامت

کشیدسرخشوایقلوه

!فتاحیآقایبفرمانطق!بستهدهنبیا....اوم-





همراهایمبرگهبودنشستهمنتظرمثلاکههمانطور

بهچشمانشمردمکدوبارهوکشیددستمزیراز

گشتبودکردهگمکهخطیدنبال





کمیبعدوگرفتمدندانبهرالبمداخلیگوشت

گفتممکث

یکممونرابطهاینبهخواستممی....راستش-

.بدمتررسمیینبهج



باوکردولرارمانمهاینوشتهبهکردننگاهناگهان

شددقیقمنصورتدرجدیت

پرسیدابهامباوشدجدیبالاخره

چیه؟منظورت-

نخواهدمرانکند،انداختچنگدلمبهترس



گفتماحتیاطبا

....کهاینهمنظورم-

جزمراعزممبالاخرهوکشیدمعمیقنفسیک

چشمانشسیاهتوی،بگویمرادلمحرفتاکردم

زدمزل،بودمنتظرکه



!کنمخواستگاریباباتازروتوبیامخواممی-

متعجبوکشیدهمدرصورتکرد،نگاهممات

پرسید،بودمزدهحرفغریبهزبانیکبهانگار

خواستگاری؟؟گفتیچی-

دادمتکانسرودادمقورترادهانمآب



چیه؟مشکلش!خواستگاری...رهآ-

زمینرویاشهمهوشدرهادستشازهایمبرگه

ازفهمیدمنمیولی،بودشدهزدهشک،خوردسُر

شدهدچارحالتاینبهناراحتییاخوشحالیسر

...است



دنبالراسقوطشانوهابرگهریزشچشمهایش

کرد
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نگاهمبالاخرهتاگذشتمیقرنکندیبههاییثانیه

فهمیدمخوبرااین،بودشدهعوضحالش،کرد



بینتوانستمنمیخوشایندیحسهیچولی

.بیابماحوالاتش

دلبریتمدیگرکهصداییباوکردبازوبستپلک

زدلب،نداشت

....؟کنیمیفکرچیخودتباتوفتاحیرهام-



قدمدو،برخاستجاازوگذاشتناتمامراشحرف

زدمیبیروندهانشازهوابخار،برگشتوشددور

هایلبه،راهواسرمایبودآمدهیادشتازهانگارو

ازاشآشفتهچشمانکشیدبالاراپالتواشییقه

!بودزیباترهمیشه



گفتسردیلحنبا

؟داشترتبهواکردمتعریفهاتنوشتهازچون-

؟بودمنبا،کردممینگاهشمات

راسعیشتماموکوبیدزمینبهپاعصبیدوباریکی

...دهدقورتراخشمشتاکرد



؟نداشتمهایشالعملعکسازدرکیچرا



دادادامه

بهتچیزیقائلماحترامبرات!ببینرهام-

اصلا....خوریمنمیهمدردبهتوومنولی....گمنمی



کردی؟فکروخودتمنوزندگیطرزبه

!کنهنمیبرابریتوتوانبامنهایخواسته....

،برخاستمبودمنشستهکهسردیسنگرویاز

دهمشرحرادلمهایواگویهبرایشداشتمقصد



حرفچیازتوزنممیحرفچیازمنیلدا-

....؟زنیمی

،دنکنامخفهسرکشماحساساینتاگرفتمنفسی

امسینهیقفسههایدیوارهبهوحشیانهقلبم

گفتمحرفمیادامهدرکوبیدوقتیمی



!عاشقتممندختر-

آغوشدرتنگداشتمدوستوگفتمرااین

!بگیرمش





منوبودمگرفتهسخرهبهاو،خندیدمستانهاواما

،بودمشدهخداشاهکاراینتماشایمحو

تبعیتشبههستانکوتمامکرد،سکوتیکدفعه

کردندپیشهسکوت



،بوددادهبالاکهابرویشتاییکباراکلماتش

کردهجیبرایم

....؟عشق-

زدنیشخندی



ومنطقممن!نیستمایپیشهعاشقآدماصلامن-

اگهاینروزاتازه!برهمیجلورازندگیمعلایقم

...؟خورهمیدردیچهبهعشقنباشهپولپرجیبت

براندازمنگاهشباهمشاید،کردنگاهممستقیم

دادادامهاستاممدرسهمعلمانگاروکرد



منکفشجفتیکپول!....پسرباشعاقل-

طوریچه!ماههیکتویتودرآمدیاندازه

اینبه؟کنیبرآوردهمنوهایخواستهخوایمی

منیخواستهکدومعشقتباکردی؟فکرچیزا

....شهیمبرطرف



یعنیحرفهاایناگر،ایستادمصورتشروبروی

تابرامنفیجواباینمنبودمنفیجوابش

آوردمنمی

...؟آره؟خواینمیمنوکهبگیخواینمی!...یلدا-

بلعیدمرادهانمیشدهخشکآب



تودانشگاهاولنفرمن،نسنجرواینروزم....ببین-

وشدهمدلهامرحطتمام،هستمخودمیرشته

...بزننقالبزدممنکههاییطرحروازقراره

زلبودشدهحسبیشدتبهکهچشمانشدرون

زدم



...؟چییعنیدونیمیاین-

توضیحبرایشنگذاشتشود،تمامحرفمنگذاشت

سردیوبابردبالاسکوتعلامتبهرادستش،دهم

گفت



وچییعنینمدونمیمنگیمیتوکهرواینایی-

منمکاربهاصلا،!چییعنیبدونمخواممنمی

دردبهفقطاینا....چیهمعنیشبفهممکهنمیاد

تعریفازتوبزنهذوقباهاشونکهخورهمیبابام

بشیاش،کارخونهمهندسبشیکنهدعوتتوکنه

...اشکارههمهبشی،راستشدست



هواانگاردکشیهایشریهبهراکوهستانسردهوای

سرماوجودباصورتش...بودآوردهکمتنفسبرای

اشگرفتهگرهایگونهرویدستی،بودشدهسرخ

کشید،

خورد؟میراعصبانیتشداشت



محبوبیتیازکنممیخواهشازت!فتاحیرهام-

اینونکناستفادهسوءداریبابامپیشکه

...دادیپرورشذهنتتویکهخواستگاری

کوباندامشقشقهرویراگشتشان



نگوبابامبهلطفا!کنخفهمغزتهمونتویرو-

....خوایمیمنو

باوانداختخشچشمانمدرونتیزشنگاهبا

زدلبتاکیدیحروف

!لطفا-



نامشوشومرخشدررختاشدمنزدیکترقدمیک

زبانبررابودشدهروزهایموهاشباینذکرکهرا

آوردم

....یلدا-



دادبروددردستشازرفتارشمهارانگاریکدفعه

کشید

!رهامکنتمومش....نکنصدامنواسمدیگه-



کیفشبند،کردکجراراهش،کردنگاهمعصبی

وسریعهایقدمباوزدچنگزمینرویازرا

...رفتوکردولرااحساسمومنعصبی

!شکستمرا....راحتیهمینبه





بودمنیلدایهماناین،شدخرابسرمرویدنیا

جداخودمتنهاییازمراوشدههمدممیکسالکه

بود؟کرده





برایوجودشباوشناختهمنکهبودیلداییاین

بودم؟ساختهرویاخودم



یکدرمنتمامشد،نهویرانوجودمدرونچیزی

...ریختفروبنازلحظه



سلاحیهیچبدونارنفریکشدمیآسانچه

!کشت





وکردمجمعزمینرویازراهایمبرگهانگیزهبی

دالانیکشدبرایمدنیاوچپاندمچرممکیفدرون

!تنگوتاریکوسرد

!مخوفالبتهو



بدنمنسوخواردرحمانهبیهواسردی

شدهمختلحالعیندروزدمیشد،عصبهایممی

...بود

روحشکهبودمهشدگوشتواستخوانمشتیک

...بودکردهفرارجانشازظالمدخترآنهمراه



نهیاچکیداشکمدانمنمی

روحموجانوجسموزمانومکانازدرکی

نداشتم

...رفتوکشیدجانمبهآتشلعنتی

روممیکجاوهستمکجانفهمیدمدیگر



...ورفتدردستماززمانگذر
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پاهایکیدانمنمیورفتدردستماززمانگذر

جادهوسطدرست،رساندخیابانبهمراسستم

بودمشدهسبز،جانبیدرختیکمثل

.شدمواقعپاترولشوعلیراهِجلویدقیقا



دیردیگرولیگرفتترمزبدیصدایباماشینش

منروحبیجسمِاببرخوردبعدماشینبود،شده

.ایستاد

راهیاصلدرولیرفتهوارویامزندگیظاهرا

مراوعلیسرنوشتکهراهی،شدبازبرایمجدید



وشوددلمدردهایرازداراوتادادگرههمبه

رابودچرایموچونبیعشقکه،یلداباکیاستش

کندزندگیموارد

!علی

!علی



!علی

یلداخیرازوبودمکردهگوشحرفتبهکاش

.گذشتممی

صبرکمیوقبولدلجانبارانصیحتتکاش

بهکهعشقپرحرارتآتشاینتاکردممیپیشه



بعدوشدمیسردکمی،بودکشیدهشعلهجانم

،نقصبیانداموزیباچشمکهشدممیمتوجه

!کندنمیکاملراعشق

وثروتوزیباییبهکهاستکسیعشقآفتاصلا

...نازدمیاشخانوادگییرتبه



عشقتکههمقدرهرچهاستالاکلنگمثلرابطه

نزندحرکتیونخواهدمقابلطرفاگرباشدسنگین

پیداراهزندگیتبینتعادلوخورینمیتکانیتو

...کندنمی



ازاصلایاومانیمیمعلقهوابینیاکهمانیمیتو

!خورینمیتکانزمینروی

!اعصابناراحتیوسرخوردگیمانییمتو

استتمامچیزهمهکهزنیوافسردگیومانیمیتو

!نیستتوبرایدلشولی



عیبیکبدونباشیداشتهزنیداردحسنیچه

نهومحبتینهوباشدداشتهعشقینهولیظاهری

!کششی

،درکبهمحبتاصلا



شویمینزدیکشوقتیوباشیداشتهپرعشوهزنی

،بزندعقاو

...نکندپررامشامشتوبویکهبگیردرااشبینی

ردوبرساندحمامبهراخودکنیمیکهلمسش

...شودپوستبدنشکهبشویدآنقدرراانگشتانت



...ندارد؟،داردارجحیتداشتنشبهزنایننداشتن



ریزشحالدرکهاستزندگیمسستبنایاین

است

...نداردسوزوسوختولیداردزودودیر



بهراسرمودهممیسرموهایمدرونرادستمدو

وجلوکمیتابدهم،میتکیهتاپپشتیبالای

برخوردصورتمباشبخنکیوشودمیعقب

.کندمی



مثلکهآسمانیدرونوکشممیمانندیآهنفس

زلنیستایستارهدرونشدیگرمنزندگی

...زنممی



...کشیدکجابهجاکازفکرم



زنممیلبخندی

بودوروجکآیدینتقصیراشهمه

،کشدمیپربرایشدلم،اسمشیادآوریبادوباره

ازکهکلماتیشنیدنوکشیدنشآغوشدربرای



برایممترجمشبایدوآوردمنمیدرسرنصفش

...کندترجمه

فرشتهیککهاستشانسخوشبارانچقدر

!داردهمراهش
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.بودیمخندیدهوبودمکردهبازیآیدینباکلی



منوبودیمکردهبازیفوتبالاشپلاستیکیتوپبا

سویبهوگرفتممیپاهایشزیرازراتوپهردفعه

کردممیشوتبودبازیمانیدروازهکهتختشزیر

کشیدممیدفریاکشیدهآواهایباو

...گل-



داشتمهمگلبعدشادیتازه

نگاهمحیرتباوایستادمیجایشسرآیدیناول

دیوانهمامانمگفتمیخودشباهمشایدکرد،می

شدهبازیبرایخوبیاریککمکمبعدولی،شده

.بود



کوچکشپاهایزیرازرابادشکمتوپکههمانطور

دویدمیدنبالمراالهکمفضایاووکردممیتکل

برایش،کردمشوتمانخیالییدروازهتویراتوپ

کردممیگزارشهیجانباهمرافوتبالمان



کریمبهدهمیپاسگیرهمیروتوپداییعلی-

عزیزیخدادادبهباقریکریم،باقری

گل!عزیزیخداداد!دروازهتویخدادادعزیزی....

!خورهمیگلیعجبرهبیچابوسنیچمارک!گل



هیچیمنحرفهایازبودممطمئنکهآیدینو

راتوپتازندمیغروخنددمیدلتهازفهمدنمی

.بگیردمناز

دوباکهگیردمیبغلدرراتوپدستبااول

سوتبرایشکنممیدهانمداخلکهانگشتم



زندمیزلدهانموهاانگشتبهاووزنممیجانیبی

وکشممیبیرونآغوششتویازراتوپهممن،

زنممیحرفایحرفهفوتبالیستیکبادارمانگار

کندتقلیدمرازدنسوتخواهدمیکهاوبهرو

گویممی



!داشتیهندخطای،گیریمیزردکارت-

اشکودکانهیشکستهزبانباوخنددمیذوقبااوو

گویدمی

زلد...زلد-



وکندمیذوقهمزردکارتگرفتنزاوزردیعنی

بدهمگلمآقایبهراتوپکهشوممیراضیبالاخره

.ایستممیبازیمانیدروازهتویخودمو

شوممیخمگیرممیخودمبهراباناندروازهحالت

توپشبامقابلهبرایدفاعیحالتبارا،دستانم



مکنمیریزچشمکنم،میپاآنوپااین،گیرممی

دهممیادامههمگزارشاتمبههمزمانو

!ایستادهدروازهتویعابدزادهرضااحمدحالا-

عابدزادهبهتونینمیبزن!بچهبزن!....آسیاعقاب

!بزنیگل



...خواندممیبرایشهمکُری

گناه،گیردمیامخندهامگذشتهتاریخگزارشاتاز

جامسالهایهمانبهمنیحافظهتمامنیستمن

!بسوگرددبرمیدووهزاردوجهانی



درگیریابودمخواندندرسدرحالیااوقاتیبقیه

!کوفتیمزندگی

توپشباآیدینکهرفتسالهاآنپیحواسمآنقدر

زیرپاباراتوپوآمدتختشومنقدمییکتا



وروجکآیدینازراحتیهمینبهکرد،پرتتخت

...خوردمگل

شوتآنازهمآخرخواندمکریبرایشقدرچ

.خوردمگلرمقشبی



چندوچندینزحمات،عابدزادهاحمدرضاطفلک

.بردمسوالزیرهمرااویساله

جاهمان،آمدمیبالاسختیبهنفسمزیادتلاشاز

ازوکشیدمعمیقنفسچند،نشستمزمینروی

باهمراهکهفرستادمبیرونامشدهجمعلبهایبین



آمدنجاجایبهوکردپرراهایمریهخانهنمبوی

.افتادمسرفهبهحالم

بهکوچکشهایدستآنباوآمدطرفمبهآیدین

با،افتادهگلویمدرچیزیکردفکر،کوبیدپشتم

همسرپشتوکشیدمشآغوشبهعشق



دراززمینرویدوهرمنیارادهباوبوسیدمش

.کشیدیم

بمبآیدینولیبودمشدهرمقبیوتهخسمن

.داشترابازییادامهتقاضایهنوز،بودانرژی



لحنباوکشیدمیوبودگرفتهراآستینم

گفتمیهمسرپشتاشکودکانه

مامان...شوت...گل....بازی....مامان-

زیرازوکردمپاکراامپیشانیرویهایعرق

کردمخالیاجهاورجهورجهیادامه



یکمبرو...نمیاددرنفسمدیگهخدابهآیدینآی-

استراحتبایداستنیمهدوتاوسطالان،بشین

...کنیممیبازیباهمبازاومدجانفسم،کنیم



دوسالهیبچهآخر،کردمخودمیحوالهشعوریبی

برایشمنکهفهمیدمیچهنیمهدووسطوقتاز

.دادممیتوضیح



نهوشنیدمینهمراحرفهایکهالبتهصدو

اصرارالتماسباهمسرپشتدوبارهوفهمیدمی

.بزنمگلوبرخیزمکهکردمی



کشیدمدرازشکمرویبهگوشیزنگصدایباکه

دیوارکنارازراگوشیوکردمدرازرادستم،

گفتمهمحالهماندروبرداشتم

!هزدزنگکیببینمبزارهیسهیس-



درازدستهرجاازبزرگمانیخانهحُسنبه

توانستممیراداشتملازمکههاییوسیلهکردممی

...بیاورمدستبه

!دیگربودنعمتیکهماینخب
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رهایمناچارآیدینتلفن،خوردنزنگیواسطهبه

آوایباورفتباریشسباباماشینِدنبالوکرد

...شدبازیمشغول"دیددید"

وصلگوشییصفحهبهوشدکندهآیدینازنگاهم

بودناشناسشماره،شد



ازخالیصداییباوکردملمسرارنگسبزآیکون

زدملبروح

بفرماییدبله-

!ترسیدممی



ضمختبایدترسیدممیناشناسوشناسهرچهاز

طعمهچشمبهمرانکندهوسکسیتاشدممی

...ببیند

!صدایمحتی



فردِصدایکهچرابودثمربیتلاشمتمامانگارولی،

داشتآورچندشلحنیخطپشت

!خانمبارانقشنگتچشمهایاونبهسلام-

لحظهیک،رفتهواوشددودامشادیتمام

راتماسخواستموآمدمخودمبهتازد،خشکم



گوشمحلزونیدرونصدایشرهدوباکنمقطع

پیچید

خانمخوشکلنشناختی-

غریدمامشدهکلیدهایدندانبیناز

.بشناسمتخوامنمیسیاهسالصد-



گفتوگذاشتنصفهرااشقهقهوصدایخندید

!سامانتاداداش،سامانم-

رویامسبابهانگشتوکندوراجینگذاشتمدیگر

.رفتاشارههاتماسقرمزخط



کهچرا،بودمشدهسرخعصبانیتازداشتمحتم

راموهایمکش،کردندمیساطعحرارتهایمگونه

دورمامکردهعرقولختموهایوکردمباز

.ریختند



حالهماندروگرفتمراسامانتایشمارهبلافاصله

تابهواتویراموهایمدیگرمدستوسرگردشبا

.شومخنککمیتادادممی

.کردممیقطعراهامزاحمتاینبایدجایییک

....دادندنمینشانخانوادگیتربیتخودازهااین



کهدادمحالتتغییرنشستهبهکشدرازحالتاز

دادامشنواییتحویلراصدایششادیبا

!جانبارانجانم-

بستمپلک!گرفتهصداییوحرصازبودمپرامامن

گفتممقدمهبدونو



منمزاحمبگوادبتبیبرادراونبهلطفامانتاسا-

!نشه

؟کردمیاممسخرهداشت

بودمسخرهکهلحنش

؟توایعصبانیاینقدرچرا!وااِ-



کهدیوارآنبهورساندمراخودمدیوارکنار

زدمتکیهبود؛ریختهزدگینمبراثرهایشگچ

...بپرسیدداداشتونخانجنابِاز-

دادمینصیحتبویصدایشتم،پریدحرفموسط



فکرهستیامروزیدختریکتوجانباران-

حرفکلامدو!باشهمدهدِاینقدرفکرتکردمنمی

!ندارهرواصولاادااینکه

خواهراین،ساییدمهمرویدندانودادمگرهابرو

نداشتبرادرشازکمیدستهم



مشکلماشبرادرشعوریااستدِمدهمنفکر-

داره؟

نداشتهمحیا

،داریمشکلتوکهواضحهقشنگاینکهخب-

بازباهاتروآشناییبابخوادمیفقطسامان



کنیمینازاگرم!باشداشتهجنبهیکمدختر...کنه

....ترملیحیکم

دادادامهوزدحرفشوسطنیشخندی

!شنمیفراریازتمردِهرچیکهاینجوری-



راستمدستازراگوشیوگرفتمدیوارازراامتکیه

گرفتمچپمگوشکنارودادمچپمدستبه

کردنجمعدنبالمنمگه!جهنمبه!درکبه-

؟خودممدورمردها



،گلمخیرهقصدشمنبرادرگممیمنخلاصه-

همزدنشحرف،خوادمیروخاطرتهمخیلی

!گرفتیوسواستو!شیرینهخیلی

تاکشیدمعصبیپوفبود،شدهمنقطعهایمنفس

پرسیدموندهددستمکارخرابماعصاب



اونباشنیدی؟روزدنشحرفاصلاسامانتا-

کنه؟بازآشناییبابخوادمیسخیفشادبیات
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اونباشنیدی؟روزدنشحرفاصلاسامانتا-

کنه؟بازآشناییبابخوادمیسخیفشادبیات

گرفتمنفسی



میدونچاللاتایمناسبکردنشصحبتطرز-

!نیستهم

وخیالبیاوبودمآتشرویاسپنجمنچههر

بودخونسرد



دستشکنارمنخوبدخترنکنداغاینقدر-

طرزوادبیات،زدزنگبهتکهبودمنشسته

فقطنداشت،ایرادیهیچکردنشصحبت

براتشدهخوبدستتاگهکهبپرسهخواستمی

!بیارهکار



صحبتقشنگهمخیلیبرادرشداشتاعتقاد

.استکرده

اشک،بکوبمدیوارتویراسرمخواستمیدلم

زدمپسراچشمانمیکاسهتویشدهجمع



توبخورهکارهاتاینطورهکهحالا....اینطورچه!اِ-

دیگهمن!....مزخرفتداداشاونوخودتسر

کنمکاربراتخوامنمی



اوضاعاینبا،دادمخودمدستکارهمآخرش

رابودهماحوالممناسبکهکاریتنهانامناسبم

.پراندم

گفتخونسرداومنعوض

دونیمیصلاحهرجور،باشه-



باراتماسکهبودنشدهتمامحرفشهنوز

.کردمقطعغیظوعصبانیت

یادمکهکنمپرتدیوارطرفبهراگوشیخواستم

پس،ندارمتعمیرشوتعویضبرایپولیآمد



بغضمدادماجازهوگذاشتمشکنارمآراملاجرم

...بترکد

بهکهراکاریتنهاطرفیکازنبودیکیکهدردم

بهطرفیکازودادمدستازرابودمآوردهدست

...بودشدهتوهینشخصیتم



توی،خوردمیراهمسریسنگهابهپایمجاهر

تمامسریککهخوردمیبگفلشذهنم

هربعدسرآخروبودهفراهانیآرشهایمبدبختی

تاکردممیمستفیضشنفرینودعاچندباایزلزله

...امسوختهجگررویبرشودخنکآبکمی



آوردمبالاراامبارانیوتارنگاهوشدمآرامکهکمی

چشمانمبارانقابتویپسرکمیکردهبُقصورت

.زدآتشراجگرموبستنقش

نگاهمغصهباوبودایستادهدستشدرآبیماشین

.کردمی



درراخودشبلافاصلهاووکردمبازهمازرادستانم

عطر،دادمفشارشبغلمدروانداختآغوشم

...کشیدمبیرونبدمحالازکمیبدنشیکودکانه



،بودعمرمآوایترینشیرینشقلبکوبشصدای

برایمیکیهمینهایمداراییتمامازکهشکرروخدا

...بودمانده
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زیرراهاروزنامهآگهیتمامکهشدمیروزیچند

کنمپیداخوبکاریکشایدتاکردممیرو

خواباندهتختشیروراآیدینهمحاضرحالدر

پشتمونشستهزمینروی،دستبهخودکاروبودم



مناسبکاریکدنبالوبودمدادهتکیهتختبهرا

.گشتممیهاروزنامهوسفیدسیاههایصفحهداخل



.گذشتمیسختیوکندیبهتابستانمروزهای



راامانمسردردوسرگیجه،نبودخوشاصلاحالم

داخلجویوجستبهمیلیبیباوبودبریده

.دادممیادامهآبیوقرمزومشکیکادرهای





باکسیانگارکهکردمیدردآنقدرهایمشقیقه

رانقاطاینامپیشانیدوطرفازداردفراوانقدرت

...دهدمیفشار

رویواتاقوسطبودمخریدهکهراروزنامهچند

یکییکیوکردهپخشرنگمگردوییقالی



شایدیکتاکردممیرووزیررااشآگهیهایهصفح

...آورمدستبهراموقعیتمبامناسبکار

!باطلخیالزهیاما



آگهیتیترهایهایوخطشدمیغروبنزدیک

پیداازدریغوکردندمیکجیدهنبرایمروزنامه

...اوضاعممناسبمطلبیکردن





قوررانازکهایکاغذغیظالبتهوناامیدیبا

فضایتویکاغذهاخوردنتکانصدایوزدممی

.پیچیدمیاتاق





کاروخدماتیکاربرایکهبودمکردهپیداچندجا

.بودکودکانوسالمندانازنگهداریبرای،خانهدر

قبولمبچهباجاهیچولیبودمزدهزنگسرعتبه

.کردندنمی



پدریاهستکردنمکارمزاحمآیدینگفتندمی

...ندارندراهابچهصداییحوصلهپیرشاندروما





کجاراآیدینمنآخر،بودشدهآهامقیافه

خواهرییامادربرسم،کارمبهتابگذارمخواستممی

!مهربانیهمسایهیکحتییانداشتمکه





یهمهبایدبازکهبگذارممهدخواستممیهماگر

وریختممیمهدمدیردهاندرراکارکردمپول

شایدشدم،میصفرصفرمخارجموخرجبادوباره

!راهمجلویمشکلاتنفعبههیچدوبههم





وبودمگرفتهتهوعحالتدیگردرد،سرشدتاز

.دادممیادامههاکاغذپارهزدنورقبههنوز





دوختنکارکردپولوبودمندادهرارهامقرضِپولِ

همینطور،بودانپایبهروهمسامانتاهایکیف

.بودکردهپرراامخانهکابینتویخچالکهایآذوقه

وکویریخچالمانرفتمیپیشاینگونهاگرو

....شدمیبرهوت



راگوشتهایبندیبستهکهشدمیایهفتهیک

تاخوردمنمیگوشتهمخودموبودمکردهنصفه

برایهمآنوباشیمداشتهبیشتریهایوعده

...بماندآیدین





سربابساز،شدهقرمزهایمشقیقهکهداشتمحتم

...بودمدادهماساژراسرمدردناکنقاطانگشتانم



کهزدممیورقراصفحاتخستهوهدفبیدیگر

.خوردمتفاوتآگهییکبهچشمم



هم،شدزومرنگشقرمزکادررویچشمانم

جورییک،اشاندازههموداشتفرقفونتش

!کردمیخودنماییصفحهوسط

...شوددیدهبهترتابودندزدهمتفاوتانگار

بودمش؟ندیدهاولازچرا



درآمدکهبودنوشتهولیظاهرابودمنزلدرکار

،آمدمیحساببهمردانهکارجوریک،داردخوبی

!سازیفیلتر

؟خانهدرهمآن

...بودنزدهراشرایطشازحرفیولی



فکروجویدمهایمدندانبینراخودکارتهکمی

زودوزدمچنگزمینرویازراگوشیمبعدوکردم

.گرفتمراکادرپایینیشماره

شدمخطپشتفردپاسخمنتظرو

پیچیدگوشمتوینرمشیبدونومردانهصدای



بفرماییدبله-

کلامیرشتهکهآنقدرنهولیبودمشدههولکمی

دبرودردستماز

فیلتربرایکهآگهیاینواسه....اوم....ببخشید....اِ-

شدممزاحمزدیدروزنامهتوسازی



گرفتمنفسیو

کلماتقاطعانهوبودگفتارشبهمسلطمردآناما

کردادارا

کهآدرسیاینبهبیاین1تا11ساعتباید...بله-

!کننصحبتباهاتوناونجاتاگممی



پرسیدمراگرفتشکلممغزدرکهسوالی

کنمشروعروکارتونممیبیامیعنی-

داشتدعواانگار

بگنبهتونراشرایطشبیاینبایداول!...خانمنه-

شرایطاگهبعدش،داریمآموزشجلسهچندبعدا



باروکار،کردیدامضاروقراردادوپذیرفتیدرو

!خونهببریمدیممیوسایلش

کردمکثکمی

؟بدمآدرسمایلیدهاگ-

امدمبیرونفکرازبلافاصله



بفرماییدبلهبله-

،آدرسنوشتنبهشروعدستمداخلخودکارباو

.کردمروزنامهکاغذیگوشه



....شدمنعطفنشانیرویفکرمشدقطعکهتماس



،کردممیفکروزدممیلبمرویراخودکارانتهای

یفاصله،بودمتهنرفمنطقهاینحالبهتااصلا

.بودآنجاتاامخانهراهبینزیادی





عقربه،شدکشیدهدیواررویگردساعتبهنگاهم

.دادمینشانراشبهشتساعتهای

...بودمنشدهمتوجهاصلارازمانگذشت

زدمپچخودمبا



تابرمبایدحتمافردا،گذشتوقتکهامروز-

خوبیکارخداکنه!نهیاشممیکاسبچیزیببینم

!باشه
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پیدابرایوکردهتنمراامایقهوهوبلندمانتوی

همراه،بودمگرفتهمشتمتویکهآدرسیکردن

.زدمبیرونخانهازآیدین

وشومسواررااتوبوسکدامدانستممیجایییکتا

.نبودسوالوپرسبهاحتیاج



وبودخلوتشدیمسوارکهاتوبوسیاولینخداشکر

ازبودپررویشکههایشصندلیرویآیدینهمراه

.نشستیم؛دلنوشته



محکم؛زدهچنگرانجاتشطنابانگارآیدین

مداموبودگرفتهسفتراروبرویشرنگزردیمیله

پرسیدمی

؟چیهاین-



جوابکراریشتهایسوالبهمرتبهممنو

.دادممی

کهآیندهسالهبیستدرکردممیتجسمراخودم

دفتروامشدهتلویزیونمعروفتبلیغآنشبیه



کهفهمدمیاووآورممیآیدینبرایراخاطراتم

استگفتهمیمنبهمرتبهصدروزی

؟چیهاین-

.نشستهایملبرویلبخندیخودمفکراز





سوالوپرسنوبتشدیمادهپیکهاتوبوساولیناز

دنبالاینترنتتویدیشبهرچند،بودشدهها

تحقیقشدمیمنتهیمقصدمبهکههاییایستگاه

مشکلبهواقعیدنیایداخلهمبازولیبودمکرده

.بودمبرخورده



بهازکهخستگیباخیابانگردیکلیازبعدبالاخره

پلاکهببودنشستهجانمبهآیدینکشیدندنبال

.رسیدیمهفتوشصت

بودکشیدهطولدوساعتکههفتیوشصتپلاک

.برسیمآنبهکه



رویوبودشدهنوشتهکاغذبرگهیکرویپلاک

.بودندچسباندهنواریچسبباسردر

ازاشبالاییسومدوکهآلومنیومیکوچکدریک

مشبکوسانتبیستدرسانتبیستهایشیشه



هایپلهباتنگپلکانیدرازبعدوبودشدهپوشیده

.بودنامیزان

بالاعزمهاپلهازوگرفتممحکمراآیدیندستمچ

.کردیمرفتن



اتاقیدرپاگردتویرفتیمبالاکهپلههفتتقریبا

چشمشدمیمعلومقرائنوشواهدازکهبود

.نبودآنجامامقصدکهالبتهصدواستپزشکی

سرموچشمگرداندنبامهرابعدییپلههفت

بهبالاخرهوگشتمسازیفیلترازعلامتیدنبال



وبودکشیدهقرمزیفلشکهدیگرییدستنوشته

.رسیدیمسازیفیلتربودنوشته

درروبرویکههنگامیزدممینفسنفسکمی

قراربودشپوشاندهبزرگهایشیشهکهبزرگی

.گرفتم



دروکشیدمایینپطرفبهرادریدستهآرامیبه

مربعسالنیکدیدممقابلویوی،کردمبازرا

وبزرگمیزیکروبرویشدردرستکهبودشکل

بودنشستهآنپشتخانمیوبودندگذاشتهچوبی

چندهمسالندوطرفوسرشپشتبستهدردوو

.بودشدهچیدههمکنارچرمیصندلی



وبرداشتمدستزدندیداززننازکصدایبا

پرتسالنداخلراخودشداشتکهآیدینهمراه

پرسیدمبعدودادمسلامابتداوشدیمواردکرد؛می

اومدمروزنامهآگهیواسهببخشید-

؟سازیفیلتربرای-



پذیرشیکتایازدهساعتگفتنآقایییک،بله-

دارین

گرفتطرفمبهراایبرگه

کنیدمطالعهاینوبفرمایید-



وگرفتمرادستشA4کاغذورفتمجلوقدمچند

دوختمچشمآنبه

بشینیدتونیدمی-



هاصندلیطرفبهراایدیندستزنآنصدایبا

تاکشیدبیروندستمازرادستشاووکشاندم

.بنشیندصندلیرویتنهاییبهخودش

شدمدستمقراردادبندهاییخیرههممن



درستبعیبدوندرستکهفیلترهرقیمت-1

تومانهزارشود

بایدهفتصدتومانباشدمرجوعیکهفیلتریهر-2

شودپرداخت



پرداختبایدتومانهزاروپنجاههفتصدمبلغ-۳

خودمانیعهدهبههمفیلترهافروشتاکنید

...باشد



شدیدمنصرفدلیلیهربهکردنکارازبعداگر-۴

استردادشمابهتومانپنجاهودویستمبلغفقط

شودمی

منصرفکارازبعداوکردیدامضاراقرارداداگر-۵

زیرا،نکنیدراپولتانبرگرداندنتقاضای،شدید



گرفتنپسامکانوشدهدادهشرکتبهپول

.نداریم

گذاشتهانگشتاثروامضاواسمجایهمآخرشو

...بودند



پولیهموبودمکاردنبالهم،کردممیچکارباید

.منداشت

رفتمجوانمنشینزدیکوشدمبلندجایماز

ببینمروآموزشتونتونممیاولخانمببخشید-

گرفتدستمازراکاغذ



برایمیانمالکیخانمالانبشیدمنتظریکمبله-

...آموزش

وبالاصندلیازکهآیدینکناروکردمتشکری

دربیسکویتیکیفمازونشستمرفتمیپایین

.بگیردآرامکمیتادادمدستشبهوآوردم



واردعجلهباخانمیکهبودنگذشتهایدقیقهچند

اشسینهیقفسهرویرهاشالشهایگوشهکهشد

وبوددیددرلباسشییقهتاگردنشوبودافتاده

وآمدنمیبیشترساعدشتاهممانتواشهایآستین

.بودکردهآذینسرخرژیکباهمرالبهایش



منشیوکردندعلیکسلامورفتمنشیطرفبه

دادنشانشمرا

اومدندآموزشبرایخانماین-

خوشوسلامادبباوزدلبخندمالکیخانم

.کردآمدگویی



.رفتمنزدیکشوشدمبلندصندلیرویاز

...وگذاشتمنشیمیزرویراکیفش
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ازیکیبهمراوگذاشتمنشیمیزرویراکیفش

.کردراهنماییبودبستهدرشحالاتاکههاییاتاق



بودچهاردرسهاتاقیک،شدمداخلسرشپشت

بودداخلشترکهنهصندلیچندوکهنهمیزیککه

.بودندگذاشتهفیلترکاغذرویشکهطاقیکو

راهایشانیبعضاسمکهبودوسایلیهممیزروی

.دانستمنمی



سسظرفدوومشکیهایگیرهازپرظرفیک

داخلونارنجیمایعیهاآنازیکیداخلکه

.بودبیرنگمایعیدیگری



قصدکهآیدینباوبنشینمصندلیرویکردتعارفم

هایصندلیرویداشترااتاقآنریختنهمبه

.نشستیممیزکنار



راآیدینکنجکاوهایستدبایدهمبودمشکلکارم

یادرامالکیخانمهایآموزشهموکردممیمهار

.گرفتممی

کردنگاهممالکیخانم

؟چیهاسمتون-



!جواهریباران،هستمجواهری-

بایدفقطنیستسختکارشجانبارانخب-

باشیداشتهعملدقتوعملسرعت

.کردمنگاهشدقتبامنو



دستشروبرویکوچکدیجیتالیترازوییک

رابودوصلآنبهپرهیککهدستگاهیوگذاشت

.دادنشانم

میکسروماهایچسبدستگاهاینعزیزم-

!کنهمی



میزرویوبرداشتشکلمستطیلیقالبیک

قالبداخلرافیلتریشدهپلیسهکاغذوگذاشت

گذاشت

بیرونروبهبایدخوردهچسبکهجایی!ببین-

...باشه



گذاشترویشهمسیمیتورییک

ذاریممیروشاینم-

،گذاشتدستشنزدیکراسسظرفدوبعدو

راآنیلبهوگرفتدستدررامصرفییکبارلیوان

زدرااشدگمهوگذاشتوزنهرویوبریدقیچیبا



کنیصفررولیوانوزنباید-

برداشترانارنجیمایعبعدو

ریزیمینارنجیاینازمگرچهاروبیست-

کهسسبطریوکردصفرراترازورقمدوبارهو

گرفتدستتویراداشترنگبیمایع



سومیکبایدایناز،استکنندهسفتمایعاین-

کنیدقتباید،گرمهشتیعنیبریزیقبلیمواد

اینمقداراگهچون،نخورههمبهتعادلاینکه

بشهزیاداگهوشهنمیخشکچسببشهکممایع

....شهمیخشکخیلیچسب



رالیوانعجلهباوریختقبلیمایعداخلرامایعو

جاهایداخلرامایعسرعتباوگرفتدستشتوی

ریختقالبکنارخالی



داغدارهکهبینیمیبگیریدستترولیوانوقتی-

هاچسبشهمیتمومدارهزمانتیعنیاینشهمی

دادندنشونواکنشهمبه

تادورگیرهباوگذاشتراقالبدربلافاصلهو

.کردمحصوررادورش



بهچسبکهکشهنمیطولبیشتردقیقهچند-

....شهمیدرستهمافیلتروچسبهمیکاغذ

ازراهاگیرهبعدوکردجمعرابرشودوروسایل

دستانشتویرامستطیلیجسموجداقالبدور

راشدهآمادهفیلترحرکتیکباودادهتابوپیچ



منصورتنزدیکوکشیدبیرونقالبدروناز

آوردش

ببین-

کردمنگاهدقتبا



ولیندارهموردیباشهروشریزهایحباباین-

ترکیابزرگهایحباببهتبدیلهاحبابایناگه

!شهمیمرجوعیوخرابهکارت،بشه

شدخیرهامچهرهتوی

؟حله-



کردنجوراشسختیفقط،بودآسانیکارنظربه

!بودتومانپنجاههفتصدوآن

بودراحتخیلیکهدادیدانجامشماکهاینجور-

خندید

!باشمطمئن!راحتههمشمابرای-
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پرسیدمتفکربا

زدشهمیتاچندروزهر-

دادوگسترشرابودلبانشرویاولازکهخندیلب

دادپاسخ



ماشینفیلترصدتاروزیکهداشتیمکسیما-

طولبیشتردقیقهچندکدومهرکهدیدی،زدهمی

...کشهنمی

کهشوممطمئنتاکردممیسوالهمسرپشت

زنمنمیآببهبیگدار



تونممینظرتونبه،درآمدمکسبدنبالمن-

؟باشمداشتهکاراینازیدرآمد

دادجواباطمینانبا

...گلمآره-

دهدمیادامهبعدوکندمیمکثکمی



سالمروتادهاگردیممیبهتکارتادهاولولی-

هرودیممیبهتفیلترتاسیبعد،دادیتحویل

بهتصدتاصدتابدیسالمتونستیروتاسیوقت

خودمونمااینجابیایتنیسهملازمودیممیکار

هممیارهبراتونوسایلهممیاد،داریمپیک

...برهمیروتونشدهآمادهفیلترهای



بهداشتکهرادستشتاکشیدمآغوشبهراآیدین

.کنمدورمیزازرارسیدمیمیزرویوسایل

کهکردمیتعریفخانماینکهاینطورخب

کاریکوانعنبهشدمیوداشتخوبیسودآوری

کناروخانهتویهم،کردحسابرویشخوب



خودمپایرویتوانستممیهموبودمآیدین

...فقط،نباشمکسیبهمتکیوبایستم

تنهاوکردممیقرضکسیراازپولاینبایدفقط

.بودرهامرسیدمیفکرمبهکهکسی

.زدمدریابهرادلمولیبودسختیخیلیکار



.گذاشتمزمینرویراآیدینوآمدمرونبیاتاقاز

رااشصفحهوکشیدمبیرونکیفمازراامگوشی

یخیرهورفتممخاطبینیصفحهبهوکردمباز

.شدماسمش



بهشایدحتی،اوبهزدنزنگبودسختیکار

!معدندرکردنکارسختی

وکردملمسرااسمشوکشیدمعمیقنفسچند

.گرفتموشمگنزدیکراگوشی



همبهصدایداد،جوابکهبودنگذشتهایدقیقه

صحبتهمباکهمردچندوهاآهنخوردن

بودصدایشیزمینهپشتهمکردندمی

؟توییباران-



جایبهکهبودکردهتعجبزدنمزنگازآنقدر

نه؟یاهستمخودمپرسیدمیپرسیاحوالوسلام

پرسیدشدههول،شدطولانیکهسکوتم

افتاده؟اتفاقی؟خوبی؟باران-

دادمپاسخبلافاصلهشودتمامصبرشنگذاشتم



...،خوبمنشیددلواپس...سلام-

شدپخشگوشیتویبلندشنفسصدای

داری؟کارم!کشتیمنوکهتودختراوف-

گفتبود،پرسیدهاوازسوالیکهکسیبهو



الماسبایدزبا،شکنهمیالماسسراینجورینه-

...بکُننشسربدیموکنیمبازرو

شدممخاطبشمندوبارهو

داشتی؟کارمببینمبگوخب...ببخش-

گفتمکنانمِنمِن



بگمجوریچه...یعنی...بله-

ندارموقتشلوغهسرم،خوبدختربزنحرف-

گفتمشدههولبودم،شدهپشیمان

شممیمزاحمدیگهوقتیکبریدپس-

گفتفاصلهبلا



.رمنمیکهنگیتا،مزاحمیکهنگفتم-

بگذارمکنارراخجالتکردمسعی

داشتماحتیاجپولیکم-

گفتوقتکردنهدربدون



روخوایمیکهمبلغیباروکارتتشمارهخب-

.فرستممیبراتالانکنپیامکبرام

کندخدا،خواهممیراپولچهبراینپرسیدحتی

.باشدنداشتهمنبهتنسبترحمحس

...اندکردهاماحاطهفکرهاقدرچه



کردصدایشنفریک

..داره،کارتونقلاویزکارفتاحیآقای-

برای،کندتلفوقتتوانستنمیوداشتکار

آنازدحامازراصدایشکهبلندیلحنباهمین

گفت،کندجداهستکهجایی



روکارتتهشمارکنممیخداحافظی،بارانباشه-

بفرست

.کردراقطعتماسوگفتمچشمی

شمارهتارفتنمیگوشیکیبوردرویانگشتانم

.آمدبرایمپیامیهمانجاکهبفرستمکارت



.بودرهاماز

کردمبازراپیام

"بفرستروکارتتشماره!نکشخجالت"



منصرفاینکهازقبلکرد،میامروانشناسیانگار

همآخرشونوشتمراکارتشمارهومبلغشوم

نوشتم

روقرضتونزوددممیقول،فتاحیآقایممنون"

".بدم



طولبیشتردقیقهچندوخوردتیکپیاممبلافاصله

پیامکآهنگوشدواریزحسابمبهپولکهنکشید

.آمددرصدابهدوبارگوشیم

راپیامبلافاصله،رهامازدومیوبودبانکازاولی

مکردباز



کردمواریز"

فعلا،برگردونیزودکهنکناذیتروخودت

ندارملازمش

"داریکههدفیروکنمتمرکزروخودتفقط



وحمایتازبودپربودکردهتایپکههمحروفی

...بودنپناهوپشت

.چسباندمقلبمرویراگوشی

خورد،میگرهمنسرنوشتبهمرداینشدمیچه

...نشدنیزباوکورگرهیک



حقم،بودمباختهاوبهرادلماولازکهمنخدایا

.شومباختاینهمهمتحملپشتبندشکهنبود
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مانخانهبهرارهامعلیکهشدمیسالیکتقریبا

بودمکردهتعادنیامدنشبهظاهراشاید،آوردنمی

نیامدآقاومتشخصنظرمدرمردیهیچاوبعدولی

مردهاییارزیابیشاقولبودشدهفتاحیرهامکلا،

اینکهنه،بودندصفربرابرشدرهمهودیدممیکه

!نه،نباشندخوشتیپوخوشکل



بقیهوبودشدهپسندتکمنهایچشمولیبودند

...رسیدندنمیاوبهنظرماز

بیخکهوجدانیعذابوجودباکهکارینهات

بهاشتیاقهمباز؛گرفتمیراوجدانمیخرخره

علیوقتیگاهیکهبوداینداشتمراانجامش



وداشتمبرمییواشکیرااش،گوشیبودخواب

کردممینگاهاشگوشیگالریِازرارهامهایعکس

.ریختممیاشکو

دختریک،سادگیینهمبهبودرفتهفنابهعشقم

...بوددزدیدهرادلشمنازقبل



!شانساینبهلعنت



تویکاغذوچوبکلیوبودسوریچهارشنبهشبِ

علیباشدتاریککههواتابودمکردهجمعحیاط

.بندازیمراهکوچکبازیآتشیک



.بودخوبیراهمخربفکرهایازفراربرای

،بودآمدنشکِنزدی،شدمخیرهاممچیساعتبه

.کردمدمراچای

تویقدموانداختمامشانهرویرابافتماشارپ

.گذاشتم،بودگرفتهبهاربویکهمانخانهحیاط



بعضیوبودندخشکهنوزدرختانبعضی

.شدمیدیدههایشانشاخهلایلابهسبزیهایجوانه

بارانیگرفتهدلِدلخوشیبرایهمچندتایی

منکهصورتیوسفیدهایشکوفهازپربودند



لبخنداینروزهاکهبودچیزیتنهاوبودمعاشقشان

.آوردمیلبمبه

...اندازدمیبهاریادرااواسممبودگفتهرهامآخر



تویکههاییچوبکنارتاراامآهستههایقدم

بودم؛کردهجمعحیاطکناریزدهزنگاستانبولیِ

.کشاندم

ونشستمحیاطداخلچوبیووتاهکچهارپایهروی

.زدمزلبودنشدهروشنهنوزکهآتشیبه



کوچهتویازهاترقهوحشتناکِگاهیوبلندصدای

،محلهایبچه،بودنشدهغروبهنوزوآمدمی

.بودندکردهآغازراانداختنترقهخطیرکار

هایمشانهدوررااشارپم،داشتسوزکمیهواهنوز

درپشتازعلیماشینصدایکهمکردمحکم



سرمرویراهایمشانهدوربافیِقلاب،شدشنیده

برادرمکهگرفتمدستباگلویمزیرراآنوکشیدم

.کردبازرادر

وکردسرووضعمبهنگاهی،کردمسلاملبخندبا

گفتودادسلام



بیارمروماشینخواممی،اونوربرودرجلویاز-

!تو

کردملوسارخودم

!کهپوشوندمروموهامداداشی...اِ-

کشیدهمدرظاهریاخمی



...اونورتربروقدمدو...نزنچونه-

.شدماشقلمبهغیرتیصدقهقربان،دلدر

بهلبخندباوکشیدمزمینرویراهاچوبظرف

.نشومدیدهبیرونازشدبازدروقتیکهرفتمجایی



رادرها،آوردداخلراماشینوکردبازرادرهاعلی

.شدپیادهماشینازوبستمسرشپشت

یکدستشدرون،شدنزدیکمآهستههایقدمبا

.بودعروسیکارت

گفتمذوقباوکوبیدمهمبهرادستانمکف



جونآخ؟عروسیهکارتدستاتتوعلیوای-

!دعوتیمعروسی

قصدزد،زلچشمانممردمکدرفقطثانیهچند

کند؟کشفچشمانمدرچهداشت

گفتموآوردمبالارادستم



!ببینمروکارتبده،زودعلیکیهعروسیه-

کارتدستشتویچرا،کردمینگاهمهمچنان

.بودکردهلانهغمچشمانشدروعروسی

هاچوبکردنروشنازقبلاشگرفتهصدایتنبا

کشیدآتشبهراجهانم



!عروسیشهکارتاینم!رهامهدامادی-

نهادمهمبرپلکآهسته

گویدمیچهنکردمدرکایلحظه

فهمیدمرااشجگلهمعنیتاکشیدطول

...زندهانسانیکجسمدرشدممردهیکیکدفعه



وکردمینفریکتنِدامادیرختکهخوشی،خبر

!دیگریتنِعزالباس

،بودرفتههوابهکارتگرفتنبرایکهدستم

بغضبهراجایشذوقموخشکهوارویهمانجا

.داد



کردمپنهانپشتمراامماندههوادردستِبلافاصله

دزدیدمنگاهو

بودرفتهتحلیلذوقممثلهمصدایم

باشهمبارک....خب-



اششانهبهامشانه،بشومردعلیازخواستمو

علیکهدادممیدستازداشتمراتعادلمخوردو

چسبیدراویمباز

خوبی؟باران-



دلواپسدلمبرایوآگاهمنقلبیِحسازبرادرم

.بود

چشماندروزهرتلخیبهلبخندی،زدملبخند

زدمزلاشقهوه

؟باشمبدچرا-



قدرتکمی،کشیدمبیرونچنگشازرادستمو

علینگاهتیرسازکهجاییتافقط،خواستممی

.شومدور

!اتاقمدرِتافقط،دارمنیروکمیتمنایخدایا



باوریختمپاهایمدرراوجودمدرباقیماندهنیروی

سرپشتراکذاییکارتآنوعلیمحکمهایقدم

اتاقمدرِپشتورسیدماتاقمبهبالاخرهوگذاشتم

.شدمویران

!رهامعروسیکارت



!دیگرزنیکبارهامعروسیِ

یکجزچیزیهیچدنیاایندرکهدختریبرای

امیدهمانلحظهیکدرونداردیکطرفهعشق

اکسیژن،رودمیهواوشودمیدودهماشپوسیده

....دهدمیسمطعم



مسمویتبا،بعدبهاینازسادگیهمینبهو

!کنممیزندگی
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عمیقنفسچندفقط،زدمزجهنهوکردمگریهنه

.شدمبلندوهوامسموماکسیژنِهمانازکشیدم



حالاوبودمگرفتهراقلبمامیدِمردنِماتمقبلامن

...بودرفتهوزدهجانمبهشُکی

.شدممیگیرزمیننباید

طرفبهوزدمبیروناتاقاز،برخاستمجااز

.رفتمآشپزخانه



باوریختمچایبرایشدارشدستهلیوانداخلِ

.شدمهالواردقندوچایحاویسینی

رادستشساعدوبودکردهرهاراخودشمبلروی

.بودکردهچترچشمهایشروی

گذاشتمروبرویشمیزرویراسینی



...برهدرخستگیتبخورروچاییت،داداشی-

.کردنگاهمدستشزیرازوآوردبالاکمیرادستش

؟نهایخوبمببیندخواستمی

یاشدهمرطوبچشمانمآیاکندنظارهخواستمی

؟نه



یامردهغماینازخواهرشببیندخواستمی

استزنده

مبلرویصاف،استآراماوضاعظاهرادیدوقتی

زدزلچشمهایمبهونشست



،لباسیاگه،گرفتنتالارتحویلسالشب-

.بگیریمبریمداریلازمچیزیایوسیله

؟رفتممیفتاحیرهامدامادیبهبایدچهیبرامن

غیرزنیبهرااشعاشقانهنگاهبرقکهرفتممی

؟کنمشکار،خودم



؟برگردمشدهنابودتارفتممی

شدنمناکامبرایعشقمازدواججشندرتارفتممی

رقصیدم؟می

.رفتمنمیعروسیاینبهمن!نه



دهانمدرراکلامآهستهودادمقورترادهانمآب

چرخاندم

نمیاممن-

.شدمدورروبرویشازو



توضیحنهوکردجووپرسنهدیگرعلیخداشکر

استراحتتارفتاتاقشبهعلینهاربعدخواست،

بودانداختهخالجگرمبهکهراکارتآنمنوکند

.برداشتممیزرویازرا



هاینکبدونانداختم،میراهسوریچهارشنبهباید

اسمکنارکهاسمییاکارتشکلوطرحبهحتی

همراهشخودمبا،بیدازمنگاهبودنشستهقشنگش

.کردم



شدهحکآنرویاسمشکهکاغذیحتیلعنتی

.کردمینامیزانراقلبمضربانهمبود

.رفتمحیاطبهوبرداشتمراکبریتیبسته

حیاطهایموزاییکروی،دستمیکباراچهارپایه

کشیدمهاهیزمظرفنزدیکبه،



مثلزمین،رویهایششدنپایهکشیدهصدای

پرراحیاط،منزندگیِیصفحهانگیزِغمملودی

.بودکرده



ریختمنفتکمیهاچوبروی،نشستمرویش

نگاهشخوبوگرفتممعلقهواتویرا،کارت

.کردم



یبستهبعدوبودکردمنگاهاختتام،عمیقآهیک

بیروندارایزهنازکچوبیکوکردمبازراکبریت

...کشیدمکبریتکنارزبرِِقسمترویوکشیدم



نزدیکشاستانبولیداخلکاغذهایبه،گرفتآتش

گُرهاچوبکلکهنکشیدطولخیلیوکردم

.گرفت

وانداختمآتشسرخیوسطوسواسباراکارت

کشیدشعلهکارت



!مندلمثلدقیقا

دستفکربدون،برگرفتدرمراحسیگهاننا

کدامبا،کشیدمبیرونراکارتوبردمآتشداخل

همرهاماسم،زدممیآتشراکارتداشتمعقلم



آنباقلبمکهکسیاسم،بودکارتهمانتوی

.زنندنمیآتشکهرامقدساتنام،گرفتمیضربان

رااینمنوسوختمیهماواسمهاشعلهبا

رویراسوختهنیمکارتبلافاصله،خواستمنمی



،کردمخاموشراآتششچوبیباوانداختمزمین

.بودشدهسیاهوسوختهکارتبیشترنصف

عروسنامِقسمت،کردمبازراکارتیصفحهآرام

جادلمکنجلبخندیاتفاقاینازمنوبودسوخته



نامخداشکرولی.بودمشدهخبیثبود،کردهخوش

.بودماندهسالمفتاحیرهام،دامادشاه

قلبمروی،کردمجداکارتازاحتیاطبارااسمش

کردندپیداراخودشانراههایماشکتازهوگذاشتم

.کردندفتحراصورتمتمامو



اوقاتگاهیبود؛زندهوقتیپدرمکهشعرییکدفعه

گرفتراههایملبرویکردمیزمزمه

طبیعتهیهبازاین

حقیقتهخدابه

بمیرهناکامبایدعاشقدلکه



بمیرهناکام

مجنونولیلیمثل

فرهادوشیرینمثل

منمثلمنمثلمنمثل

.رسیدعرشبهامگریهیخفههایهایو



؟استگناه،داشتندوستاینخدایا

کنم؟چهگناهمبارکولهاینبامن
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.شدمکندهروزهاآناز،زدمهمبهکهپلک

.سوختمیقلبمته



امضاراقراردادوواریزافروزآقایحساببهراپول

.بودمکرده

گذاشتمتاکسیتویراوسایلمالکیخانمکمکبا

.کردمحرکتخانهطرفبهو



وکردکمکمتاکسیرانندهخانهدرمقابلِخداشکر

آیدینوجودباوگرنهآوردحیاطداخلتاراوسایل

سختواقعابرایمحیاطبهآوردنشان،وسایلو

.شدمی



رااشکرایه،آمدبیرونحیاطازرانندهوقتی

داخلپاآیدیندستدردستوکردمحساب

.گذاشتیمحیاط



وصلِنگاهشوبودنشستهمراد،هاپلهروی

گذاشتهاتاقماندرروبرویرانندهکهبودچیزهایی

.بود

بهراآیدینوکردمسلام،انداختمپایینراسرم

.کشاندماتاقماندرطرف



زدهزلمنبهکهکردمیمعلومممرادنگاهِسنگینی

.کردمیمعذبمراو

کردزمزمهلبزیر

مردهاست؟باهمشتوکارسروچرا-

گفت؟میچه،زدبهتم



داشتم؟جماعتمردباکاریسروچهمن

بازرامانزدهزنگدرِقفلِعجلهباوگرفتمنشنیده

خیلیوانداختمداخلبهراآیدینوخودموکردم

.کشاندمخانهتویراوسایلوبرگشتمسریع

.بودمنحرکاتزومِچشمهایشلعنتیمراد



!نبودهتاثیربیهممرادرفتارِروینفیسهحرفهای

گفتمیمادرمشههمیآیدمییادم

.هستندترنامحرممردهاازهازنبعضی-

گفتمی



شوهرشپیشدیگرزنِاززنیکهخدانکند-

آتشخودشزبانِباخودشوقتآن،کندتعریف

کهکردهوسوسهرااووکشیدهشوهرشفکرِبه

کندمیتعریفاوازهمسرمکهزنآنشدمیکاش

.کنمبراندازشوببینمرا



برایوشکنندمیراخودحرمتهازنازبعضیچرا

.شوندنمیقائلارزشدیگرانحریم

نُقلمندائمکهنفیسهازومرادازترسیدممیمنو

.بودمدهانش





وبگذارمدرپشترامخربمفکرهایکردمسعی

راآیدینبایدقبلشولیکنمکارمجمعراافکارم

.نباشدلمباودستوسطتاکردممیشارژ

رویکهکردمراضیشبدبختیباودادمراغذایش

.بخوابدتابگذارمشپاهایم



زودونکندمقاومتزیادشدباعثزیادشخستگی

تخترویوبوسیدمرااشگونه،برودخواببه

.رفتمزمینرویوسایلطرفبهوگذاشتمش

خانممثلتوانستممییعنی،بودمگرفتهاسترس

.کنمآمادهرالترهافیمالکی



وگذاشتمآشپزخانهکابینترویرامونتاژدستگاه

ولیدادمانجامرابوددادهانجاماوکهکارهاییتمام

کاغذبهصافاینکهجایبهچراهاچسبدانمنمی

نظربهباشدداشتهجالبینمایوبچسبدفیلتر

طوربهکاغذرویقُبلهقُبلهواندزدهتاولرسیدمی

.کردندخوشجانامنظمی



شدهداغسرمولرزیدمیقلبم،شدبیشتراسترسم

.بود

.نبودآساناصلاکهاین

هایرشتهتمامولینداشتمشکلیفیزیکیکار

.بودکردهدرگیررااعصابم



.شدمیبازدمودمعصبیهایمنفس

.بودشدهخرابفیلتردهازیکیالان

بهدرستفیلترهاازتاسهدوتلاشمتمامباخلاصه

.آمدنظرم



کهمنخدایا،شدمپخشزمینرویناامیدیباو

.بودمزدهگند

قوزبالایقوزاین،بودشدهخارجاختیارمازاشکم

.بودزدهگرههایمریهمیانرانفسم



رارهامقرضبایدچگونهشدمنمیموفقاگروای

.دادممیپس

.امافتادهعمیقچاهیدروآمدمدرچالهازکنمفکر

خرابحالدچارراهایشبندهازکدامهیچخدا

.نکندمن





خیابانهاساعتبعدراکارهاوشدمبیدارصبح

لعنتیِهفتوشصتپلاکآنبهخستگیوگردی

.رساندم



کارهاگفتمنشیخانمونبودمالکیخانمایندفعه

.بدهمافروزآقاینشانبایدرا

بودبازاتاقشدر



سیتقریباجوانمردیک،شدمواردوکردمسلام

دقتباچشمشوسروبودانداختهپارویپاساله

.بوداشگوشیداخل

بیوآرامسلامیوانداختطرفمبهنگاهینیم

.شداشگوشیجذبدوبارهوکردزمزمهتوجهی



راپرپشتشموهایوداشتدرشتیهایچشم

نظربهلباسخوشوخوشتیپوبودزدهانگلیسی

.آمدمی

گفتموشدمترنزدیکقدمچند

.اومدمفیلترهااینیواسه-



دستشکنارمیزروی،کردخاموشرااشگوشی

.برگشتطرفمبهوگذاشت

یکیوگرفتدستمازرافیلترهاحاویپلاستیکِ

هربهسرسرینگاهوکشیدبیرونرافیلترهایکی

زحمتیانگارنهانگارراحتیلیخوکردکدام



وانداختمیکناریبهراهاآن؛شدهکشیدهبرایش

گفتمیروحبی

...خرابِاین-

همفیلتردوسههمانتصورمبرخلاف

.شدمردودمحسوب



سررسیدشهایبرگهازیکیداخلوپرسیدرانامم

نوشتهماسممذیلوکردثبت

"بودخرابکارهادههر"

کردبلندصداو

بدیدجواهریخانمبهدیگهکارتادهدلیریخانم-



،ندارمحضورجاآناصلامنانگاردوبارهو

.گرفتدستبهرااشگوشی

دلیریخانمکهمنشیطرفبهوگرفتمعمیقیدم

دهوفیلترکاغذدهدوبارهاوورفتمداشتنام



بودفیلترچسبِحاویکهسسظرفدووسیمی

.سپردخدابهمراوداددستمهبرا

بودچسبیدهسفتراحالمگریبانکهبغضیبامن

.زدمبیرونکارگاهشاناز
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فیلترمرتب،بودشدههمینروزموحالهفتهیک

هفتنهایتاووبردممیافروزآقایپیشوزدممی

.کردمیقبولسالمرافیلترهاازعدد



دلمافروزآقایباشدنمواجهبادفعههریعنی

هایمهرهوبچسمراگردنشدستمدوباخواستمی

.کنمخوردراگردنش



اندازمپستمام،نداشتشرایطمازدرکاصلا

وشدمیتاکسیومتروواتوبوسکرایهصرفداشت

.بودنرسیدهصدتابهفیلترمعدددههنوز

برایهمپژوییفیلتر،پرایدیفیلتریعلاوهبهتازه

...بودندداده؛کردندرست



،شدآراستهنیزسبزهبهوبودگلشاعرقولبه

راسیمیورقآنکهبوداینامتیازشفقط

شکلوبگذارمشدهپلیسهکاغذِرویخواستنمی

...بوددایره،مستطیلجایبههماشهندسی



،کرداُکیرافیلترهفتکهجلسهآخرینخلاصه

جوانِپسر،آمدمبیرونساختماندرِازهمینکه

سلاموگرفتراراهمجلویایسالهنونزده،هجده

.کرد

.دادمراسلامشجوابِوکردمنگاهشتردیدبا



پرسیدمعطلیبی

اومدیدسازیفیلتراینبرایهمشماخانم-

دادمپاسخاحتیاطبا

داره؟مشکلی...آرهخب-



دوروکردپاآنوپااینکمیزدنحرفبرای

پاییدراوبرش

!آبجینیایندیگهتونیدمیاگه-

کردمنگاهشسوالی

چرا؟-



جویدرالبشیگوشه

دوستمومنماههشش،کلاهبردارنایناآبجی-

بهماکارتادههنوز،کنیممیکاربراشونداریم

کارهامونروعیبییکروزهر،نرسیدهتاسی



روزیک،خوردهترکگنمیروزیک،ذارنمی

....نچسبیدهکاغذبهخوبگنمی

برگشتورفتسرشپشتآلومنیومیدرِتانگاهش

اگهاومدیمماهششبعدالانبگمخواممیفقط-

کنیمتسویهبدهبهمونروپولمون



ومغجوریکنگاهش،زدزلچشمانمدرونصاف

داشتدلسوزیوناامیدی

بهنیایندیگهوبگیریدروپولتونبتونیداگه-

!صلاحتونه



یک،بودمکردهریسکمن،ریختفروقلبم

...خطرناکریسک

!نهخدایا

شدممیشکستبهمحکومنباید



فاصلهمنازوشدکشیدههاپلهبهنگاهشدوباره

.گرفت

ازاووآمدندمیپایینهاپلهازدوستشوافروزآقای

نگاهش،کردمینگاهمترانطرفمترچندهمان



دارمعمرتاداشتمحتمکهداشتدردآنقدر

.کنمنمیفراموشرانگاهایندلسوزیِ

باورراحرفهایشکهبودموجهقدراناشقیافه

.کردم

...شدخالیدلمته



؟کردممیکارچهبایدحالا

هاآنشایدکهدادممیامیددمخوبهیازدممیجا

آیم؟میبراشعهدهازبالاخرهمنوتوانندنمی

امکردهگیروحشتناکبرزخیکمیانخدایاوای



آیدینباوکندمچشمانشازرانگاهمبالاخره

.افتادمراهخانهطرفبهنقونقوخسته

خوابشراهوسطآیدینکهشدمیبدتروقتیاوضاع

دستیکباراوسایلهمبودممجبورمنوبردمی

.کنمحملامشانهرویراآیدینهموبگیرم



بالانفسمدیگررسیدممیکهخانهنزدیکیِبه

سالمتاخواستممیکمکخداازبارصدوآمدنمی

.برسمخانهبه



پررافضایشناامیدیکهایچالهسیاهدرونخلاصه

یروزنهیکلدنباوزدممیپاودستبودکرده

.گشتممیامید

،زدممیخوبرافیلترهایهمهکهخودمنظربه

درونوکردممیمیکسراهاچسبکهدقایقیبرای



کردممیخالیچیهمهازراذهنمریختممیقالب

همنفسرامیکسثانیهدهاینشایدحتیو

.بیاینددرکارازعالیفیلترهاتاکشیدمنمی





ریختنحالدرهنوز،بودآخرفیلترتنوبحالاو

ازآیدینکهبودممصرفیکبارلیوانداخلهاچسب

.آمدطرفمبهگریهباوشدبیدارخواب



بهتاکنمرهاتوانستمنمیراهاچسباینلعنتی

بیوخشکلیواندرونهمانجازیرابرسمپسرم

.شدمیمصرف

کردمکردنشارامدرسعیصداارتعاشاتبافقط

ماماننکنگریه...دلمجانِ-



کرد،میگریهوبودگرفتهپیراهنمیگوشهازاوولی

بهچسبنصفولغزیددستانمدرلیوانهمآخر

وریختدستمرویبریزدقالبداخلاینکهجای

رنگنارنجیممکنحالتترینمفتضحبهدستم

.شد



آیدینبادستانمکهجوریوکردمرهاراقالب

.کردمآرامشوگرفتمشآغوشدرنکندبرخورد

نتوانستمراتادههمبازلعنتی،کشیدمپرینفس

.کنمکامل
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گذشتمیپولآنگرفتنقرضازبعدایهفتهیک

اینبودمنپرسیدهحتی،نداشتمازشانخبریو

کهبوداینحدسمولیواهدخمیچهبرایراپول

قرضپولشودمیراضیباران،کارخاطربهفقط

درراچرمکارهمانکهکردممیدعادعابگیردو

.باشدکمتربرایشخطرشریسکِتابگیردپیش



دیدنشانبهباید،بودمدلواپسشانخیلیروزهااین

.رفتممی

درگیرراذهنمبدجورفکرشانوبودمماشینداخل

وقتفوتوبدوننیاوردمطاقتدیگر،بودکرده

عوضبارانیخانهطرفبهراراهموزدمراهنما



شدمینصیبمدورازدیدنشانحداقلشایدکردم،

.شدممیشانناخواندهمهمانایبهانهیکبهوگرنه

توییکدفعهکردممیردراهاخیابانکههمانطور

شباهتبهایبچهوزنشانخانهنزدیکرویپیاده

.دیدمراآیدینوباران



.شدمردکنارشانازآراموکردمکمراسرعتم

خودشانبلهکهدیدمخوبمبختوشانساز

.هستند

جلویآینهاز،شدگستردهصورتمرویلبخندم

کهکردمتکرارخودمبابازوشدمقامتشانیخیره



ولیمبزنهمبهرااشزندگیمشیوخطنباید

.کنمرهایشتوانستمنمیدیگر

هابچهبهراکارهایمصبحازامروزکهبودخوبچه

.بودمسپرده



گفتهوبودزدهزنگسامانتاپیشهفتهدوتقریبا

،کندهمراهیاوبانخواستهدیگربارانکهبود

ازباراناینکهازبودمراضیولیبودنگفتهرادلیلش

.بودکردهدورراخودخودشیفتهزنِاین



ماشینداخلملایمیآهنگوزدمراپخشریموت

.کردپررا

دورماشینمومنازکمیتادادمتکیهصندلیبه

خودمچشمانباکهکنمتعقیبشانبعدوشوند

.نکندتهدیدشانخطرینکردهخدایکهببینم



آیدیندستودستشیودربزرگمشماییک

.بوددیگرشدستِداخلِ

یکتقریباوکردمتعقیبشانشدکهتاکسیسوار

.رسیدندمقصدشانبهتاکشیدطولساعتی



بلندِساختمانِیکواردِشدندپیادهاینکهمحضبه

.شدندآجرینمایباسازقدیمیوطبقهدو

ولیخوردنمیکاسبیوکسبمحلِبهظاهرش

.بودهمینجاکارشانمحلِظاهرا



ازتاکشیدمراانتظارشانماشینداخلساعتینیم

.آمدندبیرونکهنهدرهایآن

چیزهاییازپرداخلشکهبزرگمشماییکدوباره

گرفتهدستدرشد؛نمیدیدهمحتویاتشکهبود

.بود



رانداشتآمدنقصدوزدمینقکهراآیدینو

.کشیدمیخودشدنبال

باگاهیوکردمیبرخورداوبانرمشباگاهی

...کشاندشمیخودشدنبالتعصبانی



باآمداتوبوستاوایستاداتوبوسایستگاهسر

بالااتوبوسیپلهازراآیدینوخودشزحمت

.شدسواروکشید



کارشمحلباید،کنمتعقیبشانخواستمنمیدیگر

کمینشدرخطریاگرشایدکردم،میبازرسیرا

.بشومبرابردرسپریتوانستممیبود

،شدمپیادهماشینازوکشیدمراستیدترمز

.زدمراریموت



محوطهخنکیهوای،رفتمبالاموزاییکیهایپلهاز

فیلتراسمبهتارفتمبالاطبقهدو،بودکردهپررا

.رسیدمسازی

.بودآمدهاینجابارانیعنی

.کردمکنکاشرااطرافمنگاهمباو،شدمداخل



سیدپروکردسلاممنشیخانم

؟کنمکمکتونتونممی-

ذهنمبهچیزییکدفعهکهبگویمچهبودممانده

رسید

شدممزاحمتونمنزلدرکاربرای-



گرفت،طرفمبهراایبرگه

کنیدامضاشکهپسندیدیدروکاراگربخونیداینو-

...برگردونیدشوگرنه

کنارهایصندلیازیکیرویوگرفتمدستشاز

.شستمنانتظارسالن



...کردنشمطالعهبهکردمشروع

گرفتندمیکهپولیآنجزبودعقلانیمفادشتمام

.شدنمیهمپولکلینصفهکهبرگشتشو



،خواستمیجاهمینبرایراپولبارانپس

وگرنهنباشدشانکاسهنیمزیرایکاسهکهخداکند

.کندمیداغانحتمارادخترایندیگرشکستاین

کردصدایممنشیکهبودمشدهگماغذکدرون



زحمتبیروقرارداد،شدتمومخوندنتوناگهآقا-

بدید

بگیردپسراکاغذبرگهاینداشتاصراراینقدرچرا

.کردمنگاهشمشکوک،

جورهیکهمهواسهشرایطتون-



بله-

بازمبشهپشیمونوبگذرههفتهیککسیاگه-

دید؟نمیپسراپولتمام



کنهنمیفرقی،یکسانههمهبرایشرایطمون...نه-

کننکارنخوانوقتیسالیکیابگذرهروزیک

...گردهبرمیتومنپنجاهودویستهمون



،لنگیدمیکارشانجاییک،کشیدمایکلافهپوف

کهقرارداداینبا،کرداعتراضیشدنمیظاهراولی

...نداشتیاعتراضحقدیگرکردیمیامضا

نگاهشچپچپودادممنشیدستبهرابرگه

.کردم



.زدزلصورتمبهاخمباونیاوردکمامااو

کلاهکسهرسرکهکنمتهدیدشانخواستمیدلم

کهگناهیبیدخترآنسرندارندحقگذارندمی

،زندمیکاریهربهدستحلالنانلقمهیکبرای

.بگذارندکلاه



ایرادبیوقانونیهایشانکارظاهراکهحیفولی

.بود

.شدمخارجآنجاازمشوشفکریبابالاخره
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همپسدر،روزهابودمشدهخستهدیگر

وروحنهوداشتممالیکششنهمنوگذشتندمی

.کردندمیامهمراهیدیگرجسمم

کموکندندتحملتوامیقدرچهانسانیکمگر

.نیاورد



،بودکشیدهگندبهرادنیایملعنتیافروزآقایاین

دادهضررفقطهفتهدو،درایناومحاسباتِطبق

.بودم

.بودمدویده،برومراهبودمآمده



فیلترتادهگفتنمیاصلارفتممیکههمدفعههر

عیبشانیکیازحداقلواستعیببدوندستم

عددسیبهمنتاییدهیپرسهومیاورددر

.رسیدنمی



روشاصلا،بودگفتهراستمظلومجوانکآن

کنندناامیدتوبزنندسرتتویکهبوداینکارشان

هاآنباراهامولوکنیخداحافظیسرآخرو

!ببخشی



رفیقبدهایحالوسردردوبودمگرفتهافسردگی

.بودشدهروزهایموشب

پیشوکردمدلهیکرادلموشدطاقآخرتحملم

افروزِهمسرِبودمفهمیدهحالاکهمالکیخانم

گفتمراشرایطمورفتماست؛رحمبیومغرور



راه،بدمادامهتونمنمیدیگهمنمالکیخانم-

کرایهپولِبایدتوجهیقابلمبلغ،یکدورهامخونه

تهنداشمواسهدرآمدیهیچکههمکاراینبدم،راه

...بدمادامهکهندارممالییپشتوانهدیگه....

پریدحرفموسط



همروصدات،نکناذیتروخودتباشه-

کنیمحسابتسویهبیا،خبکنترآهسته

خودمکهزدممیحرفصداییولومچهبامگه

فهمیدم؟نمی

زدملبترآراموکشیدمعمیقینفسایندفعه



پسمنوپولامتمهستامکانشمالکیخانم-

پسبرایهمالانکردمقرضخدابه...بدید؟

بکشمامبچهشکمازبایددادنش

کهبودریختههمبهامعصبیسیستمواقعانظرمبه

کردمیدعوتآرامشبهمرادائمامالکیخانم



کنممیصحبتافروزبامن...باشآرومعزیزم-

رویوکردبازراسررسیددرون،کارهایمیبرگه

گذاشتپاهایش

کهکارهاییبارازدیکهکارهاییتماممنخب-

کنممیهیبههیروکردیخراب



دادمیادامهاوودادممیگوشخوبمنو

برآموزشبرایتومنصدکدوممونهرماببین-

بهتودارمبرنمیروخودمصدتومنمن،داریممی

دممیپس

!ومنتپنجاهوسیصدشدمییعنی



نالیدم

برایهفتهدوهمشمن!کهکمهخیلیبازم-

...کنیدباور...زدمکاراینجا

آمدحرفهایموسطپاجفتهمباز



روکارتتشمارهفقط...دیگهکنممیکاریشیک-

.نشنیدهافروزروصداتتابده

شود؟میکارچهمثلا،بشنودخب

کردمالتماس

...دونیدمیدداریبچهخودتونمالکیخانم-



جاازعجلهبابزنمراحرفمیبقیهنگذاشتهمباز

رادستشوگذاشتمیزرویرادفترشوشدبلند

.کردهدایتمبیرونبهودادقرارهایمشانهدور

کردزمزمهگوشمدرآرامیصدایباو



کنممیصحبتافروزبامن...باشهباشه...هیس-

کنممیواریزبراتروپولت

فکریعنیکردم،باورراحرفهایشهمسادهنِم

باوریزندمیبرایمتومانپونصدحداقلکردم



،رهامهایپولآوردندستبهشوقوخداحافظی

.شدمخارججاآناز

کارگاهدرازراپایمتازهوکشیدمعمیقنفسیک

،شدبلندگوشیمپیامکصدایکهگذاشتمبیرون



بیرونکیفمداخللوسایبینازسختیبا

.کردمپیامبهنگاهیوکشیدمش

بهراپولمازتومانپنجاهسیصدوفقط،بودبانکاز

.بودندریختهحسابم

.شدندجمعچشمانمسدپشتاشکهایم



باناامیدوبرگشتنحصساختماناینبهنگاهم

کردمخلوتخدایم

!خدایا

کهنم،بدهمپسرارهامپولخواستممیچگونه

.ماندمهمخودمزندگیمخارجِوخرجبه



راهفریادودادوبرگردگفتمیذهنمازایگوشه

...دادندپسکاملراپولتشاید،بنداز

قسمتیکوکنشکایتگفتمیدیگرقسمتیک

یکبارآخرینبرایگفتمیهممغزممحتاط

!بگیرتماس



.کردممیفکرپیشنهادآخریمبهمنو

نفسمبهاعتگادوحشتناکیطرزبهچراانمدنمی

پشتهایحلراهدنبالوبودبرداشتهترک

.گشتممیخاکریزی



همینمشغولفکرموبودمبرنداشتهقدمازقدم

زنگولرزیددستمدرگوشیکهبودبراندازهاانداز

.خورد

...زدمزلاشصفحهبهعجلهبا
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نهبودافروزآقاینه،زدمزلاشصفحهبهعجلهبا

!مالکیخانم

!بودسامانتا

چکارمنبااینبودم،بدبختیدورِرویامروز

داشت؟



...خرابماحوالِواوضاعایندرهمآن

راتماسشجوابخواستنمیدلمهمدرصدیک

بودندآوردههجومسرمبهکهفکرهاییولیبدهم

.کنمردراتماسشدادندنمیاجازه

.بیاوردکاربرایمخواستمیدوبارهشاید



نوعازهمآن،آوردندرپولبرایفعلاخب

.داشتماحتیاجزناینبههمباز،حلالش

!احتیاجبهلعنت

کردموصلراتماسناراضی

بفرماییدبله-



بودسرخوشانهصدایشهمباز

!سامانتامنم،جانباران-

روحبیوسردمنلحنو

داشتید؟منباکاری،شدممتوجهبله-

خوبه؟احوالتواوضاع،خوبیباران-



؟داشتربطیاوبه

وجوددنیاایندر،کنبدبختآدمچههرنکند

!دارندرابطههمبادارد

آدمسرِکههستندخونیکازسامانتاوافروزنکند

شوند؟میآوار



کرش-

اصلسربرممقدمهبیخواممیبارانببین-

!مطلب

مطلب؟اصل

؟گفتمیرامطلباصلکدام



نچسبشبرادربهربطیمطلبشاصلخداکند

باشدنداشته

گرفتنفسی



احوالیواوضاعچهتوالانکنممیدرکمن-

...بچهیکوجودبااقتصادیخرابِاوضاع،هستی

!سختهخیلی

دانست؟میهچسختیازاو



پرترحمرفتارهایوهیزهاینگاهاز،گشنگیازاو

بود؟کردهتجربهراکدام

...رااشهمدردینهخواستممیراترحمشنهمنو

درکمرااحوالواوضاعومنحالکهالبتهصدو

.کردنمی



کهنشستیمآیدینبامغازهیکروبروییپلهروی

کشیدخنجرروحمبهصدایش

ازگفته،دارهدوستتخیلیسامان!دلمزیزع-

کنمصحبتباهاتطرفش

ندارمرایکیاینکششامروز!نه



غریدمبلافاصله

شنیدنبهاشتیاقیهیچمن...جانسامانتا-

ایدیگهکاراگه...ندارمگیدمیشماکهموضوعی

کنممیخداحافظیندارید

نشنوم؟راجملاتشتانکردمقطعچرا



بودند؟رفتهجانمعروقِارایستادگیتوانچرا

دادممیگوشغازشیکصدمنحرفهایبهچرا

اینقدرخوبدخترببین،نکنقطعجانباران-

روزچهارفکرِ!نباشامروزفکر!نباششقکله

بهبدینداریهمنونتیکهیککهباشدیگه



رفتنشهمدرسهموقعبزاریهمرویچشم...اتبچه

بگذرونهروعمرشگداهامثلاتبچهخوایمیتو!

....باشهدیگههایبچهدستبهچشمشو

معصومصورتبهنگاهمبود،کردهخفتمبغض

افتاد،بودشدهخیرهمنبهکنجکاوکهآیدین



مننهکردملمسانگشتانمبارادستشمچ

بگذارمکمچیزیامبچهبرایخواستمنمی

کسروکمهمسالانشازکهبودبچهاینحیف

.باشددادشته

دادادامهاندکیسکوتازبعدسامانتا



خواممیازتچیبگمبهتتاکنگوش-

بزندراحرفهایشتاشدمخفهوبودمبیچاره

دارهزنبرادرم...دونیمی....اوم....بگمچطوری-

وبشیاشصیغهتواگه،شهنمیداربچهزنش...ولی

خرجهمدهمیروتوخرجهماریبیبچهبراش



براتونالعمرمادامحسابیکگفتهاصلا...روپسرت

ریختهحسابتونبهمبلغییکماههرکهکنهمیباز

...بشه



همفیافهوتیپازبرادرموالله...بدیپابایدتوفقط

بَده،پسندیدهکههمروتو،ندارهکمچیزیکه

...نرموگرملبغیکهممیادگیرتپولهم

خندیدمستانهو

.ریختدریغبیاشکموترکیدبغضم،لرزیدلبهایم



بودم؟افتادهخفتبهاینقدریعنی

راگوشییصفحهرویانگشتمتعللایلحظهبدون

.کردمقطعراتماسوکردلمس

!نخواهحقارتبرایمتوخدایا

..کننداستفادهسوءناداریمازخواهندمیخدایا



رحممعصومطفلِاینحالِبهدرکبهنم

کنی؟نمی

کردمگزدوبارهراروپیادهوایستادم

رفتنراهحالِدرایویرانه،سرپاایویرانهبودمشده

!



اید؟دیدهچیزیچنینحالبهتا

.بودمویرانهآنمن

بهولیباریدمیسرمبربایدچندتاچندتادانمنمی

.بودمآوردهکمکهخدا

.اوردنمیطاقتدیگرهایمشانهکهخدابه



...بودندشدهزیادهاظالمکهخدابه

!منخدایوای

،آمدیادمباز

!بدهکاریهمهاینومن

.کردممیراتلاشمآخرینباید



بیشترهمتومانصدحتی،گرفتمراافروزیشماره

.شدمیکممنقرضازتومانصد،دادمی

وهوسودستاسیرتازدممیرازورمتمامباید

.نشومدیگرنفریکخودخواهی



گویممیخودمپیشحداقل،ندادراحقمهماگر

.کردمپیگیریراهآخرِتامنکه

غرغرهایوتقلاهاوچسباندمگوشمبهراگوشی

.گرفتمنادیدراامخستهپسرِ
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سرهمینبرای،بودمدلواپسشانخیلیروزهااین

ورفتم،بودمشاندیدهکهپیشیهفتهساعتِ

راماشینکرد؛میکارآنجاکهساختمانیروبروی

.کردمپارک



ظاهرخیابانپیچازدیدمکهنکشیدطولخیلی

.زدمیسرخیبهچشمانشایقهوه،شدند

وبودکردهورمورتشصکهبودکردهگریهآنقدر

.بودخوردهخمپایینبهرولبهایشانحنای



نگاهورفتبالاهاپلهاز،شدمچالهدیدنشازقلبم

.کردتعقیبشان؛شدندناپدیددرقابازاینکهتامن

.شدپیدایشاندوبارهکهگذشتسنگینیدقایقِ

دوبارهرفتمیجلوقدمیک،بودعجیبحالش

.شدمیخیرهسرشپشتساختمانبهوگشتبرمی



ورفتفروهمدرهایشاخموخوردزنگگوشیش

لحظهصورتشکهزدمیحرفکسیچهبادانمنمی

.رفتمیکبودیبهرووشدمیترسرخلحظهبه

وشددستبهگوشیدوبارهشدتمامکهتماسش

.گرفتراایشماره



هماووبودچسبیدهسفتهمراآیدیندستمچ

بودانداختهتلاطمبهرابارانونداشتقراروآرام

ازکهبودداغانومستاصلآنقدرروبرویمزنولی

.فهمیدنمیهیچپسرشهایوورجهورجه



کردمیصحبتکسیچهبا،شدمهمبرایمموضوع

پیچید؟میخوددراینچنینکه

طرفشانبهوزدمرا،ریموتشدمپیادهماشیناز

.رداشتمبقدم



مراآنهاورفتمنزدیکشانسرشانپشتازالبته

گریهباصدایشرسیدمکهنزدیکش،دیدندنمی

بودشدهآغشته

حالا،بودمکردهقرضپولواینافروزآقایخدابه-

بدمپسروقرضموبکشمیتیممبچهگلویازباید



مظلومانهاینچنینکهبرای،رفتفروهمدراخمم

کرد؟میصحبتوریختمیاشک

برگردوندیدپولمنبهبیشترهمهازدونممی-

....ولی

کردمیپنهانصدایشبینرابغضش



کردمفکرمن،قانونیهغیرکارتوننگفتمکهمن-

ولیکردمقرضپولهمینواسهدارهدرآمدکاراین

همقرضیکهیچنداشتمکهدرآمدیاینجوری

...گردنمافتاد



جسمشآرامهممن،کردتوقفجایشسرعهیکدف

.ایستادمروبرویشوزدمدوررا

رالبشیگوشهوریختمیاشکوبودبستهچشم

.جویدمی



مظلومانهفقطکهگفتچهخطپشتمردِدانمنمی

گفت

خداحافظ-

وداددستازرامکانوزمانمراعاتلحظهیکو

.زدهقروپیادهوسط



کشیدهسمتشنگاهشانشدندمیدرکهنفریچند

گرفتندنگاهبلافاصلهمنغصبناکنگاهباکهشد

.شدندورد



دقیقاوگشودپلککهنکشیدطولبیشترچندثانیه

بازمنحیرانوعصبیمردمکدرونراچشمهایش

.کرد

قلبشرویرادستشوکشیدبلندیهینآنیک

.گذاشت



.دادمسکتهرامردمدخترطفلی

بیرونرانفسشوبستراچشمهایشرهدوبا

فرستاد

...واستادقلبم!وای-



نگاهمخوباولبودشدهمنمتوجهتازهکهآیدین

گفتذوقبابعدوکرد

عمو...عمو-

درهایسگرمههمانبانبودبازیولبخندوقتاما

غریدمهم



؟کردیمیصحبتکیبا-

کردنگاهممتعجبودادقورترادهانشآب

چی؟-

؟زدیمیزاراینقدرکیواسهگممیبهت-



اشکشکرد،نگاهمدوبارهوزدهمبهپلکبهتبا

نداشتدادنجوابتوانو.بودشدهخشکجادر

؟کیهافروزآقایاینگممیبهت-

انداختزیربهسر



داشتیخوبکهالانتازنینمیحرفچراباران؟-

...کردیمیلیستمرتیکهاونبرایروبدبختیات

اسممسرزنشباوشدگردویکیاندازهچشمانش

زدصدارا

!فتاحیآقای-



زدمکمربهدست

؟قرارهچهازقضیه...منتظرم،بله-

چشمانشیآینه،جوشیداشکشیچشمهدوباره

شدتار

!باشهداشتهربطیشمابهنکنمفکر-



کردمخارجامبینیازراهایمریهداخلهوای

گرفتارمنووامکارخونهاومدیکهروزیاز!ببین-

منبهدیگهکردیدوستمبهترینخواهرسرنوشت

!دارهربط



هی،بودشدهجمعگلویشتویبغضدنیادنیا

اینوشدمیمتولددیگریکیهیودادمیقورتشان

.کردمیترعصبانیمرابغضهایش

!باران-



،کردمینگاهمناباوروصامترهمانطوهنوز

زدمچنگدستشازرااشگوشی

خودمیاگیمی!...بزنحرف؟بردهماتتچرا-

چیه؟قضیهببینممرتیکهاونبهبزنمزنگ



پنهانلحنشتحکمِباداشتراصدایشلرزش

کردمی

نداریدروکاراینحقشما...؟چییعنیکارهااین-

...بدیدپسروگوشیملطفا...

...زدمزلاشگوشییصفحهبه
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رویراانگشتموزدمزلاشگوشییصفحهبه

قفلگوشیشاصلا،دادنفشارکنارشیدگمه

!سادهوصافدخترک،نداشت

وشدبازقفلش،صفحهرویانگشتحرکتبا

آمدراخیهایتماسرویدرست



بزنم؟زنگیاگیمی-

کردنالهمستاصل

گرفتید؟دزدمگه...کنیدمیاینجوریچرا-

نامردیکبرایدوستمناموسببینمتونمنمی-

!بزنهزاراینطوری



شدآرامکمیانگار

ازتونکهپولیهاونبهمربوط.....اینجوری؟آخه-

کردمقرض

نامرداینبهربطش،فهمیدمخودمکهاینوخب-

بود؟چیخطپشت



دادقورترادهانشآب

یکبهمتاگرفتنروتومنپنجاهوهفتصدیهمه-

،بودکلاهبرداریکارشوناصلدرولیبدنکار

زدممیفیلترهرچی،بودسازیفیلترکارشون

اومدهاینجاکهدیگهنفرچند!خرابهگفتنمی



هدفشون،ههمینکارشونایناکهگفتنبهمبودند

یسرمایهخوانمیفقطنیستکسیبهدادنکار

...بچاپنرومردم

کردمریزچشم

هوارفتشددودپولیهمهالانیعنی-



دممیروقرضتون....خدابه...خدابه-

کشیدمداد

پولتویهمهالانگممیبهتبدهمنوجواب-

؟خوردن

کشیدجیغوگذاشتهایشگوشرویرادستش



نکشیددادمنسرِ-

بردمجلوراسرم

نگفتیگرفتیپولووقتیچرا؟نکردیتحقیقچرا-

طرفی؟کیاباببینمبیاممنم



زمینبهرانگاهشوکشیددندانزیررالبش

دوخت

...واستمخودمپایروخواستممی-



با،رفتمعقبقدمدو،بودشدهخراباعصابم

برمبنیدستگاهودمآنازچیزیهمخودماینکه

گرفتمسخرهبهرااوولیبودمفهمیدهکلاهبرداری

بهزدیگندیاواستادی؟خودتپایروالان...هه-

...زندگیت



اشهمیشگیحالتآنازوشدعصبییکدفعه

دوکفباوبرداشتخیزطرفمبهوزدبیرون

کوباندامسینهیقفسهرویدستش



کهروپولتون!نکنید...امسخرهم!نکنیداممسخره-

جورپولتونوشدهراهیهراز،بخورمخوامنمی

دممیوکنممی

پولمهچندرغازمندردکردمیفکراحمقیدختره

!



!کندمیخوردمراخرابشحالاینکهدانستنمی

کشیدمماشینطرفبهوگرفتمرادستشمچ

بدیمنوولپشدهکهراهیهرازکنیمیغلطتو-

خواستم؟پولمومنمگهاصلا!



خیلیولیبردماتشوشدشوکهبرخوردمازاول

ازرادستشکردسعیوآمدخودشبهسریع

بکشدبیروندستم



لحظهیک...کنیدولدستمو...آی...فتاحیآقای-

زلاشترسیدهچشماندرونخشمباوبرگشتم

.زدم

حرکتاز،کردشخلاصوبودتیرنگاهمانگار

.شدمسکوتهمکشیدنشنفسحتی،ایستاد



هایممردمک،نکردمرهاراروبرویمدختردستمچ

نزاعِبهمعصومانهکهشدکوچکییتیلهدوجذب

.بودشدهخیرهبارانومن

راترسیدهآیدینِوکردمبازبغل،نشستمزانوروی

امیحیکدنبالانگارهماووکشیدمآغوشبه



پریدآغوشمدرونبلافاصله،کرداستقبالگشتمی

.چسبیدهایمشانهبهسفتو

خودمسرپشترامادرشوبرخاستمدوباره

.کشاندم



جلودر،نشاندمشعقبصندلیوبوسیدمراآیدین

غریدموکردمبازبارانبرایرا

!بشین-

راپاهایش،کردنگاهچشمهایمدرونسرتقیبا

زدلبوکوبیدنزمیروی



!شمنمیسوارمن-

ایشقهوههایگویدرونراچشمانمخشمآتش

پاشیدم

بهداریدوست...؟شینمیسوار....؟نشنیدم...بله؟-

؟بشممتوسلزور



،شدخاموشنگاهشفانوسثانیهصدمدر،ترسید

.بودتجربهبیوپاکدختراینچقدر

زدمتشراخمباوکردماستفادهسکوتشاز

!شوسواریالله-



ماشیندرونتقریباتاکشیدمرادستشایندفعهو

شدپرت
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کناروزدمدورراماشینعصبیوتندهایقدمبا

.کردمروشنراماشینبلافاصلهونشستمدستش



زدهزلروروببهودادمیفشارهمرویرالبهایش

رااعصابموزدمیآتشمداشتمظلومیتش،بود

.ریختمیهمبهبیشتر



قرمزچراغپشتوچهارراهاولینبهاینکهمحضبه

وکردکیفشداخلرادستش.زدمترمز،رسیدم

گرفتمقابلموکشیدبیرونرااشگوشی

صدایباکهکردمیدنبالرادستشچشمانم

رفتبالارویشورنگبیورتصتانگاهملرزانش



حسابمبهریختهروپولتونتومنپنجاهوسیصد-

رواشبقیه،بریزمبراتونتابدیدحسابشماره،

دممیبهتونکنممیکارهم

بهدوبارهنگاهموتنیدهمبهترغلیظهایماخم

کارگراندستانمثلهمکهشدکشیدهدستانش



ردوهمبودشدهرنگنارنجیوکدروپوستپوست

.کردمیخودنماییانگشتشرویبخیه

بود؟جوانزنِیکهایدستهادستاین

بود؟کردهکارچهخودشبا

بود؟چهبخیهرد



بیاورد؟خودشسرِبلاییبودهکردهقصدنکند

نداردامکاننه

واقعیتچیزیهمچینکهکردممیآرزویعنی

...باشدنداشته



نشانظاهرشکهچیزهاستاینازترقویباران

...دهدمی

طوفانیراروانموروحخیالوفکروهواگرمای

نگاهمعطفینقطهدستانشکهبود،همانطورکرده



بیخیدگمهودادمپایینآخرتاراهاشیشهبود

...کردمبازراپیراهنمگردنِ

دستانِمثالکهانگشتانشزومنگاهمدیدوقتی

رااشگوشیکردسعیعجلهبا،بوددهشکارگران

عقبرادستشکردقصدوکندفروکیفشدرون



مچدوبارهکهکندپنهانمنروبرویازوبکشد

.قاپیدمزمینوهواوسطرادستش

ندیدهحالبهتاراامروزرهام،کردنگاهمترسیده

بود

زدماشارهدستانشخرابپوستبه



روچیهبخیهرد؟شدهاینطوریچرادستات-

انگشتت؟

،بکشدبیرونمشتمازرادستشکهکردتقلا

نرسیدزورش

گفتمملایمتبیکهشدجمعصورتشدرداز



کنمولتتابگو-

سرمانپشتهایماشینممتدهایبوقصدای

.داشتراهنماچراغشدنسبزازحکایت

.گریختمیترسیدهووحشیچشمهایش



صورتوسرمانپشتهاینماشیبینرانگاهش

گفتنالانوگرداندمن

...شدهسبزچراغ-

زدمداد

!بگو!نیستمهم-



کشیدجیغ

نگرفتید،کهدزد...نکشیددادسرمگفتمبهتون-

...کنیدولرودستم

وکردهیخدستِمچِ،بودمکردهرویزیادهشاید

رادندهجایشبهوکردمرهاراامپنجهداخللرزان



گازپدالرویراپایموکردمجاجابهقدرتمتمامبا

.فشردم

لب،لرزیدمیکههاییلببابعدوکردسکوتکمی

زد



کاتربادستم....بکنمغلطیهیچندارمعرضهمن-

!بریده

راذهنیاتمجوابدقیقوبودگرفتهرامنظورم

...دادمی



رنگورتصبهنگاهینیموگرفتمخیابانازنگاه

دادادامهکهکردماشپریده

بریدممیروسامانتاکیفهایآستریداشتم-

رالبمیگوشهوشدفشردهمشتمبینفرمان

جویدم



نگفتی؟منبهچرا-

زدنیشخندی

گفتم؟میشمابهبایدچرا...هه-

داشتربطیچهمنبهگفتمیراست



آرامیبهکهبودشدهسبزماشینیرویمجلوی

منخطیخطاعصابرویانگاروکردمیرانندگی

رفتمیرژه



زدمبوقهمسرپشتوگذاشتمبوقرویرادستم

،شدهایجادِگوشخراشوممتدصدایازبالاخرهتا

.کشیدکناریلاینبهوکردلطفآقا



مستقیموبرگشتم،بودشدهصورتمیخیرهباران

پتهتتهباوشدهولنگاهمضرباز،کردمنگاهش

گفت

فیلتراینمالهمدستمرورنگهای...این...این-

رفتمکهسازیه



حالِازدانستمنمی،کردمیامدیوانهداشتگرما

،بودشدهجهنمهواواقعایاگیردمینشاتبدم

باوزدمراماشینکولرودادمبالاراهاشیشهاینبار

گفتمامشدهدورگهصدای

؟چیهسازیفیلتراینیقضیه-



گفتتعللبدون

خوردنروپولمنصفبودکلاهبرداری-

زدمغرلبزیروکشیدمایکلافههوف

علیخواهرکسی!عقلیبیاینقدرچرادونمنمی-

...زندگیشبهبزنهگندهمهایناونوقتباشه



انداختمنگاهیرخشنیمبه

!بکنمتحقیقییککهبگیمنبهتونستینمیتو-

بهروسیاستوعقلداداشتاونازیکمحداقل

!بردیمیارث



نگاهمناامیدوماتاولبرگشتطرفمبهصورتش

....بعدوکرد
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نگاهمناامیدوماتاولبرگشتطرفمبهصورتش

تاکردمیکنترلشانسختیبهکهلبهاییبعدوکرد

گفتتلخوگشودهمازرالرزند



سیاستاگه...بود؟عاقلعلی؟بودسیاستباعلی-

عقلاگه!دادنمیدارزنمردِبهمنوکهداشت

یکوپسرشنامرددکتراونمورددرکهداشت

!...نباشهمنروزوحالاینالانتاکردمیتحقیق

زداشارهمنبهچشمانشحالتبا



یکسانکوچهخاکبامنورسهمیراهازکیهرتا-

!نکنه

داشت؟زنفراهانیآرشگفتمیچهداشت

کلاس؟باوموجهمردآن



الانولیبودمنپرسیدهراطلاقشدلیلحالبهتا

گفت؟میچهداشت

ریختهمدرراامگرفتهگرذهنِحرفهایش

وکردمهدایتخیابانکناربهراماشینبلافاصله

.فشردمترمزپدالرویراپایم



بهنگاهشعجلهباوشدپرتجلوبهضربباباران

.برگشتعقبصندلی

بههولبابودمکردهفراموشراآیدینکههممن

صندلیرویبامزهپسرکدیدمکهبرگشتمپشت



ترمزباخداشکروبردهخوابشوکشیدهدرازعقب

.استنیفتادهماشینکفبه

.کشیدیمایآسودهفسنهمبادوهر

آوردمزبانبهراذهنمسوالفوریخیلی



یشناسنامهبا...فراهانی؟آرشداشت؟زنآرش-

؟داشتزنسفید

دانهدانههایشاشکوشدخمپایینبهروگردنش

چکید

!بچههمداشتزنهم-



راهایشاشکوکشیدبیرونکیفشازدستمالی

.کردپاک

دمشصورتشمحودقتبا

من،شاهدممنکرد،تحقیقعلی،بارانولی-

...نبودبچهوزنازخبریاصلا،بودمهمراهش



گرفتاشبینیجلویرادستمالش

کهخرابهحالماینقدر...فتاحیآقایکنیدولش-

...لرزونممیخاکزیرروبرادرمتنِ

زدهق

....شدهکهکاریهدیگه-



آمدمیبالاتکهتکهنفسش

اصلاخدابه...مخونهبرمبزارید....داریدنگهلطفا-

...نیستخوبحالم

حالاینبابگذارمبودمحالوفهمیدممیراحالش

بماندتنهااحوالشو



پرسیدمدیگریسوال

زدی؟همبهسامانتاباچرا-

یاراکلماتاشکلیدشدههایدندانبینازکینهبا

گفتغیظ

بود....شعوربی...چون-



آمدکشخندهبهلبهایم

داشتمقبولهممنگفتمیراسترااین

فکرمنولیکنینمیکاربراشکهندارهاشکالی-

کارخودتبرایبخریچرمخوایمیروپولکردم

معرفیبهتروسامانتاکهاینیدلیلاصلا!بزنی



کارهاشدقتباگفتمبهتیادته....بودهمینکردم

گیر؟بیادرو

زدپوزخنددوباره

خیابوناتومیفتادمراهبچهاینبااونوقت...هه-

بخره؟کیفمنازیکیخداتورو...



خودممن،بگرددمشتریدنبالخودشنبودلازم

منداشتحقولیکردممیپیداکاربازاربرایش

راداشتمانجامشقصدکهحمایتیازچیزیکه

.بودمنگفتهبرایش



دستانمتویرافرمانبلافاصله،نبودملازتعلل

چرمفروشمحلکهایمنطقهطرفبهوگرداندم

.کردمکجراهبودوملزوماتش
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سرِاینازبالاخرهتاراندمهاخیابانتویساعتیدو

ولوازموچرمفروشمحلوشهرسرآنبهشهر

.رسیدیمماتشملزو

هایماننفسصدایفقطوبودسکوتراهمانتمام

.شدمیبازدمودمرمقبیکه



دخترک،زدمترمزفروشیآبمیوهیککناراول

بهتراوازمیترویورنگ،نداشتروبهرنگ

...بود

ازوکشیدمرادستیترمز،کردنمینگاهمحتی

.شدمپیادهماشین



غمِبهفکرمودادمدورانگشتمدورروسویچ

.بودکردهگیراشچهره

پشتفروشندهپسرک،بودخلوتفروشیآمیوه

نصبدیواربهکهتلویزیونشبهوبوددادهلممیزش

.بودزدهزل؛بودکرده



برخورددربه،درشدنِبازباکهایزنگولهصدایبا

سرو،پیچیددکانسکوتدرصدایشوکرد

.برگشتمنسمتبهنگاهش

.داشتموجهییقیافهوبودتنشسفیدیروپوش

.کردگرمیآمدگوییخوشوبرخاستجااز



میزشکناربهوبلعیدمرامغازههوایخنکیلذتِ

سفارشکیکباشیرموزدولیوانکردم،تندقدم

سفارشمتاماندممنتظرپاچالشبهزدهتکیهودادم

.بیاوردرا



بارانبهمغازهقدیهایشهشیپشتازآمدنشتا

خیره،بودچسباندهاشپیشانیرویرادستشکه

.شدم

؟بودمنکردهرویزیاده



کمیکاش،بودبدحالشکافییاندازهبهخودش

.کردممیرامراعاتش

طرفتادادخرجبهعملشدتبایدگاهیخبولی

.بیایدخودشبهمقابلت

...سفارشتون،جناببفرمایید-



وکشیدمدلافکارمازفروشندهجوانمردصدایبا

برگشتمطرفشبه

اسفنجیهایکیکوموزشیرلیواندوحاویسینی

.بودگذاشتهمیزشرویرا



باوکشیدمبیرونرا،کارتمپولمکیفِداخلاز

بامغازهازوکردمتسویهراحسابم،رمزشگفتن

.زدمبیروندستمداخلسینی

دروکردمکجراگردنم،رسیدمکهنماشیکنار

وزدمزل،بودشدهخیرهآبادناکجابهکهاشچهره



دربهکفشمیسرپنجهبانشداممتوجهکههنگامی

.زدمضربه

چرخیدطرفمبهنگاهشهاضربهصدایبا

زدملبآهستهصداییوابروچشمبا

کنبازرودر-



ازقبل،کردزبابرایمرادروشدخمدرطرفبه

گرفتمطرفشبهراسینی،نشستن

بشینممنتابگیر-

برگشتمطرفشبهونشستم،گرفتراسینی

نموندهروتبهرنگبخوربردار-



ندارممیلمنممنون-

گرفتمطرفشبهرااولیوانوگرفتمراسینی

!بخورگفتمنهیاداریمیلنگفتم-

کردنگاهمکلافه



حالم،رهنمیپایینگلوماز،ممنونحیفتاآقای-

نیستخوش

کردمپوفصدابارانفسم

بخوریبایدشدههمزوربه،نکردمتعارفبهت-

برگشتطرفمبهکاملوبودشدهعاصی



بخورمچیزیتونمنمیگممی؟گیدمیزورچرا-

زدملبخندی

رودستاتیاخوریمییاهستکههمینه-

!حلقتتوریزممیگیرممی



آواییوچسبیداشپیشانیبهتعجبازابروهایش

.شدخارجدهانمازچیمثل

کردمنزدیکشبیشتررالیوان

!یالا....ندارمشوخی-



بارالیوانوآوردجلورادستشترسیدهومردد

گرفتانگشتانمبینازاحتیاط

رویاونتاکنگوشحرف!خوبدخترآفرین-

نبینیرورهام



مقدارفقطوچسباندلیوانداخلنیِبهرالبهایش

.نوشیدرادستشظرفمحتویاتازکمیخیلی

.گذاشتمداشبورد،رویمقابلشراکیکشظرف

وشیرخوردنمشغولوبرگشتمروبروطرفبه

.شدمخودمکیک



خورد،نمیدیگردیدم،پاییدمشمیکهچشمیزیر

قرارمخاطبرااوبودوروبربهنگاهمکههمانطور

دادم

خوردتبهخودمنخوریاگه،ندارمشوخیباران-

!دممی



برگشتمطرفشبه،کردمحسرانگاهشسنگینی

...بخورکنعجله!هستمهمقلدروزورگو!آره-

لیوانشداخلِمایعنوشیدنبرایتاگرفتمنگاهو

.باشدراحت



لیوانمحتویاتتمامودببدبختیوزورهربابالاخره

دستکهکیکشبهکههنگامیوکشیدسررا

عجلهباوبلافاصلهکردمنگاهبودماندهنخورده

گفت

!آیدینواسهگذاشتماونو-



.زدملبخندیوگذراندمنظرازراصورتش

سوالازقبل،ترساز...بودشگرفتهامجذبه

بودجوابگوکردن

انداختمبالاشانه

نگفتمچیزیکهمن-



ازوگذاشتمپلاستیکیداخلراکثیفهایظرفو

.زدمبیرونماشین

یقیافهمدتتماموبرگشتمودادمپسراسینی

محولبخندموشدحکذهنمدربارانیترسیده

.نشد



وبرگشتمعقبطرفبهنشستمکهماشینداخل

گذراندمنظرازراآیدینخوابِغرقیقیافه

خستهاینقدربچهکهکشیدیکارازشدرچق-

است؟

کردنگاهممتعجبوماتدوباره



طرفبهوزدمچشمکی،بوددیدنیواقعاًاشقیافه

برگشتمرل

!زنیمیزلبهماونجوریچرا!باباکردمشوخی-

رویمحوِلبخندِدوبارهاشحرصینفسصدای

.کردپررنگرالبهایم



.آیممیبیرونپارکازونمچرخامیرافرمانآرام

استچرمفروشانعمدهوبالاترخیابانچندهدفم
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زیباوبزرگراکالجنامِکه،چرمفروشگاهروبروی

پارکماشیندوبینراماشینبود؛نوشتهسردرش

ومشمیخیرهبارانکنجکاوصورتبهوکنممی



؟باران-

رانگاهشوگیردمیچشماطرافشبهکردننگاهاز

دهدمیمنبه

بله-

گفتموزدماشارهمغازهبه



داریاحتیاجچرمهرچیومغازهاینتوبروپاشو-

بخررو

لبناباوروگذاردمیاشسینهیقفسهرویدست

زندمی

؟من-



زنممیگرهسینهرویدست

لازمهوسایلهرچیبروبدو...نمباباینهپس-

درستتوهمهازکهچرمیکیفکردندرستبرای

...بخر،داریمهارتکردنش



نفسبهاعتمادکسیچهمنخدای!ترسیدههمباز

...بردهتاراجبهرادختراین

شودمیقفلماشینکفِهایفرشبهنگاهش

بخرمچیدونمنمیمنولی-

گردممیبرطرفشبهکاملا



اولشهمه،کنیشروعجایییکازبایدخب-

...نداشتنتجربهنداشتن،اطلاعات

دهانشتویراکلماتودادقورترادهانشآب

کردمزهمزه

...یعنی...شهمی-



شدچشمهایموصلدیدشخطو

بریم؟همبامیاینهمشما-

ترسیدهکهشدمخمدستشکناردرطرفِبه

جالبهایمرویلبخندی،دکشیعقبروخودش

.کردخوش



کرد؟میفکرچهمنمورددر

صدای،نشستمجایمسروکردمبازبرایشرادر

شنیدموضوحبهرااشآسودهنفس



خواممی،دستتبدمماهیخوامنمی!بارانبرو-

...دونممی،سختهاولش...بدمیادتماهیگیری

...داشتمهایناولاینازخیلیمن...کنممیدرک

حملباهمراحسچندوچندینکهچشمهایشبه

شوممیخیرهکنندمی



قولبهت،برداررواولقدموبگویاعلییک-

چطوریخداکهکنیحسوجودتمامبادهممی

دممیقولبهتکنه،میبازشاهراهبراتیکییکی

...داریروتواناییشتو

دادمادامهوگشودموبستمپلک



امثالکهببینمروروزیاونخوادمیدلم-

برو...شدندتوینوچهوزننمیکارتوبرایسامانتاها

!داریروجنمشتودختر



ماتلحظاتی،بودشدهغرقانگارنگاهمدرون

رانگاهشیصفحهخواستکهاشکیوکردنگاهم

.زدپسراکندتار



وگفتذکریلبزیرودادقورترادهانشآب

بیرونچشمانمامواجبینازرانگاهشبالاخره

زدبیرونماشیندرِازوکشید

کردمصدایش

باران؟-



ببیندمراراحتتاکردخمراسرشکمیوبرگشت

زدلبآرامو

بله؟-

کمپول،بخرداریلازمکنیمیفکرهرچی-

!خدمتتهدرهمفتاحیرهامکارتآوردی



زدلبخندبالاخره

دوبارهکهکردرفتنعزمدوبارهوگفتممنونی

کردمصدایش

؟باران-

برگشتطرفمبهوکردقطعراراهشهمباز



،اومدماینجاسامانتاوسامانبادفعهدویکیمن-

سامانتاکههمونیه،چرمهیفروشندهکهآقاییاین

در!درستیهمردِخیلی،کنهمیخریدازش

سوالازشهمکارِتابزارووسایلفروشموردمحل

...دارناطلاعاتاینا،کن



راهایشقدمخواستوبرگرداندرووگفتچشمی

صدایشدوبارهکهبرداردچرمفروشگاهطرفبه

.کردم

!نشهبازینشهسهتاگفتندقدیماز

برگشتطرفمبهلبخندبا



؟چیهدیگه-

گفتممآرابعدوکردمنگاهشمستقیمایلحظه

!ایعلیخواهرِتونرهیادت-

ازقبل،ماسیدلبهایشرویاشخنده،شدمنقلب

بهعجلهباکندتسخیرراروانشوروحغماینکه



یپلهسهطرفبهراومسیرشکردپشتمن

.کردکجفروشیچرمبهمنتهی





کهراهاییمغازهتابودکشیدهطولساعتییک

راخریدمانتماموکردیمداپیرابودگرفتهآدرس

.دادیمانجام

تالیزرکاربهبودبردهرابودخریدهکههاییچرم

استفادهفرصتازهممنوبزنندبرشبرایش



وبودمبرگشتهعقبصندلیطرفبهوکردممی

.زدممیدیدراعشقمسیردلیک

آزاربییبرهیکاوازاشرفتهخوابدرصورت

هماناینکهدادینمیتشخیصصلااوبودساخته



،شودمیبیداروقتیکهاستشوروشرپرآیدین

.کندمیبیابانراجنگل

یکباکهدیدمرابارانکهبودمتماشایشمحو

.زدبیرونمغازهدرِازصورتشدرنفساعتمادبه



شدهآرامشچشمانشرنگبالاخرهکهشکرالهی

...بودمیونمددختراینبرادربهمنبود؛

جایبهدیدمکهکنمروشنراماشینخواستم

قدمدیگریسمتِبه،بیایدماشینطرفبهاینکه

.کردهتند



نفرتوکینهازچشمهایشو،مضطرباشچهره

.بودلبریز

درِبهماموریکهشومپیادهماشینازخواستم

زدماشین

!اینجاممنوعهپارک...بیفتراه-



حالتبا،افتادممنوعپارکعلامتبهنگاهمتازه

روممیدارمکهدادماطمینانماموربهدستوسر

بهرانگاهموکردمروشنراماشینبلافاصلهو

.گرداندمباراندنبال



رابارانتعجبکمالباوراندمآرامخیابانکناراز

.بردحملهزنیطرفبهغیظباکهدیدم
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نبودهمعلتبیخب،کردمیعجیبیدردسرم

عضویکرویبالاخرهدعواوبحثواشکآنهمه



آماجِهمیشهمنمغزوسروگذاردمیاثربدن

.شودمیدردها

بهمغازهیشیشهپشتازوکشیدمعمیقینفس

خیره،نشستهمنمنتظرماشینتویکهمردی

.مشومی



رهامکهلحظاتاینمنبرای!درکبهسرمدردِ

یکمثلِ،منتاایستادهپشتمکوهمثلفتاحی

از؛بایستمپاهایمروی؛آمدهدنیابهتازهیجوجه

!استترشیرینعمرمتویایدورههر



تاکهصداییآنباودرهمهایاخمآنباحتی

!بردبالابرایمآسمان

!هایشکنایهونیشتمامباحتی



نفسماشینیکابینِتویوقتیاصلاچیستدرد

سلطنتآنجارویاهایتمردِعطرِکهکشیمی

کند؟می



ولیباشددردازپرسرمعمرمتمامحاضرمقطعاً

گرهسرنوشتمتویصباحیچندبرایمرداین

...بخورد

چندامروزکهشودمیکشیدهدستممچِبهنگاهم

کشیدآتشجانمبهوشدسلمرهامتوسطبار



لمسبامراپوستبکشمفریادخواستمیدلم

تماسازهمزبانمخبولینسوزانددستهایش

.شدمیلالسرانگشتانش

...آخ



کردهشورشمغزمخاکستریهایسلولتویکسی

دهدمیشعارو

"کناربکشزندگیشازپاتو!دارهزنرهام"

...بگیردخوانخفهصدااینشدمیکاش



وشودمیپیدایشامپنهانیرویاهایوسطهمیشه

.اندازدمیفرشبهعرشازمرا

،زلدادهزینتشریشتهکهصورتشبهحسرتبا

.زنممی



ازوبمانماینجاتوانستممیهمیشهحداقلکاش

وبهکردهتلالودرونشنورکههاییشیشهاینپشتِ

زل؛ببیندرامدهدنمیاجازهماشینداخلمردآن

.کنمسیرابدیدنشعطشازراچشمانموبزنم

!فتاحیرهام...آه



شدی؟نیافتنیدستودوراینهمهکهشدچه

؟دیگهبودشمامالهاشتریچرماینخانم-

وبودنشستهمیزپشتکهجوانمردصدایِبا

آمدمخودمبه؛نوشتمیدفترشتویراسفارشاتم

بله؟-



شدنصیبمآلودشمخشنگاهِ

ازتدارمکهسومهبارهاین؟کجاستحواست-

.پرسممیروکارِتمشخصات



وبودیکیوریختهقسمتیتاکمیکهموهایشبه

کهنداردسنی،شوممیخیره،شدهنبودیکی

زنممیلبافکارمازجداوداردموریزشاینهمه

بیامکهشهمیحاضرکیفقط!دیگهدرسته-

...بگیرم



یاداردطلبمنازانگارکهکندمینگاهمآنچنان

ظرفتویازوامرساندهقتلبهرااقوامشازیکی

دادهقرارآندرونراهایشکارتکهپلاستیکی

باوگیردمیسمتمبهوداردمیبرکارتی

گویدمیحوصلگیبی



بپرس،بزنزنگ-

تمامکهکندمیصحبتاشخالهدخترباانگار

دارِوزناضافهمردکِ،گویدمیمفردراهایشفعل

!موکم



اینبهوچپانممیکیفمداخلوگیرممیراکارت

خوابید؟آیدینچقدرامروزکنممیفکر

مادرشفهمیدهوترکاندهآمپرشعورشوفهمانگار

...نداردداریبچهحالِاصلاامروز



نعمتاینبرایراخداوبرممیبالاآسمانبهسر

بویعجیبکهایمغازهازتوامانوکنممیشکر

بیرونکندمیپررامشامتسوختهچرموسوختگی

.زنممی



گرمِهوایِاززنممیبیرونکهمغازهدرِچارچوبِاز

دمِیکزندمیخنکیبهداردکهتابستانعصرِ

منفورزوجِیکبهچشممکهگیرممیعمیق

.افتدمی

.شوندمیورحملهوجودمبهدوبارهبدهایحالامتم



!اشسلیطهزنِآنبافراهانیآرش

است؟شدهپاتیوقاطیسرنوشتماینهمهچراخدا

زنِیشانهرویِوقتیشودمیعصبیهایمنفس

.بینممیرامادرمیادگاریکیف،آرش



غارتبهجهازمهمراههمرامادرمکیف!لعنتی

.بودکردهفراموششمنوبودهبرده

!دزدماده

گمدیدشانجلویاززودترخواستممیچندهر

بهرااجازهاینمادرمکیفبهتعلقحسِولیبشوم



قدمطرفشانبهسریعهایقدمباودهدنمیپاهایم

چیزیکم،بگذرمتوانمنمییکیایناز،دارمبرمی

شدوستعاشقانهکهاستکسییادگارتنهانیست

.داشتم



یمغازهواردآرشبرسمهاآنبهماندهقدمچند

مغازهدرِجلویراعشقشوشودمیفروشیکفش

.گذاردمیتنها

امارثیهکیفتوانممیترراحتآرشبدونبهترچهو

.بگیرمپسرا



زنممیزلاشوحشیچشمهایدرونوروممیجلو

اختهنشنمراکهاستمعلوموکندمینگاهمگنگ

.است

غرممیوزنممیچنگرامادرمکیفِبند



باونکردیرحمهمهامیادگاریبهدزدیزنکه-

؟بردیخودت

دوبارهمنوبیایدیادشمراتاگذردمیهاییثانیه

کنممیردیفراکلماتمعصبی



بریزمنمادرِکیفتویازروآشغالتوسایل-

!بمونهتوپیشِکیفاینذارمنمی...بیرون

کندمیاخموکشدمیعقبراکیف

!دزدیهجدیدهروشِاین!عوضیگمشو-

روممیجلوترقدمیکوکنمنمیرهاراکیفبندِ



شوهراونباآبادتوجدهفتباتوییدزد-

!نامردت

کشدمیداد

کشتمنواینبرسدادمبهآرش-



داشتمناوبهکاریکهمن،کنممینگاهشمتعجب

کشممیدادو

کیفمفقطندارمکارتکهمننیاردربازیهوچی-

....بدهپسرو





۰۵,۰۵,1۹(,]یاس)بخشیملیحهازعشقزخم

[1۴:۰۷

#۵۹



شودمیآرامصحبتشلحنیکدفعه



منوسلیطهیدخترهاینببینبیاجونآرشاِ-

...کردهخفت

کنممیخفگیاحساسوافتدمیسرمرویایسایه

؟آمدماینجابهچرا...استخودشحتما،



مقابلموزندمیدور،شدهسستکهرابدنم

نگاهممتعجبونکردهتغییریهیچ،ایستدمی

چرخاندمیزبانشرویرانامموکندمی

؟باران-

آمدمنمیکاش



،شدهسرازیروجودمبهکهنفرتحجماینهمهبا

ازوافتمنمیوتاتکزاولیایستادهحرکتازقلبم

کنممیجملهراکلماتامشدهکلیدهایدندانبین

!بدهپسرومادرمیادگاریکیفبگوعشقتبه-



بهوشودمیکندهمنازنگاهشسختیبابالاخره

لحنِباوشودمیکشیدهزنشیشانهرویکیف

گویدمیآرامی

!کیفایندارهارزشیچهمگهبهشبدهخب-



واحرکتبههایمششدرونراهوازیادتلاشِاب

.دارممی

کهاکسیژنیواواززودترچههرخواهدمیدلم

کهکنمفرار،فرستممیهایمریهبهبالاجبارکنارش

کشدمیدادزنش



تواونوقتبدزدهمنوکیفخوادمی!غیرتبی-

طرفِتواصلاکنم؟تقدیمشراحتمنخوایمی

زده؟سرتبهاینهوایبازنهنکای؟کی

ازکنممییخمنوگیردمیراهپشتمیتیرهازعرق

!زناینحدسیات



باراحرفهایشدوبارهوکندمیسکوتایلحظه

دهدمیادامهتریآراملحن

کندفاعازم!بگهزوربهمنذار،جونمآرش-

کردنِاداطرزازشودمیکشیدههمدرصورتم

!شجونمَشآریکلمه



صدایممحکمِتنِ،امشدهدیگرزنِیکانگارمنو

گیردمیفراراخیاباناستحکامبا

ولی!...باهاشدارمتجربهمنهستکهغیرتبی-

،خواممیروکیفمفقطمن،نگیرخودتبهتو



پسماینوولیندارمحرفیدزدیدیدکهرواشبقیه

!کیفاینعزیزهبرام!بده

کردهتنگچشمآرشکهبینممیچشمیوشهگاز

سنگیناینقدرنگاهشچرالعنتی،کندمینگاهمو

.شوممیخفهنگاهشوزنِزیرِدارم،است



آسمانوزمینبهراخودشوکشدمیجیغزنک

زندمی

،غیرتبیگفتتوبهدزدگفتمنبهآرش-

خودمتابکنکارییک؟واستادیماستهمونطور

...نکردماشهخف



کندمیبلندصداوگیردمیرنگزنشازآرش

خودشِکیفِگفتکهشنیدیبارانگمشوبرو-

...نشوزنممزاحمبروپس...

غیظباوزنممیزلفراهانیآرشچشمانِدرون

گویممی



دروغگو،غیرتبیهمودزدیدهم؟خودشهکیفِ-

شد؟اضافههاتونخصلتبههمبودننامردو

صورتمپهنایرویآرشسنگیندستِبلافاصله

پوستباانگشتانشبرخوردصدایوآیدمیفرود

.کندمیوزوزگوشمتویصورتم



لحظهیک،سوزدمیصورتموشودمیتارچشمانم

کهکنممیدرکهمینکهاماشدهچهفهممنمی

وکنمنمیدرنگکردهبلندمنرویرادستش

کهسیلیدارمتوانهرچهباوبرممیبالارادستم

.دهممیپسراخوردم



.خوابانممیآرشصورترویزورمتمامبارادستم

کشدمیداد

....لعنتی-



رابعدیشچَککهبردمیبالارادستشدوبارهو

زمینوهواوسطدستشبینممیکهکندامحواله

.ماندمی



رهامودهشقفلدستشکهرودمیجاییتانگاهم

قفلانگشتانشبینراآرشدستِمچکهبینممیرا

کندمیزمزمهبرافروختهصورتباوکرده

،رسیدهجماعتزنبهزورت...؟کردیغلطیچه-

!بزنمنوبیاداریزور



زندمیپچلبزیروکندمیاسکنشنگاهشباآرش

فتاحی؟رهام-

کندمیهارضربباوآوردمیپایینرادستشرهام

رویاونودیگهباریکاگهشکنممیرودستت-

!کنیبلندباران



امکردهفراموشرانامشکهآرشزنِبهروو

قرارشمخاطبپرخشمابرویوچشمباوکندمی

دهدمی

کنخواهیمعذرتوبدهپسروخانمکیفیالا-

...ازشون



گویممیحرفشبندِپشت

روکیفمفقطسرشونتوبخورهخواهیمعذرت-

بدهپس

شودمیدرشتممکنحدِتاروبرویمزنِچشمهای

آرشکهبینممی،کندمینگاهشوهرشبهوقتیو



پسراکیفکهکندمیاشارهاوبهچشمحالتبا

.بدهد

.دهدمیفحشلبزیروکوبدمیزمینپازنک



وآوردمیدرکیفشتویازپلاستیکینارضایتیبا

آندرونراکیفشوسایلغیظودلخوریبا

کندمیپرتپاهایمجلویراکیفموریزدمی
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راکیفموشوممیخموگویممیلبزیرلعنتی

.دارمبرمی

کنندمیتماشایمانواندایستادهاطرافماننفرچند

رامارفتاردارندشکبی،زنندمیحرفلبزیرو

...کنندمیداستانانددیدهآنچهروایتبه



کوه،کاهازواندنویسندهتماماکشورممردماصولا

.سازندمی

دوبارهمادرمخالیجایوکشممیآغوشبهراکیف

.شودمیتداعیبرایم



رهامهایقدمصدایوکنممیپشتجمعشانبه

سرمپشتهمارروپیادههایسنگفرشروی

.شنوممی

رسدمیگوشمبهآرششاکیوبلندِصدای

کنید؟مینگاهچیودیگه،شدتمومنمایش-



ازتکهاینتماشاگرانمخاطبشکهفهمممیمنو

.هستندزندگیمان

.شوندمیمتفرقهمهمهباحاضرافراد

صدایمدوبارهآرشکهنرسیدهدهبههایمقدم

کندمی



باران؟-

بدمروزهایتمامصدایشِتن،صدایشازنفرممت

رهام،ایستممی،کندمیپدیدارچشممجلویرا

...ایستادهمنموازیهم



ولینرسیدهمنبههنوزامزندگیسیاهسالهایمردِ

کندمیشروعراحرفهایش

کردی؟پیداخودتبراییکیزودچه!دخترههی-



خشم،کنممینگاهرهامبه،آیدمیجوشبهخونم

کهراهایشدستوبینممیصورتشدرراحیرتو

.شودمیمشتشدتبا،ثانیهصدمدر



گذرانممینظرازراسرتاپایشوگردمبرمیانزجاربا

گوشتکردنپارهقصدکههاییدندانبینازو

گویممیتمسخربا،دارندراتنش

نگهروفرنیکحریمکهتوبهدارمشرفحداقل-

!ذاریمیدیگهیکیحریمتوپاتوودارینمی



نزدیکآنقدر،شودمیترنزدیکواندازدمیبالاابرو

وافتممیآغوششیادِوزندمیسرمبهعطرشکه

سالچندینمرداینباچطورمنگیرد،میعقم

کردم؟میزندگی



،شودمیتنگمننفسوآوردمیجلوراسرش

زندمیزلنمچشمادرون

چرابشیدارزنمردِیکزنِخواستیمیکهتو-

نموندی؟خودمزنِ



نفس،گزدمیلباماکندمیبادرهامگردنرگِ

تارهایمانندبغضوخوردمیگرهگلویمبینِ

.ریسدمیتارامحنجرهتویعنکبوت

زنممینعرهشیریمادهمثل



،یومدهندردهنمازچیهرتاگمشو!آرش-

هیچنامردتویِبهمنزندگیدیگه....نکردمنثارت

!ندارهربطی

کندمیشروعدوبارهکهبرومخواستم



دستزیرانداختیروامبچهخودتدلِخاطربه-

!ناپدری

بیرونهایمبینیازآتشینوشودمیتکهتکهنفسم

کشممیداددفعهاینوزندمی



چندبار؟دیدیشبارچند؟بچهکدوم؟اتبچه-

بوسیدیش؟

رویرادستهایم،شودمیاشکپرچشمانم

بی،شدهقراربیقرارم،گذارممیداغمهایگونه

دور،گردممیبازوگذارممیجلوقدمیهدف



نگاهرهامیافروختهیچهرهبهگذرا،زنممی

شوممیخیرهآرشبهآخردروکنممی

ریزدندونامباتاچشماملویجازگمشوبروفقط-

نکردمریزت

خنددمیتمسخربا



ازدواجهمینکهکهدونیمی!کوچولونداربردور-

...بگیرمپسروامبچهبیامتونممیکنی

،ایستدمیامسینهبهسینه،گذاردمیجلوقدمی

گیردمیصورتمجلویرااشاشارهانگشت



بکشزندگیمراهسرِازروخودتکنُلطفپس-

...نکردمروزیرروزندگیتتا...کنار

توانمنمیدیگر،استشدهخارجخودشحداز

تویوکردهجمعرادهانمآب،کنمتحملش

.کنممیتفصورتش



ورحملهطرفمبهوکندمیپارهافسارناگهان

.بندممیچشمترسیدهوکشممیهینی،شودمی

نمینوشایضربهولیشوممیجمعخودمدر

.کنم



تعجبباو،کنممیبازهمازراهایمپلکآرام

پشتازراپررومردایندستساعدِرهامبینممی

مبارزدومثلوپیچاندمیغیظوزورتماموباگرفته

.پاشندمیخشمآتشهمچشمهایدرون



وروممیجلو،رودمیقنجاشجذبهبرایدلم

.کشممیراآستینشیگوشه

منبهوگیردمیآرشیخیچشمهایازرانگاهش

زنممیلبآرامکهزندمیزل



تلفوقتارزشنامرداین،فتاحیآقایبریم-

...ندارهکردن

هلشعقببهوکوبدمیآرشیسینهبهرهام

چندودهدمیدستازراتعادلشکمیدهدکهمی



زمینولیرودمیعقبخورانتلوتلوقدم

.خوردنمی

غردمیوگیردنمیاوازنگاهرهام

...بیادهوابزار...گمشوراهمونسراز-

گویدمیلبزیروتکاندمیرالباسشآرام



.بریم-

تکانفراهانیآرشبرایتاسفبهسریهممن

.افتممیراهرهامدنبالودهممی
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غروراحساسروممیرهامسرِپشتاینکهاز

.شودمیکمسرمپشتیحادثهتلخیوکنممی

کههنگامیوکنمبغلشسرپشتازخواهدمیدلم

کنمزمزمهرسیدپیراهنشبهلبهایم

هستیکهخوشحالم-



.گزممیلبوگیرممیوجدانعذابیکبارهولی

اوحالا،گذارممیفراترخودمحدِازراپایمدارم

کندمیحمایتدفاعبیزنِیکازوکندمیآقایی

اشزندگیخرابیبرایوشومگیرجونبایدکهمن

.بکشمنقشه



بهنسبتداردمعناچه،کناربهاینهایهمهاصلا

.بکنمرافکرهاایننامحرممردِ

راهسرعتِرهامبینممیوگویممیاستغفرللهی

طرفِبه،دودمیتقریباوکردهدزیارارفتنش

راماشینشوگردانممیچشمدودمیکهمسیری



وایستادهماشیندرونکه،راآیدینبعدوبینممی

.زندمیزا

خودموزنممیجلورهامازوگویممیبمیرمیالهی

رسممیماشینبهکههمین،رسانممیماشینبهرا



بازتیکیصدایبادرقفلِوزندمیراریموترهام

.شودمی

گریهبسازکهراآیدینوکنممیبازرادرعجلهبا

دررااستعرقخیسموهایشوشدهسرخکرده

کنممینوازشراپشتشوکشممیآغوش



شهفداتمادرمادر؛عمرِ،مادرجانِ-

ولیشودمیآرامجادرآوردمیپناهبغلمبهتاو

راهایمشانهسفتونشدهبندهقشهقهنوز

...گرفته



نوازششوروممیاشصدقهقرباندریغبیهممنو

.کنممی

کردهگریهچقدروشدهبیدارکیازنیستمعلوم

.است

...اشافریطهزنِآنباپدرشبهلعنت



راگردنموکنمبلندسرشودمیباعثرهامصدای

بگردانمپشتبهدیدنشبرای

بدهبهشآبیکمبیا-

کهشودمیکشیدهدستشبهصورتشاخمِازنگاهم

،گرفتهمشتشمیانرامعدنیآببطرییک



وزندمیزلرهامبهآغوشمدرونازهمآیدین

.کندمیافولهمهقشهق

دستشازراگرفتهبخاررادورتادورشکهآببطری

.دهدمینوازشراپوستماشخنکیوگیرممی



آیدیندهانِجلویرابطریوکنمیمبازرادرش

ازراچشمهایشوخوردمیآبآهستهاووگیرممی

.کندنمیمحرومرهامدیدن

کنممیزمزمهشودمیکهسیراب

حسینبرسلام-



کندمیتکرارمراذکربغضوگریهوسطآیدینو

حوسین-

پهنگفتنشحسینتلفظطرزازمنلبخندو

هایشاخمبالاخرهکهکنممینگاهرهامبهوشودمی



بازآغوشآیدینبرایوکردهجایگزینخندهبارا

.کرده

پروازرهامسمتبهدریغبیهمامندیدهباباپسرکِ

شودمیحامیمانمردیسینهدریایغرقوکندمی

.کندمیوصلاوبهراخودشمحکمو



چنددستبا،شدهمرطوبعرقازموهایم

فرارروسریزیرازدارندقصدکهراوهایممتارخیس

.دهممیهلداخلبهراکنند



آیدین،رهام،بخشندمیالتیامکهراشاندلتنگی

بازبرایمراجلودرونشاند،میعقبصندلیرویرا

گویدمیلبزیروکندمی

بریمبشین-



ومرداینکنِخرابخانهلحنِایندستِازخدایا

!بدهنجاتمدلمهایهواگویاین

العملعکسهمرهامیسادههایجملهبهچراآخر

.زندمیتالاپتالاپودهدمینشان



وفشارممیراگردنموبرممیروسریزیررادستم

.نشینممیرهامدستکنارصندلیروی
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بهنگاهشکهینطورهموکندمیعوضرادنده

گویدمیاستخیرهروبرو

ندادن؟بهتروجهازت،باران-



دلمرویسنگینیغمروزهاآنیادآوریاز

کنممیزمزمهآرامونشیندمی

بااثاثمازتیکهتاچندخونمبرگشتموقتی...نه-

...بودموندهخونهتوآیدینوسایل



ادمیوکشممیآغوشدرسفترامادرمکیفو

برایبودرفتهکهایمکهسفرازراکیفاینآیدمی

آنازبیشتریکبارنتوانستولیبودآوردهخودش

منازراپدرمواولعنتیتصادفآنوکنداستفاده

.گرفت



بعد،کشممیصافشسطحرویوارنوازشرادستم

کهماندهزیباوشیکآنقدرهنوزسالهااینگذشت

...بودانداختهاششانهبهراآنآرشزنِ

نکردی؟شکایت-



کشیدهدستمکناربمصدایصاحبِسمتبهنگاهم

شودمی

...بودداغونخیلیحالمیعنی....نتونستم-

رهامعطربهآغشتههوایازپرراامسینهحجم

دهممیادامهوکنممی



وبودمعلیداغدارهنوز،بودمتنهازنِیکمن-

وضع،هستمشوهرمدومزنِبودمیدهفهمیکدفعه

کنارممادرینهکهحالیدرداشتمکههمحمل

...کاریوکسهیچنهشوهرمنهبود



باوکشممیجانماعماقازعمیقینفسدوباره

گویممیگرفتهصدایی

زنیکزدنِزمینبرایتنهاییبهایناازکدومهر-

غیربه....اشتمدهمباروموردتاسههرمن!کافیه



آدمروحِبهبزرگزخمِیکطلاقخودِاینکهاز

...زنهمی

،اندازممینگاهاشچهرهبهوکنممیکجسرکمی

وبودگرفتهمحکمهایشپنجهبینراماشینفرمان



جادهبههممن،زدهزلروبروبههمدرابروانبا

دهممیتوضیحوزنممیزل

بوداینمهمبرامفقط،دمششرایطتسلیمِفقط-

متوجهحتما...نگیرنازمروآیدین،داراییمتنهاکه



چقدرداراییشتنهارویتنهاآدمیککهشیدمی

!؟حساسه

ازرابودمگذاشتهکنارآیدینبرایکهراکیکیو

خمعقبصندلیطرفبهودارمبرمیداشبوردروی

.گیرممیطرفشبهوشوممی



باوکشدمیدستماشینقفلِدرِبهرفتنوراز

واندازدمیمنطرفبهراخودصندلیرویازذوق

گویدمیجذابشلبخندِبا

!شیشی....شیشی-

پرسدمیمشتاق،رهام



گه؟میچی-

چشمشیکوخیابانبهچشمشیککهرهامبه

نگاه،استمقابلشیآینهتویآیدینتصویربه

نمزمیلبوکنممی

شیرینیگهمی-



شودمیگستردهرهامصورترویلبخند

...وروجکدارهوسیعیلغتِفرهنگ-

کندمیمنبهنگاهینیمو

بیشترنصفمننباشهمترجمشاگهالبته-

فهممنمیروحرفهاش



وجودشازکهشوممیآرامشیدرورغوطهمنو

.شودمیساطع

زندمیدورراخیابانپیچ،نشینممیکهجایمسر

پرسدمیدوبارهو

ده؟میبهتچیرواینا،بچهینفقه،مهریه-



مثلامسینهدرونکهچیزهاییازخواستمیدلم

کسیچهوکنمصحبتکسیبا،شدهجمعایغده

جزئیکردنحمایتکهکسی،فتاحیرهامازبهتر

دهممیجوابپس،شودمیمحسوبوجودشاز



سریوسرچهقاضیبادونمنمیییعن!نه-

اممهریهموردِدر...نبریدنفقهآیدینبرایکهداشت

...گذاشتکلاهسرمهم

کردهخوشجاآغوشمدرکهکیفیرویانگشتانمبا

دهممیادمهوکشممیفرضیخطهای



تویودادچکبهمقاضیجلویدادگاهتوی-

موعدکهتشوقچندازبعدولیکردندثبتپرونده

نقدپولبهتچکعوضبیاگفتبودرسیدهچک

پولِازمقداریکگفتدروغرفتموقتی،بدم

بزنیروپولتبقیهحرفِاگهگفتودادرواممهریه

...گیرممیازتروآیدین



کنممیفوترونفسموترزبانبارالبهایم

کشیدمکنارمنم...کردُتهدیدم-

نگاهشحجمِ،زندمیترمزکهقرمزچراغپشت

وکنممیبلندسرکند،میسنگینیهایمشانهروی



میوگیردنمینگاه،شویممیچشمدرچشم

گوید

اتپروندهبراتداریچیزیایسیاهه،فاکتوری-

بیارم؟رودوبارهرو



حمایتوبودمحرممروزیکهمردیترسازقلبم

پرسممیاحتیاطباوافتدمیتپشبهروبرویممرد

؟دادگاهبرمدوباره-

گویدمیآرامشبا،شنودمیکهراکلامملحن

؟ترسیمیازشهنوز-



کنمپیداراخودمکمیتابندممیپلک

روخونه،ندارممدرکیهیچاصلامن....یعنی!نه-

....فروختمعلیبیمارستانخرجبرایکه

دهممیقورتغموضبغتلخطعمِبارادهانمآب



وضعیتاونتوکهمنم،شدگوروگمچیهمه-

کردنجوروجمعیحوصلهوحالاصلاعلی

...نداشتمرومدارک

غریدمیلبزیروزندمیجاحرصبارادنده



علیمریضییدورهاونتودرستبایدچراآخه-

...نباشمایرانمن

درونرامنوکشدمیاشجملهختامِحسنِآهیو

.اندازدمیتنهاییموسختیدورانآنخاطراتِچاهِ
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شرایطبدتریندرنتوانستمکهروزهاآنیادآوریبا

.کشیدپربرایشدوبارهدلم،باشمحاضرعلی

وبودنکردهاوتاشمریضیروزهاآنیلداپدراگر

شایدالان،شدمنمیآلمانتاهمراهیشبهجبورم

...بودنگرفتهرابارانگریبانِاتفاقاتهمهاین



بارانمغمومِیچهرهبهوکشممیدستهاخاطرهاز

هایخوبیعوضِبهبایدالانحداقل،شوممیخیره

.باشمداشتهرابارانهوایکمیعلی

بدونوگیرممیکنارهآمدهپیشهایبحثاز

گویممیمقدمه



وندادنتجوابتلفنشاهدِخوامنمیچون-

...باشمهاتگریه

وزدزلصورتمبهشدهدرشتچشمهایباباران

دادمادامهمن

ریمنمیشهربازی-



بااندازممیگیرکهراپرسانشومتعجبنگاهِ

گویممیلبمکنجلبخندی

پارکریممیجاشبه-

وکندمیدرسترااشیمشکروسریبالای

گویدمی



خیلیامروز،شیمنمیمزاحمبدیداجازهاگه-

.شدمخسته

وکنممیمتوقف،بزرگیپارکروبرویراماشین

عقبصندلیدرنشستهشیرینِکودکِطرفبه

.کنممیخمراخودم



بودهکیآیدنمییادمکهروزهاییازبعددیدنشبا

شودمیلبانمودلنمهماواقعییخندهیک،

اینو-

دیدنازوگرددمیبرسمتشبهشتابباباران

رویوکردهنرموخوردراکیکتمامکهآیدین



وکشدمیهینی،ریختهخودشولباسوصندلی

زدهخجالتوزندمیاشگونهرویمحکمرادستش

گویدمی

کردهچکارروماشینببین...مرگمخدا-



مخاطبرادلواپسمادرِاینوکنممیتصنعیاخمی

دهممیقرار

تمیزاینجابمیریتوالان!نکنهخدادیوونه-

شه؟می



حرفِ،کنمنمیدرکشمنوشودمیرنگبهرنگ

وگرفتهرنگهایشگونهکهنداشتچیزیکهمن

...کشیدهخجالتآیدینکارِازکهدهدمیاحتمال

پایینبیا-



بازراعقبصندلیدروشومیمپیادهخودمو

هاینرمهبینازخنددمیکهراآیدینوکنممی

دروتکانممیراهایشلباس،کشممیبیرونکیک

...بوسمشمیدریغبیوکشمشمیآغوش



شادیتمامکودکاینکهاستسِریچهدانمنمی

.کندمیزندهوجودمدرراشدهفراموشهای

رادزدگیریدگمه،ماشینازنباراآمدنِپایینبا

بهآغوشمداخلنمکِیگلولهذوقهمراهوزنممی

.کنممیپروازپارکورودیطرف



یاشارهباوبیندمیرابازیاسبابِمنازقبل

گویدمیراستم،سمتبهاشتپلیهایانگشت

...تاپتاپ...سُرسُر..عمو-



پرنزمینامتوازنِهایسنگفرشرویراپاهایم

کشیدهفلکبهسردرختانِبینِازوکوبممیانرژی

.دوممیبازییمحوطهطرفبه

ونیستمپیشروزهاییسالهچهلرهامِاصلاانگار

چهخدایا،زدهبیرونوترکاندهپوستامنوجوانی



راوجودتکهایگذاشتههایتهدیهاینوجوددرون

.کنندمیتازهونابهایحسازپر

خوبیحسِپاهایمزیربازیزمینهایتاتامیسِلم

.کندمیتزریقوجودمبه



منوبیایدپایینآغوشمازکندمیتلاشآیدین

سرسرههایپلهطرفِبهاووگذارمشمیزمینروی

.کنممیتندقدمدنبالشمنودودمی

آمدنپایینقصدِسرسرهبلندترینازورودمیبالا

.دارد



کندمیبلندصداباران

بلندهخیلیاونآیدیننه-

بهراچشمهایموشوممیبارانیمتوجهتازهمنو

زنممیلبودهممیتابدلواپسشیچهرهطرف

...مواظبشممننباشدلواپسش،بشینبروتو-



وخوردمیراکلماتشولیبگویدچیزیخواهدمی

.رودمیبازیزمینِکنارِهاینیمکتسمتِبه

غرممیآیدینسرِپشتیبچهپسربهمنو

!افتهمیبچهندیهل...آروم-



رویشتابباراخودوگویدمیسهدویکآیدینو

پایینمنودهدمیسر،سرسرهصافسطح

.گیرممیرااووایستممی
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شدراضیبالاخرهکهبودزدهتاریکیبهروهوا

چشمهایوخستهصورتِ،بکشدبازیازدست

هایوورجهورجهمانعتاشدعلتیهمبارانسرخِ

.شومبیشترش



درختانبینکهملایمینسیمِباراهوااکسیژن

ماشینبهتادویدیمآیدینبارازدمیپرسه

.رسیدیم

،عمیقنفسچندبانشستیمکهماشینداخل

بدونوکردمچاقرادویدنمازشدهبریدهنفسِ



یمغازهطرفِبهماشینمسرنشینانازپرسیدن

.رانممیفروشیسیرابی

یادامهبرایهنوزراماشینممسافرانِاینمن

.خواستممیهمراهی



سوالبهفقطوزنمنمیحرفیراندنممدتتمامِ

کهآیدینتکراری

؟چیهاین-

برایشکهبارانیحوصلهسرِازهایجوابو

.کنممیگوشدهد؛میتوضیحراهایشاندیده



هرنوعواستشلوغمغازهجلویهمیشهمثلِ

رضاحاجمعروفسیرابیازتا،کردهپارکماشینی

.بخرند

بالاخرهوچرخدمیدوروبربهبارانپرسشگرِنگاهِ

کنمپیداپارکجاییکتوانممی



داری؟دوستسیرابی-

گویدمیعذبم

نکنینمونشرمندهبیشتراینازلطفافتاحیآقای-

خستهماپایبهامروزهمشما،ایمخستهما،



خونهبرسونیدروماوکنیدلطفاگه...شدید

.شممیممنونتون

پرسممیحرفهایشبهتوجهبی

نداری؟دوست-

زندمیلبخندارادهبی



؟نزنمحرفحرفتون،رویعنیاین-

آورممیدلیلهابچهمثل

ذوقمتونزن،خبکردمهوس-

دزددمینگاهودهدمیبالاشانه



مزاحمخواستمنمیفقط،دونیدمیصلاحطورهر-

بشم

تاکهنگاهش،زنممیصدایشوکنممیفکری

پرسممی،آیدمیبالاچشمهایم



بدتسیرابیازکهخانماازبعضیمثلِ!فقط-

نمیاد؟

دهدمیتکانطرفینبهراسرش

کردمیوادارمعلیباگذاروگشت،نمیادبدمنه-

...بشهاونمثلامسلیقه



زنممیهوارویبشکنی

نداری؟خاصیمشکلهمپاچهکلهباپس-

راجوابموقتیکندمیجمعزوربهرااشخنده

دهدمی

ندارمرومظلومشچشمایدیدنِطاقتفقط...نه-



چشمهایمکنارخوردنِچینتالبخندماشجملهاز

کندمیپیداادامه

...مظلومشمچشمایعاشقِمنجاشبه-

وسطِوخندممیبلندخودمحرفازخودمو

.زنممیبیرونماشینکابینِازبارانخاصِهاینگاه





بهتاواندازممیزبالهسطلدرونراخالیظرفهای

مراکسیکنممیساساح،چرخممیماشینطرف

مردیکحتم،بهکنممینگاهتردقتبا،پایدمی

.شدپنهانجمعیتلایلابهکهدیدمرا



اممردانهابرویدوواندازدمیچنگدلمبهدلشوره

.کندمیقفلهمدررا

بایدولیروممیبودمدیدهآنچهطرفبهکمی

گشتم؟میکسیچهدنبال



کهزنممینهیبخودمبهودمگربرمیرارفتهراه

.امکردهاشتباه







آیدین،رسیممیشانخانهدرروبرویبهوقتی

.استرفتهخواببهبارانآغوشِدرونِ

وگرفتهپاهایمهایعضلهتماممن،داشتهمحق

.داشتخودجایدیگرکهاوکندمیدرد



وبروندخانهدرونتامانممیمنتظرماشیندرون

.ببندندسرشانپشترادر

درِپشتِهمدقایقیوکنممیخیرآرزویبرایشان

وبشودراحتخیالمرفتنشانازتاایستممیبسته



حرکتراماشینخانهطرفبهزنممیدوربعد

.دهممی



مطلقیسیاهیدیدنوامخانهبرقیدرشدنِبازبا

قدیهایپنجرهازوگرفتهفراراحیاطکه



تمامکندمیکجیدهنچشمهایمبهانساختم

راجایشورودمیهواوشودمیدودهایمشادی

.گیردمیعصبیوکلافهپوفچند

پارکحیاطدوطرفدرختهایردیفبینِراماشین

.آیدنمیچشممبهحیاطزیباییوکنممی



درغرقعمارتِدرونِپاخواهدنمیکهدلیبا

یشدهسنگکارینایِبطرفبه؛بگذاردتاریکی

.دارمبرمیقدمامخانه

آیدینصدایوشوممیردآهنیوبزرگتابِاز

شودمیاکوسرمتوی



...تاپتاپعمو-

وبودمیترطولانیروزکاشخواهدمیدلمعجیبو

سپریراروزممادرشوآیدینپیشهنوزمن

.کردممی



چاقاطحیتمیزِهوایباراهایمریههوایدوباره

داخلراقدمموکشممیرادریدستگیرهوکنممی

آغوششدرمرارحمانهبیسیاهیوگذارممی

.گیردممی

آمدم؟اینجاامشبچرااصلا
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همخانمشیرین،حتی؛نیستخانهیلداهمباز

.استرفته

کلیدِوکشممیدیوارسطحِرویرادستمکف

ازپرخانهودهممیفشارراخانههایروشنایی

.شودمی؛تابدمیلوسترهاازکهنورهاانوارتلولو



روحِکهحیفولیزیباستوتمیزامخانهقدرچه

...نداردزندگی

آورممیدر،دردمهمانجاراهایمجورابوهاکفش

هایجوراببرایکهسبدیتویراهاجوراب،



باراهایمکفشواندازممیشدهتعبیهکثیف

.کنممیعوضدردمهایدمپایی

ازشدهپرخانهاینکنارهایوگوشیهمهاصلا

تاگذاشتهکاریلداکههاییآشغالسطلوسبد

.کندپیداراهمانخانهبهکثیفیچیزنکند



!کثیفافکارازاستپرذهنمانکهسرشفدایو

جارویبعدوبشورمراکلیدمدستهندارمحال

درکنارراکلیدمدستهلاجرم،کنمسوارکلیدی

.کنممیوصلدیواربهچسبیدهجاکلیدیرویِ



ذوقتویهمبازآیدنمیاستقبالمبهکسیکهاین

.امکردهعادتدیگرمنولیزندمی

زودترامخانهخانمِازبایدمنکهزندگیاینبهتف

.برسمخانهبه



دانمنمیاصلاکهمردانگیوغیرتاینبهلعنت

.کندمینوشوعیشداردکجاالانهمسرم

ازگذرممیپرنوروبزرگسالنِازحوصلهبی

لباس،گذارممیقدماتاقمبهسالنانتهایراهروی

ودارممیبراتاقمکمدِتویازراامراحتیهای



جاهمههمیشهمثل،ماندازمیحمامتویراخودم

کنندهعفونیضدوسفیدکننده،شویندهبوی

رفتاریلداسلایقِطبقِهنوزچرادانمنمیدهدمی

.کنممی



عادتخاطربهنهاستدلمخاطربهنهکارهایماین

لههایشسرزنشزیرِمرادوبارهخواهمنمیشاید،

.بچسباندبودنکثیفانگمنبهوکند



ایکنندهعفونیضدموادباراپاهایمودستاول

بشویمراپاهایمودستهاآنباکردهتاکیدیلداکه

.دهممیشستشوخوب؛



واندازممیهالباسسبدتویراتنمهایلباس

زیرچقدردانمنمیورسانممیدوشزیرراخودم

.کندمیپیداآرامشاعصابمکمیتامانممیگرمآب



،کنممیخشکراموهایمحولهباوپوشیدهلباس

دیدنِبهرغبتیوگذرممیقدیهایآینهاز

.ندارمتصویرخودم

زندمیدورخانهسالنِوسطنگاهم



لوکسوسایلوسلطنتیمبلمانمیانِحواسمو

.شودمیگمتزئینی

.آورممیکمنفسانگارنهکهآه،کشممیآه

دوزممیچشمساعتهایعقربهبهحسرتبا

...نیامدهیلداهنوزواستشبدهنزدیک،ساعت



دوازدهاززودتر،استزودآمدنشبرایهنوزالبته

...شودنمیفرماتشریف

واندازممیمبلیدستهرویحوصلهبیراحوله

دلدروکندمیپابهغوغادیدنشبایلدادانممی

...شودمیعصبانیکهدرکبهگویممی



اصلاوشدهخارجدستمازندیدمشکهروزهایی

حتیآتشینعشقآنازدیگر،نیستمدلتنگش

...نماندهباقیهمایجرقه

هفتهدرهمرامکاناین،برممیپناهخوابماتاقبه

.آیمنمیبیشترشبیچند



یلداکهآپارتمانمدرراهایمشببیشترکنممیسعی

راخودماینطوروکنممیسرنداردخبرخریدشاز

گریبانمخانهایندرکهخفقانوانزجارحسِایناز

.دهممیرهایی؛گرفتهرا



وکنممیپرتتخترویراخودمنمدارموهایبا

.بردمیخوابمکهکشدنمیطولی





خوابحالتبینهنوز،پرممیخوابازصداییبا

رایلداغرغرهایصدایکهورمغوطهبیداریو

.دهممییصتشخ

...کردهشروعرافرمایشاتشنیامده



،آیدمیدرتصویربهذهنمتویامدیدهکهخوابی

.شودنمیدورنظرمازبارانمعصومیچهره

خوابدرمستاصلهمعلی،زنممینفسنفس

.کردمینگاهم



برایتلاشوبودشدهمحصوردیوارهاییبینباران

هلعقببهفشاربارادیوارهاعلیوکردمیرهایی

...نبیندآسیبخواهرشتادادمی

خوابمجووکردهخیسراامپیشانیوموهاعرق

درماندهباران،استحاکموجودمتمامرویهنوز



ایآمرانهلحنِباورسیدمنبهنگاهشعلیوبود

توپیدمنبهرو

هنوزاگه؟کنیمینگاهواستادیچرا!رهام-

!برسخواهرمدادِبهریدادوستم



ریختهامپیشانیرویکهموهایمتویدستی

.نشینممیتخترویکرختیباوکشممی

شودمیزیادکهامخانهشبگردِزنِغرغرهایصدای

درچهارچوببهوروممیجلوآهستهوخیزممیبر

.دهممیتکیه



...بینمشمیواست،امدیدهکهخوابیدرگیرفکرم

دیگرکهتراششخوشونقصشبیهیکلآنبا

...نداردجذابیتایذرهمنبرای

مثلراامحولهوکردهدستبهپلاستیکیدستکش

بهوگرفتهانگشتشدوبینآورچندشموشِیک



اینکنممینگاهش،کندمیحملشحمامطرف

...بودم؟عاشقشروزیکهاستیلداییهمان
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روزیکهاستیلداییهماناینکنممینگاهش

؟بودمعاشقش

کنممیبلندصدا



؟گذشتخوش-

چرخاندمیطرفمبهراچشمهایشاحساسبی

رویروکثافتااینبگیرییادخوایمیکیرهی-

نندازی؟مبل

گویدمینیمهونصفهرااسممآیدمیبدم



روهمونکهسختهاینقدرمناسمِحرفِچهارتا-

؟کنیمیمخففهم

درونِراحولهزنممیحدسوشودمیحمامداخل

.آیدمیبیرونوکردهپرتنظرشموردسبدِ



کشدمیبیروندستشازراپلاستیکیهایدستکش

گویدمیو

دلمومتنفرمازتفهمینمیبابا...شدشروعباز-

زبونبههمرواِسمتحرفِاچهارتهمونخوادنمی

بیارم



!استمتنفرمناز!نفرت

ندارماوبهحسیهممندرکبه

تویچرازیادهتنفرتشدتاینهمهکهتوخب-

بهاینکلکتاشینمیحاضردادگاهیجلسه

؟بکنیمروزندگیاصطلاح



آشغالسطلتویراهادستکشوزندمینیشخندی

اندازدمی

...بعد،بیاددربانکرهنِازونهخمنتظرم-

شوممیعصبیحرفشازوروممیجلوقدمچند

؟دارهربطیچهتوبهاین-



زندمیکمربهدست

اینازسهممباید،دارمسهمخونهاینتومن-

!بدیبهمهمروخونه

توپممیوایستممیاشسینهبهسینه



،کوفتتیگف،المثلاجرهگفتی،مهریهگفتی-

امانتصندوقتوبراترواشهمه...زهرمار،درد

روطلاقیصیغهاینکهمحضِبهتاگذاشتمبانک

بازیبازحالا،بدمتحویلتروکلیدشخوندن

؟خونهاینازسهمت!جدید



تفریحداردانگاروزندمیتکیهسرشپشتدیواربه

رااشاشارهانگشتزیبایوبلندناخنِ،کندمی

مردمک،دهدمیقرارفرمشخوشهایلبروی

وچرخاندمیچشمشیکاسهدرونراهایش

دهدمینشانکردنفکرحالدرراخودش



رهنازخونهتاموندهقسطاشازدیگهدوتا....اوم-

؟درسته...بیاددر

دهممیتکانبرایشسری

حرصاینقدرکهبشیگیردنیاقرارهمگه-

...زنی؟می



زلچشمهایشمشکیدرون،آمدهجوشبهخونم

دهممیادامهوزنممی

توگفتهی،کردنابودروزندگیمپدرت،یلدا-

ازوکردخرمنوراستمیدستتو،راستمیدست

منوزحمتایتمامهمآخرشکشیدکارجونموفکر



بهرودومونهرکارحاصلهمتووکردتواسمبه

...دادیفناباد

کشدمیداد



مثلفقط،ندادمفنابادبهراکارخونهاونمن-

شاهیدهدوقرونبرایکنمنمیخرحمالیدوتاشما

!

دهممیتابهواتویرادستانموزنممینیشخند



داریوکردیملکوخونهروشونهمهآرهخب-

ومهمونیوگیریمیروشوناجارهماهبهماه

نیستمهمهماصلا...ریمیرگذاوگشتوپارتی

،کارخونهاونتاگذاشتروعمرشپدرتکه

...بشهکارخونه



کوبممیامسینهرویو

تارفتبالامنمثلافرادییگرُدهازو-

!رغیببیویکبشهاشکارخونه

خروشدمیوکندمیپرراچشمانشخشم



نبودینصیببیهمتو!کنتمومش...رهیبسه-

رودخترشبرنبالااتگُردهازگذاشتیاینکهعوض

!آوردیاسیریبه

عصبیهیستریکزنممیقهقه

؟اسیریتوالان؟اسارت...هههه-



غردمی

اینباروخودمونما!کنتمومشفتاحیرهام-

ازکنتحملدیگهیکم،دادیموفقکوفتیزندگی

...شیممیراحتهمدست

شوممیجدی



دادگاهنمیایچرا؟کنینمیتمومشراچپس-

؟بدنروآخررایکه

برمنازرارویشوکشدمیایکلافههوف

دستدررادوبازویشوگذارممیجلوپا،گرداندمی

.پیچدمیمشاممدرعطرش،گیرممی



چندششتنشپوستباهایمانگشتبرخوردازاو

فکباوگرددبرمیکشدمیجیغ،شودمی

کوبدمیامسینهرویدستهایش

اونباگفتمصدبار!لعنتینزندستمنبه-

!نزندستمنبهکثیفتدستای



سایممیهمرویدندانوکنممیرهایش

چندشبراتچرا؟کثیفمنظرتبهاینقدرچرا-

آورم؟
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گریهکهنیستزنییلدا،شودمیپرآبچشمانش

درونرادستانموکشممیعقبحالتشاینازکند،

کنممیفروموهایم

یکتویانداختمنوباباموتوخودخواهیِرهام-

چندشمازتمن،بودمبیزارازشکهزندگی



رسیدم،نفرتبهنداشتندوستاز...شهمی

فهمی؟می

زنممیلبخستهوکنممینگاهش

،نذاشتمکمچیزیبرات،بودمعاشقتمنولی-

کردمسعی...برسونمتآرزوهاتتمامبهکردمسعی



فقطچرا؟چرا...کنیعادتبهمتابیامراهدلتبا

!بشهزندگیزندگیاینتانیومدیراهباهامیکم

فهمیمی،ندارمدوستت،نداشتمدوستت-

...سختهبرامکردنتتحملحالاو!ندارم...تت..دوس



دررادستمواندازممیسرمتویراصدایمهممن

چرخانممیهوا

کردیغلط!نداریدوستمکهدرکبه!بابابرو-

یکسرهکهاشمدیوونههنوزمنکردهفکر!دادیبله

...ندارهدوستمگهمی



پایهمهاسالاینتمامانگار،خوردمیرابغضش

کشیدهدردمن

ارثازنشمزنتاگهگفت،کرددمتهدیبابام-

ازرواسممنشمزنتاگهگفت،کنهمیمحرومم

تویبودمهمبرام!زنهمیخطاششناسنامهتوی



من،نبودمشدنعاشقآدمِمن،باشمغرقپول

داشتمدوستپولوآسایشوراحتیباروزندگی

مثبتجواببهتاگه،کنمحرفشبهاگهگفت...

....کنهمیاسممبهرواموالشومالمتمابدم



پاونشیندمیمبلرویورودمیهامبلطرفبه

اندازدمیپاروی

سرطانبودندگفتهدکتراهاموقعهموناز-

چندگفت...رفتنیهفرداوامروزگفتبهم...داره



آرزوشبهاونهمجاشبه،کنمتحملتصباحی

...شهمیتامینامآیندهمنهمرسهمی

راسرشمبلپشتیبهاستخستهحسابیانگارو

.بنددمیچشمودهدمیتکیه



،دشمننظامسوارهمثلچشمانمجلویگذشته

پدروایندستبهکهجوانیمبرایورودمیرژه

.خورممیافسوسامدادهفنابهدختر

گویممیکینهباوشوممیخیرهرخشنیمبه

...رمگذنمیپدرتازمن-



کندمینگاهمچشمیگوشهازوکندمیبازچشم

عشقتبهتوهم!کهبودخوبییمعامله؟چرا-

بهمنهم،رسیدآرزوهاشبهبابامهم،رسیدی

...رسیدمبودمعاشقشکهثروتیومال

دهممیتکانافسوسبهسری



زندگیهوعشقچیهرازروحالمشماها؟عشق-

نه،ندارمبهتحسیدیگههمالان...زدیدهمبه

عاطفهبیوسواسیِ...کوفتیزندگیاینبهنهتوبه

!



هایشلبرویراانگشتش،زندمیتلخنداو

تمسخرباوصدابااشخندهکمیوکشدمی

.شودمی



قدمبا،استکوبیدنهاوندرآباوبازدنحرف

مسرپشترادروروممیاتاقمبهعصبیهای

.بندممیمحکم

...کنندمیاماحاطهافکارو،دهممیتکیهدربه



قولِبهاینازمن،امشدهتمامزندگیایندردیگر

...نبردمسودی،معاملهیلدا

...باختممعاملهایندررااحساسموقلبوعمر
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رهامبااشباقیوبدبیاریباشاولکهروزیآناز

.گذشتمیروزیچندگذشت

وبودشدهتنگجانشرهامعموبرایآیدیندل

.گرفتمیرااشبهانهگاهیازهر

.کردیممیصبوریبایددوهرنبودچارهولی



آیدینموبودکردهپهنزمینرویراچادرششب

.ودبرفتهخواببهشبدوازدهساعتازبعدبالاخره

.بودمورغوطهخانهتاریکیمیانتنهاویکههممن



زیرورویشوبودمگرفتهدستبهراامگوشی

عکسبهکهبودکردهپیلهامیاغیدلِوکردممی

.ببرمپناهفتاحیرهامپروفایل

؟چرادروغ



کهمردیبرایبودترتاببیآیدیندلازمندل

.گذاشتیممایهبرایماندریغبیروزهااین

نشد؟مردیهمچینعاشقشدمییعنی

.کردلمسراپروفایلشعکسبعدوویپیانگشتم



وشدظاهرابهتشپرعکسوافتادتکاپوبهقلبم

تاکردمزومراعکسشدمیکهجاییتامن

.گرفتبردرراتصویرتمامصورتش

جایاجازهبیوآرامانگشتمولیبودوجدانعذاب

.کردمیلمسراصورتشعکسِجای



ودلبهفرستادملعنتودادمفرورادهانمآب

!آرزوهایم

آرزوییچهولیخواستمشمیخواستنسرحدتا

بکنم؟توانستممیداشتنشبرای



منبهبیایدوشودخراباشزندگیکردممیآرزو

ببندد؟دل

کردم؟میاشزندگیآویزراخودمیا

چندکهخانهسقفبهونمکمیفوتکلافهرانفسم

روشنایینقشِرویشکوچههایچراغازنور



آنطرفخدایباالبتهوشوممیخیره،انداخته

.دارمحرفسقف

راامخواستهکهکشممیخجالتهمخداازحتی

زنممیلبتردیدباولیبگویم

...بگمچطوری...یعنی...من...خدایا...خدایا-



گویممییکدفعهونممیزدریابهرادلم

راهش،دارمدوستروفتاحیرهاممنجونخدا-

کهبرسوناونبهمنوجورییکولیدونمنمیرو

کنارباشیمخوشبختسههرآیدینواونوومنو

...هم



یک،امگفتهراکلماتاینتاامکندهکوهانگارو

.بندممیچشموکشممیدلتهازنفسِ

آواربازوهایمرویراسرمومخوابمیشکمبه

بهوشوممیخیرهعکسشبهدوباره،کنممی

کهاندیشممی؛امگذاشتهدرمیانخداباکهآرزویی



فتاحیآقاینامولرزدمیدستمدرگوشیناگهان

گناهکارهامثلِمنوزندمیچشمکصفحهروی

.افتدمیدستمازگوشیوشوممیهول



اماشوم،مسلطخودمبهتاکشدیمطولهاییثانیه

خودمبهوگیرممیدستدرراگوشیبالاخره

گویممی

"زدممیدیدراعکسشمننفهمیدهکهاو"

زنممیلبآهستهکنممیلمسکهراتماسآیکون



سلامالو-

اینرهامکنممیفکراینبهونشینممیتشکمروی

؟داردچکارمنباشبوقتِ

لاینیآندیدمنبودی؟کهخواب...رانباسلام-

زدمزنگ



مرادارداوانگاردهممیتکاننفیبهراسرم

بیندمی

بودمبیدارنه-

؟خوبهآیدین؟خوبی-



شودمیکشیدهخوابغرقِآیدینِطرفِبهنگاهم

کندمیپایینوبالارااشسینهمنظمهاینفسکه

!خوابهآیدین،خوبیم-

آوردمیلبمبهلبخندهمدورراهازشکلامذوق

...شدهتنگبراشدلمجانمای-



گویدمیجدیبعدوکندمیسکوت

خواستممی،بردنمیخوابممنمراستشباران-

بزنمحرفباهات

داشت؟منباحرفیچه،افتدمیتپشبهقلبم



پشتراریختهصورتمتویکهرالختمموهای

احتیاطبا،شدهخشکدهانمآب،دهممیگوشم

زنممیلب

؟چیمورددر-



جایشدرداردانگاروآیدمیهایشنفسصدای

شودمیعوضصدایشفرکانسکهشودمیجاجابه

...درگیرتهفکرمروزاونازخب-

است؟مندرگیرفکرش،شودمیبندنفسم



حقتماممرتیکهاونکهثقیلهخیلیبرامراستش-

...کشیدهبالارووقتحقو

بموآهستهصداییباکهشودمیدرگیرذهنمکمی

دهدمیادامه

گممیروفراهانیآرش-



.افتممیرهامافکارتابِوپیچداخلتازهو

؟نکردهفراموشراروزآن

هایبدبختیدرگیررهامخواهدنمیدلممنولی

شودمن



داریدرفتاریگکافییاندازهبهشمافتاحیآقای-

هوارسرتونرویمنمهایگرفتاریندارمدوست،

...بشه

زنممیلباواما

باران-



،دهممیجانگفتنشبارانلحنِاینبرایمنو

،بارانعمرِ،بارانجانِبکشمفریادخواهدمیدلم

باجایشبهاما...صدایتزیبایتُنِفدایباران

گویممیلرزانصدایی

...بله-



رووکیلم!نباشمنهایگرفتاریفکربهتو-

آرشاینیشماره،زدنحرفیواسهفرستممی

بزنهحرفتلفنیباهاشبهشبدمتابدهروفراهانی

اومدنورفتنودردسربدونشدراضیشاید...

...بدهروهاتحق
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دیگریکبارتاکنممیسکوت،همدمیگوشفقط

هرهمهبرای،بخواندصدایشجادوییتنِبارانامم

صدایفقط،نیستمهمدیگرامدادهدستازچه

مرابشنومناممتلفظحالِدرراخطپشتمردِ

.کندمیکفایت



رانامموقتیشودمینصیبمدوبارهسعادتاینو

پرسدمیسوالی

رده؟بخوابت؟باران-

دهممیجواب



نامرداونازچیزیدیگهمن...کردممیفکر!نه-

دردسرتوروشماندارمدوستتازه،خوامنمی

بندازم

..نباشمندلواپسوقتهیچکهاولاً-



دلواپستشودمیمگر"گویممیدلدرمنو

"نشد؟

نامردتراونا،نگیریمنامرداازروحقموناگهثانیاً-

همباهاشخوامنمیکهمنهمبعدش،شنمی



بگو...سراغشفرستممیرووکیلم،بشمکلام

کنمیادداشتخواممیرواششماره

.گویممیبرایشراشمارهوگویممیممنونی-

دهدمیقرارمخاطبمرابعدنویسدمیکهراشماره



بیدارشبموقعاینتاچرا،بخواببگیربروخب-

...دارهضررچقدربیداریشبدونینمی؟مونیمی

فکربهوبیداریخودتچرابگویمخواهدمیدلمو

نیستیبیداریشبمضرات

دهدمیدستور



!بخواببگیر-

وخواببهخوابوآمدیگویممیدلمدرمنو

؟بخواببگیرگوییمیحالاکردیامهوایی

گویممیمطیعسربازیکمثل،زبانبهولی

...چشم-



گفتنمچشمانگار،شودمیآمیختهخندهبالحنش

زندمیلب،آفریدهشگفتیبرایشونداردانتظاررا

خوبدخترباشخودتمواظب،بلابیچشمت-

بخیرشبت...



تابخورندتکانکنممیوادارراهایملبرمقبی

بگویم

خداحافظ-

گوشیازکههمیسرپشتهایبوقصدایمیانِو

.شوممیکشیدهبندبه،شودمیپخش



صبحخودِتاکلامشاعجازکاش،کردقطعزودچه

.داشتادامه

ندایدوبارهگذارممیزمینرویکهراگوشی

چراکهکنندمیامدورهوجدانعذابودرونی

.امشدهدارزنمردِیکعاشقِاینگونه



همخودم،کنممیاشتباهدانممیهمخودم

.خطاستوگناهدانممی

اینازآمدنبیرونوماندنزندهبرایمنولی

.دارماحتیاجعشقبهسنگلاخپریجاده



نگهمشناورمشکلاتدریایوسطِکهاستعشقش

.شومغرقگذاردنمیوداردمی

رویرادهانموریزممیهمبهراموهایمکلافه

وپودِتارنمیاراامترکیدهبغضِوفشارممیبالشت

.زنممیزارروبالشتیالیافِ



مناحساسبیدهممیعذابملعنتیوجداناینچرا

!امشدهعاشق









چاقلیزرکارِآنیشمارهکهاستبارچندمیناین

...ندادهجوابهنوزوگیرممیراموکمو

پیداانعکاسگوشیتویاش"بله"صدایبالاخره

کارترویاشامیلیفبهبلافاصلهمنوکندمی

گویممیوشوممیخیره



دانشور؟آقای-

گویدمیسردیصدایبا

خودممبله-

گویممیهمسرپشتوعجلهبا



برام،بودماوردهچرمتعدادیکهستمجواهری-

بزنیدکیف

استآراماواما

ببربیااستآماده-

....کیتا-



طعقراگوشیکهاستدهانمتویهنوزحرفو

شوممیخیرهگوشییصفحهبه،کندمی

.زدممیحرفداشتمهنوز،ادببیمردکِ

.دهممیفشارهمرویرالبهایم



رویراامروسری،کنممیتنبهمانتوعجلهبا

ازکههمراآیدینهایلباسوگذارممیموهایم

راپردمیپایینوبالا؛رفتنبیرونبرایخوشحالی

.نمکمیتنش



وبندممیراامروسریگرهوایستممیآینهجلوی

نه؟یابزنمزنگهمرهامبهکهشوممیدلدو

بههمزمانوکنممیفکروجوممیرالبمیگوشه

زلگرفتهدستدرراهایشکفشکهپسرکم

.شوممیرهامبهدادناطلاعخیالِبیوزنممی



پاهایهنوزوکنممیپایشبهراآیدینهایکفش

سرپشتراخودم،نهیارفتهفروکفشدرخودم

امخانهآهنیدرِپشتِبهکشدمیمراکهآیدین

.رسانممی



وخوشحالمهمبینممیکمتررانفیسهروزهااین

.امشدهدلتنگشجورایییکهم

غرممیخودمبهفکرماینازو

هریزنمیکُخاونکههمروزچندخاره؟میتنت-

شی؟میدلتنگشتو



ادامهراهمبهودهممیحقامدرونیندایبهو

.دهممی

سرمانمغزبهمستقیمآفتابواستگرمهوا

سایهکمیکهدیوارهاکنارازکنممیسعی،تابدمی

.نشودگرماییآیدینتابشومرددارند



یکبرایوزدهاشقحطیهمدرختانیسایه

.شویمنائلدیوارهامجواریهبهبایدسایهمثقال

یکوچهچندومانخانهبزرگیکوچهازگذشتبا

.رسیممیاتوبوسایستگاهسردیگر



باایستگاهبانسایهزیرِایستادنمانمحضِبه

برگردانمروشوممیوادارمردیصدایشنیدنِ
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منصورتتوتف؟زنیمییلیس؟شدیجسور-

ندازی؟می



شودمیگشادداردحدکهجاییتاناباورمچشمهای

بازدهانمورودمینفسمصداصاحبِدیدنِاز،

خارجدستمازمکانوزمانایلحظه،ماندمی

.زنممیپلکارادهبیوهمسرپشتوشودمی



هددمیآلارمهایمشاخک،گذاردمیجلوکهقدمی

روممیعقبترسیدهوچسبممیراآیدیندستِو

پیداروآدرسمکجااز؟کنیمیچکاراینجا-

کردی؟



مثلِچشمانمدرونآخروکندمیبراندازراسرتاپایم

کندمیخوشجامزاحمیک

بزنمحرفباهاتخواممی...کردمتعقیبتروزاون-

؟

!زدهتیپهمچقدر



تنشرویبدجورکهیرنگطوسیشلواروکت

شوندمیردکنارشازکهدخترانینگاهورقصدمی

...کندمیخودشمیخرا

باوآیدمینمایشبهروبرویمروزآنهایصحنه

پرسممیتحیرپرچشمان



تاکردیتعقیبمنواومدیشدیبلندزنتبا-

همبادیگهما؟چیبرای؟کنیپیداروامخونه

!نداریمحرفی



محکموسفتمنولی،شودمیترنزدیکوا

،کنمحاشاتوانمنمیکهرادرونمترساماایستممی

.فشارممیمشتمتویراآیدیندست



بندامروسرییلبهبهرادستشاحتیاطبااو

تعقیبراانگشتانشهراسانمچشمهایوکندمی

کندمی

منمورفتوکردقهرفرحناز،تونمایشِبعدِ-

...کردمتعقیبت



کشیدهچشمهایآنبابودفرحنازاسمشآمدیادم

...اشآهوییو

قاپدمیراصورتماعضایمردمکشبرقِ

!بارانمببین...ولشرواینااصلاً-



آخربهکهمالکیتیمیمازشودمیرووزیردلم

باراامروسری،گیرممیتهوعحالتچسباندهاسمم

غرممیوکشممیگشتانشانبینازتنفر

!آقاهستمجواهری-



گیردمیاتوبوسایستگاهتابلوییمیلهبهرادستش

دهدمیتکیهآنبهو

جواهری؟-



راهایشدندانردیفاخمبامنوزندمیقهقهو

جدیشودمیتمامکهاشخنده،کنممینگاه

شودمی



خب!مطلباصلسربرمبایداینکهمثلنه-

یکخاطربهکردیاشتباهبگمبهتبایدیزمعز

...دادینشونبهمخودتوکیف



نشستهجانمدرکهترسیباهمراهرادهانمآب

وزندمیزلنگاهمدربُرندهاوودهممیقورت

کندمیاعترافپروابی

!خواستتدلمدوبارهدیدمتتا-



این،شودمیجداهمازاعترافشازوجودمبندبند

گوید؟میچهردم

خواهد؟میجانمازچهخدایا

انگشتشورودمیآیدینسمتبهآرامدستش

کندمینوازشراامبچهصورتنرمِپوستِ



ازولیباشمبدهمچقدرهرنظرمبه،خب-

ترممهربونامبچهبهناپدری

.شوممیخیرهآیدینآلوداخمیچهرهبه



نگاهشغضبباخواهدنمیراپدراینهمپسرم

آمیزمحبتنگاهیککهپدریاینآخر،کندمی

خورد؟میدردیچهبهکندنمیپسرشخرج

دیدارچه،استپسرشتنهابادیدارشاولینمثلا

!دارندهمشکوهیبا



؟چکارخواهدمیبچه

!دهدعذابمراخواهدمیفقط

...داردبرمیگامهوسشوهوادنبالفقط

پناهخودمسرِپشتوکشممیعقباراوشتاببا

دهممی



خمطرفمبهغضبباوتابدبرمیکارمایناز

باردمیآتشهایممردمکدرونوشودمی

براتدلمدوباره!باشه!نکنسگمنوباران-

بیفتیدیگهیکیدستسختهبرام...لرزیده



فرحنازاینکهبدونکنممیاتصیغه...

!؟فهمیمی...بفهمه

آنقدروزندمیهمایموزیانهیخندهابروانشگرهبا

بویوصورتحرارتتاآوردمینزدیکراصورتش

کنممیحسهمرادهانش



بهدوبارههمودارمروامبچههوایهموقتاون-

!دلبر...میایخودمچنگ

واجزامیانسونامی،نیستگفتنیاصلاحالم

گذارمنمیولیاستدادنرخحالدربدنماحشام

.کندظلموجودممظلومبارانبهدیگر



تویدومباربرایوبرممیبالاراآزادمدست

.زنممیصورتش

ابروبهخم،دوزدمیچشممدرچشمخیره

وگذاردمیسیلیجایرویرادستش،آوردنمی



زلصورتمبهاششدهریزچشمهایبینِازفقط

دکنمیتهدیدموزندمی

داد،بگیرپاچه...ندارهاشکال....دومیدفعهشد-

ندارهفایدهبدونیبایدولیکنپارهافسار،بزن

روبودنباهاتدیگهیکبارهوسِدلمخوشکله...



بهآدمیبچهمثلوخوشبازبونیاحالا...کرده

...کنیمیحرفم

شودمیخیرهترسیدهآیدینِبهو

کنمرامتبلدمدیگهجوریکیا-

...وکنممیرهاراآیدیندست





۰۹,۰۵,1۹(,]یاس)بخشیملیحهازعشقزخم

[11:2۴

#۷1





تختِدستیدووکنممیرهاراآیدیندست

بهکمیسریعمحرکتِاز،کوبممیآرشیسینه

جوروجمعراخودشزودولیشودمیپرتعقب

برممیبالاصدامنوکندمی



من!بکنخوادمیدلتغلطیهرگمشو-

بگردی!نیستمترسووعرضهبیبارانِاون...دیگه...

دادگاهبه!کنممیتهدیدتکنیتهدید!گردممی...

!کشونمتمیدادگاهبهبکشونیم



ولیبرممیبالاصورتشجلویرااماشارهانگشت

آنوکنمفرویشچشمهایشتویخوادمیدلم

بکشمبیرونحدقهازارهیزشچشمهای

بهتاگمشورومجلویازهمالان!فراهانیآرش-

!پلیسدستندادمتمزاحمتجرم



تمسخربهوآیدمیکشبالاسمتبهلبهایش

گیردممی

زنگوکیلششده؟قرصژیگولبچهاونبهدلت-

...گممیهمتوبهگفتماونبه،بهمبودزده



وخشمجایشبهومحوصورتشیخندهیکدفعه

کندمیپررااشچهرهتمامعصبانیت

گرونبرات!نکنبازیشیردمبا!باراننکن-

!شهمیتموم



دیدندنبالانگاردهممیتابطرفینبهراسرم

پرسممیابهامباوهستمچیزی

....؟شیرکجاستشیر؟دُمِ-

کنممیاشارهسرتاپایشبهو



خودمجلویچیزیشغالیکجزکهمن-

!وجودبیبندازخودتبهآینهتونگاهیک،بینمنمی

!زدیبودنشیرتوهمِ

غیظازاوو،زنممینفسنفسحرصازمن

بادقایقیکندمیخارجبینیازرابازدمش



چشممنوکشدمینشانوخطبرایمچشمهایش

کنم،میحسرانگاهشسنگینیفقطوگیرممی

زندمیلبرتهدیدواتا

بگردیمتابگردپس!باشه-



اشجملهباواستآیدینبهنگاهیآخرشتیرو

گیردمیرارمقم

!خودمپیشمیارمتپسرمنخورغصه-

.کندمیتهدیدمرااصلدرولیگویدمیآیدینبه



مترچندوشودمیدورحرصیوبلندهایقدمباو

یوسیلهآنوشودمیماشینشسوارترطرفآن

بهبدیصدایوسرعتباراپایشزیریبیچاره

.آوردمیدرحرکت



وسستپاهایم،شودمیمحونظرمازکههمین

.شودمیلرزانپایمزیرجهان

وکشممیراآیدیندستهستکهبدبختیهربا

رسانممیاتوبوسایستگاههایصندلیبهراخودم

...و



.بندممیچشمونشینممی

.میرممیزندهزندهونشینممی

!فراهانیآرشکندلعنتتخدا

.ندارمرفتنبرایحسیدیگر



گذاشتهکیفمداخلآیدینبرایکهراآبیبطری

تانوشممیجرعهچندوکشممیبیرونرابودم

.کنمخنکرابرخوردشهایشعلهبتوانمشاید

اشچهرهدیدنِبا،کندمینگاهممبهوتپسرکم

.شودمیپراشکازچشمانمیحدقه



.کنماوتقدیمراآیدینمخواهمنمیمن

.خواهمنمیهمراهوسرانمردآنبازندگی

درخیالخوشمنِ،گیرممیتمسخربهراخودم

...کندمیپهنتلهمنبرایآرشورهاممفکر

!صبرخدایا



.فشارممیآغوشمدرسفتراآیدینو

اینهمهچرادانمنمی،شدهترنسوزاآفتابانگار

.سوزممی

راخانهراهوایستممیزنم،میپسراهایماشک

راخودمآرشجلویقدرهرچه،گیرممیپیش



اینندارمتعارفکهخودمباولیدادمنشانقوی

...انداختهفرسایشبهراروحمطوفان

خیرهروهاپیادهرنگارنگِوشکستههایموزاییکبه

تویکلیدکههمین،رسممیخانهدربهتاشومیم

.کنممیبازرادروچرخانممیدرقفلِ



جاروباکردنجاروحالِدرحیاطوسطرانفیسه

.بینممیسیخی

بدتریندرحالاودادهدستمکارذهنمدلتنگیانگار

.استشدهسبزروبرویمشرایط



لوهایشپهبهدستوکندمیراستکمردیدنمبا

ازکههِنوهِنباواندازدمیبالاابرو،گیردمی

کندمیوالبگیردمینشاتاشخستگی

...گردشبههمیشه!خانمبارانبهبه-

.پرمزیادیامروز،نیاوردهشانس



حرصباوشودمیلبریزاوحرفباصبرمیکاسه

کنممیآواراوسربرراکلمات

پربههمیشهمثلاگهیسهنفخداخداوندیبه-

خالیتوسرروهامدلیعقدهیهمهبپیچیوپام

!سگمبدجورامروز،کنممی



کشدمیهمدراخم

پاچهکهداشتکارتوباکی!یواشباباهوی-

گیری؟می

غروارزمزمهکهحالیدروشودمیخمدوبارهو

.دهدمینشانزدنجارومشغولراخودشزندمی



.بندممیچشم

جاروغبارِوگردباکهتابستانگرمهوایازدمی

.گیرممی؛شدهآغشتهنفیسهکردنِ

نفسمورسدنمیقلبمبهاکسیژنچرادانمنمی

...آیدنمیبالاکامل



مرطوبمونمناکیخانهداخلبهراخودمآخردر

.اندازممی
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همآیدینوامافتادهاتاقیگوشهمریضوحالبی

ازبعد،کندمیبازیخودشبرایهایتیمبچهمثل



زدهشبیخونوجودمبهآرشدیدنِازکهشوکیآن

.امافتادهجاتوی،

تبمتانبودکنارمکسهیچوکردهلرزوتبشبش

.بیاوردپایینرا



مسکنیقرصورساندهآشپزخانهبهراخودمزوربه

.بودمخورده

زدهزارهابچهدخترمثلورفتهپتوزیرهمبعد

.بودمگفتهمامانمامانوبودم



درتاخواهیمیرامادرت،نیستمهمسنگاهی

...کنیگریهراهایتدلنگرانیتمامدامنش

خودمبرایدلمخودمکهبودانگیزرقتحالمآنقدر

.سوختمی



شدنبلندنایهنوزولیبودمبهترکمیامروز

زمینازساعتی،آیدینخاطربهفقط،نداشتم

دوبارهوکنممیآمادهغذاییبرایشوشوممیکنده

.شودمیزمینآوارِایویرانهمانندوجودمتمام

...امبریده،خواهدمیمردندلم



دیوارودرازدائمکهداردتحملچقدرزنیکمگر

بارد؟ببرایش

کههستامناامیدیهمینبرایزنممیحدسو

.شودنمیبدنمستونوگیردنمینیروپاهایم

.بودکردهخداحافظیوبودآمدهنفیسهدیروز



استشهرستاندراشدخترخالهعروسی"گفتمی

"گرددبرنمیدیگریهفتهیکتاو

تاسفکلیظاهربودبهدیدهکههمراخرابمحال

سوپبرایمخواهممیآیابودگفتهبعدوودبخورده

بپزد؟



بوداینمقصودشبیشترنبودتعارفولیتعارفش

...نماندرفتنازاوکهنخواهمسوپوقتیککه

!درکبه

.خواستمنمیچیزهیچکسهیچاز



آنوقت،بودخواهیبهدلوآسانمردنکاش

.مردممیوگذاشتممیراسرمهمینجا

.دودمیافکارموسطخانهگزنصدای



کارکسیهممنبانیستخانهکهنفیسهخدایا

رادردمِتارفتنوشدنبلندحالِهممن،ندارد

.ندارم



رفتنقصددرپشتفردکندمیتاکیددومزنگ

همبا،ندارمبازکردننیتهممنولیندارد

.هستیممساوی

بهفقطمنوآیدمیدرصدابهدوبارهودوبارهزنگ

.شوممیخیرهدرطرف



همسرپشتوپردمیپایینوبالاآیدینولی

گویدمی

!منم...؟کیه...در-

منبهدارداوزنندمیدرکهشنومنمیاگریعنی

...ایستادهدرپشتکسیکهدهدمیهشدار



پرممیجاازدرپشتفردِصدایبایکدفعهولی

؟نیستیخونه؟باران-

؟کندمیچهمایخانهدرپشت،استرهامیصدا

برمیجاازچگونهوآوردممینیروکجاازدانمنمی

...شدهمعماییهمخودمبرایخیزم



فقطوگویدمیعموعمووزندمیذوقهمآیدین

پشتسربهچادرکهگذردنمیبیشتردقیقهچند

.امایستادهحیاطدر

وخوردمیصورتمبهاهوروزچندازبعدبالاخره

.کنممیاستنشاقخالصاکسیژن



زلبیرونبهوکشممیرادرزلفیقراریبیبا

همکوچهداخل،نهکهدرپشتکسی،زنممی

.نیست

؟استرهامکردمخیالیعنی



،باشدخیالاتصدایششنیدنِشودنمیباورم

درچهارچوبوحیاطازودارمبرمیقدمیبلافاصله

وسطرهامهمزمانبینممیکهروممیرونبی

بازصدایباانگار،ایستادهطویلمانوپهنیکوچه

نگاهممتحیروبرگشتهدرطرفبههماودرشدن

پرسدمیوکندمی



؟بودیخونه-

گویممی،زدهخجالت

بله-

گویدمیدلخور



چرا،درپشتدخترکشتمروخودمکهمنخب-

؟کردینمیباز

شدهکشیدهچلهازکهتیریمثلکنارمازآیدینو

دودمیرهامطرفبهاشلنگهبهلنگههایدمپاییبا

عمو...عمو-



جارهامآغوشوسطوخوردمینشانهبهدرستو

.کندمیخوش

فروموهایشبیندستوبوسدشمیعشقبارهام

.میریزدهمدررالختشموهایوکندمی



تلخلبخندششود،مینزدیکمغوششآدریبچهبا

شودمیدقیقصورتمدروشودمی

؟نداریروبهرنگچرا؟شدهچیزی؟خوبی-

لبوگذارممیامکردهیخصورترویرادستم

زنممی



نیستخوبحالمیکم-

گویدمیوآوردمیبالارادستشنایلون

نگرفتی؟لیزرکارازروکارهاتهمینواسه-

آیدمییادموبینممیرادستشنایلونتازهمنو

.بودمرفتهبیرونبهچهبرایروزآن



زدزنگ،بودیدادهبهشمنمیشمارهشدخوب-

شهمیگماینجاببریدروکارهاتوننیایناگهگفت

.نداریمقبالشدرمسئولیتیهیچهمما

شودمیزمینقفلشرمندگیازنگاهم

!شماگردنافتادمنزحمتهاییهمه-



فهمدنمیچرا،خوردنمیتکانرویمازنگاهش

صدایش...آیدمیبندداردنگاهشسنگینیازنفسم

شودمیزبر

!خاموشهکههمتلفنت؟شدهچیزی-

!نشدهچیزینه



رهامبهمننگذاردخواهدمیآرشدوبارهفقط

!برسمفتاحی

...ودشمردگیامزندگیخواهدمیدوبارهفقط

خاموشنزدمشارژبهبسازهمراتلفنمطفلک

.ترینمانگیزهبیجهانباارتباطبرایمنوشده



؛کندمیپمپاژقلبمدرخونکهصدایشبادوباره

کشدمیجانمبهآتش

؟باران-

ربطیچهبارانبهکویرممن،باراننگومهربانترین

؟دارم



!باراننگو

باطراوتومن،خشکموهدورافتادمکانیکمن

.نداریمنسبتیهم

!باراننگو



زندگیاشواژهواژهازگوییمیتوکهبارانیاین

.نیستمبارانآنمنایگرفتهاشتباه،باردمی
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فقطورودمیبالااشجذبهباچشمهایتانگاهم

.زنیممیزلمهبهحرفبدون

.کندمیقطعراهایمانچشماتصالنقطه



تکیهدربه،آوردمیدرلرزرابه،پاهایمضعف

منازدستشنایلونوآیدینبااووکنممی

وآهنیدرازبعدوشودمیحیاطواردوگذردمی

سرجایممنولیرودمیخانهداخلبهمانزدهزنگ

.امشدهطلسم



قرارمخاطبمخشمشپرلحنباوگرددبرمی

؟استعصبانیچرادانمنمی،دهدمی

است؟منسهمهایشاخمهمیشهچرا

؟خودتیخونهتوبیایتاخوایمیگشاپا-



اندرفتههاآنکهراهیبهراخودمآراممنو

بستهچندین،نشستهآیدینتختروی،رسانممی

گذاشتهآیدینجلویتنقلاتوکیکوبیسکوییت

دادهجادستشپلاستیکدرونشودمیمعلومکه

.استفکرحالدرودرهمصورتشخودشو،بوده



رویراآبپرکتریوروممیآشپزخانهطرفبه

.کنممیروشنرازیرشوگذارممیگاز

گویدمیروممیکهبیرون

ببینمخواممیکندرستهاکیفاینازیکیبیا-

کنی؟میدرستشکلیچه



یخانهازوشوممینزدیکشچراوچونبدونمنو

برایمبلیحتیودهدنمیخوبیبویکهمحقرم

پایشپایینوکشممیخجالتنداردپذیرایی

.نشینممی



وکشممیبیرونمشماتویازراکیفهایتکه

دفعهاولینانگارکردهقفلذهنم،کنممینگاهشان

.بینمیمراهاچرماینکهاست

درونوکنممیسربلند،کندمیصدایمرهام

شوممیغرقچشمانشیقهوه



؟چته-

بریزمبیرونرادادهآزارمآنچهتمامخواهدمیدلم

کهکردهگناهیچهاو،سوزدمیحالشبهدلمولی

کنممینگاهشماتفقطوبکشدزجرمنپایبهپا



دستبینادرمچ،شوممیبلندجایمازبلافاصلهو

.دهمنمیاهمیتیمثلاوکندمیگیرمایمو

...نیاوردمرووسایلم!....اِ-



پنجهرویوروممیامچوبیکمدطرفبهو

بالایشازراوسایلمحاوییجعبهوایستممی

.آورممیپایین

دستانبامنواستمشغولتنقلاتشباآیدین

وروزهاویآرزکهمردینگاهچترزیرولرزان



زدنچسبوآستریبرشسرگرم؛استهایمشب

.کندمیتابمبیرهامنگاهسنگینیوشوممی

بهکتریسوتکهشدهتمامکارمازنیمیتقریبا

اماشومبلندکهشوممیخیزنیم،آیدمیدرصدا

گذاردنمیرهام



کنممیدمچایمن،بشین-

کههستمحکمقدرآنلحنشولیگزممیلب

.کنممخالفتنتوانم

گویممیتنها

...ولی-



کجاستهاتچاییبگو-

گویممیآهسته

سمتازاولیکابینت،رویسفیدظرفایتو-

!راسته



واردودهدمیتکانفهمیدنینشانهبهسری

کثیفظرفآیدمییادمیکدفعه،شودمیآشپزخانه

.رمگیمیگازرالبمناراحتودارمسینگتوی

....بودمشانشستهکاش





وشدتمامبالاخرهکیفموبودگذشتهساعتی

گرفتمشرهامچشمانروبروی

شدتمومبفرمایید-



دستوزدراچشممچشمانشبرقولینخندید

تماموگذاشتمدستانشکفراکیفوکرددراز

زدلبوکردبررسیرازوایایش

!عالیه-



ماننداووشدبرپاذوقوپایکوبیمنقلبدرون

کردتماشایمپدریک

منبهمدتتمامندارمدوستمن،بارانببین-

....کنیتکیه

دادادامهاووگرفتهایشجملهازمندلِو



از!خودتهباکارهاشیبقیهولیمنباکارِتبازار-

سرپرستکههستیخانمییکتوبعدبهاین

بایدروگریهوضعفهدیگباران!هستیاتخانواده

خودتخرجتنهانهبایدبعدبهایناز،بذاریکنار

همرونفرچندوقتچندازبعدبلکهبیاریدررو

...بدیکاربهشونبیاریباید



پیداانحناهایشلبکمیدیدراامخستهنگاهوقتی

زدلبوکرد

من،باشداشتهاعتمادخودتبه!علیخواهر-

...تونیمیتودونممی



ولیکندآغازراجداییخواهدمیکردمفکرهرچند

نداشتمگفتنبرایچیزی،شدقرصحرفشازدلم

برخاستمجاازودادمتکانتاییدبهراسرمفقط،

سرمیکدفعهکهکنمچایازپرراهالیواندوبارهتا

.آمددرگردشبهسرمدورجهانورفتگیج



جاییتاکنمبنددیواربهرادستمتوانستمفقط

.خوردمسردیوارکنارونشومپرت

جسمِرویکهاشسایهورهامدلواپسِصدای

یهمهورایخوباحساسیک،بودافتادهجانمبی



عاشقِمنکرد،تزریقوجودمبهبدمهایاحساس

...بودممرداینخاصِتوجه

.نفهمیدمچیزیدیگرمتاسفانهو
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یکانگارشود،میاکوسرمدرهاییهمهمهصدای

یکمورددرجدلوبحثحالدربیکارجماعت

.هستنداهمیتبیموضوع

خرفت،عظیمدردیازبعدگوییبدنماعضایو

.استشده



قدرآنولیگرفتهبازیبهراامبستهپلکنورهایی

کهکندمیسنگینیچشممرویپوستکهتدواین

.ندارمراکردنشانبازقدرت

ولیبرممیسربهموقعیتیچهدروکجادانمنمی

.دارمدوسترابودنمعلقاین



...خسته،امخسته

غرقنداردراچیزیبهفکرکششذهنماینکهازو

...لذتم

بامنودارداحتیاجاستراحتاینبهوجودمتمام

.کنممیلمسراآرامشاینوجودمپودتارو



وظریفصدایباکهشناورماحوالاتایندر

شودمیجمعدوروبرمدنیایبهحواسمایزنانه

دارید؟باهاشوننسبتیچهشماآقا-

تکاپوبهراقلبمهمحالمایندرحتیکهصداییو

کندمیعطرآگینرافضا،اندازدمی



...مآشناهاشونازیکیمن-

ایدیگهکاروکس،مادرشون،همسرشونآقا-

؟کنمصحبتباهاشونمنتاندارند

رهامودهدمیخراشراگلویمبغضتنهاییایناز

گویدمیغمناکلحنیبا



بودممهمونشونمنم،ندارندروکسیمتاسفانه-

...اوروژانسزدمزنگمنم،رفتندحالازیکدفعه

...بگیدمنبهلازمههرچی

شودمیکلامشسرآغاززنیآهستهپوف



حادخونیکمخانماین....آقابگمچیوالله-

...کلسیمکمبودوتغذیهسوء...داره

پردمیحرفشوسطرهام

معلومگرفتیدکهخونیآزمایشاونتوایناهمه-

شد



گیردمیدستدرراانگشتانملطیفیدست

هاناخنحالت،نیدکنگاهروخانماینهایناخن-

اینا،رفتهبینازناخنشفافیتوشدهایکاسه

فقطآزمایشدیدنجزبهمنولیظاهرشهفقط

حالتوچشمشونیحدقهتوسادهنگاهبایک



چشمهادورسیاهِیهالهوهاشونناخنوانگشتا

...کنهمیاذیتروبانواینکمبودتاچندفهمممی

کشدمیآهی

همسروفکربهفقطکشوراینهایخانمازبعضی-

برایکهنمیادیادشونهیچوقتاصلاوهاشوننبچه



ایدیگهدرمانمسکنجزخودشونمریضیودرد

وتقویتیآمپولچندتابراشونهمحالا....هستهم

!نویسممیکلسیموخونیهایفراوردهقویقرص

مدتچهکهکندمیوادارمفکربهنگرانشلحنِ

؟نشدهمنحالنگرانکسیاست



؟کنهنمیتهدیدشکهخطری-

فقط!...نه،باشهخودشمواظباگه؟بگمچی-

حواسشیکمکنیدمجبورشتونیدمیاگهخواهشا

،کنهتقویتروخودشیکم،باشهخودشبه



بهشهمیکمآدمیبنیهوقتیهابیماریبعضی

...کننمیحملهبدن

دربستنصدایبعدوکفششهایپاشنهصدایو

رهامومنوشدهخارجاتاقازکهدهدمینشان

...تنهاییم



بهفازسهبرقانگاروافتممیآیدینیادیکدفعه

.پرممیجاازاندکردهوصلبدنم

وترسدمیحرکتماز،ایستادهتختمکنارکهرهام

زندمیلبشدهگشادچشمهایبا

؟کنیمیاینجوریچرا؟توشدیچیخدایا-



زنممیلبترسیده

کجاست؟آیدینم-

کشدمیهمدررافنایشتیغدودوباره

!امنهجاشبخواببگیر-

زندمیحلقههایمچشمدراشک



؟کجاستامبچهخداروتوفتاحیآقای-

کندمینزدیکپیشانیبهعصبیراابروهایش

ادااین!ِامنجاشگممیبهت؟کنیمیگریه-

میاری؟درخودتازچیهاصولا

نالممیتاببیدوباره



بردش؟آرشنکنه-

چشمانشیکاسهدرونراهایشمردمک

گویدمیکلافهوچرخاندمی

کجاآرش،خوردهجاییبهسرتکنمفکرباران-

بود؟



قفلِنگاهمودهممیتکیهتختانتهاییمیلهبه

.کنممیکوتسوشودمیدستموصلسرمِ

؟کاریکجای،جانرهاماِی



مردِآن،انداختهروزوحالاینبهمراآرش

نابودموکشیدهسرکامزندگییحیطهبهشرفبی

..کرده
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بستریبیمارستانداخلرهاماجباربهایهفتهیک

اجازهروزنصفکهکردهکارچهدانمنمیوهستم

گفتمیرهام،بماندمنکنارآیدیندهندمی

زدهبهتمنوخواباندشمیخودشکنارهاشب

منجزکسیباحالبهتاکهآیدینازاینکهشدممی



مرایبهانهوشدهاُخترهامباچگونه؛نبوده

؟چیستهمسرشتکلیفوگیردنمی

چهچیست؛شنامنفهمیدمهیچگاهکهزنیآن

اشخانهواردبچهیکبارهاموقتیداردواکنشی

....خواباندهآغوششدررااوشبوشده



وقتهرکهچرا،گویدمیراستفهمیدممیولی

بودلبریزبدنشتمامکشیدممیآغوشبهراآیدین

!رهامعطراز

خانهبهرهامماشینباوشدتمامهفتهیکآن

.رفتکردمانپیادههسرکوچولیبرگشتیم



بهکهچیزیاولینشدیمخانهداخلوقتی

وصلدیواربهکهبودتلویزیونیخوردچشممان

.بودشده

رفتجلوذوقباآیدین،استرهامکاردانستممی

هایشدگمهفشردنباوبرداشتراکنترلو



تصاویرونشستروبرویشوکردروشنراتلویزیون

.کردتماشاراجادویجعبهداخل

تمام،شدنمیختمجاهمینبهامخانههایشگفتانه

ومیوهومرغوگوشتازبودشدهپریخچالم

.بودلازمپزوپختبرایکهآنچههروسبزیجات



!نبودخوبحالم

بهراشکممسیریمن،خواستمنمیراهااینمن

.خواستمنمیقیمتاین

زنگتانداشتمروییوبودشدهدارجریحهغرورم

...ببردرااینهایهمهوبیایدکهبخواهموبزنم



بهافسوسبامنوبودماندهبازیخچالدر

.کردممینگاهمحتویاتش

ایناشعقیدهاگر،آمدمیسرمبهبلاییچهداشت

چقدرمنمگر،دادهقرضراهااینپولکهبود



رابدهیاینداشتمتوانچگونهوداشتمدرآمد

.کنمصاف

نوازدوبارههایمشقیقهدرد،بندممیرایخچالدر

محصورهایمپنجهمیانراسرموشودمیشروع

.کنممی



...خواهمنمیراهاترحمیاهامحبتاینمن

آیدینتخترویوزنممیبیرونآشپزخانهاز

روبرویرقصانِتصاویرمحوپسرکم،نشینممی

...منواستدیدش



دلمعجیبوکشممیبیرونتنمازراهایملباس

ذهنمهایکشمکشولیخواهدمیگرفتنحمام

...کندمیگیرمزمینونگذاشتهبرایمحالی



زنگشآوایطرفبهرانگاهمگوشیمزنگصدای

اینواستوصلشارژرسیمبهگوشیم،کشاندمی

!بودهجاهمهبهفکرشتمامچیهمهمردآنیعنی

لرزانمموبایلطرفبهوزنممیپسراافکارم

کنممیخمراامتنهنیم



وشودمیدادهنمایشصفحهرویفتاحیآقاینامِ

...دلخورماسماینصاحبازعجیبمن

رارنگسبزتلفنتصویرِتماسقطعازقبلبالاخره

کنارراگوشیوکشممیانگشتمیلامسهحسِزیر



،خفهبغضیباوخاطرآزردهوگذارممیگوشم

دهممیتکانراهایملب

سلام-



آنقدردانممی،گیردمیفراراگوشیحجمسکوت

اینوشورپرخداحافظیآنفرقکهاستزرنگ

فهمدمیرارمقبیسلامِ

تخریبقصدنهاستصدقهنهایناخدابه،باران-

دارمروشخصیتت



!خراشیدهراوحمرچهفهمدمیلحنمبانگفتم

ترکدمیبغضم

چطوریبیکارزنِیکآخه!قرضِکهنگید-

کنه؟ادارودینوقرضاینهمهتونهمی

کندمیصدایمدرمانده



تونیمی!نکنگریهعلیخاکارواحروتو....باران-

!نکنتحمیلخودتبهبدهایحساینقدر،بدی

چشمانمدریایازاشکهایقطره،بندممیچشم

نالممیوغلطندمیصورتمرویوشدهجدا



بهماینقدرکاش!شهنمی،فتاحیآقایشهنمی-

...کاش،کردیدنمیترحم

پردمیحرفموسط

خواممییاعلییک!کنیهمتبایدفقط،شهمی-

؟هستی،



هایاتفاقازرافکرمخواهدمیهمبازکنممیفکر

گویممیمیدناا،کنددوردوروبرم

خنگاونقدرهامن،نزنیدگولمکنممیخواهش-

روتصدقوترحممعنیکهنشدممحتاجیا

...بودیدنکردهباهامرواینکارکاش...نفهمم



زنممیهقآرامو

وشودمیقسمتماشکلافهپوفوسکوتهمباز

دهممیادامه

بهتونکاش،بگیرمکمکازتوناومدمنمیکاش-

زدممینرو



غردمی

بهتتابگیردهنبهزبونلحظهیک،بارانبسه-

...کنیجبرانتونیمیچطوریبگم

ورسدمیهزاربهثانیهصدمدرضربانشقلبم

استنکند،نکند،زندمینقبجاییهربهافکارم



ردیفبرایمذهنم،اندکزمانهمیندرکه

تمامسانتروالتهابپرهاینفسبامنکندومی

ادایبرایراهیچهبشنومتاشودمیگوشوجودم

وجودباکهداندمیخداوگرفتهنظردرمندین

چقدرپیشنهادشازدارمرهامازکهشناختی

ترسممی



تواندمیپیشنهادیهرواستمردیکهماوخب

!بدهد

مسمومهمراذهنیاتمکهسگیزندگیاینبهلعنت

!کرده



زیرمنوشودمیپخشگوشیازایشصدبالاخره

گویممی"غیرکلیمنربیوالهی"لب

دارمسرمایهدوستایازچندتابهمن،بارانببین-

...دارمسراغکارشونبرایتبلیغراهیککهگفتم

دهممیگوشبیشتروفهممنمیرامنظورش



جاکلیدیمدلچندینوکردمسرچنتتوی-

...آوردمدرروشهمیکارچرمباکهتبلیغاتی

باپیشنهادشانگارشکرروخدا،آیدمیبالانفسم

...بودنشمذکربانهداردسنخیتانسانیتش
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لیزردادمهموخریدمچرمهماتاجازهباخب-

...دادبرشروهاچرموزدطرحبرامکار

ریشهواقعیتدرتوفهمیدممیکاشفتاحیرهام

...هاییافسانهواساطیرجزءیاداری



یکیسهیککنینگاهروکمدتکناراگههمالان-

برشهایچرمازپرهداخلش،بینیمیبزرگ

مونتاژباهاشبایدکههاییکلیدیجاوخورده

براتکهچیزهاییتماملیستدیگهخب...بشه

موادوتلویزیونووسایلشوچرمازاعمخریدم



رویگذاشتم،نوشتمکاغذیکتویهمروغذایی

...هاچرمتکه

دقیقافکارمازشرمندگیباوآیدنمیدرصدایم

کندمیصدایمرهامکهدهممیگوش

؟هستی؟الو-



گویممیعجلهبا

کنممیگوشدارم!بله-

جاهر،خب،کردیقطعکردمفکرشدیساکت-

تومان2۰۰۰،نهاییشهقیمتتومن2۵۰۰کلیدی

هزارتا،شهمیمزدتهمتومان۵۰۰وبردهوسایل



روعلییاجواهریخانمخب،هستهمکلیدیجا

نه؟یاگیمی

همهسپاسگذاریوشرمندگیوذوقوبغضحسِ

ازراتکلمقدرتوآورندمیهجومامحنجرهبه

گیرندمیوجودم



زندمیلبنگراندلرهام

؟نیستیموافق؟زنینمیحرفچرا؟باران-

دهممیقورتراهایمحسیهمهبالاخره

!فتاحیآقایممنون-

...علییابگیقرارشد-



وشوممیخیرهسقفبه،شودمیسرازیراشکهایم

کنممیزمزمه

یاعلی-



بروونگیرآبغورههمحالا،خوبدختریارتعلی-

روکلیدیجاتادویستایهفتهقولکهسرکارت

...دادم

دهدمیادامهوکندمیمکثکمی



تلگرامتوبراتهمرونهاییکارعکسراستی-

...بینیمی،کنبازرونتت،فرستادم

استنزدیکواقعیتبهحرفهایشچقدردانمنمی

وکشدمیبیرونمبدبختیسنگینِفازِآنازولی

...جوشدمیهایمرگدرونامیدواریدوباره



زنممیپچلبزیرفقط

ممنون-

بدقولهمکارامپیشمنو،برسهکارتبهبرو-

خداحافظ....نکنی



را"خداحافظ"یکلمههایحرفسختیبهلبهایم

ماندمیگوشییکگوشمکناروچیندمیهمکنار

.داردانعکاسدرونشهنوزمردیصدایتُنِکه



تخترویازودهممیتکانیخودمبهرهبالاخ

دوبارهولیکندمینگاهمکمیآیدینخیزمبرمی

.شودمیتلویزیونجذب

داخلشونشینممیکنارشوروممیکیسهطرفبه

راامبینیسوختهچرمبویابتدا،کشممیسرک



رارهامیدستنوشتهبعدکاغذوکندمیتحریک

وروحبهدیگرهاهزینهوزیبایشخطآنبابینممی

.کنندنمیکجیدهنروانم

راامگوشینتوچسبانممیکمددررویراکاغذ

کهبماندوآورممیرارهامویپیوکندمیروشن



اشپرجذبهعکسِبهچسبناکمنگاهایلحظه

.چسبدمی

عکسکنممیصبروکنممیلعنتراشیطان

جزبهاشهصفحداخل،شودبازهاجاکلیدی

درجدیگریچیزهیچدیگرفرستادهکههاییعکس



کیبوردرویراانگشتمپوستاحتیاطبامنونکرده

کنممیتایپوکشممیگوشی

ممنون-



ودارممیبازرودمیکهراهیازراافکارمبلافاصلهو

قرارکهجاکلیدهاییویراقوهاچرمتکهسراغبه

.کنممیمنعطفشود؛وصلهاآنبهاست

مونتاژراجاکلیدیاولینکهکشدنمیطولخیلی

.کشممیعمیقنفسیکوکنممی



دردستماززمانوشوممیکارمشغولهاساعت

کهفهمممیآیدینگیریبهانهوگریهبارودمی

یادامهبرایوشدهخالیوحشتناکشکممان

.داریماحتیاجغذابهحیات



بعدوکنممینیمرومرغتخمدووجمعراوسایلم

یخچالسراغبهآیدینخواباندنوشامخوردن

شویممیراهاماهیوهامرغوهاگوشت،روممی

استکرفسوهویجنوبتبعد،کنممیتکهووتمیز

ایمیوهجاداخلراهامیوهبعدوکنمخوردشانکه

دبعودهممینظمراچیهمهخلاصهودهممیجا



دردبهراکمرمخستگی،زنممیکمربهدست

شبدوازدهیکاز،کنممینگاهساعتبه،آورده

تکهسراغدوبارهودارمانرژیهنوزولیشدهرد

.روممیهاچرم
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تندِبویوهاتکهمیاندرمنوگذردمیهادقیقه

گوشیازکهملایمیوغمناکآهنگو،چرم

اینکهتافهممنمیرازمانگذر،شودمیپخش

.لرزدمیپایمکنارگوشیم



،کنممینظارهراگوشییصفحهوکنممیکجسر

این،شودمیکشیدهساعتبهنگاهم،استرهام

؟!شبوقت

...انگارنداردخوابهماو



نسیمچونراامخستگیصدایشگویممیکهبله

گیردمیبازیبهبهاری

بودی؟بیدار-

رمقیبیلبخندباودهممیبدنمبهقوسیوکش

گویممی



زدممیروهاجاکلیدیداشتم-

غردمی

...بُکشروخودتنگفتمکنعجلهگفتم-

ازترقیصدایوکنممیکجطرفینبهراگردنم

خیزدبرمیهایشمهرهبین



شمنمیاذیت-

خستهلحنیبابعدوکندمیسکوتهایینیهثا

پرسدمی

خوابیده؟آیدین-

داردبرمیخمپسرکمسمتبهنگاهم



شهمیچندساعتی،آره-

شودمیدلخورصدایشتن

!معرفتبییبچه-

کنممیسوالمتعجب

چطور؟-



کنممیحسراصدایشدرونریزِبغضو

ازامشب،بودمکردهعادتبهشبدجورمنآخه-

...برهنمیخوابمدوریش

دهدمیادامهاووگیردمیبرایشدلم



شبسراز،گذاشتهجارولباساشازیکی-

...ولیکردمبغلخودشجایبهرولباسش

روی،کشدمیعمیقیآهوکندمیسکوتدوباره

،سالسالیانازبعدبالاخرهوکشممیدراززمین

پرسممیراذهنمهایسوالازیکی



ندارین؟بچهخودتون-

کشدمیاولشآهبندپشتآهیدوباره

ولش...یعنی...نخواستخداوقتهیچنه-

علی؟خواهرِ...کن



گذارممیهمرویپلک،صدایشآهنگملودیاز

خواهدبگویممیدلم،ریزدمیفرودلمدرونچیزی

هاینکازقبلخودشولی"علیخواهرِدلِجانِ"

،بگویمرااحساسمیممنوعههاینگفتهمن

گویدمی



بچهیکمسئولیتفهمممی....بدونروآیدینقدر-

تمامبهاشخندهیکولیسختهخیلیپدربدون

...ارزهمیدنیاهایسختی

اشک،بهنگاهشیآینهدارمحتملرزیدمیصدایش

.استشدهتار



زنممیلبصدابی

...فتاحیآقای-

خیلیشودبازمنپیشمشتشاینکهازقبلاوو

.کندمیقطعراگوشیوخداحافظیضربتیوسریع



،نشیندمیدلمرویغمازسنگینحجمِیک

رااشمردانهدلِکهچیسترهامهایغصه

لرزاند؟می



چیزیوکنممیبانسایهچشمهایمرویراآرنجم

بهوغفارذهنیاتوافکارتمامازکهگذردنمی

.روممیخواب
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ازقسمتیرهاموشدتمامسفارشاتمبالاخره

بههمراهاپولازقسمتیوبرداشتراقرضش

.کردواریزمنحساب



دنیاانگارولیکشیدممیراحتینفسداشتمتازه

بچرخدمننفعبهخوبییپاشنهرویخواستنمی

...بودکردهپیداجاذبهبدحوادثبهوجودمگویی،

بهخانهزنگکهبودمدادهراآیدینیصبحانهتازه

منداشتندکارنفیسهبااغلبچونو،آمددرصدا



بهایتقهکهشدمصبحانههایظرفشستنسرگرم

وکشیدمآبراهایمدست،خورداتاقماندر

پرسیدم،کردممینخشکشاحولهباکهدرحالی

؟کیه-

دادجوابنفیسه



...دارنکارباهاتدردمبیاباران-

رویراچادرم،شدواژگوندلمتویدلهرهیکاسه

داشتنفیسه،زدمبیروناتاقدرازوانداختمسرم

.بودبازحیاطدرورفتمیبالاهاپلهاز

یدمپرسنفیسهازترسباودادمقورترادهانمآب



؟خانمنفیسهبودکی-

کردنگاهموایستاد

...آوردهنامهبرات!پستچیه-

؟نامه

؟بوددادهنامهمنبرایکسیجه



کنختمشخیربهخودتخدایا

به،رسانممیدربهراخودمبلندهایقدمبا

وبینممیراپستچیکنممیبازرادراینکهمحض

باودهدمیراسلاممجوابهماو،کنممیسلام

پرسدمیدفترشدروننگاهی



جواهری؟باران-

زنممیلبآرام

هستمخودم،بله-

چادرمیگوشهورساندهمنبهراخودشهمآیدین

مردِ،زندمیزلروبرویمانمردبهوگیردمیرا



طرفمبهراپاکتیروبرویمیحوصلهبیوعبوس

گیردمی

!دادگاهِاحضاریه-



بالاگرفتنشبرایدستموکنممینگاهشمات

وبهگیرممیراپاکتهستبدبختیهربا،رودنمی

دهممیتکانکردنسوالبرایرازبانمزور

دادگاه؟احضاریهچرا-

گیردمیطرفمبهراخودکارش



...شدهشکایتازتون-

دهدمینشانمرادفترشازقسمتی

کنیدامضارواینجا-

پرسممیوکنممینگاهدهدمینشانمکهجاییبه

کی؟-



دهدمیجوابحوصلهبیمرد

بخونیدرواحضاریهمتن،خانمدونممیچی-

...شدهدیرمکنیدامضالطفا...فهمیدمی



حیاطبهرمقبیوکنممیامضارادفترش

وشودمیخانهداخلمنقبلآیدین،گردمبرمی

.نشیندمیتلویزیونروبروی



رویمنوکندمیسقوطزمینرویسرمازچادر

شروعوکنممیبازراپاکتدر،شوممیآوارتخت

.کنممیداخلشمنحوصمتنخواندنبه

...کشاندممیزوالبهرونامهجملات



کهشدهاینخواستاروکردهشکایتمنازآرش

.بدهنداوبهوبگیرندمنازراآیدینحضانت

وکشدمیتیرامبینیهایرگولرزیدمییملبها

.سوزدمی



منوخندیدبلندصدایباکارتوندیدنازآیدین

کردگیراشخندهبهنگاهم

بگیرد؟منازراپسرکمخواستمی

!بودمکردهبزرگشدلخونباکهایبچه

ندارموداریهمه



اویدلبرانههایخندهصدایبینوترکدمیبغضمو

رودمیهوابهمنزارهققه

صدایوگزممیلب،کندمینگاهمتعجبباآیدین

.کنممیخفهگلویمبینراامگریه



پاکراهایماشکدستشپشتباوآیدمیطرفمبه

گویدمیاشکودکانهزبانباوکندمی

آب....چشم-

آیدمیاشکچشمهایمازیعنی

دارمنرایکیاینطاقتدیگرمنخدایا



ندارمراآیدیندوریطاقتمن

زنممیزاروکشممیآغوشدرسفتراطفلم

موفقنذارخدایا،بگیرهازمروآیدینمنذارخدایا-

...کنهاجراروپلیدشهاینقشهبشه





کاربهدلمودستمنورفتهکاریسفربهرهام

.استخرابحالممنورسیدهدادگاهروزِ،رودنمی

خرابحالباراجاهمهازخبربیوشادآیدینِ

بهمیلیبیباو،کنممیحاضردیدهاشکوخودم

.افتیممیراه



یکحداقلیا،داشتدروراهدنیاخواهدمیدلم

...کندمیدایتنتواندکسیکهمخفیگاه

اشکمنوگویدمی"دردر"وزندمیذوقآیدین

.ریزممی



راکوچکشوگرمدستِمنوپردمیپایینوبالااو

درکههاییاتفاقازقلبموفشارممیترمحکم

.شودمیمچاله،هستانتظارم



هاموزاییکرویراسنگینمهایقدمخیابانپیچتا

سوهانهابچهبازیوشادیوهواگرمیکشم،می

،کشدمیروحمبه



ایستگاهبهبالاخرهامکردهطیراجهنممسیرانگار

ماشینیلحظههماندردرستورسممیوبوسات

.کندمیترمزپاهایمانجلویوحشتناکیطرزبه

عقبراپسرکماولاممادرانهاحساسبرطبق

زلماشینآنوحشیِیرانندهبهبعدوکشممی



کسیرانندهکهبینممیحیرتاوجِدرکهزنممی

.نیستفراهانیآرشجز

!داشتهننظرماتحتوبودهمامنتظر

چههرلبزیرونفرتازشودمیلبریزچشمانم

.کنممینثارشبلدمناسزاوفحش



حسِباودهدمیپایینراماشینشهایشیشه

توی،کشدمیزبانهچشمانشتویکهغروری

زندمیزلصورتم

!بالابیا-

کشممیسرمپشتبهراآیدین



...یامنمقبرستونیهیچتوبامن،گمشوبرو-

گیردممیسخرهبهلبشیگوشهزشتِلبخندآنبا

!وحشیآهوینکننازبالابیایکیهمسیرمون-

کشممیداد



،آرشکنهلعنتتخدا،عوضیمرتیکهگمشوبرو-

!کنهلعنتتخدا
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بهینگاه،استآراماوامبرآشفتهمنچههر

لبواندازدمیکنندمینگاهمانکهرهگذرانی

زندمی



...دارمکارت،باراندرنیاربازیکولی-

ودهممیتکانطرفینبهراسرمبغضوناامیدیبا

دارمبرمیعقببهقدمی

دادگاهتو،ندارمکاریباهاتمن...گمشو....نمیام-

!بینمتمی



لذتهراسمازگویی،خنددمیبلندصدایبا

،شودمیخمماشینشداشبوردطرفبهبردومی

مننگاهروبرویوکشدمیبالاآنداخلازکاغذی

توانمنمیحتیکههستممشوشآنقدر،گیردمی

صدایآنباخودشکهبخوانمراآنخطیک

گویدمینحصش



؟چیهدونیمی....اینوببین-

نکنمهایشتهگفبهتوجهیتاگردانمبرمیرارویم

کندمیبلندصداکه

زیردستتکنینازنبایددیگهالان،خانمباران-

!منهسنگِ



تویکهبرقیبااووکنممینگاهشغیظبا

زبانبهرامطالبشنشستهشرورشچشمهای

اوردمی

لیاقتتوکهکردمدرستبراتمحلیاستشهاد-

!نداریروپسرمنگهداری



پسرش؟

شده؟پسرشکیاز

ندارم؟لیاقتمن

استوابستهاوهایخندهبهنبودموبودکهمن

!وجدانبیرحمِبی



!کنکمکمخدایا

بدهنجاتمنماانسانگرگایندستاز

مثلآرشنگذار،ندارمراکسیتوجزمنخدایا

...بمکدراخونمخوناشام

نالممیمستاصل



لعنتی؟خوایمیجونمازچی-

اشلعنتیغروردوبارهودهدمیتکیهاشصندلیبه

بهرادستش،کندمیپادشاهیچشمانشدرون

واشاشارهانگشتدادنحرکتباوگیردمیطرفم



منبهانداختهگلودرکهصدایشبمِلحنبا

گویدمی

گممیبهتبشینبیا-

؟استنفهماینقدرمرداینچرا



،ببینمراریختشندارمدوستکندنمیدرکچرا

سقفزیرزندمیبفرمامنبهدقیقهبهدمآنوقت

.بنشینماوباماشینش

تنگیبنشینمکنارشاینکهبهفکرازحتینفسم

...کندمی



کشممیدادتقریبا

بشم؟نزدیکتخوامنمیفهمینمی-

چرا...نحصت؟یقیافهدیدنازمتنفرمبینینمی

؟بشماتقراضهماشینسوارگیمیهمش

کشدمیهمدراخموشودمیعاصی



باخواممیچیهر...کردیامخستهدراززبون-

نشونت!درکبه....شینمیرامبیارمتراهآرامش

دادگاهتوی...روهاتسرسختیاینجوابدممی

....مادرنمونهمنتظرتم



پدالرویراپایشوگویدمیغیظبارانمونهمادر

سرعتبهمناحساساتطوفاندروفشاردمیگاز

.شودمیدورروبرویمانازبرق



کلامیوچسبیدهسفتراپاهایمازیکیآیدین

خطراحساسمنمثلهماو،زندنمیحرف

...کندمی

بیایداتوبوستاکنمصبرتوانمنمی



داخلجمعیتبینماندنوگرمااینطاقتِاصلا

.ندارمهمرااتوبوس

بارابدمحالِ،کندمیقارقارسرمبالایکلاغی

...کندمیبدترصدایش



این،باشندجاهمهپاییزفصلدرنبایدهاکلاغمگر

عمرمتابستانتویوشدهپیدایشکجاازکلاغ

کشد؟میسرک

.دهممیرادادگاهآدرسوگیرممیتاکسیبالاخره



حتیوکنیممیکزمسلمطفلانمثلماشینعقب

لذت"دردر"خودشقولبهاینازهمآیدین

.بردنمی

قلبمرویراسرشاووکشمشمیآغوشمدرسفت

.برسیمگاهوعدهبهتاشویممیمنتظروگذاردمی



حالدرجمعیتخیل،شویممیپیادهکهتاکسیاز

نهادمازآهدادگاهبهمراجعهوآمدورفت

...آوردبرمی

همباجدالونگجحالدرکشورممردمتمامانگار

.هستند



داردراجانمانودلدرونازگوییکهسردجنگی

.خوردمیموریانهمثل

یپنجرهازکهاتاقکیطرفبهسنگینهاییگامبا

.روممی،شودمیدیدهخانمیکبازش



نفرآخرینسرپشتمنواندبستهصفجمعیتی

.ایستممی

بیرونکیفمروندازراامملیکارتودادگاهیبرگه

.شودنوبتمتاکشممیانتظاروکشممی



ودهممیبرایششکلاتیمنوزندمینقآیدین

.کنممیدرگیرشدقایقی

کنممیفکرمنوآیدمیکلاغقارقارصدایدوباره

دنبالشچشمهایمچرخاندنبا،کردهتعقیبمحتما

وکشممیعصبیپوف،بینمشنمیولیگردممی



وزندمیمهرکاغذمرویوشودمینوبتمرهبالاخ

...دادگاهداخلبهرفتنمجوزیعنیاین

کیفموخودمایمحجبهخانمشوممیواردکهدراز

.نباشدهمراهمچیزیچهدانمنمیتاگرددمیرا



وبزرگساختمانراهیمنوگیردمیراموبایلم

.شوممیدادگاهیطبقهوپلهپراز

باد،رودمیگیچسرمساختمانعظمتوبزرگیاز

راوجودمحرارتکمیدودمیسالنبینکهخنکی

...بخشدمیتسلی



وسطدستبهاسلحهماموربهرادستمیبرگه

هاپلهبهاوودهممینشان؛زندمیقدمکهسالن

گویدمیوزندمیاشاره

!بیستصدواتاق،سومیطبقه-



کهامنگذاشتهاولیپلهویرراپایمهنوزمنو

کندمیزمزمهگوشمدرکسی

بهوبرگردیتونیمیهنوز!وحشیآهوی-

کنیفکرحرفهام



روزیرودلموراوجودمکشدمیاسارتبهعطرش

.شودمی

طرفشبهضربباوشودمیپرچشممیکاسه

صورتشدرونراکلماتماطمینانباوگردمبرمی

کوبممی



!فراهانیآرشبیامراهدلتبامحاله-

زندمینیشخند

،نرسمخواممیکهچیزیبهنداشتهسابقه-

!کنهمیامدیوونهدارهالانازعطرتنت



روواشحیوانیخویاینهمهازگیرممیتهوعحالت

.گردانمبرمی
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مسافرتازنیستمعلوم،ندکمیرارهامهوایدلم

یانه؟آمده



اینچسبیدنآنوقتداشتسرنوشتمدرجاییکاش

....سرگذشتمناینحلِجزءشدنمیامزندگیبهمرد

آیدمیپایمبهپاهنوزکهفهمممیسمجشعطراز

سقوطخاطراتدرونوروممیبالاهاپلهاز،

کنممی
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من،داریبرمیشبشیفتاینقدرچراآرش-

ترسممیخونهتوتنهایی



...نمونخونهتوتنها،علیپیشبروخب-

زنممیهمروغنداخلیشدهخوردهایزمینسیب

منواومدیچرابمونمعلیپیشخواستیمیخب-

،هفتهشبهفتازتوکهشهنمیاصلا...؟گرفتی

،علیپیشبرممنموباشیشیفتروشبشپنج



چراکهسوالهاونمبرا،کنهمینگامجورییکدیگه

...داریشبشیفتاینقدرتو

روزیروراتلویزیونهایشبکهودادهلممبلروی

کندمی



یکخوادنمیدلممن،دارهربطیچهکسیبه-

کارخوبهمینواسه،باشمداشتهمعمولیزندگی

توبرایمگهتازهباشم،آسایشتویبعداتاکنممی

خوایمیهرجا،بخرخوایمیهرچی،ذارممیکم

...منباپولش،برو



کنممینگاهشوزنممیکمربهدست

ازخونهاینتوپوسیدمبابا؟پولهچیهمهمگه-

اینخداییش،سرکاریهمشکههمتو،تنهایی

زندگیه؟چه



ازوکندمیکجراگردنشمبلهمانرویاز

کندمینگاهمچشمیگوشه

وآسایشدنبالزنایهمه،باراننزنمفتحرف-

زیرخوشیتوبعدا،زندگیهاینآرزوشون،رفاهن

...زدهدلت



آشپزخانهازمنوخوردمیزنگاشگوشیو

جاازگوشیرویمخاطبِاسمِدیدنباکهبینممی

ونزنمحرفکهزندمیاشارهمنبهوپردمی

راتماسکهدرحالیوخیزدبرمیجاازدشخو

.رودمیخواباتاقبهکندمیوصل



پشتدربستنباکهکنممیتعقیبشدیدمخطِبا

شککنممیسعیوشودمیکوردیدمخطِ،سرش

راغذایمیبقیهونکنمبرانگیزششکرفتاربه

.پزممی







همینریمیکجاداری،وحشیآهوی-

!استطبقه

بیرونخودمروزهایآنهایسادگیازصدایشاب

دنیادرآهوچههرازوگفتارشلحناز،زنممی



وببنددرادهانشکاش،شوممیمتنفرداردوجود

.نکندفضلاظهار

اوکهزندگیآنسختیوفقراوجدرهمهنوز

.خواهمنمیرا؛هاستخیلیآرزویگفتمی



صدویشمارهکهاتاقیطرفبهاوبهتوجهبی

آرشودارمبرمیقدمشدهنصبدرشبالایبیست

امشانهبهشانهکهداردبرمیطوریراهایشقدم

.باشد



اوبهتواندنمیهمامحرصیوصداپرهاینفس

.ندارمرااوبانزدیکیهمهاینتحملکهبفهماند

منتاداردمینگهبازرادروزندمیدرمنازقبل

.شویمواردینآید



بهتاکندمیهرکاریاصلدروشودمیجنتلمن

...برسداشنفسانیامیال

کهکوچکیسالندوطرف،شویممیکهداخل

میزهاپشتخانمسهواندگذاشتهمیزدو،هستیم



کامپیوتریکارهایوامضاانجامحالدرونشسته

.هستند

بااوومدهمینشانهاخانمازیکیبهراامبرگه

گویدمیشنوممیزوربهکهآرامشصدای



تماماستاتاقدرکهشخصیکارِتابمانیدمنتظر-

.شود

ونشینممیاتاقکنارصندلیرویآرشبهتوجهبی

بیرونکیفمازراآیدینپنیرونونساندویچ

استقبالهماو،دهممیدستشبهوکشممی



ذوقبادورش،یکپلاستدرآوردنازپسوکندمی

.کندمیخوردنبهشروع

کند،مینگاهمآرشبینممیکنممیبلندکهسر

حتیامکردهپرراچشمهایشمنتمامِفقط

.کندنمیتنشیپارهخرجِنگاهینیم



...حالشوحسونگاهازبیزارم

پسرشانبرایراجانشانپدرهاگویندمیچطور

دهند؟می

اشنفسانیهواهایفکربهقطفمننزدیکمردِچرا

است؟



باشودمیخارجاتاقازکهقاضییکنندهمراجع

دوطرف،شویممیقاضیاتاقواردمنشیبفرمای

واندگذاشتهچسبیدههمبهچوبیِهایصندلیاتاق

اتاقبالایقسمتواستسالنوسطبزرگمیزیک

صندلیومیزشدهجدااتاقباقیازپلهدوباکه

پنجاهحدودامردی،میزپشتوگرفتهقرارقاضی



منظمیهایسبیلوریشراصورتشکهساله

سراسرقاضیسرپشتدیوارونشسته،پوشانده

اتاقبهراتوجهیقابلنورِواستپنجرهوشیشه

...کردهسرازیر



آیدینرویروبرویمانموجهمردِنگاهورودمانبا

زندمیلبمحزونوماندمی

آوردید؟نمیروبچهنبودبهتر-

پایینسرِباوکشممیزمینبهراکفشمیپنجه

گویممی



قاضیآقایبذارمشنداشتمجایی-

بعددقایقیوزندمیزلآیدینبهسکوتدراوو

زندمیلب

منبدینرواحضاریهیبرگه،ندارهخجالتاینکه-

.بشینیدبفرماییدو



همدررامحوطهسکوتِهایمفشکجیرجیرصدای

تابردارمآرامترراهایمقدمکنممیسعیوشکندمی

.شودکمترصداانعکاس

استمزینفیروزهانگشتربهکهدستشبهرابرگه

.دهممی



صندلیرویتاکنممیکمکآیدینبه،گردمبرمی

یکآرشونشینممیکنارشهمخودموبنشیند

.شیندنمیدورترصندلی
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زوجه؟صلاحیتعدم-



گویدمیآرشوکنممیبلندسرقاضیصدایبا

پسروپسرمحضانتخواممی،قاضیجناببله-

بگیرم

بهنگاهیباقاضیوشودمیواژگوندلمظرف

پرسدمیآرشسرتاپای



پسرتونمادرگیدمیاینکهدلایلاونوقت-

چیه؟ندارهصلاحیت

گویدمیوکندمیمنخرجنگاهینیم

....خرابهمالیشوضع-

گویممیعجولانهوپرممیحرفشوسط



!کنممیکاردارممن-

گردندمیمنطرفبهچشمجفتدو

شمابهدفاعیاجازهکنیدسکوتشمالطفاخانم-

دممیهم



برایآیدینتلاشلمقابدرو،گویممیچشمآرام

.کنممیمقاومتصندلیازآمدنپایین

دهدمیادامهآرش



وقتیوکننمیزندگیتنهاجواهریخانم-

حواسشنیستکسیبگذرهکردنکاربهوقتشون

...باشهبچهبه

.کشممیآهوکنممیبغلراآیدین

کندمیسوالونویسدمیچیزیقاضی



کنید؟میپرداختروبچهینفقه-

گویدمیمِنمِنباوپردمیرنگش

...نخواستهخودش-

گویممیدلدروکنممینگاهشتیزمنو

!دروغگومردک-



چکُشبهو،کندمیقراریبیآغوشمدرآیدین

شیرینشزبانباوکندمیاشارهقاضیمیزروی

خواهدمیراآنوارپیله

توپ...گوش....توپ...گوش-

(کوپتگوشیعنی)



گویدمیوکندمینگاهمانقاضی

خواد؟میچی-

کنممیکتمانزدهخجالت

...شدهخسته،هیچی-

کندمیاشارهآیدینبه



!عمومنپیشبیا،بزارراحتش-

کفهایپارکتبهکوچکشپاهایکههنگامیو

میزپشتمردِطرفبهاحتیاطبا،رسدمیزمین

کندمیاشارهمیزشبالایبهورودمی

توپ...گوش-



زدملبزدهخجالتکهکردنگاهمراپرسشیقاضی

کوبگوشتگهمی-

بهرامیزشرویچکشوخنددمیناهواقاضی

گیردمیآیدینطرف

...بگیرعموبیاخوای؟میاینو-



راآنوکندمیدرازدستتردیدبدونآیدینو

.آیدمیپایینهاپلهازوگیردمی

کندمیآرشبهرویقاض

دارید؟دلایلیچهدیگهگفتینمیداشتینخب-

اندازدمیپارویپاوکندمیایسرفهتکآرش



دوستکنهمیازدواجدارهزنممیحدسدیگه-

بیفتهناپدریدستزیرپسرمندارم

ادامهمتفاوتلحنیباوکندمیسکوتکمی

دهدمی



،نیانکوتاهگراکههستهمایدیگهمسائلیک-

.کنمفاششونمجبورم

سقفبهزبانم،دهممیقورترادهانمتلخآب

دیواربهراقاضیچکشآیدینچسبیده،دهانم

کنممیصدایشمنوکوبدمی



...نزن،جانآیدین-

داغمغزمانقدر،زندمیآتشمآرشآخریجمله

ودهاندادنتکانفقطزدنشحرفازکهکندمی

اینکهتاشنومنمیراصدایشوبینممیراتشدس



چندکهفهمممیحرفشبا،کندمیصدایمقاضی

امنشدهمتوجهمنوکردهصدایمبار

کههنوزشنوید؟میروصدامجواهریخانم-

...باختیدروخودتونشماکهنیفتادهاتفاقی



رویمورنگاینهمهیعنی،دهممیقورترابغضم

منبرچهفهمدمیهمقاضیکهاستفاحش

گذرد؟می

دخترمبگوداریمطلبی-



امبچهبهحواسمکنممیکاراگهمنقاضیآقای-

کننمیبودنمهربونادعایکهآقااین،هستهم

یکدفعهحتی،نیومدهپسرشدیدندفعهیکحتی

،آوردهدردندونکیدونهنمیاصلا،اشنبوسیده

چیه،گفتهکهایکلمهلیناو،کشیدهقدکی

شدهدلواپسیومهربونیمدعیمنبرایحالا....؟



بهشبچهاینببینیدشماقاضیآقایاصلا...

؟خودشپیشببرشخوادمیکهدارهاحساسی

استدلدارانهقاضیکلاملحن

بگهآقااینکهدخترمنیستهمراحتیهمینبه-

ادعاهاشوقتی،رببرواتبچهبرداربیابگیمهمما



ومشاورپیشدیممیارجاعتونماکردثابترو

پیشتونهمیاصلابچهاینببینیمتاروانشناس

...نهیاباشهداشتهامنیتوآرامشولیش

نویسدمیبرگهرویچیزیوکندمیسکوت



ببریدبعدوکنیدامضاروبرگهاینفراهانیآقای-

...کننصورتجلسهوبزننتمبر

وشودمیخارجاتاقازوگیردمیرابرگهآرش

گویدمیمنبهروقاضی

کنامضارادفترمبیاهمشما-



باکهراامضادرجمحلوشوممیکهنزدیکش

،کشممیامضااسمبهخطوطیوخطخودکار

گویدمیآهسته

....دارهرجوعقصدهمسرتزنممیحدس-

زندمیزلحیرانمچشماندرون



پدرباشههرچی،بیاراهباهاشدوبارهدارهراهاگه-

من،سختهخیلیبچهبامجددازدواج!....اتهبچه

دیگهجلسهیک....هستممشکلاتششاهداینجا

بابایاوضاعووضع،ظاهرانوشتمبراتونمراجعه

بهحداقلبیایکوتاهکنسعی،خوبهخیلیپسرت

!اتبچهیآیندهخاطر



کهداندمیچهاو،استقاصرتوضیحازبانمزمنو

استنفسانیتشارضاءفقطکارهااینازاوپلیدقصد

!خانوادگیگرمکانونیکتشکیلنه،



وگذارممیدفترشرویراخودکاروگویمنمیهیچ

بیروناتاقازآیدینهمراهخداحافظیازبعد

.زنممی
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سالنوسط،افتممیراهسالنخروجیطرفبه

وجودشازخواهممیرسد،میمنبهدادگاهشلوغ

.گذاردنمیکهشومرد

،کشاندممیدیوارکناربهوگیردمیراآستینم

غرممی



...بردارکوفتیمزندگیومنسرازدستآرش-

پسعدبوروممیخروجیدرِطرفبهعجلهباو

.کنممیخروجقصدموبایلمگرفتن

گویدمییکسرهوچسبدمیدستمبهآیدین

...عجوزهعمو...عجوزهعمو-



ماهفیلموکنممیروشنراگوشیحوصلهبی

بهوگذارممیامکردهدانلودبرایشکهراپیشانی

.دهممیدستش

خیابانسمتبههمباوگیرممیرادیگرشدست

.رویممی



دود،میسمتمبهوآیدمیبیروندادگاهازهمرشآ

زلغضبناکمنگاهِدرونوکندمیسدراراهم

...زندمی

درونمواجخبیثِهایحسآنازلحظاتی

بعدوکندمینگاهمفقطنیستخبریچشمانش



گیردومیرادوبازویموگیردمیقرارروبرویمدرست

کندمیشروعراصحبتشنرمشبی

بیا،زندگیتبهبچسبمخوامنمیمن،بارانبینب-

خونهبرات،کنیممیصیغهیک!بیاکوتاهو



همروآیدینوخودتمخارجوخرجوگیرممی

...دممی

نخیِمانتویرویازانگشتانشردجهنمِآتش

ازکاشبزند،طاولپوستمشودمیباعثامتابستانه

بکشددستمن



گیردمیسنفوبنددمیپلک

بچهوزنمن؟نبینیمنوریختخواینمیمگه-

...بشهخرابزندگیمخوادنمیدلمودارم

زندمیکریهیبرقچشمانش

بشممزاحمتدفعهیکماهیاگهفقط-



کوبممیاشسینهتختدستمدوهرکفبا

باشیزندگیمتوتوخوامنمیاصلا،آرشکنولم-

ات؟بچهوزننهموسراغرینمیچرا،

نگاهمشدهریزچشمانباوکندمیرهایمبالاخره

کندمی



کنیتحملمنونفعتهبه!کنفکرپیشنهادمبه-

بالایسقفیکوباشیپسرتپیشجاشبهولی

باشیداشتهسرت

غرممیامشدهکلیدهایدندانبیناز

گمشوفقط-



نذار،بوددرآمدپیشدادگاهیجلسهاینببین-

...راهاینودادگاهاینتوبکشمروپاتروزهر

خودشدوباره،کنمکجراهروبرویشازخواهممی

دهدمیقرارامسینهبهسینهرا



چرا؟کردماذیتتمگهبودمشوهرتسالچند-

کنی؟میبدقلقیاینقدر

کنممینگاهشبغضبا

منآرش!کردیتباهم؟نکردیاذیتم!شوخفه-

وزنمردزنِبایدکهداشتمنقصیوعیبهچ



برایمنوجوونیشرفبیتوی....توشدم؟میداربچه

مگهگیمیحالا!کشیدیگندبههوستوهوا

!بمیریخوادمیدلمکردی؟اذیتم

کشدمیایکلافهپوف



فکرهامحرفبه،کنمنمینگاهتلختلحنبهمن-

قفس،،شکارچیشممیوگرنهمنآهویکن

شدهطریقیهربهتادارمبرنمیسرتازدست!...تله

...بیارمتدرزانوبه



زمینرویپلکمیگوشهازهااشکوبندممیچشم

گویممیبغضباوآیندمیفرود

آه،بکنخوادمیدلتغلطیهربرو...گمشو-

تیزرابرنده،نبردخودگرمانِدسوهانبهمظلوم



،کنممینفرینتبرنداریسرمازدستاگه...کند

!کنهزمینگیرتخداتاکشممیآهنمازامبعد

فروشلوارشتنگجیبتویراراستشدست

زندمینیشخندغرورباژستیدروکندمی



کاربهروعقلتیکمخرافاتبهزدنچنگجایبه-

!باشبچهاینیآیندهفکربهیکمبنداز،

غرمیموگیرممیراآیدیندست

درکبهبرو-



وشوممیدورمقابلمشیطانازبلندهایقدموبا

.کشممیخودمدنبالهمراپسرکم

زندمینقآیدینشویممیدورکهکمی

خاموش...خاموش-

.گیردمیبهانهوکردهخاموشراگوشی



اندازممیکیفمداخلوکشممیدستشازراگوشی

...دیگهبیاندارمحوصلهدیگهآیدین-

.آیدمیهمراهموشودمیمطیعممظلومانههماو



خودمخدایباهیوریزممیاشکهیوروممیراه

قدمکنم،میمترراروهاپیادهوکنممیدرددل

.روممیوروممیناکجابهوکنممیفکرزنم،می

آرشبابایدیعنیکنم،میحستنگنادرراخودم

بیایم؟راه



نیست؟نجاتیراهیعنی

کناربودنیاهستندمهمترآرزوهایمودلموخودم

پسرکم؟

کنمقبولراپیشنهادشوبیایمکوتاهبایدشاید



جدامنازراآیدینمنامردیبهوببردراآبرویماگر

؟چهکند

لهمپاهایشزیرنکندبرش،همداردپولهمآرش

...کند



اعصابمویرهاماشینبوقومروروعبورصدای

صداهایبههمآیدینغرغرهای،کشدمیخط

.شودمیاضافهمغزممزاحم

برایگرفتهخوابشوشدهخستهپسرکمفهمممی

وزنش،کشمشمیآغوشبهنقشنقمشکلحلِ



توجهیسرگردانمروحولیکندمیاذیتراجسمم

.کشدمیهاخیاباندرمرافقطهدفبیوکندنمی

ازراتعادلموکندمیگیرهمبههایمپادفعهچند

پخشگذاردنمیاممادرانهحسولیدهممیدست



نگهاستوارراخودمسختیهرباوشومزمین

.دارممی

منبهدستشآرشتاکنمفرارکاشکنممیفکر

،نرسد



کنمفرارکجا،دهممیراخودمجوابنالهباخودم

؟

...شومگموبرومدنیایناازبتوانمکهندارمپولی

آمدهزمینبهجهنمانگارخورد،میسرمتویآفتاب

.افتدمیشمارهبهنفسم،
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رویبخیل،یسایهحداقلتاروممیدیوارهاکناراز

.شودبانسایهآغوشمدرخوابِطفلِسرِ

وزنِامروزگوییآیدنمیالابنفسموامشدهخسته

تحلیلمننیرویشایدیاوشدهبرابرچندآیدین

...رفته



!آیممیراهآرشبا،شوممیتسلیمذهنمدر

ازحداقل!شودمیحرامامزندگیکهدرکبه

شوممیرهابدبختیاینهمه

شکمیدغدغهبدونپسرمکناربتوانمشاید

...بگذارمبالینبرسرراحتشباشگشنه



.زنممیزارروپیادهوسطخواستهناوکنممیبغض

آتشبهدیدمجلویآرزوهایمیخانهیکدفعه

...شودمیکشیده

کنم؟فراموشرارهامبایدیعنی



،کردهریشهدرونمآیندهوزندگیبهامیدتازه

جوانهتازهنهالدوبارهبایدکهزندگیاینبهلعنت

...بیاورمدرریشهازراعشقمیزده



وبرسدهایمریهبهاکسیژنتاکنممیبازرادهانم

نفستاکنممیتقلاآبازافتادهبیرونماهیمثل

...بکشم

شودمینزدیکمایچادریخانم

خوای؟میکمک؟کنیمیگریهچراخوبی؟-



نگاهموکندمیتعللکمیهمدیگریرهگذر

گویدمیکندومی

!مریضهشابچهشاید-

تررقیقدوبارهروبرویمیمحجبهخانمشود،میردو

پرسدمی



انجامبراتبتونممنهستکاریبگو!نکنگریه-

بدم؟

ودهممیتکاننفیبهسرفقطکندنمیکارزبانم

دهدمیشستشوراصورتموارسیلهایماشک

شودمیتردلواپس



نمبتوشاید!دختربزنحرفشده؟طوریپسرت-

...بکنمبراتکاری

واوکنارازلاجرمآید،برنمیکاریکسیدستاز

تواندنمیکسیدیگرشوممیردهایشمهربانی

کندمیصدایمسرپشتازبکند،برایمکاری



!خانم...خانم-

تکانخداحافظیعلامتبههوادرراآزادمدست

.دهممیادامهامنرفتهراههزاربهودهممی

!شدتمام

!شدتمامخوبروزهایبهامید



!شدتمامرهامداشتنرویایدیگر

برمخیالاتهماولازشویمنمیمارهامومندیگر

من؟بهچهرافتاحیرهامبود،داشته

!کنمآمادهاجباریروزهایبرایراخودمبایددیگر



مملکتاینزنانازخیلیمثلکهروزهاییبرای

ندارم؛دوستشکهمردیبام؛ابچهیآیندهبرای

.شوممهیاباید

!کندمیدرداحساسمتمامالانهمیناز...آخ



کندمیدادبیتنمدرخستگیوافکارفشاربالاخره

بهتابگیرمتاکسیکنندمیمجبورملاجانمپاهایو

.برگردیمخانه

بالانفسمکمیوداردکولرماشینششکرخدارا

.آیدنمیبنداشکمولیآیدمی



دستراموهایشوگیرممیبازوانمرویراآیدین

.بگیرمرا؛زدهنمموهایشبهکهعرقیتاکشممی

بهمرامعصومشیچهرهوسرخشهایگونه

...کندمیترراسختصمیمم

!نهآیدینازولیبگیرمدلتوانممیرهاماز



قفلاشپیشانیرویراهایملبوجودتمامبا

.کنممی

صورتشوکندمینگاهمآینهازتاکسیپیرِیراننده

وهاوسوالآوردنمیطاقتبالاخرهشود،میدرهم

پرسدمیراهایشدلنگرانی



خوبی؟بابا-

پدرمخواهد،میرابابایمدلمکند،میفوراناشکم

"خوبی؟بابا"گفتمیلحنهمینباهم

لوسهایبچهدخترمثلدلموتویچینممیورلب

کنممیبابابابا



کنارمامزندگیحامیمردهایازهیچکدامچرا

نیستند؟

یسایهزیروخیابانکناربهرارنگشزردماشینِ

گیردمیطرفمبهراآبیبطریکشد،میدرختی



حالازداریبابا،بزنسروصورتتبهآبیکم-

!ریمی

نگاهبطرییبدنهرویبخارهایوهاقطرهبه

وصورتمسوزانِپوستِعطشوجودباونمکمی



سریخ،آبآنبهمبرماحتیاجوامحنجرهخشکی

دهممیتکاننفیبه

!بریمکنیدحرکتفقطلطفاًخوام،نمی-

لبزیرفقطفهمدمیراحالمانگارکند،نمیاصرار

وزندمیاستارتدوبارهوگویدمیالهیالالاالله



مقصدتادیگراندازد،میحرکتبهرااتومبیلش

.گویدنمیچیزی

ماشینازوحسابرااشکرایهمانخانهخیابانسر

.شوممیپیاده



بههمهانگارگرفته،مرگباریسکوتراخیابان

.اندرفتهخواب

هایقدموکنممیجاجابهامسرشانهرویراآیدین

.دارمبرمیمانخانهپهنِیکوچهطرفبهراامخسته

!بارانوایستا-



؟استرهامصدایکند،میصدایمکسی

.کندمیمیخکوبمکلامشلحنِاعجازِ

وکنممیبغضوگردممیبرسرمپشتبهتردیدبا

گردانم،میدلبرشقامتِسمترانگاهمحسرت،با

داردتنبهیشمیسبزِشرتتییکاست،خودش



کیباگذاشتهنمایشبهرافراخشیسینهکه

زیبارابالایشوقدکهدوختخوشمشکیشلوار

گرهابرویِجفتیکهمیشهمثلودهدمیجلوهتر

...آوردهسوغاتبهبرایمرااشکرده



رویراآیدینسنگینیوبرسدمنبهتاایستممی

.اندازممیدیگرمیشانه

منمالنبایدمرداینکهدارمکمچهمنخدایا

باشد؟



سرنوشتمکهبدهمانجامبایدکاریچهبگوخدایا

شود؟قفلمرداینبهاندکیروزهایبرایفقط

رااموالهوعاشقدلدوبارهآیدمیدلتچطورخدایا

کنی؟ناکام





۰۹,۰۵,1۹(,]یاس)بخشیملیحهازعشقزخم

[11:۵۶

#۸۴





رااموالهوعاشقدلدوبارهآیدمیدلتچطورخدایا

کنی؟ناکام

رانفسمهایم،شانهرویآیدینوزنوبدحالوگرما

...انداختهشمارهبه



جوابراسلاممهنوزمنبهرسیدنشمحضبه

.کشدمیبیرونآغوشمازراآیدین،ندادهیاداده

صدایتنِباو!اشمردانگیوفهماینبرایمیرممی

دهدمیدستورپرخشمش

دارمکارتشوماشینسواربرو-



بدهم،سرنوشتمبهتنباید،امدرمانده،امخسته

.کنمعادتنبودشبهتاکنمدوریمرداینازباید

حلقمچاهِتهازکهصداییباکند،درکمکمیکاش

زنممیلبگرفتهصدایباآید،میبیرون

!فتاحیآقایدیگهروزیکبرایباشه-



آبامزهرهکهگرددبرمیطرفمبهآنچناننگاهش

شودمی

!نزنهمچونهشو،سواربروگممی-

هستند،زورگوهمهمنسرنوشتمردانچراخدایا

کشم؟نمیدیگرفهمندنمیچرا



بهودهممیقورترادهانمینداشتهبزاقِترساز

پشتازهماووکنممیحرکتماشینشسمت

آوردنکهبدهدخیرشخداحداقلآید،میسرم

تواندیگرکهداندمیخداته،گرفعهدهبهراپسرکم

.نداشتم



همانیمایهتهبارسممیکهماشیننزدیکبه

کندمیزمزمهقبلشخشم

!عقببشین-



عقبِدرکنممیقصدتاکلامشازمبهوتمنو

رامردیماشینیشیشهازکنممیبازراماشین

.نشستهرانندهدستکنارصندلیِجلو،کهبینممی

بهتوضیحیتاکنممینگاهشسوالیوگردمبرمی

زندمیتشرامابدهدچشمانمپرسش



کنی؟میاستخاره!دیگهبشین-

...بستهروازراشمشیرشچراکنم،میبغ

شخصیدیدنازقبلنشینممیوکنممیبازرادر

وکندمیبازراماشیندیگردررهامنشستهجلوکه

.خواباندمیعقبیصندلرویراآیدینمنکمکبا



دخترم؟خوبی-

بهراگردنمآنچنانآرشپدرصدایشنیدنباو

هایرگتمامدروندردکهچرخانممیطرفش

.پیچدمیگردنم

کند؟میچهاینجااو



دادمنمیهمدرصدیکحتیرادیدنشانتظار

...نامردآنپدرجزباشدکسیهرزدممیحدس

پرسممیاخمباوگیرممیگردنمبهدست

کنید؟میچکاراینجاشما-



تنهمانبا،نشیندمیرلپشتکهحالیدررهام

گویدمیبمشصدای

...بیانکهکردمخواهشازشونمن-

بهدستمراخواهدمیهمرهام،گیردمیدلم

بدهد؟آرشدست



؟منبدبختیبرایاندشدههمدستهمباهمه

...خواهدمیزدنجیغدلم

فراهانیدکترکهدهممیفشارهمرویراهایمبل

کندمیگفتنسخنبهشروعدلجویانه

؟نگفتیبهمخودتبهچرا!بابا-



امزدهبهت

رادهدمیجولانتصورمدرکهچیزیآنلحنش

...گویدنمی

گفتم؟میاوبهبایدراچیزیچه



برایدادگاهیاحضاریهیاراپسرشزیادیهایغلط

!حضانتم؟بسل

بهمرااینگونهکهدانندمیچهمرددوایناصلا

اند؟کردهدعوتبازخواستبرایماشین،اینکابین

گفتم؟میبهتونبایدروچی-



رهام،بزندحرفکلامیآرشپدراینکهازقبل

باوداردبرمیماشینکنسولرویازراگوشیش

یالمهمکصداییکباره،اشصفحهیچندبارهلمس

.پیچدمیماشینفضایدرآرشومن



ماراصدایچطوررهام،ماندمیبازتعجبازدهانم

؟کردهضبط

بینهمخودشصدایکههستمافکارایندر

شودمیاندازطنینماصدای

دین؟نمیجوابچرا...آیدین...باران...الو-



نشانرخماهایصحبتبینهماشکلافهپوف

دهدمی

دی؟نمیجوابچراباران...خبرهچهنجااو-

گوشماهایحرفبهگویاوکندمیسکوتدیگرو

!کندمی



دروکردهاستفادهمنحواسیبیازآیدینحتما

یصفحهبههمدستیفیلمشتماشایحال

لمسرااونامانگشتششکبیورساندهمخاطبان

!کرده



او،ودمنبتنهالعنتیجدالآندراینطورچهپس

...بودکنارمنامرئیهایسیمطریقازهم

کندمیصدایمآرشپدر

باران-



زیراشکِنماشاشارهانگشتباکنممیکهنگاهش

گیردمیراچشمانش

ولی....کردیمظلمتوبهاینهمهکهباباروماببخش-

!کنهظلمبهتآرشذارمنمیدیگه

کند؟میخواهیعذرمنازآرشپدر،بیدارمیعنی



شده؟نماخوابنکند

گذاردمیرهامیشانهرویدست

نبودمعلومدادنمیخبرمنبهجوونمردایناگه-

میاوردی؟خودتسربلاییچه

.کنممینگاهشفقطمنو



شده؟متنبهاینهمهچگونه

ولیداشتندامتآثارکمیهمپیشماهچندالبته

!شدتبااینچنیننه



کشیدهدستشکنارپراخممردتسمبهنگاهم

کلامجادویحتما،زدهزلروبروبهکهشودمی

!کردهدگرگونشفتاحیرهام



جلویرادستانشوبنددمیراچشمانشدکتر

کشد،میعمیقینفسوگیردمیاشبینیودهان

!فهمممیخوبرااینمنونیستخوبحالش

کندمیقلابهایممردمکدرونرانگاهش



شدهطریقیهربه!نترسازشدیگهدخترم-

روضعفشنقطهمن!بشهنزدیکبهتذارمنمی

...دونممی

،کنممینگاهشصامتهمانطور

!شناورمخلادرانگار



رسیده؟دادمبهخدازودیاینبه

دهدمیادامهاوو

تهدیدش،دخترشهوفرحنازضعفشنقطه-

فرحنازبهروچیهمهشدنزدیکتاگهکنممی

....گممی
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پرسهتعجبواعتمادیبینگاهمدرونبیندمی

کندمیتاکیدکهزندمی

یکازنشدهمراهایننلرزههمدلتتهوقتیک-

اشسایهحتیذارمنمیولیرممیدیگهراهه

!کناعتمادبهم!بشهنزدیکت



دهانشبهچشمکلامبیهمانطورهنوزمن

بردمیرانگاهمبندرهامصدایکهامدوخته

بهکردیدبزرگواری!فراهانیآقایممنون-

دادیدنشوناومدنتونباودادیدگوشهامحرف

!دارهاهمیتبراتونبارانزندگی



فشاردمیمحکمرارهامدست

خدا...کردمکاریکمهمحالاتاحرفیه،چهاین-

قبرتوعلیروحذارینمیکهجوونبدهخیرت

...بلرزه

کندمینگاهمنبه



دخترم،کنمدورزندگیتازروآرشدممیقول-

!دممیقول

ممنونیلبزیرودهممیتکانیرازبانمزوربه

کندمیراماشینازشدنپیادهقصداووگویممی

رممیدیگهمن-



دکنمیبلندصدارهام

برسونمتونبذارید-

گویدمیرفتنبیرونحالدروکندمیبازرادر

...بزنمقدمیکمخواممیممنون،نه-



دکترکهرودمیبیرونماشینازاوهمراههمرهام

چشمانیباوکندمیماشینداخلراسرشدوباره

زندمیلبلرزانهایلبواشکازمملو

پیشهفتهیککرده،اجازدوآرامماههچندباران-

...دارهبچهوزنشوهرشآوردخبربرامیکی



ازکهمندلمثلریزد،میفرواشکشهایقطره

!ریزدمیفروخبراینشنیدن

کهآزاریبیشوهرخواهرگوید؛میرادخترش

شبیهسرنوشتیبهحالابود،نکردهاذیتمهیچگاه

...شدهدچارمنسرنوشت



کارهایآتشنبودمراضیود،شمیدگرگونحالم

اینترینگناهبیاوبسوزاند،رااوپسروپدراین

!بودجمع

نممیلب

...راضیمن....متاسفم-



راحرفشامجملهوسطوخوردمیفرورابغضش

دهدمیادامه

برایجونش!شوهرشهعاشقِنگفتم،هیچیبهش-

حتی!بفهمهبذارمخوامنمی!رهمیدرمرتیکهاون



خشدخترماحساستابدمباجپسرهبهحاضرم

...برنداره

کاشخورم،میغبطهآرامبهمنوکندمیسکوت

...داشتراهوایمناکجاهاتاوبودزندههممنپدر



منبهدخترشمثلهمکمیفراهانیدکترکاش

سرنوشتاینشدنمیراضیآنوقتکرد،مینگاه

...بخوردرقممنبرای

شدبختکآرشومنگناهببخش،روما!نبارا-

روماکنممیخواهشباران!دخترمجونبهافتاد



روزندگیتآرشنذارمدیگهمیدمقولببخش،

ولیکردمخرابرواتگذشتهدونممی!کنهخراب

...بگیرمرواتآیندهشدنخرابجلویدممیقول



قفلایدینخوابدرومعصومصورتبهنگاهم

راشکستهپدرِیکصورتدیدنتحملِد،شومی

.ندارم

صدایباودهممیسرموهایشبینراانگشتانم

گویممیایآهسته



بلایینکردمآرزوهیچوقتمنبخشیدم،روشما-

تمامبابراش...بیادهمآرامسراومدهمنسرکه

گرفتارمنسرنوشتبهکهکنممیدعاوجودم

...نشه



زلچشمهایشدرونبایدآخرمیجملهگفتنبرای

آورممیبالارانگاهموسرپسبزنم،

چونبگذرم،آرشازنخواینازمفراهانیآقایولی-

کهگذرمنمیهوسرانتونپسراینازمنتونم،نمی

..کردتباهراامآیندهوجوونیوزندگی



...بگذرماونازکهنخواینلطفا

لبمحزونییصداباوگذاردمیهمرویپلک

زندمی

ازشدممیحقکنم،میدرکتدیگهالان-

...نگذری



رهامبادادندستازبعدوبنددمیراماشیندرو

.رودمیخیابانکناراز

نمایشبهراقبلقدرتآندیگرهایششانه

فراهانیدکتروبرداشتهخمکمیانگارگذاردنمی



بهزیربهسرنالاهمیشهیبرافراشتهگردنومغرور

...داردبرمیقدمروبروطرف

کندمیشکستهراآدمکهاستدرد

کاششود،نمیکندهاششکستهقامتازنگاهم

آتشحالاتاکردنمیهمدستیپسرشباهیچوقت



قلبِوگناهشبیدخترزندگیخرمنبهگناهشان

...افتادنمیاشپدرانه

رلپشتامرهکهفهمممیماشینخوردنتکانبا

روبرویمپیرمردازنگاهمصدایشباوشدهجاگیر

شودمیجدا



رودنیاسختکارهاییهمهکنیمیفکرچرا-

بدی؟انجامتنهیکتونیمی

دهممیجوابآهستهوگزممیلب

کنمنمیفکریهمچینمن-

غردمیصورتمتویوگرددبرمیطرفمبه



کردمظفمورووکیلمگممیبهتوقتیپس-

کهدینمیخبربهمچرابیاددرمرتیکهاونجلوی

بلندسرخودچرا...فرستاده؟دادگاهاحضاریهبرات

میاددردهنشازاراجیفیهرکهریمیشیمی

کنه؟بارت



کلمهیککهکنینمیحسابآدممنواصلاچرا

...بگی

یافتکلماتشدروننرمشیهیچوعصبانیست

شودنمی



چراهایشوسطتکهتکهآیدنمیبالاکهنفسیبا

گویممی

کنم...درگیرتون...خواستمنمی-

کوبدمیاشصندلیپشتیرویمحکمرادستش

!بارانکنبس-
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کهکوبدمیاشصندلیپشتیرویمحکمرادستش

پرممیجاازصدایشاز

وپاتدستتومن،خواینمیاگه!بارانکنبس-

کنارزندگیتوسطازروپامبگوکلامیکباشم

چیهبرایاِهنوتالاپوکاریمخفیاینهمه،بکشم



یکوقتباشممواظبتکارگاهااینمثلبایدهمش؟

اینازشدمخسته...نندازیچاهییکتوروخودت

مچینهدیگه،برمبگوکلامیکفقط...اعتمادیتبی

!...نبینیهمروریختمکهرممی

؟گویدمیچه



شود؟دورمنازخواهممیمن

!نه

وسطازاینشستهقلبموسطکهتوخواهمنمینه

برویامزندگی

کنی؟ترکمخواهیمیرحمانهبیاینقدرچطور



رادرمانمبیدردوگرفتمکامبهزبانکهکردمغلط

نگفتم

...جانانمندهمزارتآبوداینقصدمخدابه

...آلامممرهمنگیردلبه

!رهامم



جلوطرفبه،گرفتامترسیدهچشمانازنگاه

آرامصدایشتنکمیکرد،منبهپشتوبرگشت

بوددلگیرولی

...کنمدخالتزندگیتتونخوایداریحقالبته-



درتودخالتعاشقمن،گرفتصدایشغمازقلبم

اموریهمهدادیمیجوازاشک،هستمامزندگی

.سپردممیدستتبهراامزندگی

شتابباکندقهرمبادااینکهازترسانوناخواسته

گفتم



...رهامنه-

.گزممیلبوکشممیایخفههینیبلافاصلهو

نامبارااوخلوتمدرکهکنممیلعنتراخودم

.زنممیصداکوچکش



رازدمشصداکوچکماسبهکهگنداینخواهممی

زنممیلبلرزانیصدایتنبا،کنمدرست

کهحرفیهچهاین...فتاحیآقای...یعنی...ببخشید-

...زنیدمی

.گرفترنگهایمگونهکنممیاحساسخجالتازو



نگاهشاحتیاطباگرددبرمیطرفمبهکهرهام

یکطرحصورتشکهخورممیقسم،کنممی

راکردنشمخفیقصدکهدیلبخندارد،لبخند

.دارد

!زدنمگنداینباسرمبرخاک



نگاهشسنگینیزیرراامزدهخجالتهایمردمک

کندمیدستگیرمکلامشباکهدزدممی

!دیگهرهاممخبکشی؟میخجالتچرا-

!عزیزمنیستیرهام

!منیجانوقلبیهمهتو



دهدمیادامهامقلبیمکنوناتازنادانستهاوو

منازکاربرایفقطتودرسته،بارانببین...-

رهاتتونمنمیحالاولیخواستیکمک

منمناموس!علیناموسِ!علیخواهرِ...کنم



گفتمبهتهمدیگهیکبار!...فهمی؟می...شدی

...بشمسرنوشتتخیالبیتونمنمی

دهدمیادامهوکشدمیآهی

...حالاولینداشتمازتخبریمدتیکدرسته-



اووکندمیپیداتلاقیهمدرنفرماندوهرنگاه

گویدمیقاطع

!برم...بگیخودتکهکنممیولتصورتیدر-

محال؟پیشنهاداینومن

!ابدا



،کندمیمچالهراقلبمنباشددیگراینکهفکرحتی

اسارتازاشکیقطرهوکنممیبازوبندممیپلک

گریزدمیچشمانم

!...نکردحمایتمشمامثلکسهیچدیگه...علیبعد-

...بدمدستازروحامیمتنهاخوامنمیکهمعلومه



هاییلبباوکنممیکوردیدنشازرانگاهمخط

گویممی،لرزدمیوضوحبهکه

مخفیروزندگیمهایبدبختیهمینواسه-

...بریدبزاریدونشیدخستهیکوقتنکنهکهکنممی

کندمیپژواکلبهایشبینرااسممبهتبا



...باران-

کف،زنممیهقوشکندمیامشیشهبغضِمنو

کنممیسعیوکشممیچشمهایمرویرادستم

زندمیلبکهنریزماشک



باببینیروتقیافهاگه...بگیرآرومدیگهبسه-

چشماتدوروپیشانیپوستکردی؟چکارخودت

!زدهبودیکبهقرمزیاز

گیردمیطرفمبهدستمالی



همهخودتنخواهخواهشافقطذارم،نمیتنهاتون-

...بدیانجامتنهیکروکارها

گیرم،میدستشازرادستمالانگشتانمسربا

برایرازبانمتوانمنمیوکنممیپاکراهایماشک

.دهمتکانحرفشتایید



...استامدقیقههرآرزوینگذاردتنهایماینکه

موهایبیندستانش؛استدرهموکلافه

بهوکندمیمنبهپشتدوبارهوفرواشجوگندمی

.شودمیخیرهروبرو

داره؟پایینوبالااینهمهزندگیتچرادونمنمی-



امشدهآرامکمیهممن،گویدنمیچیزیدیگرو

ایکیسهدرمراانگار،کندمیدردبدنمولی

توانکهجاییتاچوببانفرچندونداانداخته

...اندزدهمرااندداشته



خیالوفکربدونخوابیک،بخوابمخواهدمیدلم

!راحتخوابیک،آرامشباخوابیک،

؟رسممیآرزویمبهیعنی
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،لرزدمیمدل،هستمحامیشتنهاگویدمیوقتی

کهکندمیاداراجملهایندردبامظلومانهآنقدر

درکهاستخردسالیدختراوکنممیاحساس

حسواقعاهستم،پدرشمنوشدهگمشهربازی

...پسرشواوبهنسبتدارمراپدریک



مثلفقطدنیاهایقانونتمامِازفارغخواهدمیدلم

زاررادلشدردهایتابگیرمشآغوشدرپدریک

.بزند



باباراندانممیامدیدهراپیششهایسالکهمن

وقویچقدرالانگذشته،دربودنشنازپرودهتمام

.استمستحکم



ندارمدوستحتیواستستودنیبرایمشخصیتش

وظریفکریستالاینمباداتابردارمنادرستقدمی

.برداردترکشخصیتشزیبای

بهوگردانمروبرمیوبرمیمفروموهایمبیندست

شوممیخیرهروبرو



داره؟پایینوبالااینهمهزندگیتچرادونمنمی-

فکرازآیدینصدایباکهکنیممیدوسکوتهرو

خوابازمنداشتنیدوستکوچولویآیم،میبیرون

...شدهبیدار



مندیدنباکهگردمبرمیطرفشانبهذوقبا

جذابلحنِهمانباوزندمیبرقچشمهایش

گویدمیاشکودکانه

عمو؟-



دیدمازبارانآرامِوراضینگاهوپردمیبغلمدرو

.ماندنمیپنهان

یتجربهوبرگردندشانخانهبهعصرتاگذارمنمی

باراندهممیاجازهوکنممیتکراررارفتنپارک



پارکهاینیمکترویآیدینمسئولیتبدونکمی

.کندپیداسکونجسمشوحرو،ذهن

گذارمشانمیشانخانهدرکهاستخورشیدغروب

وکندمیگیریبهانهآیدینامروزدفعههربرعکس،

.برودبارانهمراهخواهدنمی



یافتهتحققمحالمآرزوی،شودمیغنجبرایشدلم

...خواهدنمیمرادوریخدایفرشتهیکو







بیرونمهایلباسهمانباوامدیدهدوررایلداچشم

.امگذاشتهمیزرویراپاهایمام،دادهلممبلروی

وقتآیدینیگریهوبارانبهکهاستساعتی

افکارموسطخانهزنگصدایکهکنممیفکرآمدنم

.نشیندمی



صدایموبعدرودمیآیفنطرفبهخانمشیرین

کندمی

!هستندخانمسامانتا!آقا-

،نشیندمیصورتمرویناخواستهکهاخمیبا

گویممی



...کارشپیبره،نیستخونهیلداگفتیمی-

کراهتباندارددوسترازناینهماوانگار

گویدمی

...دارهکارشماباگفت،آقاگفتم-



ازراپاهایموکنممیخارجامبینیازصدابارانفسم

بلمرویمرتبواندازممیپایینمیزروی

غرممیلبزیرونشینممی

خواد؟میچیمنجونِازاین-



بعدکمیورودمیآشپزخانهبهخانمشیرین

.شودمیظاهردرچارچوبدرسامانتا

یکبهرفتنبرایکهماندمیزنیبهظاهرش

.استشدهآمادهعروسی



همیشهازترسرخهایشلبوترکشیدهچشمهایش

.نمایدمیرخ

هایقدمولبخندبااووشوممیبلندبلمرویاز

.آیدمیطرفمبهپرناز



یعشوهکنممیسعیوکنممیسلامادبرسمبه

.بگیرمندیدراحرکاتش

زندمیلبمانتواشهایدگمهکردنبازحیندر

عزیزمسلام-



سرشنظرمبه،زنممیگرهراابروانمدوبارهمنو

کیازمننیستخوبحالشیاخوردهجاییبه

ام؟شدهاوعزیز

وافتدمیهایششانهرویاشروسریبرسدمنبهتا

وکشیدهانگشتانبارامانتواشهایدگمهتمام



تاپبارااندامشوکندمیبازپرنگینشهایناخن

دستوگذاردمینمایشبهسفیدششلواروسرخ

بدهددستمنباتاکندمیدراز

!نیستخوبحالشکهندارمشکدیگر



لبخندشدوباره،کنممینگاهشغضبوتهدیدبا

فرودارشحالتموهایبینرادستشوآیدمیکش

بردمی

بشینم؟کنینمیتعارفم-

استتلخصدایم



نیستخونهیلدا-

کندمیترزبانباراهایشلب

دارمکارخودتونبا!نیستمهم-

مآورمیرویشبهرانگاهمتوبیخ

مورد؟چهدر؟منبا-



بشینمهستاجازه-

زنممیاشارهنفرهیکمبلبه

بفرمایید-

کهمبلیرویوآیدمیجلوتماموقاحتبااوولی

وتند،عطرنشیندمیهستمنشستنحالدرمن



زندمیهمبهراحالموپیچدمیمشاممدراشزنانه

استنهزناعطرهرچهازکهاستمتمادیروزهای،

.بیزارم

سینهرویراهایمدستونشینممیمبلانتهایدر

.کنممیچلیپا



امرتون؟خب-

یکدفعهوکندمیپاآنوپااینزدنحرفبرای

دوزدمیچشمانمدرراعمیقشنگاه

کنم؟جلبروتوجهتتونمنمیچرارهام-



لبناخواستهوشودمیگشادتعجبازچشمانم

زنممی

چی؟-

جهنمآتشبهکهزندمیفریادچیزهاییچشمانش

ماندمی



!دارمدوستمن-
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!دارمدوستمن-

رادستشکههستمکلماتشواجبهواجمبهوتِمن

دهدمیسرپایمرانرویوارشیطان

....جورههمهحاضرمعزیزم-



رویازرادستشوشودمامتحرفشگذارمنمی

.رانممیعقببهضربباپایم

.خیزمبرمیجاازعصبانیتبا

غرممیوکنممیاشارهدربهدستمبا

!بیرونبرومنزندگیخونهازشوپا-



فروچشمانشیگوشهازاشکخیزدبرنمیجااز

زندمیزلصورتمبهخیسشدیدِهمانباوریزدمی

آوردمیزبانبهالتماسبهراکلماتشو

دممیقول!نمیادخونهشبنصفتایلدا...رهام-

...نفهمههیچکس



کشممیداد

شوبلندگممیدارم،چکارهمهویلدابهمن-

!بیرونمنیخونهازگمشو

نالدمیوکشدمیدندانزیرراسرخشهایلب



من،متنفرهازتیلدادونممیمن!نکنردم-

روتواون،بودمحرفهاشتمامصبورنگس

....بشمقوربونتخوادنمی

رویآرامآرامآبرویشمثلچشمانشآرایش

کشدمیبالارااشبینی،شودمیپخشصورتش



!عاشقتممنبخوایهرچی...جاشبهولی-

یگوشهدارمبرمیخیزطرفشبه،شوممیعصبانی

مبلرویازکنممیسعیوگیرممیراآستینش

کنمبلندش



اشتباهروآدرسگمشوپاشونگو،پرتوچرت-

اومدی

تویبیشترراخودشخورد،نمیتکانجایشاز

کندمیالتماسمجیغجیغباوکندمیفرومبل



پسماینقدرکنممیخواهش...نکنبیرونم...رمنمی-

لبتوفقط!رهامندارمرودوریتطاقتدیگه...نزن

!میرممیبراتنمکنتر

دهممیتکانبرایشافسوسبهسری



!نکنخوردمنجلویروشخصیتت!نزنحرف-

!کنمتوخرجکهنموندهدلیمنبرای

اندازدمیپایمجلویوزمینرویراخودش



یهمههیچکهشخصیتم...افتممیپاتبهرهام-

عشقت!کنقبولمفقطریزممیپاتبهروجونم

...کشهیممنوداره

تکانشدتباهایششانهکهآنچنان،زندمیزارو

خوردمی



،کردههوسشوهواذلیلراخوداینگونهکهاواز

!خوردمیهمبهحالم

!نیستعشقاین

ذلیلوخوارنهرساندمیاوجبهراانسانعشق

...کند



رااتزندگیچراخودتکشیدفریاددرونمندایی

ردی؟ککاذبتعشقفدای

!استگذشتهرهام،امروزسامانتایکننگاه

شودمیرووزیردلم

کندمیتنگینفسم



جلویکهحقیقتیازگریز،خواهدمیگریزدلم

...کردهعلمقدچشمانم

.شوممیدورهقشهقازوکنممینگاهشتحقیربا

وگزدمیلبایستادهآشپزخانهدرونخانمشیرین

.نگردمیراتاسامانسرزنشبا



رویازراسویچمشوم،میرددویشانهراز

ازکهباصداییملتمساوودارمبرمیجاکلیدی

کندمیصدایمافتادهخشگریه

خواهش...کنرحمبهمنروجانرهام...رهام-

کنممی



بیروندرازوسوزدمیحقارتشاینهمهحالبهدلم

.زنممی

بلندهایقدمباودخورمیصورتمبهملایمینسیم

رادرریموتواندازممیماشینمداخلراخودم

.زنممی



حفظبرای،شکستهکهاوبهشیشهجلوییآینهاز

نگاهمحسرتباوگرفتهراخودشدربهتعادل

.شوممیخیرهکند؛می

...استامگذشتهرهامِشبیهقدرچه



برایمکهیاگذشتهواوازفراربرایوشودمیبازدر

فشارگازپدالرویراپایم،کشیدهتصویربه

رویدربهدادهتکیهناامیدیاوجدراوودهممی

.خوردمیسرزمین
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انگاروبودشدهبازرویمبهآرامشدرهایبالاخره

درآرشوبودماندهقولشسرفراهانیدکترواقعا

.بودنکردهایجادبرایممزاحمتیماهیکاین



رادادگاهبعدییجلسهنیستلازمبودگفتهرهام

پیگیریراماجرایبقیهوکیلشکهچرابروم

.کندمی

درروزبهروزفتاحیرهاممددبههمبارموکار

انجاممحالدرسفارشاتهنوزبود،پیشرفتحال



جدیدسفارشاتیبعدنفربود،نشدهتمام

.فرستادمی

حالاوبودمدادهراهایمقرضبیشترنصفتقریبا

.کنمچاقرانفسمراحتخیالباتوانستممی









معرفیمنبهفتاحیآقایروشما،جواهریخانم-

کردند



راگوشیداشتم،زیادهاتماسمدلاینازاینروزها

پرسیدموگرفتمصورتموکتفبین

شما؟-

شنیدممیسختیبهراخطپشتمردآرامیصدا

!آلماچرممدیریت،هستمهادویمن-



زمینرویوگذارممیبلندگوحالترویراگوشی

آمادههایکیفهمحالهماندرودهمشمیقرار

ودهممیقرارمخصوصشهایجعبهدرونِراشده

دهممیراخطپشتمخاطبجوابهم

میاد؟برتمدسازکاریچه...آها-



شودمیتوضیحبهشروعاوو

مخصوصِفروشگاهمونازقسمتیکماراستش-

اینبرایهمخوبیهایمشتری...دستدوزهکارهای

اینکارهایبرامونکهآقاییفقط،داریمقسمت

همما...سربازیرفتندالاندوختندمیروقسمت



دیگهماهآخرتاکهداریمسفارشکیفمدلچند

آقایدستروکارتوننمونهمنبدیم،تحویلدبای

....پسندیدم،ودیدمفتاحی

سفارشاتماولینهمراهکهگویدمیراکیفیهمان

دروهستهمراهشجاهمهودوختمرهامبرای



رویمحویلبخندکند،میجلبمشتریواقع

دهدمیادامهاوونشیندمیهایملب

هستید؟ماابهمکاریبهحاضرشما...اوم-

گویممینفسبهاعتمادبا

!شممیخوشحالبله-



روبرندموناسمندارهاشکالبرندیمیکماالبته-

بزنید؟هاتونکیفروی

اشکالنداریمبرندخودمونفعلاچوننهخب-

...نداره



خندانشلحنهمانباوکندمیایخندهمرد

گویدمی

کارتون،اشینبنداشتهبرندوقتهیچکنهخدا-

...تمیزهخیلی



یادمدتایندرولیشوممیخوشحالتعریفشاز

یککلامِلحنِمثلِزدنمحرفطرزبایدامگرفته

پاسخنرمشیهیچبیپس،باشدزبروسختمرد،

دهممی

داریدلطفشماممنونخیلی-



کندمیمکالمهمنباهمکاریکمانندهماوو

...اوم....تونویپیفرستممیروهاکیفمدلپس-

دیگه؟زدمزنگکهاستشمارههمینروتلگرامتون

!تلگراممهیشمارههمینبله،-

خداحافظ...کنممیقطعفعلاپس-



قطعراتماسولمسراگوشیمانیتوریصفحه

کهچینممیهمرویراچوبیهایجعبهوکنممی

فتاحیآقایمنارود،میهوابهامگوشیزنگدوباره

دهممیپاسخدرنگبیوزندمیبرقصفحهروی

سلام-



شدهمخلوطکارگاهشبلندِصداهایدرونصدایش

...است؟آمادهسفارشاباباسلام-

جوانههایملبرویخندهکلامشتکهازدوبارهو

رازیردستانشوکارگرانامفهمیدههاتازگیزند،می

ازموقعهروکندمیبخطا"بابا"اشکارخانهدر



کارگرهایشوگریریختهمذابموادوهاقالببین

...زندمیصداباباهمرامنگیرد؛میتماسمنبا

استآمادهبله-



فرداگفتوزدزنگخرّمآقایالانببین-

اگهوکنهتقدیربیمارستانشکارکنانازخوادمی

بفرستیمحاضرهکیفا

گویممیلبمکنجعمیقِامانگرکملبخندهمانبا

کیفا؟دنبالمیاینخودتونفقط،حاضره-



زند؛میموجصدایشتمِدرکهایعجلهبادوباره

گویدمی

قالبداریموحشتناک،شلوغهسرم...بابانه-

....ریزیم،می

دهدمیقرارمخاطبراکسی



نریزهروتموادعقببرومجید-

دهدمیادامهو

یهمهرفتندشهرییککدومهرهمساممهند-

...ریختهخودمسرکارا

دهدمیجوابدیگرنفریکبهحرفهایشمیانِبازو



...میامالانباشه،-

شوممیشتابشپرکلامِمخاطبمندوبارهو

بزنزنگفرستم،میبراتروآدرسشبارانببین-

...ببرهبراشونتاپیکبه



قطعراخودشکلام،هآمدیادشچیزیانگار

گویدمیسرعتباوکندمی

زنگیکاول...براشنفرستراستینهآخآخ-

روکیفابعدابفرستهحسابتتوروپولتابزنبهش



دیگهنگیریمازشروپولشالاناگه...بفرستبراش

...نیستمابهبدهپول

دهممیجواببرگردبروبی

چشم-

ردداعجلهواستشلوغسرش



براتروآدرسشهمشمارههمبرمبایددیگهمن-

فعلا..زنممیپیامک

قطعراتماسبشنودمراخداحافظیاینکهبدونو

.کندمی



نفسونهممیهمرویپلکتماسشقطعبا

.کشممیعمیقی

.هستممرداینمدیونراآرامشاینمن

راکردهتزریقوجودمبهرهامکهنفسیبهاعتماد

.نداشتمام،زندگیخوبهایدوراندریحت



سراغمبهراافرادخودیاگرفت،میسفارشکار

خودمگردنبهراکارهااکثرتقریباوفرستادمی

هرآدمیتوانوذهنکهاستعجیبوانداختمی

جایبهتازهوآیندمیپایتهمکنیمیتلاشچه

...وندشمیترشادابوترسرحالروزبهروزخستگی



طبقوکنممیشکرراخداآیدمیکهپیامکصدای

.کنممیعملجانمرهامسفارشات



۰۹,۰۵,1۹(,]یاس)بخشیملیحهازعشقزخم

[12:2۴



#۹۰



آنازوشوممیترخبرهکارمدرگذردمیکهروزهر

بهبود،دواندهریشهپوستمزیرکهترسیوخجالت

.شوممیدوررهام،حضوربرکت







طرفبهپرسانپرسان،وکنممیقطعراتماس

.رسممیداده،رهامکهآدرسی



آنجاهمهوبودمکردهدرستبرایشمنکهکیفی

برایوجاگذاشتهرادادمینشاننمونهبرایرا

چرمکفشِوکیفیمغازهیکبهمدلدادننشان

آنجابهمدلچندبابودخواستهمنازفروشی،

.بروم



برویمروکلاسباوشیکپاساژدرسربهگاهمن

.کندمیگیر

بهخودشهمراههمرامنواستپروازبلندرهام

دستکهشدمیباورمکیمن،کشدمیبالا



بالایمعروفپاساژاینبهفروش،برایرادوزهایم

.بیاورمشهر

بهقدموکنممیچاقپاییزاوایلهوایازرانفسم

پاساژدرونپاشدهترفهمیدهحالاکهینمآیدباقدم

.گذارممی



کهرسممیپاساژفروشگاهاولینبهمغازهنامدنبال

دوردورتایهمهدیوارجایبهوندارددیواراصلا

چرمهایکفشوکیفوشدهاحاطهشیشهبامغازه

هاییقیمتباهاچراغنورزیرها،ویترینپشت

.درخشندمیونددهمینشانخودینجومی



کفِتمام،شوممیواردوگویممیالهیبسملبزیر

.استشدهپوشاندهبراقوسفیدهایسنگبامغازه

بهپشتکهاسترهامبینممیکهتصویریاولین

وفانتزیصندلیرویفروشنده،بهروومن

.استنشستهاینارنجی



میکلابیموسقیِملایمِصدایبافروشگاهفضای

...استشدهاشغال

بهخودمسالوسنهمکهداریمغازهشدنمواردبا

مارکهایلباسراپایشسرتاورسدمینظر

دانمنمیوواکسوژلباموهایشودادهپوشش



ازلبخند،واحترامباکرده،پیدابالاحالتبهروچه،

.کندمیسلاموشودمیبلندجایش

خواهدمیانگارشودیمتماشایممحوایلحظه

!نهیاشناسدمیمرادهدتشخیص

گویدمیبعدو



برمیاد؟دستمازخدمتیچه-

رهام،دهممیسلاموکنممیبازلبازلبتامنو

فروشندهبهرولبخندباوگرددبرمیطرفمبه

گویدمی



خودشون!جواهریخانمخودِاینمبفرمایین-

...رسیدن

درونرادودمیطرفشبهکهآیدینوایستدمیو

.شودمیپذیراآغوشش



بافروشندهکنم،میتشکروزنممیمحویلبخند

باوزندمیزلصورتمتویبیشتریدقتوتعجب

پرسدمیاشتیاق

شماست؟کاردستدوزهایکیف-



ستایشباجوانمردوگویممیبلهجوابشبهمن

یااستآشناهایمازگوییکند،مینگاهراسرتاپایم

!بیندمیکیفمرا



هایشاخموشودمیمردچشمهایقفلرهامنگاه

وشودمینزدیکموتندمیهمدرایثانیهبرای

ایستد،میمنروبرویکمیهمشایدیادوشادوشم

فروشندهچشمهایبینخواهدمیکنممیاحساس

جنباندمیلبوبزندسدمن،حضورو



...بدهروهانمونهلطفا-

کهآنچنانگیرد،میآغوشدرتنگمراعطرش

.آیدنمیبالانفسم



فکراینبهوزنممیدیدرابلندشوبالایقد

قامتشوقتیاستبخشلذتچقدرکهکنممی

.کشدمیقدمنقامتکنار



همهوبایستدحضورمحوالیهمیشهخواهدمیدلم

پناهوپشتبرازندهومتشخصمردِاینکنندفکر

.استمن

بودنشبهوجدانمعذاببدونروزیشدمیکاش

...کنمتکیه



ازکندمیصداراناممکهپرتعجبشصدایبا

ماندمینوجواندخترهایرویاهایبهکهرویاهایم

.زنممیبیرون

باران؟-



دارمکلامشجادوییوزیبالحنبهناخواستهو

گویممی!جانم

....جا-

ختموکنممیجایگزینرابلهیکلمهصلهبلافاکه

.کشممیعمیقنفسیککلامم



!بله-

فراترخودشانحدازراپایشاندارنداحساساتم

...ندارندقصوریالانصافوالحقوگذارندمی



وجذابکمالات،بااینچنینمردیشودمی

ازنگهبانیحالدرمتمادیروزهایخواستنی،

نشوی؟عاشقشوباشدوجودت

!شودنمیکهخدابه



داخلهمهکهکارهایمنمونهوکنممیخمسر

کیفازرااندشدهمزینچوبیهایقاب

.آورممیبیرونمخصوصشان



وآوردهدرتصرفدررارهامهایدستآیدین

راهاکیفروم،.میجلوکهقدمچندباخودملاجرم

.چینممیفروشندهمیزروی



واستهاکیفدوختردِالدنبنگاهشیکمرد

یچهرهتویکنجکاووبرانگیزتحسیندیگرشنگاه

.زدمیدورمن

!جواهریخانمعالیناینا-



بلندکهسروگویدمیتاییدبارااشجواهریخانم

زوممنچشمهایرویراچشمهایشکنممی

رادهانمآبوشوممیمعذبکهطوریکند،می

.دهممیقورت



فقطوترسممیخودمبهنسبترهامتفکرطرزاز

زنممیلبضعیفیصدایبا

!داریدلطف-

وصدابارانفسشرهامروم،میعقبقدمیو

گویدمیشاکیلحنِباوکندمیفوتعصبی



دارمکارآقابامنمامانتپیشبروعمو-

گردعقبمنوگذاردمیزمینرویراآیدینو

دستدرراتپلشدستنآیدینزدیکوکنممی

پایینراسرممنوکندمینگاهمتیزرهامگیرم،می

.اندازممی



هرزمرداینهاینگاهکهچیستمنتقصیر

رود؟می

کندمیبلندصدافروشندهبهرورهام

لیستکردید،پسندهاکیفاینمدلکدوماز-

.بزنیمبراتونبدید



دهدمیقرارمخاطبرامنجوابشدرمردو

پیشنهادرومدلکدومشماجواهریخانم-

دین؟می

پرسد؟میمنازچرا
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پیشنهادرومدلکدومشماجواهریخانم-

دین؟می

پرسد؟میمنازچرا

کند،انتخابهایشمشتریبازخوردطبقبایداو

کشد؟میوسطچرامراپای



گویدمیتشربارهام،کنمبازدهانخواهممیتا

!بپرسیدمنازروسوالاتتونلطفااکبریآقای-

اکبریآقاینگاههایشود،عصبیداردحقرهام

.نداردخوبیحسیواستعجیبوسنگین

دهدمیقرارمخاطبمرابازسماجتبااکبری



لطفاجواهریخانم!...فتاحیآقایبدیداجازه-

دوختید،زیباییاینبهروهااینکهودتونخ

ترن؟پرفروشکدومشون...بدیدپیشنهاد

بهتقلاباهایمریهوشودمیسمیمحیطهوای

.خورندمیتکانتنفسهدف



.بکشدحرفمنازاستاینقصدشلامروت

توپدمیمنبهرهامگزم،میلب

!گشنشه،بیرونببرروبچهبرو-

مغازهازخروجقصدگویانچشموکنممیخمسر

گویدمیوقاحتبافروشندهکهدارمرا



بهخرممیبخواینقیمتیهرروهاکیفاین-

!شمانهباشنجواهریخانمفروشندهکهشرطی

نشیندمیپشتمیتیرهرویعرقریزد،میهریدلم

کهبزنمبیرونزودترمغازهازکهکنممیتندقدمو



ازراهاکیفخشونتباکهحالیدررهامصدای

رسدمیگوشمبهکندمیجمعمیزروی

شمابههمرواشدونهیک!منمفروشنده-

!نیستیخریدارشمااصلا...فروشمنمی

کندمیبلندصدااکبری



منبگیدقیمتیهر!...کنیدصبر!...جواهریخانم-

!خریدارم

درفقطکنمنگاهشکهگردمبرنمیحتیمنو

.دهممیسرعترفتنم

!مریضیمرتیکه



!راهایمکیفنهبودگرفتهمراهیزشچشمهای

شودمیخروجمیاختتامیهرهامصدای

!خریدارنهایعوضیتو-



صدایدروتازدمیباشدتوگرومبگرومبقلبم

گمکوبدمیزمینرویحرصباکهرهامپاهای

.شودمی

تویقلبمکندبدیفکرموردمدررهاماینکهاز

.آمدهدهانم



صدایکهدارمبرمیبزرگقدمِچندیندانم.نمی

شودمیترمزمباعثرهامزمختِ

!باران-

بهوبلعممیترسازرادهانمیشدهخشکبزاق

.گردمبرمیسرمپشت



اخمخدایاشود،میماتصورتشتویهایممردمک

درکهاستتیردوابروانشنیست،اشچهرهدرکه

چشمانشوبرافروختهصورتششده،شلیکهم

...فعالآتشفشانِ

غردمیبمشصدایتنبا



نمونهاومدیشدیبلندخودتباشهآخرتدفعه-

!بدینشون

کنممیزمزمهآرامولرزدمیتنم

بیارمگفتیدخودتون-

کشدمیداد



!خوبه...کردمغلطاصلا،کردمخودبیمن-

همرانفسموشوممیعجمخودمدرترساز

دستمازراآیدیندست،کنممیبازدمدزدکی

منازعصبیوبلندهایقدمباوکشدمیبیرون

.زندمیجلو



حسوقتیشده،پایمزیرزمینقفلِامامنپاهای

وگرددبرمیطرفمبهرومنمیدنبالشکندمی

بهتقریباوترکانممیزهرهکهکندمینگاهمآنچنان

.دوممیطرفش

شده؟غیرتیمنروییعنی



کرد؟تعبیراینجورشودمییعنی

هایملبرویلبخندورودمیقنجدلمترسموسط

سعیلبمیگوشهگرفتنِدندانباکهشودمیفرش

.کنممهارراامموقعبیلبخندکنم،می

دهممیفحشخودمبه



شابرافروختهصورتاست،خندهوقتِچهلعنتی-

بینی؟نمیرا

!استحلالخونمببیندراامخندهاگرحتما

زدمیغرلبزیر



حدقهازروچشمهاشباید...فطرتپست!ناموسبی-

فکاونحرومِمشتیکبایدنه...آوردممیدر

...کردممیهرزش

.سوزاندمیراگوشهایمضربشپرهاینفسصدایو



کردهرمومنبرایغیرتشرگرهامشودمیخدایا

باشد؟

وشودمیقفلگردنشیبرجستهرگبهنگاهم

قندهایتمامگوییجوشدمیدلمدرآنچنانذوق

.کنندمیآبدلمدردارندراقندیکارخانه



سمجملبخندتااندازممیپایینامکانحدتاراسرم

!نبیندرا

ولیگیردمیدردپایینبهخمیدگیشدتازگردنم

!خوشبختمچقدرحالماینبامنکهوای
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منودهدمینوازشراهایمگونهسردینسیمِ

تعدادهنوزورم،غوطهخودمخوشِحالِدرهمچنان

کندمیصدایمکسیکهنرسیدهدهبههایمانقدم

جواهری؟خانم-

!منبعدودگردبرمیصداطرفبهرهاممنازقبل



جلوقدمیکرهاماست،فروشچرماکبریهمان

حالبهتاکهلحنیباکند،میسپرسینهوآیدمی

دهدمیقرارمخاطبرااوامنشنیدهاواز

توبعدانداریم،فروشبرایجنسیاصلاماگممی-

اومدی؟مادنبالافتادیراهکجا



دشجدیهایالعملعکسورهامتماشایمحومن

وکندمیرومنبهرهامبهتوجهبیاکبریوهستم

پرسدمی

میاد؟یادتونمنو-



زندمیزلمندهانبهوکشدمیهمدرچهرهرهام

خیرهاکبرییقیافهبهدقتوتردیدبامنو

دهممیتکاننفیبهسربعددقایقیوشوممی

شناسمنمی!نه-

دهدمینشانیهیجانبا



من!خانماکرمخونتون،راستدستیهمسایه-

هستمپسرشون

زندگیبهرامرداینربطتاایستادهآرامانگاررهام

باوکنممینگاهشرااکبریمتحیربفهمد،من

ازمراکهداردقوییحافظهچهکنممیفکرخودم



ادامهاووداردیادبهگذشتهکهسالهمهاینبین

دهدمی

!بودمیعلبرادرتوندوست-



راعلیبادوستیحتماوآیدمییادمراخانماکرم

یادمرااوچرامنولیگوید،میراستهم

آمد؟نمی

یکعلیدوستانیهمهازکهچیستمنتقصیر

آورم؟مییادبهوشناسممیرافتاحیرهام



زنممیلبتفاوتبی

سلامخانماکرمبهولینمیادیادمروشماکهمن-

...وونیدبرس

دهدمیادامهمحزونیلحنِباوپردمیحرفموسط



مادرمبودقراربودم،خواهتونخاطرهمیشهمن-

قبلروزایاون...کننصحبتباهاتونبیان

کردمخواستگاریبرادرتونازروشمامنازدواجتون

...کردیدنامزدشماگفتندآقاعلیولی



امروسریکنم،میگمراپایمودسترهامحضوراز

دلمرویروزهاآنغمتوامانوکشممیجلوتررا

...شودمیتلمبار

!بدخاطراتبهلعنت



ازشدهپرکهروپیادهکفهایموزاییکروینگاهم

مخاطبشدوبارهکهزندمیقدمزده؛خزانهایبرگ

شوممی

صحبتیخصوصیباهاتونتونممیجواهریخانم-

باشم؟داشته



دیدرارهامفکردریچهرهاولوکنممیدبلنسر

کردناسکنحالِدرشدهریزباچشمانِکهزنممی

.استاکبریپایسرتا

!ندارماوباخصوصیکارمن

.ندارمکاریهیچاحدالناسیبادیگرمن



گیرشکارمدارمدوستدنیاایندرکهمردیتنها

!بسواستدستمکنارفکورمردِهمینباشد،

گویممیقاطعودهممیاکبریبهرانگاهم

ندارمشماباخصوصیصحبتمن!نه-

آیدمیجلوترقدمیک



بزنمحرفباهاتبزار...باران-

.استبلدهممراکوچکاسمشود،میگردچشمانم

زنممیلبوگردانمبرمیرو

ندارمحرفیشمابامن-

کندمیصدایمالتماسبا



!جواهریارانِبکنممیخواهش-

دوزممیچشمکند،مینگاهمکهرهامبه

!بریملطفافتاحیآقای-

!نیادنبالماکبریکنممیخواهشنالممیدلدرو

!نکنسنجاقامزندگیبهراذهنتدرونمسائل



شدنغیرتیازکهنیستبیشتردقایقیهنوزمن

!امشدهزدهذوقدستمکنارمردِ

!خمموپیچپرسرنوشتازبکشپسپا

تلخهایواقعیتازکهخوشیخیالهمینبابگذار

...کنمزندگی،کندمیدورم



لجوجمرداینانگارولیشودمیقدممهمرهام

نیستبرداردست

کنیممعاملههاتکیفمورددربیالااقلپس-

خشکوزردهایبرگرویپاهایمدقیقاایستم،می

گیردمیقرارزمینروی



چیزیشمابهماگفتندکهفتاحیآقای-

فروشیمنمی

داردگفتنبرایحرفهمبازاما

شدعوضنظرتشایدبگیرروکارتمحداقل-

دهممیادامهراهمبهودهمنمیراجوابشایندفعه



راصدایشدیگروآیدمیکوتاههماکبریانگار

.شنومنمی

ازهمابوداردبرمیقدمامشانهبهشانهرهام

دانستم؛نمیاصلارابودنشحتیکهخواستگاری

.شویممیدور



ماشیندرونمنزلماندربِتارهامماشینِدرونِ

تماشایمحوهمآیدینحتیشود،میبرقرارسکوت

.گویدنمیسخنایکلمهوشدهخیابان

ذهنمدرراخاطراتمنوزندمیزلجادهبهرهام

.کنممیغربال
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وگذشتمیداشتانگارسختروزهای

.ماندمیزغالبهاشروسیاهی

رومنیزدهبندزندگیورفتمیسردیبهروهوا

!گرمیبه



نفیسه،هایزبانزخمازنهوبودخبریآرشازنه

.بودبستهرادوهردهانخداگویی

نمایشگاهداخلحالاپیدرپیسفارشاتازبعدو

روزدووگرفتهغرفهیکبرایمرهاماتکا،خودزنان

آنجارادوزهایمدستوبودیمرفتههمباپیش



بههمباوبیایددنبالمانبودقرارهمامروزوچیده

.برویمنمایشگاه

زنگمحضبهوبمانمتماسشمنتظربودگفته

...بیاییمبیرونخانهاززدنش



حاضرتقریباهمخودموکردهحاضرراآیدین

هایشیطنتبهزند،میشورعجیبدلمولیامشده

بازنچندگوییدلم،تهولیزنممیلبخندآیدین

.شورندمیرختهم



بااینکهولیبودمهمخیلیبرایمنمایشگاهچندهر

.کردمیبرابرچندراارزششبرایمرفتممیرهام

راهنماییدلمانتهاییقسمتبهراامشورهدل

بهوایستممیآینهروبرویهامدتازبعدوکنممی

.شوممیخیرهروزهااینباران



بارانستارهرااشقرنیهعجیبعشقبرقکهبارانی

!کرده

.زنممیلبخندروانمواحساسموخودمبه

دلمپروپایبهزیادیلجوجموجدانچندهر

ولیکندمیمنعمممنوعهعشقاینازوپیچدمی



ندایکهشدهقویآنقدرمدتایندراحساساتم

تبعیدوجودمکناروگوشهبهبستهکَترادرونم

...کرده

مشکیمدادامگرفتهخاکآرایشِکیفتویاز

باراچشمهایمهامدتازبعدوکشممیبیرون



رویرژگونههمکمیگیرم،میقاباشسیاهی

.کشممیهایمگونهیِحالبی

ایجادتغییرامچهرهدرکلیسادهعملدوهمین

دنبالمرهامکند،میپیداروحصورتمکند،می

!نیستکهکسیکمآمدمی



ساعتبهوکنممیرهاراملزوماتشوآینهلبخندبا

.زنممیزلعجینم،تاکشوتیکباکهخانهدیواری

سینهسفسهقتویقلبموکشیده،طولآمدنش

.نوازدمیناکوک



منوبرداشته"دَردَر"وِردوشدهتاببیهمآیدین

گویممیهمسرپشتهم

ریممیالان...چشم...باشه-



رویراپاهایمروم،میرژهکوچکمانیخانهوسط

،شودمیزدهاتاقماندرکهکشممیقالیپرزهای

پرسممیورممیدرطرفبه

؟کیه-

استنفیسهصدای



!دارمکارتبارانکنباز-

بینممیآمادهوحاضررانفیسهوکنممیبازرادر

همرااویخندهونمردمزند،میلبخندصورتمبه

!دیدم



بهفرارقصدورساندهمنکنارراخودشهمآیدین

راهتاکشانمشمیآغوشبهکهداردراحیاطداخل

ببندمرافرارش

گویدمیلبشکنجیخندهانهمبانفیسه

!شدینازچه-



امبردهصورتمدردستیآیدمییادمتازهو

بهحسرتبااوودهممیتحسینشجوابممنونی

نگردمیموهایم

....بارانقشنگهموهاتچقدر-

دهدمیادامهو



بازاریکشنبهگنمیخرید،رممیدارممن-

بابیاهمتوخوایمیاگهآورده،خوبیهایسبزی

!بریمهم

؟مهربانیونفیسه

گویممیبرونازوشوممیحیرتکوهدروناز



ندارملازمفعلاممنوننه-

راهموهایمبیندوبارهراوارشحسرتنگاهاوو

ازکهکنممیمهارسختیباراآیدینمنوبردمی

.رودمیآرامیخداحافظیبااونپرد،پایینبغلم



درهایپشتراآیدینزوربهوبندممیرادرمنو

.گذارممیبسته

شودمیگریهبهتبدیلشنقنق

گویممیوکنممیپاکراهایشاشک



ریممیهمبادنبالمونمیادرهامعموالان-

...بیرون

یکلمهحالاام،گفتهبلاوگویممیراجملهاینو

.شدهاضافهاذکارشجمعبههمعمو



چرخانممیکاسهدرراچشمهایممردمککلافه،

چندکیفمداخلازشوم،عصبانیخواهمنمیولی

رویوقاپدمیدستمازدهم،میدستشبهشکلات

بازراشکلاتاولینکاغذذوقبانشیندومیزمین

.کندمی



هایشکلاتآماروگذردمیهمدیگریدقیقهده

.رسدمیتاششبههمآیدینیخورده

ایکلافهنچواشارهریختهکههاییآشغالهب

دردوبارهحینهماندروخنددمیاووگویممی

.شودمیزدهمانخانه



وشودمیمانخوردهزنگوآهنیدروصلِنگاهم

کههمرهامرفت،بیرونکهنفیسهکنم،میفکر

مهماناینپسزند،میزنگآمدنشقبل

کیست؟درپشتیناخوانده

پرسممیاحتیاطبا



بله؟-

پیچدمیخانهسکوتدرمرادصدای

!دقیقهیککنیدبازرودرجواهریخانم-

شودمیرووزیردلمودهممیگرهابرو



زیرراطرفشدوواندازممیسرمرویراامروسری

.زنممیایگرهامچانه

انگشتمدوراسترسباراامروسرییگوشه

پیچیممی

دارین؟چکارشیدببخ-



گویدمیبعدوکندمیتعللکمی

فهمیدمیکنیدباز-

بدگواهیدلمکنم،بازرادرخواهدنمیدلم

!دهدمی

کنممیسوالبازوگیرممینفسزوربه



...بندهدستمالان،بیایندیگهوقتیکشهمی-

شودمیعصبیصدایش
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شودمیعصبیصدایش

درلحظهیکجواهریخانمشدهدیرم....باباای-

...بخورمتونکهخوامنمی...دارمکارکنیدبازرو



!ادببیمردک

برد؟میکاربهکهستسخیفیادبیاتچهاین

دهم،میقورترادهانمآب

بهانهدرپشتداشتنشنگهبرایتوانمنمیدیگر

.بیاورم



نگاهشدرلایازوبازرادراحتیاطباوآهسته

وزندمیبرقموهایشرسیده،خودشبهکنم،می

سرکخانهداخلخودشازقبلعطرشتندبوی

.کشدمی

زنممیلبآرام



سلام-

امخیرهریزدمیشررکهخاصینگاهباوخنددمی

روحمرویکهداردکششیصدایشششود،می

داندازمیخنج

!خوشکلهخانمسلام-



راخطرحواسم،وتمامرودمیپایمودستازرمق

.دهندمیآلارم

آنیتصمیمیکدروزندمیهزاررویقلبمضربان

داخلنتوانداووشودبستهتادهممیهلرادر

.بیاید



ازآهکهکنمراقفلدرکنممیقصدبلافاصلهو

گذاشتهدربینراپایشهموقتیخیزدبرمینهادم

.استبیشترمناززورشهمو

زنممیدادوجودمتمامبا

میای؟کجاوحشیهوی-



خنددمیمستانه

!مهمونیمیام...جونم؟-

دادمرتعشایحنجرهباخشموعصبانیتفرطاز

کشممی

!اومدیاشتباه،بیرونگمشو-



منوشودمیداخلهیولایکمثلترسماوجدر

!میرممی

ورودمینفسممنوکندمیقفلسرشپشترادر

!گرددبرنمی



منیخانهفرشرویپاتیزشپنجههایکفشبا

روممیعقبعقبمنوگذاردمی

کشممیفریادنجاتبرایوامترسیده

!نفیسه!نفیسه-



چسبدمیمانتوامبهوترسیدهبیشترمنازپسرکم

داردبرمیطرفمبهقدمیکاوو

خونهنفیسه!افتهمیخشگلوتعزیزمنکشداد-

!نیست

.دهدمینشانرخروبرویمفاجعهاوجتازهو



!یاعلی

...برسدادمبهخدایاکند،مییخوپایمدست

وکندمیاحاطهرامغزمفکرهزارثانیهصدمدر

ویبرهرویکهصداییباکند،میزیادترراوحشتم

زنممیجیغافتاده،



؟خوایمیچیمنجونازبیرونبروغالآش-

اندازدمیبالاابرو

خونهاینتومیانکهمردهاییاونکهروهمونی-

....خوانمیازت

روممیعقببهودهممیقورترادهانمآب



فهمیدیاشتباه-

شودمیسنجاقلبشیگوشهکریهیلبخند

درازدیدمشونخودممن...اشتباه؟!عزیزمآخ-

؟دادیحالبهشون...رفتنبیرونخونت



داغتروجودمتماموشودمیداغنفسمگیرم،میگُر

زنممیفریادو

آشغالکثافتِببنددهنو-

جیغوچسبدمیپایمبهگریانوترسیدهآیدین

شودآرامتاکشممیسرشرویرادستمکشد،می



!نیستچیزینترس!مامانهیس-

است،ترسناکچیزهمه،ویمگمیدروغپسرکمبه

!واقعیتیهرازترترسناک

لحنباواندازدمینگاهیآیدینبهنحصمردک

گویدمیایمسخره



رومامانتخواممیمننیستچیزیعموآره-

کنمنازشوببوسم

پشتمیتیرهبهعرقنشینند،میخونبهچشمانم

...روبرویممرداستحیابیچقدرنشیند،می

!خفهفطرتپستشوخفه-



زندمیقهقه

التماسلحنمتمام،گیرممیپیشدردیگریراه

بیایدکوتاهپلیدشنیتازشایدشودمی

دویبچهیکفقطاین!مرادآقابکشخجالت-

!زندگیتپیبروکنلعنتروشیطون،استساله



.گیردمیرادستموآوردمیهجومطرفمبه

انگشتانشردجادروشودمیسنگینهایمنفس

نالممیوکنممیتقلا،زندمییخدستممچروی

کنولرودستم،بینهمیدارهامبچهحیابی-

زندمینیشخندی



؟اتهبچهدردت-

.کنممینگاهشسوالشطرحازبغضوبهتبافقط

وگیردمیراآیدیندستسریعحرکتیکدر

جیغدوهر،دکنجدایشمنازخواهدمی

.کنیممیگریهوکشیممی



بهراهایممشتدارموجودمدرزورکهچهباهرهم

کندرهاراامبچهتاآوردممیفرودمرادبازویوسر

زمینرویمنودادهلمحرکتیکبااواما

.افتممی



مهمنیست،مهمولیپیچیدمیکمرمدردرد

...کردهجدایشمنازاوکهاستپسرکم

آیدین،شیونوگریهاوجدرومنچشمانمقابل

رویشهمرادرواسیرشحمامداخلرحمانهبی

.کندمیقفل



کسهیچواستشدنغرقحالدرکهآدمیمثل

!برسدادمبهخدایازنممیلبندارد،خداجر

حرکتازراقلبمداردپسرکمهایضجهصدای

...اندازدمی



بهثانیهصدمدروهستمتنجابرایراهیدنبال

پیداکمکبرایراکسیتاکنمفراررسدمیذهنم

بیندازمراههوارودادکوچهداخلاگرحتماکنم،

...رسدمیدادمبهیکی



بهاستپرتحواسشکهتاشوممیبلندکههمین

اندازدمیچنگمانتوامبهپشتازبدومدرطرف

گویدمیلذتبااووکشممیجیغمن

؟خوشکلهکجا-



پاودستوکشممیدادامحنجرهصدایآخرینبا

زنممی

!کنولم...کثافتکنولم-
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!کنولم...کثافتکنولم-



کندمینگاهمهوسپروکندمیولم

؟ندازیمیجفتکچرا!ایوحشیخوشکلچهاوه-

پولبایا؟نیستمدلبرهاتاونشانهممنیهچ

میشی؟رام



ازپرراتنفسمراهوگلویممیانانداختهچنگبغض

...کردهزخم

مراشانحرامیهایچشمکهکردمخطاکیمن

گرفته؟

روممیعقبقدمیک



هرجاییزنایبرچسبمنبه!ببندرونجستدهن-

نزن

زندمینیشخندصدابا

...زنهاییومکدازپس-

کشممینعرهودهممیتکانطرفینبهراسرم



!خورممیحلالنونمن-

کندمیروزیرراپایمسرتاچشمهایش

کنماتصیغهدم،میبهتروحلالشمنمخب-

خوبه؟



راوجودمتماملرزیدمیقلبم،لرزیدمیهایملب

سرازیراشکمکند،میویرانریشتریهفتیزلزله

ودشمی

!بکشخجالت!داریزنتوحسابیمرد-



کرراهایشگوشهوسآید،میطرفمبهقدمیک

زندمیلبکشیدهلحنیباپر،راچشمانشوکرده

دممیقول!نریزاشک...قشنگتچشمایقوربون-

...بیادخوشتازم



تمامبا،گیرممیتهوعحالت،شودمیچندشم

حسراترسواقعیمعنییعنیترسیدم،میوجود

زنممیدادوکنممی



منبهخوره،میهمبهمردهچیهرازحالم-

دستتکاربشینزدیکبهم...لعنتینشونزدیک

...دممی

نزدیکجاییرهامآوردمییادمگوشیمزنگصدای

جوشدمیهایمرگتویآنیکبهامیداست،من



وکشمیمبیرونمانتوامجیبازراامگوشیعجلهبا

لمسراسبزآیکونمرادالعملعکسهرازقبل

زدمجیغوجودتمامباوکرده

کنکمکمرهام-



وکشیدممیجیغمنوکندمیحملهطرفمبهمراد

.خواهممیکمکاستخطپشتکهاواز

ازراگوشیتواندمیتازندمیزورقدرتشتمامبا

.دکنمیپرتایگوشهوبکشدبیروندستم



گوشمکهنوازدمیصورتمرویهممحکمیسیلی

گزبهصورتمرویانگشتهایشردوکشدمیسوت

افتدمیگز

خوادمیکیببینمکنمنمیرحمبهتدیگه-

...اماَخهمنفقطکثافت!بدهنجاتت



زنممیدادآسمانبهرو

کنکمکمخدا!....خدا-

بهوشدکمیبیرونپولدستهیکجیبشتویاز

کندمیپرتطرفم



کهمجانی...؟کنیمیخداخداچراعزیزم-

...پولشاینمخوامنمی

منبهکههاییتهمتباکهنفیسهکندلعنتتخدا

روشنشوهرتدلدرونتوراجهنمآتشزدی

!ایکرده



آیدمیجلو،روممیعقب

کشدمیعمیقنفساووشودمیتنگنفسممن

دیواربهپشتم،شودمیهمیشهزاترتنگخانه

خورممی



اتاقهوایاکسیژن،افتدمیتنفسمراهبینگره

...شدهتمام

آیدمیجلووخنددمیبرویمرومرد

!ترسیدهچهجونمای-

کنممیزمزمهکینهوبغضوحرصبالبزیر



!کنهلعنتتخدا-

خانهیپریدهرنگدیوارواوبینرسدمیمنبه

انگشتشدوبینراامروسرییگوشهشوم،میاسیر

رصدرالرزانمهایلبچشمانشولیگیردمی

کندمی



...ببینمروموهاتخواممیاول-

...داریقشنگیموهایگفتمینفیسه

نبایدگیرم،میسفتامروسریرویرادستانم

کنممیتهدیدششومتسلیم



اتبیچارهمیادرهامالان!...بدبختکنفرار-

!کنفراراومدنشقبل،کنهمی
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خنددمیمستانهوشودمیترنزدیک

بیادبتونهقفلدرازنیستکهروحبیاد،بزار-

خوشکلم؟نهمگه...شدهتمومماکاربیادتاتازه....تو



صدایته،گرفکردهگریهبسازپسرکمصدای

سرنوشتمشوماتفاقاینیزمینهپسهایشزجه

!شده

هدفشبهخواستاگرکردنمفکرحالدرخودمبا

کهکنمپیداخودمیااوکشتنبرایایوسیلهبرسد



.آیدمیخانهحیاطِدرکوبیدنِصدای

آید،میکشخندهبههایملبوآیدمیبالانفسم

!آمدبالاخره

کشدمیدادوکوبدمیدربهشزورتمامبارهام

...کنیدشبازنشکستمتاروصاحاببیدراین-



گویممیمرادبهرووگیردمیرمقهمزبانم

!اومد-

جیغکند،میحملهطرفمبهشود،میعصبی

درکشوریکپرچممثلامروسریوکشممی

خوردمیتابمشتشداخلاجنبیدستان



کنممیصدادفریابارادرپشتمردِ

دادمبهخداروتو..برسدادمبهرهام!...رهام-

...برس



حیاطدرازآمدنشبالاازکهدرتلوقوتلقصدای

اینچنگالتویکهدهدمیامیدمکندمیحکایت

شدنخواهماسیروحشیگرگ



باهایشکفشبرخوردصدایپرد،میحیاطتوی

اینبینردمنوپیچیدمیسرمتویهاموزاییک

...باشدندیدهصدمهپایشکنممیدعااحوالاتم

زندمینعره

کجایی؟باران-



دستمالییاچادرروسری،دنبالکهحالیدرو

بلندصدایبابیندازم،موهایمرویکهگردممی

دهممیراجوابش

!کردهقفلرودررهام-



رژههایشمردمکدرونترسایلحظهکهمراد

غیظشازوسایدمیهمرویدندانرفتند،می

کشدمیچنگبهپشتازراموهایم



رواتمزهتاکثافتکنی؟میخبرمنبرایآدم-

بهتدیگهکسهیچدستذارمنمینچشم

بذاری؟ناکاممنوخوایمی...برسه

پیچیدمخودمبهدرداز

!کنولمنجسیمرتیکه...آی...آی-



دربهکههاییتقهدایصزد،میدربهقدرتبارهام

کندمیپیداانعکاسگوشمتویزندمی

نالدممیبابیچارگی

روتو!کنکمکم...بشکندرو!قفلهدررهام-

...بدهنجاتم!کنکمکمعلیخاکارواح



رسدمیخودشحدآخرینبهاشنعره

جفتخودمبزنیبهشدستاگهعلیولایبه-

.!..کنممیقلمرودستات

گویدمیوقتیزندمیبیرونحدازاشرهنع

!مرتیکهفهمیمی-



ولیآوردمیفرودآهنیدربهراداردزورچههرو

خوردنمیتکاندرلعنتی

دستدرموهایمامابدومدرطرفبهخواهممی

راصورتشاینکهجایبهشود،میکشیدهشیطان

وکشدمیپایینبهروراموهایمکندصورتمموازی



هرمکند،مینزدیکصورتمبهراصورتش

وودلشودمیدمبازامچهرهرویهایشنفس

.گیرممیتهوعحالتوپیچاندمیهمبهراامروده

ضربهتنشوصورتبهناخنولگدومشتبا

شدتازدارمخشوگرفتهصدایباوزنممی



دادوجیغدرگیری؛ایندرهاگریهوفریادها

.کشممی

بادانمنمیوشودمیبازبدیصدایبادرناگهان

بازوبرداشتهتابدرکهزدهضربهدربهقدرتیچه

...شده



بینکهدستشداخلآهنیبارهامخاکیقامت

ریزد،میمهابابیاشکمشودمیقابدرچهارچوبِ

...درکردنبازبرایشدهدیلمشآهنتکهآنحتما

مراددستاسیرگیسوانمایتارههنوزکهحالیدر

.کنممینگاهشمستاصلاست



کشدمیدادجاهماناز

!کنولشزادهحروماراذلِمرتیکه-

زندمیشیطانیهایقهقهگوشمکنارمراد



خوندیکور...بیاریچنگشبهتوتاکنمولشهه-

آوردمبراشهمرومزدشببین...رسیدمتوقبلمن

...

اشارهکرده،پخشزمینرویکههاییپولبهو

.کندمی



منمگر!کثافت،بجَوَمرااشحنجرهخواهدمیدلم

...رسیدیتواولکهامطعمه

...بینندنمیانسانرازنکهمردهاییبهلعنت



آهنتکهوشدهخاکیشلواریوکتباکهرهام

بهترین؛درزشتِقابِتویدستش،داخلبلندی

.دیدممیعمرممامتدرکهبودتصویری

طرفشبهوکندمیپرتزمینرویرادستشآهن

صورتشتویمشتیکهمهازاولآورد،میهجوم



وشودمیخونپراشبینیودهانکهخواباندمی

ولیشودمیبلندآهششکمش،تویرابعدی

مویمتارهایتکتکازدردکند،نمیولراموهایم

.کنممینالهدردازوپیچدمیوجودمتمامتا



ومنموهایاتصالینقطهقفلِتلخش،نگاهِرهام

میانرامراددستهایمچشود،میاوانگشتان

پیچاند،میوگیردمیمحکمهایشمشت

کبودشده،کهصورتشتاامخستههایمردمک

سفیدیدرچشمشهایرگتمامشود،میکشیده



بسازاشپیشانیوگردنرگونشستهخونبه

.استشدنپارهحالدرکردهورم

پایینوبالابازدمودمبرایسختیبهاشسینه

.آیدمی
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پایینوبالابازدمودمبرایسختیبهاشسینه

.آیدمی

نامردآنتادهدمیفشارغیظبارامراددستآنقدر

...کندمیرهاارموهایم



ایبچهمثلکنم،میپیدانجاتچنگالشازبالاخره

سرپشتشود،میپنهانپدرشپشتترسازکه

.زنممینفسنفسوگیرممیپناهرهام



شود،میچروکامحامیمردِمشتتویِمراد،ییقه

داخلیپارچهبهکهفشاریشدتازانگشتانش

!زدهسفیدیبهآوردمیدستش

خفهحالِدرخونپرصورتآنباناجوانمرددکمر

.گیردنمیخوانخفههمبازولیاستشدن



بازدهد،میخبرمرگشازکهاشحنجرهخِرخِربا

کشدمیرهامغیرتبهآتش

رسیدکهمابهحلالهشماهابه!...خوشتیپچیه-

...دارهطعمیچهببینمخواممیمنم!...حرومه



همزمانشود،مینواختهصورتشهبکهرهامسیلی

هایپلکمقابل،طرفبهمرادصورتشدنپرتبا

چنگرهامکتبهمستاصلوپردمینیزمن

.اندازممی



صدایباشودمیهمراهمرادهایحرفوفحاشی

آیدمیسرمانپشتازکهنفیسهیزدهشوک

!...مراد؟-



خودشوپخشزمینرویخریدهکههاییسبزی

صورتشازرنگ،شودمیولودردمیپلهویر

.کندمینگاهراروبرویشتصاویرماتوپردمی

خودشزندگیدامنزدهمنبهنارواکههاییتهمت

.گرفتهرا



پژواککهکشدنمیطولیواستگرددنیا

...برگرددخودمانبهکارهایمان

پایینخودشموضعازنفیسهدیدنِباحالامراد

انتظارشود،میپخشزمینرویحالبیوتدافمی



هوسیکاثربراشزندگینداشته،رانفیسهآمدن

.شودمیشناورهواروی

بندچینیمثلکندپیداهمادامهاگرزندگیاین

.ماندمیزده



بدونوداردبرمیزمینرویازراامروسریرهام

.دهدمیدستمبهراآنکندنگاهماینکه

دردناکمموهایرویبلافاصلهوکشممیخجالت

طرفبههایشگوشهبستنحالدرواندازممی

کنممیزمزمهلبزیروکنممیپروازحمام



...مادربشمفدات..آیدینم-

پیشساعتیکهشکلاتشهایکاغذرویپاهایم

ریشبرایشدلمورودمیریختهاتاقوسط

یخندههکنگذردابلیساینازخداشود،می

.کردتبدیلگریهبهراامجگرگوشه



هقهقحالدرهمانطوروکنممیبازراحمامدر

...بینمشمی

بهشده،سفیدهایشلبکردهگریهبسازطفلکم

کشمشمیبغلمدرمنوکندمیپروازآغوشمطرف



بارانبوسهراهایشدستوصورتوسرعطشباو

.روممیاشصدقهقربانوکنممی

زد،مینفسنفسکرده،خیسراشلوارشترساز

مراوریزدمیاشکافتاده،خِسخِسبهصدایش

.استچسبیدهارزشباشیءیکمانندسفت



نوازدمیراروحمصداییهایماناشکمیان

!بریمباران-

سرخهایچشموتنیدههمدرهایاخمبارهام

.دهدمیدستور



شادیبرایمجنتراهدادننشانمانندکهدستوری

.استآور

زمینرویازچسبیدهبغلمبهآیدینکههمانطور

.دارمبرمیقدمبیرونطرفبهوخیزمبرمی



صداییباوبردمیبالارااشاشارهانگشترهام

دهدمیهشدارمرادبهزخمی

نگاه!...بشکنمروگردنتخوادمیدلمحرومزاده-

بردارمردمیبچهوزنروازروکثیفت

قانونتحویلزنتخاطربهفقطایندفعه!...عوضی



ازبترسچیه؟جرمتکهدونیمیوگرنهندادمت

!بندازتتتلهبهخداکهروزیاون

و،رفتهواباشدشدهسوراخکهتوپیمثلمراد

...کردهکزایگوشه



ببیند،راوگندشبرسدراهازنفیسهکردنمیفکر

.داشتمشکلاشنقشهزمانبندی

تختطرفبهشود،میکندهزمینازبالاخرهنفیسه

.کشدمیخودشدنبالراپتویشورودمیآیدین



پاهایدورراپتووایستدمیامسینهبهسینه

پیچدمیپسرکم

...نخورهسرما-

بوسد،میرادستمیکدفعهوکندمیخمسرو

زندمیزارکشم،میعقبرادستم



!کنحلالم...بارانکنحلالم-

!نادانآدمکردیسیاهخودتبراولرازندگی

.ندارمزدنحرفنایکنم،مینگاهشفقط

آنقدرالانولی!نهیابخشمشمیآیندهدردانمنمی

...ببخشمشتوانمنمیکهامگرفتهگُر



عامموخاصیشهره،کردهدرمبهدرکهاواز

حراممراروزهایماینیهاخوشیتنهاوکرده،

...بگذرمتوانمنمیفعلاکرده،
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بلندراسرمشوممیردکهامخانهیآینهروبرویاز

رویآرایششکهبینممیدرونشرابارانیوکنممی

نامردیکهایانگشتردوشدهپخشصورتش

موهایرویاشروسریده،کشیرژگونهبرایش

بارنگشوشدهآواراشریختههمبهوشلخته

.زندنمیموقبرستانیمرده



رهامدنبالوکنممیفراراممچالهتصویرازبلافاصله

شوهروهایشاشکبارانفیسهوافتممیراه

شانخانهحیاطوهاپلهازوگذارممیتنهاخائنش

.شوممیخارجدارد،راعذابکدهحکمدیگرکه



هایمریهبهاکسیژنتازهوگیرممیعمیقدم

.رسدمی

پچپچواندایستادهکوچهتویمردوزنچند

نُقلبرایجدیدیموضوعدنبالوکندمی

.هستندهایشانمجلس



درونراسرتانکهبکشمفریادخواهدمیدلم

جاررادیگرانعیبوبکنیدفروخودتانهایگریبان

.آیدنمیبالاامحنجرهازصدادیگرولینزنید

وقدبهمتصلرانگاهماش،مردانههایقدمصدای

.کندمیقامتش



اولگردد،برمیهستمسرشپشتکهمنطرفبه

بابعداندازدومیافسوسیپرنگاهبیکارجماعتبه

تماشایمزندمیموجچشمهایشدرونکهدلواپسی

شودمیآوابرایموزانهدلسلحنش،وکندمی

بیای؟راهتونیمی...خوبی؟-



کهاستداشتنیدوستهایحسازپرنگاهش

.گیرممیرامحبتهمهآنفرکانسمنفقط

رمقیبیووارزمزمهصدایوگذارممیهمرویپلک

زندمیبیرونخشکمهایلببیناز

...بله-



گویدمیدلجویانهوآیدمینزدیکم

صلاحدیگهبشین،ماشینتوبروبیفتراهپس-

هابچهزنممیزنگالان!....کنیزندگیاینجانیست

...کننجمعهمرواسبابتبیان



کجاولیکنمزندگیاینجاتوانمنمیدیگرهممن

...دارمکهاندکیپولبابرومباید

دوزدمیچشمآیدینبهو

من؟بغلمیایجونعمو-



کشیدنتوانهایمشانهوپاهامدفهمینزارمحالاز

...راامبچهبهبرسدچهنداردهمراخودمجسم

سرتکاننفیبهبغضباوکندمینگاهشآیدین

.دهدمی



لبدلهرهباوگیردمیرنگهایشایقهوهتویترس

زندمی

اینقدربچهبریم،اینجاازباید...برو...بارانبرو-

!ادنمیمنمبغلدیگهترسیده



کمیتابگذارمسربازوانشپناهدرونخواهدمیدلم

ویرانمرادهایخندهمیانامبیچارهروحشوم،آرام

...شده

!داشتممحرممردیککاش

شودمیتکراربرایمخیلیروزهااینکهآرزویی



!علییاپدرم

رهایمدراندشتشهرایندرکهنامردآرشِحتییا

...کرد



آرزویالانبودنداگرنداشترقیفبودنکدامهر

اتفاقاکهنامحرممردیکیسینهبرگذاشتنسر

.نداشتمرا؛شدهاممنجی

یسایهزیرموقعیتایندرکهزیادیستآرزویاین

بودم؟میبرادرمیاپدر



جایهمهاشتیرگیکهسیاهبختاینبهلعنت

...کردهخطیخطراامزندگی

بهشوندمیکشیدهکوچهآسفالترویکهپاهاییبا

.کشممیلِخماشینشطرف
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قلبمافتاد،اتفاقرویمپیشکهوقایعیشدتاز

.زندمیهزارروی

.کندمیپارهراامسینهداردفشاراین

امگرفتهاوباکهتلفنیتماسشروعازهالحظهتمام

صندلیکهالانتاخواستهکمکمنازعجزباو



درعلیصدایوتصویردائمانشسته،ماشینمعقب

کردمیپژواکگوشمکنارراپیشموقتچندخواب

!داشتراخواهرشنجاتتقاضایکه

ورفتمبالادرازچطورآیدنمییادمودانمنمی

بودطحیاکنارکهایمیلهباچگونهیاپریدمپایین



آندردانممیفقطشکستمرااتاقشدرقفل

واستعلیخواهربارانکردمنمیفکراصلالحظات

واستناموسمعلیخواهرکهبودایناحساسمفقط

.جوشیدمیوقفهبیبرایشغیرتمرگوخون



زد،آتشماشصاحبخانهدستاسیردخترآندیدن

.سوزاندمیراقلبمهنوزکهآتشی

نگاهمصیادچنگالدرقدرتبییپرندهیکمثل

آوردمیزبانبهالتماسبهرانامموکردمی

کنمتکهتکهرامرادخواستمیدلمکهآخ



آنخواستمیدلشامخوردهزخماحساسکهآخ

...بدرمدندانبارارانهوسمرد

ازکهمردعاقلیکامشدهشودمیوقتیچنداما

کهچندهراحساسش،نهگیردمیدستورعقلش

!نزدمشبیشترچراپشیمانم



ولیبسپارمشقانوندستحداقلخواستمیدلم

رامراحلتمامبایدوبودماجراسریکباراناینکه

.کردمنعمکاراینازآمدمیورفتمی



راآیدینوبارانبدحالوجودتمامباضمندر

راتراژیدیایندادنادامهوماندنوکنممیحس

.دیدمنمیاحوالاتشانصلاحبه



زنشهمینکهداد،پسرامجازاتبدترینهممراد

کفایتشعمرشیکبرایدیدش،حالآندر

.کندمی



ازبارانبردنبیرونونجاتفقطبرایملحظهآن

بهجسارتیاگرهرچندداشتاهمیتمکاناین

...گذاشتمشنمیزندهبودکردهباران

ازوبودمزدهزنگکارخانهکارگرهایازتاچندبه

یخانهوسایلکردنجمعبرایبودمخواستههاآن



رااسبابشوبیایندخدماتیخانمیکهمراهباران

.کنندجمع

غارکهآپارتمانمآدرسهم،مقصدآدرسبرای

.دادمرابود؛هایمتنهایی



بهماشینجلوییآینهازوکنممیعوضرادنده

هنوزشوم،آیدینمیخیرهبارانبغضپریچهره

...چسبیدهمادرشبهوترسیده



کهآرایششسیاهیآنباباران،سرخهایچشم

بهبودند؛زدهبدینقشاشکهایشباصورتشروی

...ماندهماتفرضیینقطهیک

کبودیبهکثافتآنانگشتانردصورتشروی

.یدلرزمیمحسوسخیلیهایشلبوزدمی



راماشینبازیاسبابولباسفروشگاهیکروبروی

تاچندوشلوارولباسدستچندودارممینگه

.زنممیبیرونوخرممیآیدینبرایبازیاسباب



بهسریاند،ندادهحالتتغییرنفردواینهنوز

ماشینعقبدرطرفبهودهممیتکانافسوس

.زنممیزانواجهمانوکنممیبازرادرروم،می

!نهبارانولیکندمینگاهمآیدین



لبخندوگیرممیدیدشروبرویراهابازیاسباب

زنممی

خریدهچیبراتعموببین-

ازوآیدمیکشلبخندبههماوهایلببالاخره

.آیدمیمنطرفبهوجدابارانآغوش



بکشم،بیرونشسنگرشازامتوانستهبینممیوقتی

وعقبصندلیهمانوشوممیبلندهممن

کندمینگاهمانبارانایلحظهنشینم،میکنارشان

.گیردمیچشمو



باوبوسمشمیوکنممیبازیآیدینباکمی

.کنممیپاکراهایشاشکردوصورتدستمال

زنممیزلچشمهایشبهگیرد،میآرامکهکمی

دیمیاجازهشده،کثیفشلوارتببینجون،عمو-

کنم؟عوضشبراتمن



باراخیسششلوارودهدمیاجازهسرحرکتبا

دراووکنممیعوضخریدمبرایشتازهکهشلواری

دلتنگوچسبدمیسفتراگردنموپردمیآغوشم

.چسباندمیامشانهرویراسرش



کندمیپرراچشمهایماشکوسوزدمیبرایشدلم

کنممیزمزمهگوششدرو

دیگه!قشنگمپیشتممن!عمونترسدیگه-

...کنهاذیتتونکسیذارمنمی

زدملبزدهشوکبارانِبهروو



بخرمخوراکیمغازهازبراشبرمشمی-

درروحشهنوزوشنودنمیراصدایمانگارباران

بامنونکردنگاهمحتیاستاسیرخانههمان

.شوممیپیادهماشینازایکلافهپوف



بهدوبارهوخرممیبرایشخواستآیدینچههر

.گردیممیبرماشین

بارانصورتبهوگذارممیجلوصندلیراآیدین

.شوممیخیره



بهاشچهرهولبرنگولرزدمیهایشلبهنوز

بازدمحسبیوبریدهبریدهنفسشزند،میسفیدی

منفجرداردکهنگاهشازاماننگاهش،وشودمی

.شودمی



پوستشزیرداده،رخکهاتفاقاتیترسِتازهانگار

...دویده

کنممیصدایشوکنممیبازرادستشکناردر

باران؟-
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باران؟-



نداردقدرتولیدهدمیقورترادهانشآب

دهدسوقطرفمبهراصورتش

!شدهتمومچیهمه!دخترهی-



امواجدیدنمبااماگرددبرمیطرفمبهغیظبا

صورتشمیمیکوحالتشود،میآرامنگاهش

.آیدمیدردبهامسینهکهاستانگیزرغتآنقدر

ازشود،آرامتابگویمدیگرییجملهکنممیسعی

ترسممیقلبشایستادن



رسیدمموقعبهشکرروخدا-

وکشدمیرادرونشنارنجکضامنِکلماتماما

!گریهواشکباانفجارینهاماشود،میمنفجر

وجودشتماملرزد،میپوستی،زیرانفجاریک

ولاوهولبهقلبشنزدنترسِمراولرزدمی



گرهگلویشتویدائمکهصداییباوقتیاندازدمی

زندمیلبرااگرهایشاگرخوردمی

نبودقرارلااص...اگه...اگهچی؟رسیدیدنمی...اگه-

...اگهچی؟بیاین

زنممیتشررانامشحرصبا



!دیگهبسه!باران-

شود،میسنگیننفسشوزندمیدودوچشمانش

رویدوطرفشرادستانموکنممیخمراخودم

.گذارممیآیدینوخودشصندلی

زنممیزلماتشهایقرنیهدرون



آرومکنگریهیکم!باشهشد،تمومچیهمه-

بگیری

راسرشودودمیهایممردمکتوینگاهشبا

دهدمیتکانطرفینبهچندبار



شود،میکشیدهوبلندهایشنفسصدای

داستانکجاهایبهگیرد،میاوجهایمدلواپسی

رسیده؟

!کنگریهکنیمیسکتهداری!کنگریهلعنتی-



رادستمدهد،نمینشانالعملیعکسهایمحرفبه

سیلیدویکیودارممیبرآیدینندلیصپشتاز

خودشبهتازنممینامردآنسیلیردرویآرام

بیاید



فکرت!شدتمومفهمی؟میشدتموم!بیاخودتبه-

!لعنتییخونهاونازبیرونبیاررو

هایشپلکبارد،نمیهمبازونیستسازکارولی

پردمیحالاهم



وگذارممیرانباصندلیرویراپایمیکزانوی

دورادستمدوکنم،میردرانزدیکیمجازِیفاصله

پرالتهابوداغپوستگذارممیصورتشطرف

.سوزاندمیرادستمکفپوستصورتش

گذارممیپادیدشیدریچهدرنرمیبا



توخواهشاولی!بزنمنواصلا!بزنجیغ!کنگریه-

...کنممیخواهش!نریزخودت

قدمچشمانمدرمسکوتوتلخمانشچشیقهوه

اسیرانگشتمدوبینرااشچانهاینبارزند،می



چالشبهتندلحنیوابروهاگرهباوکنممی

کشمشمی

بازروشرودرچرا!خودتهتقصیراصلا-

زنخودِتا...کرد؟طمعبهتکردیچکار...کردی؟

...نخواد



نگاهمرناباووماتدهد،اولمیجوابپلیدمترفند

کهاستپخشدهانمتویکلماتهنوزوکندمی

وجیغباوکوبدمیامسینهبهمشتباامجملهوسط

زندمیزارگریه



مثلهمشما!...منه؟تقصیرکنیدمیفکرهمشما-

باشماکردمفکراحگقمنِ...کنید؟میفکربقیه

مثلتونهمهبیزارم،تونهمهاز...دارینفرقبقیه

...شمپیادهخواممیاونورگمشواصلا!...من...نهمی

!خورهمیهمبهمردِهرچیازحالم



سیلهایشاشکبالاخرهکشم،میراحتینفس

...شدند

آرامآورد،نمیطاقتدیگردلممنوزندمیهقاو

حالهماندرودهممیفشارسرشپشترادستم

کنممیزمزمه



روایناکردغلطرهام...کنگریهآفرین-

لال...بریزهاشکتبشکنه،دلتتاگفتمچرند....گفت

!بچسبونهانگعلیخواهربهکهزبونیاونبشه

هایشمشتکمکمشود،میپرهمخودمچشمهای

دوجایشبهوآیدنمیفرودامسینهرویدیگر



ازکشد،میمشتبهاستیصالباراکتمیلبهطرف

وتردیدباآید،میبیرونکمیکهتهاجمیحالتآن

فشارامسینهطرفبهراسرشآرامملاحظه،

عقدهآغوشمدرعملاوکندنمیمقاومتدهم،می

...کندمیخالی



تبدیلهقهقبهریختنشاشکولرزیدمی

.کندسبکراخودشتاکنممیسکوتشود،می

دردهایشاشکوهقهقازولیزدنمیحرف

...باریدمیکسیبیوتنهاییبارید،میآهبارید،می

...باردمیپناهیبی



اجازهدستانمبهوکنممیبازدممانندآهرانفسم

...کندنوازشراهایششانهکمیدهممی

ازخطاییحرکتحالبهتااست،مقدسبرایمباران

بازوانممیانآرامششبرایاینکهباام،ندیدهجانبش



ودارموجدانعذابئماداولیامکردهدعوتش

!حریمششکستنبرایفرستممیلعنتراخودم

سوءقصدِکههستمایبعدیمردمنکندفکرنکند

.دارممظلومیتشازاستفاده



راآیدینکنم،میکجراستمطرفبهکهسر

زده،زلمادرشومنبهترسیدهکهبینممی

رنگنگاهشترسپاشم،میرویشبهکهرالبخندم

زندمیلبوبازدمی

اشک؟...ژونمامان-



باآورد،میخودشبهرابارانآیدین،کلامانگار

پشتباراهایشاشکگیردمیفاصلهمنازعجله

آیدینبهجانیکملبخندباوکندمیپاکدست

دوزدمیچشم

!جونمامانخوبممن-



داخلکوکیِماشینِباوخنددمیهمآیدین

.نشیندمیسرجایشرهدوبادستش،

تنمازراکتمگریزد،میمنچشمهایازباراننگاه

.دهممیدستشبهوآورممیدر



حالاز!بکشدرازیکمسرتزیربزار...اینوبگیر-

...رفتی

.کندبلندسراینکهبدونگیردمیراکتم

.نشینممیرلپشتوزنممیدورراماشین
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.نشینممیرلپشتوزنممیدورراماشین



راتماسحرکتقبلخوردمیزنگکهگوشیم

تویمردینگرانوشاکیصدایکنم،میوصل

پیچدمیگوشم

موندین؟فتاحی؟کجاآقای-



آیدمییادمتازهوآورممییادبهراامیریصدای

.برویمنمایشگاهبهبودقرار

فروموهایمتویرادستموکشممیایکلافهپوف

برممی



وتمامروغرفهپولمن...شرمندهامیریآقای-

اومدپیشبرامونمشکلیکنم،میحسابکمال

...برسونیمروخودمونتونیمنمی

شودمیآرامترصدایش



همهاینسوزه،میدلم!...داداشنیستپولحرف-

....گیری،بروغرفهاینکردیتلاش

کنممیقطعراکلامش

هستکهدیگهروزسههنوز-



نمایشگاهمونآخرواولروزهمیشهولیخبآره-

استدیگهچیزیک

دستشبهکتمهنوزاندازم،میبارانبهنگاهینیم

اوخرابحالبامگرریزد،میاشکآرامومانده

رفت؟جاییشودمی



نشدکردم،ریزیهبرنامکهاونجورولیدونممی-

قطعوگویدمیایباشهکهاستشلوغسرشانگار

.کندمی

زنممیاستارت،گذارممیداشتبوردرویراگوشی

.آورممیدرحرکتبهراماشینو



...استانتظارماندربینیپیشقابلغیرروزهای

غمدیگرزند،میماشینهایشیشهبهکهباران

.شودمیکاملاحساسمان







ایستممیکناروکنممیبازرویشانبهراواحدمدر

.زنممیبفرماو

دود،میخانهداخلطرفبهوزندمیذوقآیدین

بینممیبارانچشمهایدرونرااکراهودودلیولی

...دیگهبروایستادیچرا-



نالدمیضعیفیصدایبا

بشم؟سربارتونباید-

زنممیتشر

چیه؟سربار-



رویمظلومانهاشکقطرهدووکندیمبغض

شودمیسرازیراشگونه

!دیگهمنِحالِهمین-

گیرممینفسوبندممیچشم



یکتوداری؟ایدیگهجایداریم،ایدیگهیچاره-

...بذارپامپیشراه

بازبندد،میپلکوکشدمیداخلبهراهایشلب

همبههایمژهازدیگرصیغلییدوقطرههم

.ریزدمیدردناکشپوستِرویاشچسبیده



...ساختنمنحالبرایرومضطریکلمه-

ازدختر،اینحالدیدنِتحملِشوم،میمنقلب

زندمیبیروناممردانههایشانهپهنای

بدهماوبهروحیهکمیباید



مدیونی...امعلیمنکنفکرباشه،بیچارهدشمنت-

!کنیرودربایستیاگه

خانهدرپشتریزد،میدریغبیهمانطورهایشاشک

ایستادابدتاشودنمیکه

!توبروباران-



بریدشمااول-

دست،بهکنترلراآیدینوشوممیداخلمن

.بینممیتلویزیونجلویمبلِروینشسته

...اشسادهدنیایوکودکیخوشبحال



ولیکردهردرادربارانگردمبرمیکهسرپشتبه

.زندمیدرجادردمیقالیچهرویهنوز

.کردهلبریزراوجودشبدیحسکنم،میدرکش

بهراتلویزیونکنترلوآیدمیپایینمبلازآیدین

گیردمیمنطرف



!پویا...عمو-

تکراررااشجملهدوبارهکهکنممینگاهشمبهوت

.کندمی

کندمیترجمهاشگرفتهصدایباهمانجاازباران

بزنیدبراشروپویایشبکهگهمی-



کشمشمیآغوشبهوزنممیلبخند

چیزییکمبیرونبریممابیا!نهالانبرمقوربونت-

بامیایمبعدبگیرهدوشییکبرههممامانبخریم،

باشه؟بینیم،میتلویزیونهم



غیررابگویمخواستممیکهمطلبیاصلدرو

رصدراالعملشعکسویمگومیبارانبهمستقیم

.کنممی

چیزیگذارمنمیگردد،میهاواژهدنبالوشدههول

بگوید



ماشده،نجسهاتلباسکردیبغلروآیدین-

راحتخیالتکهکنقفلپشتازهمرودرریم،می

...باشه

کلیدهایمازبینراخانهکلید،روممیطرفشبه

کشممیبیرون



بگیر-

قراردستشکفراکلیدوآوردمیبالارادستش

.دهممی

باشه؟!کنبازرودرزدمزنگ-



بیروندرازآیدینومنونهدمیهمرویپلک

.زنیممی

گردمبرمینرفته

بشوریروهاتلباستاولیندارمزنانهلباسباران-

لباسییکمنلباسکمدازتونیمیبشهخشکو



کمدآخریکشویتو...دارمنپوشیدهلباس...برداری

همنشدهاستفادهیحوله!خوابمهاتاقدیواری

...همونجاست

نگهمنقبضراصورتشاجزایکندمیسعیخیلی

...نترکدبغضشودارد



شدنبستهاینولیبندممیخودمسرپشترادر

.نشنومرابارانیگریهصدایشودنمیباعثدر

کنم،میخارجامشدهجمعهایلببینازرانفسم

روزکنم،میدعاآرامششبرایوجودماعماقاز

...گذاشتهسرپشترابدی



هجوماینزیرهمکوهکمردارد،خودجایکهاو

..شودمیخم
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کنم،میخارجامشدهجمعهایلببینازرانفسم

روزکنم،میدعاآرامششبرایوجودماعماقاز

...گذاشتهسرپشترابدی



هجوماینزیرهمکوهکمردارد،خودجایکهاو

..شودمیخم

وکنیممیطیراپارکینگبهمنتهییپلهدویکی

راکمربندشونشانممیصندلیرویراآیدین

.بندممی



تویآیدینباران،برایلباسوغذاخریدازبعد

بهعقبصندلیرویوخوردمیراشغذایماشین

.رودمیخواب



روحوخودمبینشدنمتنهاوبارانپسرِخوابیدنبا

دوشمرویصبحازکهدردیحجمتازهروانم،و

...دهدمینشانخودیافتاده،

راهچیزیوزندمیناکوکقلبمکنممیاحساس

...بستهراگلویم



پرسوزِنسیمکشم،میپایینرادستمکناریشیشه

...زندمیشلاقصورتمتویپاییز

وکنممیبیرونسروشکندمیبغضمناخودآگاه

کشممیدادراامروزهایزشتی



وباشیکسیپناهکهاستترسختهمسختاز

...کنیآرامشنتوانی

امدرمانده...برسدادمبه...خداااا....خداااا-



بازِیشیشهرویراآرنجمکند،میتاررادیدماشک

فروموهایمبینراانگشتانموگذارممیماشین

.کنممی

یکمامنبایدکهداشتنشیبوفرازکمامزندگی

...بشومهممستاصلدختر



!صبرخدایا

!مددخدایا

بهراصورتمگیرد،میباریدنبهشروعدوبارهباران

اممردانههایاشکوکنممیکجبارانریزشطرف

....شودمیپنهانبارانهایقطرهلایبهلا







باران#





آبروم،میسردآبِدوشِزیرتنمهایلباسبا

هروریزش،چشمهایمازاشکوباردمیسرمروی

...آیندمیفرودوکنندمیپیداتلاقیجاییدردو

..سوزشروحموکندمیدردبدنمتمام



راتمصورانگشتانتجایکهمرادبشکنددستت

.کردهسیاهراامزندگیوکبود

تویشیطانافتد،میحمامکنارتیغِدستهبهنگاهم

.کندمیحکومتسرم

.کنمراحتوجودمازرادنیاوخودمخواهدمیدلم



تارمثلبغضگیرم،میدستمبهراتیغمردد

.تندمیامحنجرهتمامدرعنکبوت

تصویرگذارم،میدستمرگِرویراتیغتیزی

تصویرشکند،میتاتیتاتیچشمانمجلویآیدین

.زنممیزارمنوخنددمی



مامانمامانآیدینمتصویروسوزدمیپوستم

.رودمیکناررگرویازولرزدمیدستمگوید،می

باوکشممیدهانمداخلرالبهایمبندم،میچشم

.کنممیشانزخمیدندانتیزی

ندارد،رایرانیواینطاقتتنممُلک



افتم،میحمامخیسِهایسرامیکرویزانوبا

جیغهمسرپشتوکنممیپرتراتیغدسته

.کشممی

رم،میراههبیبهراهتازدارم...خداااا...خدااا-

!میرممیتنهاییازدارم...کنبغلم...



کند،میلمسراحمامکفسطحهمصورتموآرنج

رویعملابدنماعضایتمامباهمدردناکمموهای

.کندمیسجدهآب

ازشودمیباعثآزارد،میرارنجورمتنکهسرما

دیواربهکنم،میداغراآبآیم،درخمیدهحالت



دروزنممیزلهاآببخاربهوکنممیتکیهحمام

.شوممیماتخلاء



بیرونحمامازرهامگشادوگلهایلباسبا

امپیچاندهکمرمدوردوردوراارششلوبندِزنم،می



شلوارشقدبلندیچندهرنیاید،پایینپایمازتا

.پیچدمیپایمدوردائم

یخهمواستداغهمتنمشده،بیشتروجودملرز

...زندمی



راچیزشهیچولیاستبزرگرهامیخانه

وارنالهصداییاست،کدروتارچشمانمبینمنمی

کهکندمیانعکاسامصوتیارهایتازاختیاربی

.باشدبدنمضعفینتیجهزنممیحدس
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دیواریکمدداخلوشوممیهااتاقازیکیداخل

هارختخواببینازراپتوییگردم،میپتوییدنبال

.پیچممیخودمدوروکشممیبیرون

بایستم،پاهایمرویتوانمنمیکهملرزمیانقدر

سختیباخورد،میهمرویشدتباهایمدندان



هستراهمدرکهمبلیاولینرویراخودم

.شوممیجمعمبلدرونپتوباورسانممی

وآیدمییادمبهرهامیپناهندهوهوسبیآغوشِ

رویهایشدستاثروریزدمیجانمدرطعمش

وکنندمیشروعراجادویشاندوبارههایمکتف



قلبمدردوسنگینراهایمپلکقویمخدریمانند

.بخشدمیالتیامرا

هنوزاشمردانهبازوانبینمحصورتلخِوغلیظعطر

مرهمقلبمزخمرویودهدمیجولانمشاممدر

...شودمی



!امنرسیدهخطآخربهنه

شجوشهایمرگدرونناامیدامیدِدویکیهنوز

کهمردیودارداحتیاجبودنمبهکهپسریکند،می

!کردهکاملبرابرمدررامردانگی



حرکتوکشیدآغوشدرسختمراامروز

برایخداکهکشیدمیفریادزمختشهایدست

...اشفرستادهمنحریمازنگهبانی



بهرابدنمهاییاختههنوزوجودمگرمایوسرما

حسمبیملایممفکاراولیکنندمیدعوتنبرد

.کندمی



دروخوردمیتکیهمبلپشتیبهگردنموسر

اطرافمدنیایازحواسموشوممیمعلقدنیایی

.شودمینصیببی

خانه،زنگصدایکهگذشتهچقدرزمانازدانمنمی

شدنبلندقدرتمنوآیدمیبارچندوچندین



صداراناممکهرهامیترسیدهصدایآخرشندارم،

بهسرگردانروحیمثلشودمیباعثکند،می

.بروموبخورمتلوتلودرطرف



وسیاهیجزچیزیچشمانمورودمیگیجسرم

بهتاگیرممیدیوارهابهرادستمبیند،نمیتاریکی

.کنممیبازرادرورسممیدر

چیزهاییتنهاخوابوآیدینِرهامیترسیدهیچهره

.ببیندتواندمینگاهمکهاست



کند؟میصدایمرهام

پرسد؟میمنازچیزی

کند؟میدعوایم

!فهممنمی



نامفهومیپژواکجزکرده،پرآبراهایمگوشانگار

ندارمقدرتحتیوشنومنمیچیزیدیگرآواهااز

شومهایشلبیخیرهودارمنگهبازراچشمهایم

.گویدمیچهببینمتا

.شودمیردروبرویمازودبندمیرادرناگزیر



شلوارِیاپتوکهدارمرامبلمکنجِبهبرگشتنقصد

سکندریشود،میگرهپاهایمدوررهامبلندِ

.شوممیزمینپخشبدیصدایباوخورممی

افتد،میهمرویهایمپلکفقطگیردنمیدردم

مبلبهکنمنمیهمتلاشوندارمشدنبلندتوانِ



شایدوکنممیرهاراحسمبیتنِنجاهماوبرگردم

...روممیخواببه

زیردهد،میتکانمکسینیستم،خوابهنوزنه

.برسممبلمبهکندمیوکمکمگیردمیرابازویم



نگاهِاست،بیشتروسعتشنیست،منمبلنه

بازویمدورکههاییدستصاحببهرارمقمبی

.اندازممیشده،پیچک

دلواپسوزندمیدودوکهشمانیچبااسترهام

.کندمیاداراکلماتیهایشلب



!دارمدوستشچقدر

!داشتهنگهمزندهکهاستداشتنشدوستهمین

ام،مردههایحستمامازکهاستحسیتنهااین

...استزندههنوز



رویرادستشپشتخواباند،میمبلرویمرا

پوستزامطبوعسرماییکگذارد،میامپیشانی

دلواپسیبااوشود،میتزریقهایمرگتمامتاسرم

وکنممینگاهشمهربانمنوزندمیلبراکلماتی

تکانراهایملبماندهوجودمدرکهقدرتیتمامبا

گویممیودهممی



ممنون-

!نهیاشنودمیدانمنمی

وامکردهکلمههمینصرفراامانرژیتماممنولی

.شودمیبستهنمچشمابعدش
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بازبرایمرادرکسیوزنممیدربارچندوچندین

....اندازدمیلنگروجودمدردلنگرانیکند،نمی

فرطازورودمیپایینوبالاشدتباامسینه

باآغوشم،درخوابِِآیدینبهتوجهبیدلواپسی



دقایقیکهکنممیصداچندباررانامشبلندیصدا

...بینمشمیکندومیبازرادربعد

متحرک،جسدیکفقطبارانازچشمانماصلدرو

...بیندمیپتویکبیندرشدهپوشیده

پرسممیمنوکندمیتکیهدیواربهاو



خوبی؟-

.زندنمیحرفیوزندمیزلهایملبحرکتبهمات

خواباتاقبهآیدینهمراهراستمدخریدهای

کهخوابانممیتخترویراآیدینتازهبرم،می

...کندمیجاازمراچیزی،افتادنِصدای



سالنطرفبهوشودمیپخشتختپایخریدهایم

تکانوافتادهزمینرویصورتبهباراندوم،.می

.خوردنمیهم



تکانشرسانم،میاوراخودمبزرگقدمیکبا

بیننشانمش،میوگیرممیرابازویشودهممی

دهممیگرهابروهایمنفسنفس

افتادی؟چرادختر،وای-



کند،مینگاهمزدنپلکبدونهاشدهمسحورمثل

وکنممیکمکشسختیباندارد،برقچشمانش

...رسانممیمبلیبهراجانشبیجسم

رااشچهرهوزند،میزارتنشتویمنهایلباس

...ریختههمبهحدازبیشتر



یکچشمانشپایحالاتاصبحازشودنمیباورم

زند،میزردیبهصورتشوافتادهگودانگشتبند

دستموگذارممیاشپیشانیپوسترویرادستم

.سوزدمیپوستشداغیاز

!کنممیهول



!ترسممی

کلماتکهحالیدربایستد،استنزدیککهقلبیبا

زنممیصدایشام،کردهگمرا

تبتوداریشدی،چکاربزنحرفباران؟-

!دخترکنممیسکتهدارم!...سوزیمی



باوداردمینگهباززوربهرافروغشبیچشمهای

هراسانیقرنیهتویقدردانیازبزرگیحجم

بینازنامفهومیکلماتشود،میخیرهچشمانم

وزندمیونبیراشخوردهترکوخشکهایلب

.گیردمیقرارهمرویهایشپلکبالاخره



.کشدمیمرادختراینمظلومیت

بکنمخرابشحالِاینبرایفکریباید

روم،میخواباتاقبهبلافاصلهوخیزمبرمیجااز

.برممیآشپزخانهبهودارمبرمیراغذاهایظرف



سوپازمقداریوکنممیبازراسوپظرفدرِ

وگردمبرمیکنارشبهوریزممیبشقابیداخل

نشینممیزانوروی

تابخورچیزییککن،بازروهاتچشمباران،-

بیارمبرتببرات



.دهدنمیراجوابموخوردنمیتکانیاما

.کنممیهوشیارشکمیهستبدبختیهربا

محتویوکنممیجکگردنشپشترابازویم

کمیوریزممیانشدهدرقاشققاشقرابشقاب

.دهممیخوردشبهآبلیوانیکباراقرصیبعد



افتد،میدستمرویتعادلبیسرشوگیردمیآرام

آرامرفته،حالازتبشدتازیارفتهخواببهیا

آیدمیروزهاییازیادموخوابانمشمیمبلروی

...بودمنپرستاراوکه



پرستاریبهاراوروزیداردسرگذشتیهمچیندنیا

.استمننوبتحالاوبرگزیدهمن

وصلراتماساست،مجیدخورد،میزنگامگوشی

کنممی

!باباجانم-



کههستیمآدرسیهموندردممافتاحیآقای-

کنیم؟چکارالاندادید،

کردید؟جمعروهااسبابهمه-

هاشاضافهوشدپروانتیککهنبودخیلیبله،-

دادمجاخودمینماشتوهم



لبآرامشبااست،همکارموفادارترینمجید،

زنممی

دربزنرواولطبقهزنگنباشی،خسته..باباباشه-

بچین،پارکینگتویرووسایلکنن،میبازبراترو

.کنمروشنروتکلیفشونبعداتا



گویدمیچراوچونبدون

ای؟دیگهامر...آقاباشه-

خداپناهدر-



دهد،میخاتمهراتماسوکندمیافظیخداح

کسیکمترچههرشود،میبلندخانهزنگصدای

.استبهترکجاست،امتنهاییغاربداند



رااشگوشیاینکهبدونوروممیآیفونطرفبه

تصویربهوفشارممیرادرشدنبازکلیدبردارم،

.زنممیزلبارانوسایلومجید

ایدینیگریهصدایکهامستادهایایفنمقابلِهنوز

.کنممیتندقدمخواباتاقطرفبهآید،می



اشکزدننقهمراهِونشستهتخترویآیدین

تختیلبهکنارشگوید،میمامانمامانوریزدمی

کنممینوازشراموهایشونشینممی

شده؟چیعمو؟جانم-

گویدمیغصهباوچیندمیورلب



ریخت...جیش-

رووشلوارداد،بیدادایکنم،مینگاهشلوارشبه

!مرادکندلعنتتخدا...شدهخیسهمهتختی

...شدهادراریشبدچارکهترساندیچنانرابچه



گریبانبایدوقتچندعوضیآنرفتارِبازتابِخدایا

بگیرد؟راقربانیدواین

زنممیلبخندگریانشصورتبه

عموندارهاشکال-



بیرونتنمازوکنممیبازراپیراهنمهایمهدگ

.کنممیآویزتختتاجرویوکشمشمی

کنم،میبغلشنکندبرخوردزیرپوشمبهکهجوری

همراامخریدهبرایشکههاییلباسراهوسط

...برمشمیحمامبهودارمبرمی



...آوردمیبندرانفسمحمام،وسطافتادهتیغدسته

بردمییغمابهرامذهنفکرهایی

امخستهافکاریزاییدهفقطهایمگمانکهکندخدا

...باشد



یطبقهرویراتیغدستهاولوکنممیپایمکفش

وکشممیآبراآیدینبعدوگذارممیشامپوها

.کنممیبرشتمیزلباس

امشانهرویراسرشکشمش،میآغوشدرتاو

.رودمیخواببهوگذاردمی





۰۹,۰۵,1۹(,]یاس)بخشیملیحهازعشقزخم

[1۳:21

#1۰۴





تخترویتختی،روتعویضازبعدکهرااو

.روممیبارانسراغبهخوابانممی

دارد،تبهنوزکنم،میچکرابدنشحرارتدوباره

راشاهرگشوزنممیبالاراآستینشاحتیاطبا

.کنممیتماشا



جایچنددستشرویاست،درستحدسم

.استسطحیبریدگی

...کندخودکشیکهکردهاشوسوسهتیغ



کلافهبارچندوگیرممیهابریدگیجایِازنگاه

لعنتراشیطانوکشممیصورتمرویدست

.کنممی

راهمسردختر،ایندادنقرارازهدفتدقیقاخدایا

چیست؟



رویآدمترینبدبختکردممیفکرلحظهاینتا

!زمینم

چهکهایگذاشتهروبرویمراعلیخواهرالاحو

بگویی؟



انگشتانمروم،میروقدمرااتاقطولشوم،میبلند

...کنممیفروموهایمبینرا

شودخالیدردازدلمتاکشممیعمیقنفسچند

...افتدنمیکهافتدنمیاتفاقیهیچولی



استخوانمبافتتویهواسردیروم،میبالکنبه

...کاهدنمیافکارمحرارتِازولیددومی

کهلحظاتایندرهاسیگاریکنممیفکرخودمبا

شوند؟میآرامواقعاکشندمیسیگار

دهممیراخودمجوابخودمو



تلقینمغزشانبهفقطهاآن!رهامنباشساده-

...کنندمیباورراتلقیناینوکنندمی

ازگردم،رمیباتاقبهکندنمیپیداسکونروحم

بهوکنممیمرطوبراایپارچهآشپزخانهداخل

.گردمبرمیهال



صداکمکبرایراکسیبیند،میکابوسباران

تشخیصتوانمنمیواستنامفهومآواهایشکند،می

...گویدمیچهدهم

آهستهرادستمالونشینممیزمینرویمبل،کنار

...کشممیاشپیشانیوهاشقیقهروی



.شودمیخیزنیموگیردمیرادستممچیکدفعه

اشکردههولچشمهایبهترسم،میلحظهیکدر

...آزاردشمیامروزهایخاطرهشایدکنم،مینگاه

زنممیلبآراملحنیبا

!رهاممنم!بارانبخواب-



گرهبعدزند،میزلهایممردمکعمقِبهثانیهچند

...بنددمیپلکمبل،رویسردوبارهوبازدستش

فروکشهایشکابوسوآیدمیپایینتبشکهکمی

نشینم،میامسجادهرویوگیرممیوضوکند،می



عبادتحالِهمودارماحتیاجمامناینبههم

.ندارم

راهایشدانهوگیرممیدستبهراتسبیحمتنها

.کنممیفکرچیزهمهبهوکنممیردیکییکی



افکارموسطتسبیحهایدانهخوردنهمبهصدای

...نشیندمیوارملودی

.گیرممیسکونکمی

سرکشیبارانحالبهیاصبحتااست،صبحنزدیک

.گرفتمآغوشدرراآیدینیاوکردم



هالداخلبههاپردهبینازکهآفتابهایروزنهبه

.اندازممینگاهینیمکشد،میسرک

فنابادبهشرفبییکرامانزندگیمهمروزهای

...داد



بودقرارکهامروزازهماینوباراننمایشگاهازآن

منوبیایندامکارخانهمحصولاتایزویتاییدبرای

.امکشیدهدراززمینرویخستهوکسل



یجاذبهازراحالمبیجسمتواندنمیچیزهیچو

آیدینوبارانحالاکهمخصوصاکند،جدازمین

.اندگرفتهآرامکمی



اینبهحالبهتاگذاشتم،سرپشتراسختیروز

کسیگاهتکیهوپناهوپشتوحامیصورت

...نبودم



راحامییکنقشمنگذاشتنمییلداوقتهیچ

سپرکمیخواستممیتاهمیشهکنم،ایفابرایش

...تحقیریاکردمیاممسخرهیاشومبلایش

رایلدامخربافکارودهممیتکانافسوسبهسری

.ریزممیبیرونسرماز



نعمتیمهندسومجیدبرایودارمبرمیراگوشیم

شایدکنممیذکروکنممیتایپرالازمهایتوصیه

.شومحاضرکارخانهدرنتوانمیاوبرسمدیریا

راگوشیمبلافاصلههایشانتماسازجلوگیریبرای

.گذارممیسرمبالایوکنممیخاموش



آیدین،تختِپایوکشممیبالاامچانهزیرتاراپتو

امخستههایچشمبهزمین،بهچسبیدهموکتِروی

.کننداستراحتکمیتادهممیمرخصی

جداوقتهیچوخوردهپیوندزمینبهپشتمانگار

.شدنخواهد



راچشمانمواروسوسهدارددلچسبخوابِیک

...ربایدمی

قدرتتسلیموکشممیدستقاومتمازکمکم

.شوممیخواب
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است،رمقبیوکرختبدنموسنگینچشمهایم

جرقهذهنموشوم،میجاجابهجایمتویکمی

.زندمی

نیستم؟تشکمرویچرامن



ماندازمیاطرافبهنگاهیهایمپلکلایازبلافاصله

.شوممیکندهمبلازیکبارهبهو

ضعفمبهتوجهبیوترساندممیاتاقناآشنایفضای

.شوممیبلندجااز



ملیحخیلیلیموییهایمبلباکهبزرگهالیک

القاانسانبهراخاصیآرامشوشدهدیزاین

یآشپزخانهخروجیدرنزدیکوروبرویموکندمی

اتاقدوشود،مییدهدلوکسبرقیلوازمبااپنی

بهرودرهایشکههستچپمسمتدرهمخواب

بهگردانم،برمیسرمپشتبهکهروشود،میبازهم



آویزحریرهایپردهسرمپشتهایشیشهتمامِ

هایاسترسبندیرنگدرملاحتاینکهاست

.اندازدمیکارازراذهنت

تمامبادیروز،اتفاقاتکهکشدمیطولهاییثانیه

...کشدمیقدمقابلاشسیاهی



دهانمآبخورد،میگرهامسینهتوینفسهمباز

شود،میتنمهایلباسجلبنظرمشود،میخشک

درمراپرستمشمیکهمردییچهارخانهپیراهنِ

!گرفتهبر



روزیکهگنجیدنمیهماممخیلهدروقتهیچ

!بزنمتنرافتاحیرهامپیراهن

امشانهرویوخوردهسرموهایمازپروایبامروسری

امشانهدورازوگیرممیرااشگوشهیکافتاده،

...کشمشمیپایین



کنممیهدایتامیقهداخلودهممیتابراموهایم

دردهایشریشههنوزلعنتیببندمشانتوانمنمی،

...کندمی

.اندازممیسرمرویوزنممیتاگوشسهراروسری

کجاست؟آیدین



هست؟همرهام

بلندآنبهتوجهبیدارم،خفیفییسرگیجه

.گردممیدوآنازاینشانهدنبالوشوممی

سستهایقدمباهاست،خواباتاقگزینهاولین

کهدرقابدرونازرسانم،میاتاقاولینبهراخودم



تیشرتبابینممیرادرازکشرهامِام،ایستاده

بازوهایرویوداردتنبهکهسفیدیهِکوتاآستین

بهمعصومانهدوهروگذاشتهسرآیدیناشعضلانی

.اندرفتهخواب



ترکیبنشیند،میهایملبرویجانیکملبخند

بهرازندگیداشتنیدوستموجوددواینوجودیِ

.دهدمیهدیهوجودم



یادمازراهابدبختیمنظمشان،هاینفسصدای

جزمجدیدشروعیکبرایراعزممدوبارهوبردمی

.کنممی



زیرِزندگیدانممی!امخوردهترکوشکستهدانممی

دشوارنداردمنبانسبتیهیچکهمردیکمنت

!است



رابعدیمشکلاتبارِتحملهایمشانهشایددانممی

نوازتادهممیفرصتخودمبهولیباشدنداشته

.کنمامتحانراجدیدراهیک



تکرارخودمباوجودمدرونناامیدیبهدرگیریبا

سهمیهبرایماکسیژنخداوامزندههنوزکنممی

!کردهبندی



رنگازایلایهسرنوشتسیاهرنگِرویشودمی

ذوقتویسیاهرنگتیرگیچندهرکشیدسفید

...نشودمحوکاملوبزند

مخفیعشقِآخرودارمراآیدین،دارمراخدامن

.دارمرافتاحیرهام،قلبم



!دارمبهانهکردنزندگیبرایمن

هاشورلبمبالایبهروانحنایحالتباراهایمبغض

.زنممی

گیرممیآیدینورهاموجودِهایجاذبهازرانگاهم

.روممیرهامیخانهیآشپزخانهطرفبهو



سینگجزاستمرتبوتمیزاشآشپزخانه

.استنشستهظرفازپرکهظرفشویی

رهامپیراهنهایآستینکشم،میعمیقنفسچند

اولوزنممیبالاراکندمیبازیقلبمضربانباکه



وگذارممیگازرویوکنممیپرآبازرااشکتری

.کنممیروشنرازیرش

شستنشانبهشروعوروممیهاظرفسراغبعد

.خوانمیموارزمزمهشعریلبزیروکنممی



منکنممیتلقینخودمبهولینیستخوبحالم

.بایستمدوبارهتوانممی

استسخت

خواهدنمیدلمولیدارمایمانبودنشسختبه

.بکنمشکستاظهاروبزنمزانوزندگیجلوی



ترساندممیخلوتموسطصدایی

!باران-

گردم،برمیصداصاحبطرفبهوکشممیهینی

لبوگذارممیقلبمرویراخیسمهایدست

زنممی



سلام-

زندمیایشرمندهلبخند

!ترسوندمتسلام،علیک-

بهچشموگیرممینفسیهایمپلکبستنبا

کنممیبازجمالش



روصداییشنیدنانتظاربودمخودمحالتو-

...نداشتم

بالایشوقدعشقم،دادنلوازحساسیتبانگاهمو

گویدمیاوکهکندمیروزیرورا

...الحمدللهبهتری-



کنممینگاهشپرسشی

بودم؟چکارمگه-

تاکنم،میگمراپایمودستمنوآیدمیطرفمبه

امندیدهخانهتویهایلباسبارارهامحالبه



راکشیدننفسایستد،میکهامسینهبهسینه

بهوگیردمیرادستممچیکدفعهکنم،میفراموش

.زندنمیدیگرهمقلبمنظرم



دانمنمیمنوآوردمیبالاصورتمجلویتارادستم

افتادنمامیدلحظههریااستبندزمینرویپاهایم

.رودمی

!کردهریزچشمودادهگرهابرودوباره



اشمردانهوبمصدایباودهدمیتکانرادستم

گویدمی

فراربرایترسوهاستراهاین!نیسترسمشاین-

!مشکلاتاز



جایِودهممیدستمبهاشچهرهازرامبهوتمنگاهِ

رادیروزخاطراتدستم،مچِرویتازهزخمِچند

.گذاردمینمایشبهدیدمپیش

هایِطرحلایلابهوشودمیسنگیندیدمخطِ

کندمیگیرآشپزخانهموکت
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دهممیراجوابششرمنده

اومدگزینهبدتریندونممی!بودبدخیلیحالم-

....ولیچشمامجلوی

پرسدمیجدیتبا

چی؟ولی-



کهاونیجزکسهیچرولحظاتبعضیکنینباور-

!کنهنمیدرکافتادهگیرلحظهاونتو

قبولبگیچیهر!کنممیدرکبگیچیهر-

!باشیبزدلتوکنمکدرتونمنمیولی!...دارم



انتخابتونهمیکسیهرکهراهیهبدترینخودکشی

!کننگاهچشمامتو!باران!...کنه

!کندرهاراهایماندستاتصالنقطهکاش

پیوندچشمهایشبهراچشمهایمآراموتردیدبا

زنممی



منکهبگوباران!داریفرقبرامآدمابقیهباتوو-

!نیستهاشتباتوازتصوراتم

!کندولرادستمکاش

محکموکنممیسراریزچشمانمیبرکهدرراعزمم

گویممی



ازکهبدبختیایندوبارهگرفتمتصمیم!نیست-

شروعیکبازخواممی!ببرمیادازروگذشتسرم

!باشمداشتهدوباره



رهارادستمبالاخرهوزندمیبرقیچشمانش

خاطرشامجملهدوییکهمینباانگارکند،می

...شدهجمع

منکهبارانیشدیحالاشد،راحتخیالمآخیش-

!شناسممی



دروکندمیحرکتهالطرفبهمنبهپشتو

گویدمیحالهمان

ازکشتروخودشکتریاینکهکندمروچای-

...زدخودشیکلهسروتوبس



ملایمیلبخندرود،میبیرونآشپزخانهدرازو

وبنددمینقشلبمیشهگو

کنممیصدایشیکدفعه

فتاحی؟آقای-

گردبرمیطرفمبهاپنپشتاز



بله-

براتونمزاحممخونتونتووقتیتابدیداجازهاگه-

!بدمانجامروکارهاتونوکنمدرستغذا

بهمسئلهصورتجورصدباسوالیکناگهانو

آوردمیهجومذهنم



رویاهایش؟زنکوپس

قدمنعشقوسطواشزندگیدرکهکسیهمان

!بودکردهعلم

!نیستچراپس

نیست؟سرنوشتشدرزنییعنی



...نیستاشزندگیوخانهاینجامگر

ولینداریخبرتو!نیستیمزاحموقتهیچتو-

بهتهرچیرهاممنِکهکردهکمکماینقدربرادرت

!دمنیومبیروندینشزیرازیکمهنوزکنمکمک

دهدمیادامهلطافتباوزندمیشیرینیلبخند



یمزههنوز...امپایهروکردنتدرستغذاولی-

...دندونمِزیرهاتسالاوندستپخت

منقلبودهدمیادامهراهشبهوگویدمیرااین

!داردراامسینهازفرارقصدضربانشدتاز



خبریدیگرشایدکهرساندممیباوراینبهچیزی

!نباشداشزندگیدردیگرکسِاز

گوییاووگزممیلبخاصذوقیوخجالتاز

گرددبرمیطرفمبهیکبارهباشدآمدهیادشچیزی



راحتاینجاتونیمینمیام،اینجاخیلیمنالبته-

زنممیزنگقبلشبیامخواستموقتهراما...باشی

...ببینیتدارکبرام

.رودمیدفعهاینوخنددمیو



رانفسم...شودمیآوارهمرویرویاهایمبرجیکدفعه

جمعهایلببینازراشدهانباشتههایمریهدرکه

هایشحرفذوقبابازولیدهممیبیرونامشده

تلخیخواستهمنازکهچیزیوامآشپزیبهنسبت

.زنممیپسراواقعیت



اشزندگیندارمقصدکهمندارد،زنکهدرکبه

موردایندرخودمازهمخودموبریزمهمبهرا

!ناامیدم

امپیورگدروجدانعذابپوستیزیرحسِیک

!ترمعاشقچیزهااینازمنولیخوردمیوول



زنممیپچخودمبا

ابداًمن!عالمیزنِترینخوشبختتورهامزنِ-

فقط...ببرمیغمابهرااتخوشبختیخواهمنمی

خوشبختیاینعطرِمردتکنارهممناربگذکمی

!کمیفقط!بکشممشامبهرا



وکردهآمادهصبحانهکنم،میدمعشقطعمباچای

.گردممیسفرهدنبالهاکابینتداخل

خواباتاقازپسرکمصدایباآمیختهصدایش

.کنممیشکرراخدازندگی،آواهایاینازآید،می

سمپرمیبلندنسبتاصداییبا



دارین؟سفره-

شوند،میظاهرروبرویمآیدینباوگذردمیکمی

رهاموقتیاوانگارولیزندمیپرپسرکمبرایدلم

خواهدنمیمرادیگرداردرا

گویدمیوکندمیفکرکمیرهام



غذا،نهارخوریمیزرویهمیشهنکنم،فکر-

خوردممی

کنارینفرهدووکوچکمیزسمتنگاهم

نایلونوروممیجلوشود،میکشیدهاشزخانهآشپ

دهممینشانرهامبهودارمبرمیرارویشطرحدار



!سفرهاینم-

زندمیلبخند

غذاسفرهکناروزمینرویوقتهچنددونیمی-

نخوردم

کنممینگاهشفقطمنو



شود،میسرریزدلمدقیقهبهدمچرادانمنمی

گویدمیهمسرپشتبغلشتویآیدین

گذا...بلیم...گذا...بلیم-

شودمیخیرهمنبهوگیردمینگاهآیدینازرهام

گه؟میچیمترجمخانم-



بخوریمغذابریمگهمی-

دستمازرامیزیروواندازدمیبالاابرورهام

کشدمی

...روسفرهمنبه-

گویدمیآیدینبهروو



برامونگذاانمامتابندازیمروسفرهبریمبیا-

...بیاره

کهچیزهاییدرونشوممیغرقناخواستهمنو

بخشرهامدارددوستدلمفقطونیستواقعیت

...باشداهمش



ازراقندانریزم،میچایداردستههایلیوانتوی

سمتدستبهسینیوکنممیلبریزحبهقندهای

.روممینشسته،سفرهدورمرددوآنوهال

زندگیرادیروزمیمردهرهامحضوریمعجزه

تمامباممکن،زمانکمتریندرمنوبخشیده



جاندوبارهاشمسیحاییدمباام،جسمانیضعف

...امگرفته
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رهامبودنیاکردهامگشنهاینهمهضعف،دانمنمی

لقمهکلیآیدینرایباولکرده،بازرااشتهایم

بشقابشتویهمیشهعادتطبقوکنممیآماده



بهتوجهبیگشنگیزورازبعدوچینممیراهالقمه

ام،صبحانهخوردنبهکنممیشروعرهامحضور

بینممیوکنممیبلندسرکهامشدهسیرتقریبا

..شدهخیرهمنبهلبخندبارهام



هستمبلداسزانوفحشچههروکشممیخجالت

.کنممیامواماندهشکمنثار

رهامکهشومبلندسفرهکنارازکنممیقصد

گویدمی

!گذاشتندپارکینگتوآوردنرواتخونهوسایل-



دهدمیادامهکهشودمیکشیدهصورتشبهنگاهم

یخچالمثلنداری،لازمفعلاروچیزهاییشیک-

اگه....هستمنیخونهتوکهچیزهاییوگازو

!انباریتوذاریممیرواوناباشیموافق

شودمیخیزنیماوودهممیتکانتاکیدبهسر



...بالابیاریمتونیممیباهمدوتاییهمرواشبقیه-

همزمانهمراچایسینیوخیزدبرمیجااز

داردبرمی

خوادنمیشماکنممیجمعروسفرهخودممن-

بکشیدزحمت



زندیملبخند

آمادهبرایکهایسفرهسرپیامبرنشنیدی-

آمادهبرای!...نشستننمینکشیدن،زحمتکردنش

کردنشجمعتوحداقلنکشیدمزحمتکهکردنش

کنمکمک



راسفرهداخلهایظرفوگویممیممنونیلبزیر

.کنممیجمع

صدایمرودمیآشپزخانهطرفبهکههمانطوراو

کندمی

باران؟-



ببینمشکانتربالایازتاگیرممیبالاراسرم

بله-

ندارهوسایلیوخالیهتقریباهاخواباتاقازیکی-

بذاری؟اونجارووسایلتموافقی

شوممیبلندودارمبرمیراهابشقاب



...شرمندهخوبه،همخیلی-

پردمیحرفموسط

!باشیزیرسربهوشرمندههمشمیادبدماینقدر-

!...منیمنتبارِزیرکنیمیفکرکهآخرتهفعهد

اُکی؟



دهممیراجوابشولیکنمنمیبلندراسرم

چشم-

خوبدخترآفرین-

سینگتویوگیردمیمندستازراهابشقابو

.گذاردمی



کنارشاست،مشغولهایشلقمهباآیدینهنوز

گویممیآرامیصدایباونشینممی

دیگهتو،زدمگندکافییاندازهبهمندیگهبسه-

نکنآبروریزی



بالاابروهایباوکندمینگاهمتعجبباآیدینو

گویدمیرفته

گند؟-

.گویممیهیسآراموگزممیلب



کهبینممیآمادهرارهامکنممیجمعکهراسفره

پیداتلاقیهمباکهنگاهمانایستاده،درنزدیک

گویدمیکند،می

یم؟بر-

کنممیاشارهآیدینبه



کنم؟چکارروآیدین-

رهامبهراخودشمن،کردنِحرکتازقبلآیدین

اوپاهایدورراکوچکشدستهایورساندمی

پیچاندمی

میام...من-



کشدمیآغوشبهراآیدینوخنددمیدلبرانهرهام

جلوترههمتوومنازاینبیا-

.برومهممنتایستدامیوکندمیبازرادرو



عجلهباوگذارممینهارخوریمیزرویراسفره

سرتابهرهامرسممیکهدردمروم،میدنبالشان

گویدمیجدیتباواندازدمینگاهیپایم

بیای؟خوایمیهمینجوری-



نگاههایملباسبهوکنممیدرسترویراامروسری

وآمدهویمزاننزدیکیتارهامپیراهنِکنم،می

دیگربارانیککههستآنقدرهماشگشادی

.فهممنمیرامشکلشمنتهاشود،جادرونش

چیه؟عیبش-



دهدمیگرهابرو

،هستهمدیگهواحدچندماواحدجزبهاینجا-

لباساتکنعوضبرو...چی؟بیرونبیانخونهازاگه

...رو



نوزههمدیروزهایلباسندارم،لباسیکهمنخب

.نکردمپهنشانجاییاصلایعنیاست،خیس

گویدمیخودشبگویم،چیزیمناینکهازقبل

بپوشرواونابروخوابهاتاقتوخریدم،لباسبرات-

...ریممیآیدینومن...پایینبیاو



شرمندهکنم،تشکرکشممیخجالتحتیدیگر

...استکردهقدغنکههمرابودن

بهشوم،میخجلاشیالیسرمحبتهایازتنها

امنتوانستهحتیورفتهدیگراوآیممیکهخودم

.کنمتشکر





مانتوبهوایستممیخوابشاتاققدییآینهجلوی

چشمنشستهتنمرویکهایسورمهوسادهشلوارو

زنممیلبخودمباودوزممی



برهمیاددلشآدمقشنگمانتویاینباآخه-

اونوخاصآدمیککهخصوصامکشی؟اسباب

....باشهخریده



دارمبرمیتخترویازراامروسریوکشممیپوفی

اتاقازعجلهبابندمشمیسرمرویکهحالیدرو

.برسمهاآنجمعبهتاشوممیخارج

رسممیبزرگیپارکینگبهوروم.میپایینراهاپله

یستنپارکآندربیشترماشیندوفقطالبتهکه



فضایِواسترهامماشینهاماشینازیکیکه

.استگرفتهمنوسایلهمراپارکینگازکمی

پارکینگوسطدویدنحالدرصداوسرباآیدین

رویهمرهاموپیچدمیمحیطتویصدایشاست،

.استفکردرغرقونشستهآیدینتشکِبیتختِ



دستافکارشازهایمکفشصدایشنیدنبا

نگاهیظاهرمبهاولوکندمیبلندسردارد،برمی

.ایستدمیبعدواندازدمی

زنگنیست،خوبحالتهنوزکنیمیفکراگه-

...بیادکارگربزنم



دهممیتکانسر

کنیم؟شروع...خوبم!نه-
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تقریباوکشدمیطولساعتسهدوکشیاسباب

خوابشآیدینایم،بردهخواباتاقداخلراوسایل

...شدهولوتلویزیونروبرویمبلِرویرهاموبرده



خستگیکهاستطوریامخستگیولیامخسته

...دهدمیالتیامراروحم

دربهراروحناتوانیفتاحی،رهامکنارشدنخسته

...کندمیدر



پشتراتانشدسکنم،مینگاهشآشپزخانهتویاز

بامنواستبستهچشمانشوگذاشتهگردنش

.ببرملذتتماشایشازتوانممیراحتخیال

هالبهوریزممیهالیوانداخلرادمتازهچای

.گردمبرمی



رهاممبلروبرویعسلیمیزرویراسینی

بهکهترآنطرفمبلدویکیهمخودموگذارممی

است،دیدمنقطهردرهاموشدهچیدهاِلصورت

.نشینممی



وگرفتهصدایبااست،بستهچشمانشکههمانطور

گویدمیاشخسته

!کردهرحمخیلیبهمونخدا-

درسرحرفشازوکنممینگاهشبیشتریتوجهبا

آورمنمی



هایممردمکدرونوکندمیبازراچشمانشیکدفعه

زندمیزل

وبودیدهکرعملیرودیروزتتصمیماوناگه-

...بریدمیرورگتتیغ،



نفسیبستنچشمباهمزمانوکندمیسکوت

.کشدمیکلافه

کندمیفکردیروزبهداردهنوز

...بودداریادامهوتلخروزچه

.لرزدمیپشتماتفاقاتشیادآوریازهنوز



دهدمیادامهو

اگهنکردهخدایبودیکردهفکراینبهاصلاباران-

....کردیمیعملیورکارت

زلامشرمندهچشمهایبهبعدوکندمیمکث

زندمی



فرستادی،میخداجهنمقعرروخودتاینکهجز-

کردی؟میجهنممنبرایهمرودنیا

دهدمیتوضیحبرایماووفهممنمیراحرفشمعنی

همرورگشنداره،منبانسبتیهیچکهزنیک-

!منیخونهحمومتو...زده



لبدهد،مینشانرخدیدمجلویفاجعهعمقتازه

بلندیهینامگونهبهزدنسیلیهمراهوگزممی

...کشممی

بینراانگشتانشودهدمیتکانافسوسبهسری

کندمیفرواشگندمیجوموهای



کهتوبعدا...شممیدیوونهدارمهمفکرشازباران-

کهجایینبردمیهمرومناونجوری،وضعیتت

...بندازهنیعرب

تغییررادیدشخطِمبلرویخوابیدهآیدینبه

گویدمیغصهباودهدمی



شد؟میچیمعصومطفلاینتکلیفبعدا-

دهانمجلویرابودمکوبیدهامگونهرویکهدستم

.شودمیحبسقلبممیاننفسموگذارممی

مداشتچکارامزندگیهایآدمعزیزترینبامن

کردم؟می



هایمنورچشمیزندگیبهگندداشتمخودمدستبا

زدم؟می

وچکدمیچشممهایگوشهازپروابیاشک

وایلبزیرهمسرپشتزیادناراحتیازاختیاربی

.کنممیوای



زندمیزانومنروبرویوشودمیبلندمبلشاز

دستفکربدوندیگهباراندممیقسمتمولابه-

بدترشکنیبهترشخوایمی!...نزنکاریبه

نذارهوبچسبهروعقلتخِفتاحساساتنذار!...نکن

!کنیفکر



وچسبانممیچشمانموصورترویراهایمدست

.گیردمیشدتامگریه

کندمیصدایمرهامگریم،میکهکمی

باران؟-



کاغذیدستمالیجعبهبینممیکنممیکهنگاهش

گرفتهمقابلمرا

گریهکمترشهمی!شهنمیدرستچیزیگریهبا-

...کنی؟



درحالوکشممیبیرونکاغذیدستمالبرگیک

امگریهرهامحرفحرمتبههایماشککردنپاک

.بلعممیرا



بدونوگیردمیطرفمبهراچایلیوانایندفعه

زبانبهراحرفهایشیبقیهکند،نگاهماینکه

آوردمی

خرابحالمتوجهمیاد،بدمدنکرسرزنشاز-

...هستمهمدیروزت



کندمیمنترچشمهایقفلرانگاهشیکبارهبه

!کنهمیفیکونکنروزندگیاشتباهابعضیاما-

ازکهببینمازترواشتباهاییدیگهخوادنمیدلم

موقعهرکن،زندگیقشنگ...ندارمتوقععلیخواهر

...برمونمیخودشبشهوقتش



ازبعدوبگیرمشتاآوردمینزدیکترراوانلی

بههمراخودشچایلیوانخیزد،برمیروبرویم

ونوشدمیراچایشجرعهیکوگیردمیدست

.دهدمیتکیهمبلبهبستهچشمهایبادوباره



فکردیروزبهوکنممیمزهمزهراچایماوعکسبر

یهعزیزکردنفرسهماازیکیتردیدبیکنم،می

فاجعهآنتامنازکردمواظبتخداکهبودیمخدا

...نیفتداتفاق



حضورشازچقدرفهمیدنمیراماجرارهامکاش

...کشممیخجالت

خودکشیقصدمنکهفهمیدکجاازرهامراستی

داشتم؟

دستم؟ِمچرویزخمردِدیدنازفقط
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راهایملباسووسایلمنرفته،رهامبعدازظهر

.امچیدهاشخانهخالیاتاقدرون

بهکند،میدردکمرمگذشته،شبدوازدهازساعت

تابپاهایمرویراآیدینوامدادهتکیهتخت

.ببردخوابشتادهممی



رااشخانهدرونگشتندلمولیامخستههرچند

کهامشدهسالهردهچهادخترهایمثل...خواهدمی

...هستندمعشوقشاناطرافمحیطشناختنِدنبال

حوالیکهبردمییادمازرهامبهکردنفکراصلا

...زنممیپرسهسالسیسنِ



امجوانیروزهایبه،دیروزمخاطراتِمردِرویایبا

...گردمبرمی

وکنممیبلندششود،میخوابگیجکهآیدین

...خوابانمشمیهست؛اقماناتتویکهتختیروی



زنم،میقدماشخانهجایجایدرونسبکبالو

.زیباستحالدرعینوسادهاشخانه

دیشبکهراهایملباساست،بازحمامدر

داخلشبهنگاهیام،نکردهپهنرابودمشسته



آیدینشلواروروتختیوپتومتوجهواندازممی

...دهافتاحمامداخلمچالهکهشوممی

آیدیندیشبزنممیحدسوکنممیفکرکمی

راهایشلباسرهام!منوایایوکردهخرابکاری

...کردهعوض



سرپشتراسختیشبِچهدیشبرهاممطفلک

!گذاشته

حمامداخلوزنممیبالاراشلوارمهایپاچه

سادهیپارچهیکازروتختیخداشکرشوم،می

.آوردنمیربابهفاجعهشستنشواست



باوشویممیراآیدینهایلباسوروتختیوپتو

.کنممیپهنحمامداخلآویز،رخترویسختی

شدهخیسهایملباستمامشودمیتمامکهکارم

.است



وامچیدهاتاقمدیواریکمدتویراهایملباسحالا

.ندارملباسنداشتنترس

هاپردهطرفبههالباسشستنوتعویضبعد

...ببینمراپشتشانیمنظرهتاروممی



پشتکهبینممیزنم،میکنارکهراپردهیگوشه

.استگیاهوگلازپردلبازیوبزرگایوانهاپنجره

ازبعدوشودمیبازدلمهاگلبرگسبزیدیدنِبا

زیباییایوانِدرونپاوپیداراتراسدرِگشتن،

.امندیدهرایرشنظحالبهتاکهگذارممی



برگشیفته،رونده،شمعدانی،یوسف،حسن

...بگونیافیلی،گوشانجیری،

لطیفروحشاینهمهتواندمیمردیکیعنیوای

!مانوسزیباییاینبهطبیعتباوباشد



زده،رنگچوبیِهایجعبهداخلِایواندیگرطرف

هاگیاهاینیهمهمنکاشته،فلفلوگوجهوسبزی

اینتمامبابودنیتجربهمنشناسم،میار

...دارمراپرطراوتسبزهای

!مادرمیادِشود،میمچالهدلمتویچیزییکدفعه



وهرگلازوبودگیاهوگلپروراندناستادمادرم

...داشتنمونهیکگیاهی

تنهامراوبودگلمثلهمعمرشکهحیف

.گذاشت



چشمنشینم،مییوسفحسنِسفالیگلدانِکنار

بوجانماعماقباراگیاهانشعطرِوبندممی

لمسراهایشبرگسطحانگشتانمباکشم،می

اندازدمیطنینگوشمدرونمادرمصدایوکنممی



کنی،برخوردلطیفبایدیوسفحسنبا!باران-

...کنهمیقهرزودحساسیهگیاه

چشملبزیرایستادهکنارممادرمواقعاانگار

...ریزدمیامگونهرویهایماشکوگویممی



نزدیکشارادهبیوکندمیمستمشمعدانیعطر

.شوممی

دهید،میمرایکهنههایخاطرهبویشماهاچقدر

ونیستکهمادرممثلکنم،بغلتانخواهدمیدلم

...کشدمیمراداردآغوششعطش



کردیبزرگیوسفحسنمثلمنمببینمامان-

بیادسرشبلاییهرکهکاکتوسیشدمالانولی

جوونهخاکیدیگهجاییکازبازوکنهنمیقهر

...میزنه

ریزدمیصورتمرویدیگریاشکوبندممیپلک



ازدمارتنهاییکن،بغلموبیادیگهیکدفعهمامان-

یوسفاتحسنمثلمنموبیا...آوردهدرروزگارم

!کننازپروده



زمینرویهاگلجمعوسطومخورمیراهقمهق

تکتکبهوریزممیاشکمظلومانهونشینممی

...زنممیزلهاگلدان

اشکمنپایبهپایاسشوعشقهکنممیاحساس

...کنندمیهمدردیوریزندمی
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رودشوبدوازآمده،دیدنمانبههفتهیکازبعد

فقطدقیقهچنداولهماووبودهخوابآیدین

چیزهایترینکثیفانگارشست،میراهایشدست

متعجبدست،بهحولهمنوشویدمیداردرادنیا

.کردممینگاهش



تماسمشغولفقطونشیندمیمبلرویهمبعد

.استتلفنخطپشتِافرادِبانهیامرووگرفتن

مراجوبگویمبهتریادارماوبانسبتیگوییمنم

غرخودمباهیهستمزنشاینکهمثلگرفته،

حالاچراکهگویممیناسزازمانوزمینبهوزنممی



باصحبتبهراوقتشیهمهآمدههفتهیکبعدکه

.پردازدمیتلفن

جواببلافاصلهزنممیغرکههمراایدفعههرعین

اشکارهچهتو"و"داردربطیچهتوبه"باراخودم

...ولیدهممی"هستی



عاشقفقطنداردعقلکهلاکردارمدلِاینولی

...دلتنگواست

رااششدهسردچایکهاستباریسومیناین

.ریزممیچایبرایشدوبارهوکنممیعوض



بگذارمسینیتویاینکهجایبهراقندانایندفعه

میز،روینیسیگذاشتنازبعدوگیرممیدستبه

.کوبممیمیزرویتقریباراقندانزدهجو



کند،مینگاهمتعجبباوپردمیبالارهامابروهای

ببخشیدیلبزیروکنممیگمراپایمودست

.گویممی

پشتشخصبابالاخرهکهبنشینمیابرومدانمنمی

.کردخداحافظیکرد،میخرجش...بابا...باباکهخط



کهحالیدرونیاوردهدرراکتشآیدمییادشتازه

آورد،میدرتنازراایشسورمهاسپرتکتِ

پرسدمی

ای؟راضیخونهاز-



بهمنصوبکههرچیزیازمنبگویمخواهدمیدلم

گویممیعوضدرولیامراضیباشدتو

ممنون...آره-

کشیدهمبلیدستهرویکتشهمراهنگاهم

ویمگمییکدفعهوشودمی



کنمآویزشبدین-

سوالیوشودنمیمتوجهراحرفممعنیلحظهیک

کنممیاشارهکتشبهکهکندمینگاهم

بذارمجالباسیسربدین...گممیروکتتون-



بدشانگارورودمیکتشسمتدیدشخطِ

کندمیتعارفولیپیشنهادمازآیدنمی

نکشزحمتنه-

کنممیدرازرادستم

نیستتیزحمنه-



لانهدستانمبینکتشوشنوممیراگفتنشممنون

دلمدرشوریواستپلیدقصدمکند،می

کتِآویزازقبلوروممیخوابشاتاقبهجوشد،می

اعماقازوکشمشمیآغوشمدروناولجانانم،

...کشمشمیبووجودم



!لعنتی

کهاستشانسخوشاینقدرپارچهتکهیکچگونه

!کشدمیآغوشدررارهام

هممراورهاممتنِعطربهشودمیآلودهاینگونهو

...قبلازکندمیترمسموم



نداییکترهاقبلشده،تروخیمدلماوضاعنظرمبه

رااحساسمخِرِبیخچیزیوجدانی،عذابدرونی،

گوییحالاولینکنمرویزیادهکهچسبیدمی

گریبانِدررسمعتادیمانندبههایمحسیهمه

...شوندمیخمارعطرشباواندکردهیارکتِ



...کنممیدورخودمازراکتگزم،میلب

!منوایای

؟امایستادهکجا

خواهم؟میچهنامحرممردِیککتِجانِازمن

...کشممیخجالتخودمازخودم



ایجانانهگردنیپسکهاستحسمکدامدانمنمی

مراوکندمیامرفتهدردستازاحساساتِیحواله

.کشدمیبیرونخرابحالِآناز

وصللباسیچوبرویودهممیتکانیراکت

.کنممی



!نه

قلبشباکهکتقسمتِتریننزدیکبهقبلش،

.زنممیبوسهیکداشته؛اتصال

...استگناهماختتاماین



هایمریهبهاکسیژنتاکشممیعمیقنفسچند

...کنممیترکآهستهراجرممحلبعدوبرسد

راچایشکهبینمشمیزنم،میبیرونکهاتاقاز

...گذاشتههمرویپلکوخورده



مبلپشتیوبهدادهگرهسرشپشترادستانش

وبالاآرامکهرااشمردانهیسینهوداده،تکیه

...گذاشتهنمایشبهرود؛میپایین

تاماندهبازهمیدشسفپیراهنبالاییدگمه

...ببردمرانفس



آنقدراشچهرهوباردمیصورتشوسرازخستگی

....خواهدمیدلمکهاستمعصوم

پناهتوبهخدایا!اللهالالااللهزنممینهیبخودمبه

...رجیمشیطانهایوسوسهازبرممی

!دلبرمرداینوعاشقدلاینومن



!کنخیربهمختراعاقبتمانخودتخدایا

ازفراربرایشود،میلبریزظرفشازدائمدلم

ساعتینیمروم،میآیدینطرفبهدلمهایواگویه

وقتیونشانممیراخودمسختیباتختشکنار

کنممیصدایششودنمیبیداربینممی



...اومدهرهامعموپاشو...مامان...آیدین-

رهامدنبالنگاهابوشودمیبیداربالاخرهتاخیرباو

میگردد

(کجاست؟)کوجایه؟...رهامعمو-

گویممیوزنممیلبخند



خوابیدنمبلارو-

بهوجداتختازعجلهباوشودنمیمنمنتظر

دودمیهالطرف





۰۹,۰۵,1۹(,]یاس)بخشیملیحهازعشقزخم

[1۴:۰۸

#111





روزهاگاهیرهامگذرد،میهمسرپشتروزها

ساعتیدویکیوآیدمیدیدنمانبهروبغحوالی

عادتمنوالهمینبهماورودمیوماندمی

.ایمکرده



برایکهخانمیدارد،ارزشدنیابهاشخانهامنیت

خودموکردمردراآمدمیاشخانهکردنتمیز

.دهممیانجامراکارها

استرهاممستاجرکهبالاییطبقهیهمسایهبا

کهاستسالهچندوپنجاهخانمیکام،شدهدوست



شرطبهراخانهرهاموداردپسرودخترچند

چپایرانلوخانمودادهاجارههاآنبهتملیک

رارهامآیدمیراستوکندمیدعارارهامرودمی

کیلوکندمیدعامراعزیزانگارهممنوکندمیدعا

مادردرپهایآمینوشودمیآبدلمدرقندکیلو

.گویممیایرانلوخانمدعاهایبرایداری



بهاشانزندگیوبودهمعتادشوهرشگویدمیاو

سیزدهدخترداشتهقصدشوهرشبوده،وصلبندی

همزندوتاکهسالهپنجاهمردیکبهرااشساله

وشودمیسبزراهشانجلویرهامکهبدهد،داشته

سرنوشترهاممددبهوشودمیازدواجاینازمانع

راشوهرشوخوردنمیگرهپیرمردآنبهدخترش



اشخانههمودهدمینجاتافیونیموادشرازهم

.گذاردمیاختیارشاندررا

اینطولتمامدراستخوبیخیلیایرانلوخانم

چهنپرسیدهمنازیکباربینمشمیکهمدتی



کنمیمچکاررهامیخانهدرودارمرهامبانسبتی

...نکردهتجسسامزندگیبینو

ولیاستزنندهامزندگیطرزوظاهرحتماًوشاید

رهامبهغلیظمهایحستمامباکهداندمیخدا

کنممیسعیحتیام،نگذاشتهکجراپایمهمیکبار



یکنکندتاکنمنگاهشنیستمتوجهرهاموقتی

...کندبرداشتسوءموقع

شودنمیچیزهاتریننمایانردحتیفهمممیحالا

خودم،زندگیمثلدرستکرد،قضاوت

کهاستاینزدشودمیکهحدسیترینخوشبینانه



درکهصورتیدرولیباشدکردهصیغهمرارهام

وکردهتماممنبررامردانگیفقطرهامامرواقعیت

...شدهآوارهیبچهوزنیکپناهِ

بهراآیدینوآیدیمکمکمبهگاهیایرانلوخانم

سنگهمدخترهایشوبردمیخودشانیخانه



بادارندتوانکهجاییتاوگذارندمیبرایشتمام

برخانهبهوقتیکهطوریکنن،میبازیآیدین

گذاشتنپارویوبغلولالاییبدونگردد،می

.بردمیخوابش

.دهممیادامهراچرمکارهممن



راامزندگیمخارجازقسمتیکردمخواهشرهاماز

ونباشممعذباشزندگیدرتاکنمپرداختخودم

منکهشدباعثوپذیرفتتعارفیهیچبدونهماو

.کنمزندگیاشخانهدرونبیشتریآرامشبا



بدجورشود،میزیادکهنیامدنشروزهایشمار

بهمختلفهایبهانهبهوشوممیدلتنگش

رفعصدایشباحداقلتازنممیزنگاشگوشی

...کنمدلتنگی



دستازهمینولیروم،میدستازدارمفهمممی

...داشتهنگهسرپاوزندهمرارفتن

راحتخیالبامنتازدمیزنگتکآمدنشازقبل

.شومآماده



دیروز،نیامدهاشخانهبهکهاستهفتهیکدقیقاً

باردوناچاروشدممیخفهداشتماشدلتنگیاز

تماسوکردملمسمخاطبانیصفحهدررااسمش

بهوگذاشتمبلندگورویراگوشیشدوصلکه

وکردمکارمشغولهمراخودمودادمآیدیندست



آیدینکردموانمودوبلعیدمراصدایشفقط

...گرفتهتماساوبااشتباهاً

!امشدهخبیث





هبداردیعنیکهزدهزنگتگپیشدقیقهده

.آیدمیدیدارمان

ودارمبرمیجالباسیرویازراامروسریومانتو

دررهامکهفهمدمیروسریومانتودیدنباآیدین

.استآمدنحال



رود،میدرطرفبهکنانعموعمووزندمیذوق

.بایستدجایکتواندنمیواستقراربی

...داردجریانهایشرگدرمنخونکهحقا



طرفشبهوکنممیسفتکهراامیروسرگره

راهردویمانحالِدرپشتازرهامصدایکهروممی

کندمیشیرین

...برمصداتقوربون!عموجانِ-



قفلتویراکلیدوگویممیدلمتوینکندیخدا

نداردراخودشیخانهکلیددیگررهامچرخانم،می

....سپردهمنبهراهاآنمنخاطرامنیتبرایو

احوالپرسیوسلامجایآیدینکنم،میبازکهرادر

.پردمیآغوششتویوگذاردنمی



آرشبهدلمدروکنممینگاهشانشوقبالحظاتی

واستبچهاینخونیپدرِاوگویم،میبیراهوبد

رهامجایگاهوکجااوجایگاهولیغریبهیکرهام

کجا؟



کمیویمآمیخودمبهگفتنشسلامصدایبا

جوابهمزمانوبیایندداخلتاروممیعقب

.دهممیهمراسلامش

آویزبرایرااشبارانیوپالتویاکتاینکهدیگر

عرفیکمانخانهدربدهد،مندستبهکردن



یتشنهدستاندرکتشآمدنشمحضبهوشده

.خوردمیتابوتبمن

راکتشخواب،اتاقبهمنوروندمیهالبههاآن

وفشارممیآغوشممیانوبازودوبینمحکم

.کنممیسیرابتنشعطرازراعطشمپریشامه
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آویزجالباسیرویراکتشسرعتبهرهامصدایبا

.روممیاتاقازبیرونبهوکنممی

بهکهتاسروزهاییتماممثلبودنشیپرسه

آیدینصرفراوقتشبیشترآید،میمانخانه



کاریمشغولرادلمنه،کهسرمهممنوکندمی

.نگذاردترآنطرفگلیمشازراپایشکهکنممی

سرمخودخودبهماند،میشامگفتهکهامشبالبته

.شودمیبرایششامکردندرستگرمِ



چاشنیباگذارممیآلوبهخورشتبرایششام

هایشخندهصدایبرایرفتنصدقهقربانوعشق

.کندمیآیدینصرفدریغبیکه

قحطیمثلکههستحواسمسفرهسردیگرامشب

بودنبهاشتهایمنیستمنتقصیرنخورم،غذاهازده



کندمیبازجااممعدهآمدنشباوخوردهگرهرهام

.شوممیسیرلقمهدویکیبادیگرروزهایوگرنه

وداعشورفتنِهایزمزمهشویم،میکهراهاظرف

خودمتاروممیاتاقبهباعجلهشنوممیراآیدینبا

.بدهمدستشبهراکتش



بردارمجالباسیسرازراکتخواهممیهمینکه

خمعجلهباافتد،میزمینرویدستمازکت

برقِکهبردارمزمینرویازراکتکهشوممی

.کندمیجلبراجهمتوزمینرویچیزی



Aحرفکهپلاکیبازنجیریکوبرممیجلودست

اتاقفرشرویازراشدهحکرویشاینگلیسی

.دارمبرمی



ازگردنبندشود،میتاروتیرهرویمجلویدنیا

برایرهامیعنیاینوافتادهبیرونرهامجیب

!گرفتهزنجیریککسی

هست؟اشزندگیدرگفتمیعلیکهکسیهمان



سردیعرقشود،میخشکحالتهماندرهایملب

تعبیرخودمبرایمنونشیند،میامپیشانیروی

!داردجوانهدلشدرعشقیهنوزیعنیاینکنممی

امشکستهدلِوخنددمیبلندصدایبادرونمکسی

گویدمیهمسرپشتوکندمیمسخرهرت



توبهکهیدلبهنگفتم!...نبنددلاوبهنگفتم-

!نکنبذرعشقنیستوصل

بکشمدادخواهدمیدلم

!شوخفه-

!بستهرختبدنماعضایتمامازرمقولی



وشود،میکاربهدستروحمقبضبرایعزائیل

.شودمیقبضقلبمازاولروح

!طرفهیکعشقبهلعنت

!لرزدمیکهدلیبهلعنت

!تنهامنِبهلعنت



آیدمیهالازصدایش

؟باران-

ازعجلهباویکییکیراوجودمیشکستههایتکه

احساسمسرانگشتانوکنممیجمعزمینروی



چکهخونشانهمهازوشودمیزخمتماماً

...کندمی

دستبهراکتودهممیسرجیبشتویرازنجیر

ازقدمتوانمنمیشده،فلجانگارپاهایمولیگیرممی

.بردارمقدم



کهنگاهموشودمینمایاناتاقدروندشخوقامت

.شودمیخشکرویشداده،جانپیشلحظاتی

آیدمیامقدمییکتاوکندمیریزچشم

باران؟خوبی-



کنم،مینگاهشفقطوگیرممیطرفشبهراکتش

!ندادهمنبهقولیاست،تقصیربیاو

!نکردهمهمانرادلمخرمنسریوعده

...دادهدلمدستکارکهدهبوخودمتوهمات

رو؟صدامشنویمیامَ؟توبا-



کوبممیاشسینهیقفسهتویراکتش

روکتتبگیر-

وشوممیردمبهوتشچشمهایوخودشکنارازو

کندمیزمزمهخودشباکهشنوممی

زد؟قاطچرا-



سرویسدرونراخودموروممیدستشوییبه

.بروداتکنممیزندانیبهداشتی

دستشوییازشنوممیکهرااشخداحافظیصدایش

.زنممیبیرون

...رفته



!باشدمنخرابحالنگراناینکهبدون

واستپخشهالوسطآیدینهایبازیاسباب

تماشایمحوِتلویزیونروبرویمبلرویخودش

!کارتن



سعیونشینممیزمینرویهابازیاسبابنزدیک

گلویمدرونیعدهولیدارمراکردنشانجمعبر

پرتروبرویمبهراهابازیاسبابشود،میمنفجر

جیغوریزممیاشکپروابیوبلندوکنممی

.کشممی



امحنجرهکهکنممیگریهوکشممیجیغانقدر

کهمردیبرایدانمنمیهمخودموشودمیزخم

منمالدانستممیهمیشهونداردمنبهتعهدی

.کنممیقراریبیاینطورچراشودنمی



نگاهآیدینبهشودمیآرامکهوجودمطوفان

نگاهمرانگرانشوکوچکچشمهایباکهکنممی

.کندمی



وگیرممیبالاکردنبازآغوشحالتبهرادستمدو

بغلمتویراخودشدرنگبیترسیدهآیدین

.اندازدمی

عشقاینکنم،راهبهسررادلمگیرممیتصمیم

.استبستبنبهراهش



راامساختهخودمبرایکهکوچکیوشیریندنیای

.کنمویرانخودمدستباباید

پادلشخاطربهبایدهستمرهامعاشقِواقعااگر

.بکشمپس



بیشمزاحمیمنواستگیردیگرجایدلش

.نیستم

رادلمکردهبرایمکههاییمردانگیتماممزدِبه

...باشدخوشبختاوتابرممیرسمقابلش



رادارمکهچیزیترینمهماشخوشبختیبرای

...کنممیخون

واستترسختامگرفتهکهتصمیماتیتمامازاین

نیستایچارهولیگذاردمیجابهبیشتریخرابی

.کنمرهابایدراتپدنمیمنبرایکهدلی



بهردیگکهاستاینکنممیکههمکاریاولینو

تازنمنمیزنگاشگوشیبهمختلفهایبهانه

...بشنومراصدایش



برایمهنوزولیکنممیاعتیادترکنیستاولمبار

استخواندردودرداستخوانهنوزنشده،آسانیکار

.دارد

.کشدمیآتشبهراجگرمبنتاکهاستخوانیدرد



منسرازدستچراکریهشیچهرهاینبادنیا

...بودمخوشخیالشباکهمنداردیبرنم
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باوبودمجدیدمسفارشوکارگاهدرگیرهفتهیک

بتوانیمتانداشتیمروزوشبهابچهیهمه



دهندهسفارشبهمقررموعدسرراهاسفارش

.بدهیم

سعیدیومجیدرامذابموادازپریکمچهدسته

ازکنند،میحملزدنمدلبرایهاماسهطرفبه

مثلدلمچرادانمنمیاست،رفتنشانبهحواسمدور



انگاربینممییکدفعهجوشد،میسرکهوسیر

رود،میسمتشحواسمتمامندارد،تعادلسعیدی

رانعیمیندارم،راسمتشانبهدویدنفرصت

کشممیبینم،دادمیسعیدیبهفردتریننزدیک

!پابهروسعیدی!نعیمیمهندس-



دردیکدفعهکهکندمیتندقدمطرفشبهنعیمی

صدایوکنممیحسپایمانگشتانتویراشدیدی

.رودمیهوابهآخم

دلمکرده،عبورپایمرویازقطعاتگاریچرخِ

.بندممیچشموکندمیضعف



کوبدمیسرشتویکشیدمیراگاریکهپسری

...سعیدیپیشرفتحواسمشرمندهمهندس-

بهدلواپسیبااست،منطرفبههمهنگاهحالا

ومجیدجایبهکهکنممینگاهکمچهدسته

عهدهبرراحملشمسئولیتدیگرنفردوسعیدی



جمعراحواسشاندهدمیتذکرنعیمیوگرفتند

.دودمیطرفمبهسرعتباوکنند

کنندمینگاهافتادهکهاتفاقیبهواجوهاجهمه

زمینرویکندمیکمکموآیدمیجلوعلیحاجکه

بنشینم



!باباای...مهندس؟شدیچکارخدایا-

بودشدهدرازمنبهکمکبرایکهعلیحاجدست

بدیدردکهکنممیشدنبلندقصدوگیرممیرا

آهیناخواستهوپیچدمیپایمهایانگشتتوی

.کشممی



باهمنعیمیومجیداند،شدهجمعدورمهابچه

وکشندمیبیرونپایمازمراایمنیکفشاحتیاط

گویدمیحرصبانعیمی

خمایمنیکفشِجلویآهنببیناوهاوه-

کنی؟نمیجمعروحواستچرا...خورده



دهممیرانعیمیجوابوکنممینگاهکفشمبه

یکوقتهابچهپیرفتحواسم...نفهمیدماصلا-

...نریزهروشونمذابمواد

کندمیگریهگاریمسئول

سرمتوخاک...کردمغلطآقا-



کنممینگاهش

شدیمخستهمونهمهنبودتوتقصیر-

کنممیکارگرهابهرو

کارتونسربرینخوبممن-

کنممیشدنبلندقصدو



پاتببینمبیارمدرروجورابتبزاردیوونهکجا-

شده؟چکار

کشممیبیروندستشازراپایم

منبدهمنبهدمپایییکفقط!خوبهخواد،نمی-

برم



بزارکنی؟میلجکیبانکن،خلقیکجرهاماَه-

ببینمروپات

تاتونممیببینمرممیکنم،لجکهامبچهمگه!اِ-

...کننخونبدمکنمپیداگوسفندیکغروبقبل

چسبدمیرابازویم



بیادباهاتمجیدبزارحداقل-

کنمرانندگیبیاممنبزاریدفتاحیآقایآره-

صدمهپایرویراوزنمکنممیسعیوایستممی

نندازمامدیده

دهممیهمراجوابشانباشد،نشکستهکندخدا



آرومدلممنباشینهابچهمواظبنکرده،لازم-

نیست

نظرازراهمهوکنممینگاهسرمپشتبه

گویممیدلواپسیباوگذرانممی



هابچهبگوکنین،کارامروزدیگهخوادنمیاصلا-

...شدنخستههمهبرن،کننجمع

راایکهنههایدمپاییوشودمیخمروبرویممجید

رویشبهلبخندیکند،میجفتپاهایمجلوی

کنممیتشکروارزمزمهوزنممی



!باباممنون-

گویدمیوخنددمی

باشینخودتونمواظب-

محوطهازلنگانلنگانتاکندمیکمکمکمیو

.بنشینمماشینمداخلوخارج



درکنارازرسانده،ماشینبهراخودشهمنعیمی

گویدمیناامیدوکندمینگاهم

بیام؟باهاتمن-

گویممیمحکم

!نه-



کندمیسفارشودهدمیتکانسری

ندیخودتدستکاردکتر،برواوللطفاپس-

!یکدنده

.آورممیدرحرکتبهراماشینوگویممیچشمی



ایخانهجزجاییهیچمغزمودارمدردوامخسته

دلیلِدهد،نمیرفتنفرمانهستدرونشبارانکه

برایمهفتهیکاینانگارولیدانمنمیرافرماناین

کههستهمروزیچندکهمخصوصانداشتهروح

تماسزد؛میزنگهمیشهکهمختلفیهایبهانهبا

...نگرفته



دهممیاطلاعوگذارممیاسپیکررویراگوشی

.روممیسراغشانبهکه

راپایمدردتوانممیکهتحملییدرجهاخرینبا

خانهبهتاکنممیتحملهاپدالرویفشارموقع

.رسممی





راواحدزنگوروممیبالاراهاپلهسختیبا

بهدرکهکشدنمیطولبیشترثانیهچندفشارم،می

.شودمیبازرویم



صورتشتویوشودمیزردبارانرنگدیدنمبا

کوبدمی

شده؟تونچه!خدایا-

شودآرامکمیتاکنممیعوضراحرف

آیدین؟کو-



زندمیدودومنبدناعضایرویچشمانش

!بالادنشبرایرانلوخانمدخترای-

واردکنانلیلیوگیرممیدرچارچوببهدست

.شوممیخانه

...فتاحیآقای-



وحالبااصلاولیبرداشتهراخانهسبزیقورمهبوی

.نیستجورمنروز

دهانشوگرددمیدورمکندهسرمرغمثلباران

شودمیبستهوبازافتاده،بیرونآبازماهیمثل

.شودنمیآواهایشلببینازحرفیولی



.خیزدبرمیدلمازآهیونشینممیمبلاولینروی
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بهتادودمیصورتشرویدریغبیبارانهایاشک

یقضیهسرحتیندیدمش،مستاصلاینهمهحال

!مراد

آمده؟احوالاتشسربلاییچهحالا



است؟قراربیاینهمهچرا

کسیدرددیدنطاقتواستدلکمزنممیحدس

.نداردرا

...هااشکاینولی

...نیمهونصفهنفسِاین



...شهرآشوبچشمهایاین

نالدمیبریدهبریدهوزندمیزانوروبرویم

دارین؟درد...شدید؟چکار...پاتونه؟-

.شودمیجمعدردزورازصورتم

دیدهصدمهپامیکمافتاداتفاقییککارگاهتو-



بیاورددرراجورابمتاکندمیدرازدستپروابی

پاتونه؟کدوم...ببینمشهمی-

گویممیوارناله

...راستپای-



هایمجوراببهخواهدمیکنم،مینگاهشناباورو

بزند؟دست

چیزهایترینکثیفیلدانظرازکههاییجوراببه

!هستنددنیا

آید؟نمیبدش



شود؟نمیچندشش

ازمواظبتودقتباراجورابمنبهتِحیندرو

دراداییخودشازهماصلاآورد،میدرپایم

کبودرنگشپایموضعدیدنازعوضدرآورد،نمی

زندمیزاررود،مینفسشو



بریمپاشین...نرفتیندکترچرا...شدهسیاهوای-

...دکتر

دوطرفراتمدودسدارم،راکردنشآرامقصد

اورممیبالاراصورتشوگیرممیصورتش

منوببینباران-



ازمملومدامچشمهایشآورد،میبالارانگاهش

وزنممیزلچشمانشدرونشود،میخالیواشک

توضیحراماجرااینبودنعادیبرایشکنممیقصد

دهم

....نیستاولمیدفعهکهمن-



منقلبوسطبهچشمانشازتیرییکدفعهو

وِردچشمانشدرونچیزینهیاکندمیبرخورد

.کندمیمسحورموخواندمی

تهکلماتمیخزانهماند،میحالهماندرهایملب

...کنممیگمراهاجملهکشد،می



بهشوممیغرقچشمانشدریایدرونآنیک

درچیزییکنیست،همیشهنگاهنگاهشنظرم

!گرفتهمرافازسهبرقمثلکهداردنگاهش

کهشودمیچشمانشدرونماهیقفلِهایممردمک

...شودمیالکنزبانموکندمیدلبریبرایم



حسدستمپوستزیرراهایشاشکیکبارهبه

.آیممیخودمبهوکنممی

دقیقاکشد،میشعلهقلبمدرونخاموشمهایحس

مماسصورتشپوستباکهدستمپوستزیراز

...هشد



..لرزاندمیرادلمصورتشپوستِلطافت

تغییربرایمیکدفعهبارانچرانگاهمومنبهلعنت

داد؟ماهیت

نیست؟علیناموسدیگربرایمبارانچرا



قبلاکهبینممیاشچهرهدرهاییزیباییامشبچرا

ام؟ندیده

حساتصالِنقطهعجلهباوآیممیخودمبهآنیک

دستوکنممیجداخیسشصورتزارااملامسه

پایمشدیدِِدردِخاطربهکهیعنیگیرممیپایمبه



دردش،گویممیدروغولیکشیدماوازدست

.کشدمیتیرقلبمتویچیزیعوضششدهحسبی

رود،میبالابدنمحرارتوآیدمیبالاتکهتکهنفسم

دلهایماندستکارآمدهاورفتاینبالاخره

...دادهشایدیاهد،دمی



استخوانممغزتاکهبودباراننگاهدرایبرندهچیز

سوزاندرا

...خوردهتکاندلشهماویعنی

...خوردهجرقههمماوجودآتشوپنبهبالاخره

خوبین؟دین،نمیروجوابمچرافتاحیآقای-



کرده؟صدایم

نشنیدم؟چرا

لبفقطترسم،میخودمازکنم،نگاهشتوانمنمی

زنممی

!بیاربرامآبلیوانیکومسکنیک-



قلبمشود،میدورمقابلمازثانیهازکسریدراوو

.آیدنمیکهآیدنمیبالانفسمزند،مینامنظم

کنممیبلندآسمانبهسر

همبهرودختراینآرامشکنکمکمخدایا-

...نکنعلیروحیشرمندهمنوخدایا...نریزم



بکنم،چشمهااینونگاهاینحالبهکریفباید

نیستصلاحشدهعوضرنگشکههانگاهایندیگر

.بدهدروی

منوشودمیحاضرروبرویمآبلیوانوقرصبا

.دزدممیچشم



پایینظرفیباکهامنیامدهدرعادیحالتبههنوز

بابیند،میکهراپرسشگرمنگاهنشیند،میپایم

بالاچاهتهازکهصداییوزانریهایاشکهمان

زندمیلبآیدمی



رودردگفتمیماماناست،زدرچوبهودنبه-

...کشهمی

نیست؟است،دیگررنگیکامروزهمهایشلب

مبلپشتیبهراسرموکنممیلعنتراشیطان

.دهدانجاممزاحمتبدونراکارشتادهممیتکیه



ماساژِازقبلکههستمقدردانشوبندممیچشم

دستشبهدستکش؛ساختهکهمرهمیباپاهایم

...کرده

رااستخوانممغزدستانشردهمدستکشحصاراز

رادرونمیجنبهکمرهامِاینحالبهتاسوزاند،می



اشسردیقورهیکباوگرمیمویزیکباکه

.بودمندیدهراکند؛می
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عاشقازدیگربودمدادهقولخودمبهاینکهبا

پایوزردرنگدیدنباولیبکشمدستبودنش

بگیرم؟آرامتوانستممیمگرکبودش



شعلهرهامعشقِآتشازدلم،وجانتمامیکبارهبه

...کشید

...زدممیزارخودم

...زدمیزاردلم

...زدمیزارچشمانم



انگارنهانگارکرد،میقراریبیجسممروندروحم

کردهپیداجیبشدرونرادیگرنفریکاسمِپلاکِ

قولخودمبهوبودشدهناامیداوازعشقموبودم

!نخواهمشدیگربودمداده



درداوولیبشوددردوجودمتمامخواستمیدلم

!نکشد

باکههنگامیبودشدهتاراشکازچشمانم

ثانیهازکسریدروآورد،میبالارارتمصودستانش

صورتم،باانگشتانشسراتصالنقطهازبدنم،تمام



قلبِاگرحتیولیگرفت،آتشقلبمتاوشدنبض

تواندرصدیکشدمیهمجزقالهامگرفتهآتش

چهوبکشمبیروندستانشزیرازراصورتمنداشتم

دستمنازرفتنم،فنابهازقبلخودشکهبهتر

...کشید



همراهشنداداجازهکردم،خبراروژانسکهبرایش

.باشمآیدینمواظبگفتفقطوبروم

دلدردهمراهورفتماشگلخانهبهرفتکهاو

وشدمآراموریختماشکهایش،گلبرایکردن

!کردمفکر



تنموجانشدهعشقشکهرسیدمنتیجهاینبهو

.برودجانمازروحممگردرونمیبیرونبدناینازو

فقطتازدمزنگاشگوشیبهمرتبهچندوچندین

دادجوابمجملهیک

!بزنمحرفتونمنمینزنزنگلطفا!خوبمباران-



.کردقطعو

جملهیکهمینبرایمولیدادجوابسردوتلخ

بویوشودعادیهوایموحالکمیتابودکافی

.کنماستشمامرادبوپیچیدهخانهدرکهسوختگی



نشدهمتوجهاصلامنوبودسوختهامسبزیقورمه

.بودم





نهوآمدهمانخانهبهنهرهاموگذشتههفتهیک

وشدهتنگنهایتبیبرایشدلمزده،زنگ

.استکردهامدیوانهآیدینهایگیریبهانه

وکندمیشروعراعمویشعموعصرنزدیکروزها

یکوپردمیخوابازرهامامنزدنصداباهاشب



دیدنبافقطوبدبختیهزارباکندمیگریهساعت

آرامشده،زدهاتاقشدیواربهکهرهامعکس

.شودمی

آرامهمرهامعکسِدیدنِازدیگرامشبولی

ریزد،میاشکداردکهاستساعتدوشود،نمی



چرختاگرفتهعروسکوشکلاتازچیزهمه

ساکتتاامآوردهبرایشهمراکنمخلوطوگوشت

همراهِوچسبیدهاتاقدرِبهنداشتهفایدهولیشود

ریزد؛میصورتشرویکهاشگلولهگلولههایاشک

گویدمیهمسرپشت



(بریم)بلیممامان...رهامعموبلیم-

اینهمهوهااشکدیدنطاقتوشدهخوندلم

.ندارمرااشقراریبی



کفازصبرکنمتحملرااشگریهنمتوانمیدیگر

استشبنصفاینکهبهتوجهبیودهممی

.گیرممیرااششماره

بهنگاهمتازهپیچد،میگوشمتویکهبوقاولین

نشانراصبحسهکههاعقربهودیواررویساعتِ



نامناسبزمانووقتمتوجهوافتدمیدهد،می

.شوممی

نظیرشبیوبمدایصکهکنمقطعکنممیقصد

کندمیدستکاریراقلبمضربان

چنده؟ساعتدونیمیباران-



کنممیگلهوریزدمیاشکم

اینبهسریکتونینمیکهشماخبانصافبی-

؟کردیناشوابستهخودتونبهاینقدرچرابزنیبچه

آورده؟خودشومنروزوحالبهچیدونیمی



کنممیاحساسایشصدیزمینهپسدرصداهایی

وتیزلحنِباوکندمیحکایتشدنشبلندازکه

پرسدمیدلواپس

شما؟خوبینشده؟چی!خدایا-



ازراگوشیآیدینبگویمچیزیمنازاینکهقبل

دلدلترکیده،بغضشتازهانگاروکشدمیدستم

تکهتکهراخطپشتمخاطباسمگریهباوزندمی

.آوردمیزبانبهسوزباو



بالحظاتیریزم،میاشکمنوریزدمیاشکاو

وگیردمیآرامبالاخرهپسرکمتامیزندحرفآیدین

.دهدمیمندستبهراگوشیلبخندبا

استبغضپرهمرهامصدای

رسونممیروخودمالانکنهگریهنذارباران-



زیرآزاد،بوقصدایبامنوکندمیقطعراتماسو

گویممیلب

باشخودتمواظب-

.خنددمیاشکبارشچشمهایباآیدینو



صورتشرویاشکردوچسبیدههمبههایشمژه

...افتاده

راامیکدانهیکیوکنممینفرینراآرشدلدر

...بوسمشمیوکنممیبغلمحکم
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رسدپمیشیرینلحنیبا



میاد؟...عمو-

بوسممیرااشچانهوگردنزیر

میادپسرکمآره-

بالاابروشدهمتوجهراحرفمانگارکهحالتیبا

گویدمیواندازدمی



!اِ؟-

راخانهدرکندمیمجبورموشودمیجدابغلمازو

درون،پوشدمیگرملباسخودشوکنمبازبرایش

...بیایدرهامشعموتادنشینمیانتظاربهدردربند



هایسوالباآیدینکهساعتنیمازبعدبالاخرهو

کلافههموخنداندهمراهمکهغریبشوعجیب

کههاپلهراهتویازآیدینورسدمیرهامکرده،

کشدمیدادذوقبابیندشمی

اومد...عمو!...مامان-



.کشممیدلتهازنفسیکوبالاخره

منبهنگاهیاینکهبدونرودشوبدوازرهام

وبوسدشمیوکشدمیآغوشدرراآیدینبیندازد،

.کشدمیمشامشبهراتنشعطرعمیق



آغوششبهآیدینکههمانطورتاگذردمیدقایقی

وخیزدبرمیآیدینمقابلزدهزانوحالتازچسبیده

لببیاید،منسمتچشمشاینکهبدونهمباز

زندمی

دی؟میقرضساعتچندبهمروآیدین-



صدایشتنچراکنم،مینگاهشفقطماتمنو

است؟فراریمندیدنِازهایشچشموسرد

خواهد؟میمنبدونراآیدینکهامکردهچکارمگر

بوده؟چهخطایم

گویدمیوکندمیخرجمکوتاهینگاهنیم



!مواظبشمبیشترجونمازدونیمیخودت-

ببرمش؟

زمزمهپایینبهآمدهکشهایلببازیرناگمنو

کنممی

...دونیدمیصلاحجورهر-



واقعارهاماند،رفتهبینممیآیممیکهخودمبهو

!نداردمنبهحسیهیچ

اشبرندههایلبهکهداردایشیشهقلبیکفقط

!دهدمیخراشمرااحساسدائما



یخیمردیکبهدلکهاستسرنوشتیچهاین

ام؟داده

برایهمرانگاهشدیگرکرده،پیشرفتجدیداً

!کندنمیهزینهچشمهایمدیدنِ



شکند،میانساندلکهبارهرخواندمجایی

ازشدهپرقلبمبیچارهشود،میپارهقلبازمویرگی

!پارهپاره،هایمویرگ

برایاوقلبورودمیبرایشمنقلبکهافسوس

!دیگریکس



...آه

کهاستپنهانیهایجراحتازپردلموقلبتمام

.کندمیحاصلتودهگلویمبیخِتاواربغض

...بروباشد

!فتاحیرهامآقایبرو



!نداریدوستمکهدرکبه

مُردم؟نداشتیدوستمسالهمهاین

!نه

!قلببدوندفعهاینمانم،میزندههمباز

!توبدون



!عشقبدون

زدنپلکبدونآمدنشانتاونشینممیمبلروی

تواندنمیحتیذهنموزنممیزلنقطهیکبهفقط

.کندفکر

کنم؟میچکارخودمبادارملعنتیمنِ



چراداده،فنابهرادلمعشق،اینکاریِزخمِیکبار

دادم؟شدنشعاشقبهتندوباره

داخلبهاجازهبدونزمستاناوایلِرمقِبیآفتابِ

آید،میخفیفیزدنِردصدایکهکشدهسرکخانه

کنممیحسکهشومبلندجایمازکنممیسعی



کمربهدستسختیباوگرفتهاعضایمتمام

.روممیدرسمتبهوگیرممی

بازرادروایستمکنم،میمیراستراکمرمدرکنار

بوسهحالتبهراهایشلبکهبینمشمی.کنممی

...گذاشته،آغوششدرخوابیدهآیدینِپیشانیروی



بغضحسرت،بادلماشمردانههایلبدیدنِاز

.کندمی

نگاهیکباکنممیسعیوبلعممیرادهانمآب

.کنمبراندازشسردوخالی



مکرراًکهکوبممیدلمدهانِرویخیالیمشتیبا

وشمایلوشکلووضعوسرزدنِدیدبهسعی

درساعتچندانگارنهانگاروداردرااشبوسهشکار

...کردهسپریاحساسشبیرفتارِبهتِ



زبانوصاحاببیدلِهمینازکشممیچههر

...کشممینفهمم،

"ایاجازهبا"اووکنیممیمحویسلامدوهر

.گذردمیآیدیناتاقطرفبهکنارم،ازوگویدمی



بهرفتنشهنگامتازنممیتکیهدیواربههمانجا

.کنمراهشیبدرقهفظیخداحاادب،رسم

..رودنمیاماآید،میآهسته

...رودنمیولیگیرم،میچشم

رودنمیچرادانمنمیوکندمیصدایم



!باران-

نگاهشاحتیاطباوکنممیفوتمخفیانهرانفسم

.کنممی



سریکبارهجود،میرالبشیگوشهودادهگرهابرو

درونخوابشزاخمارچشمهایباوآوردمیبالا

زندمیزلچشمانم

ایرانلوخانمیخونهبزارروآیدینبعدازظهر...فردا-

!بریمجایییک...همباباید



بدونایندفعهوشودمیخالیدلمتهاشجملهبا

.رودمیخداحافظی

درپشتوشورندمیرختزنچندامسینهدرون

برد؟بخواهدمیکجامراکنم،میفکراینبهبسته
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ندارمرااشحوصلهولیخواهدمیداغچاییکدلم

.نداردمزهخوردن،چایتنهاییاصلا،

کنارودهممیترجیحچیهمهبرراخوابلاجرم

.کشممیدرازتخترویآیدین



تلخِوغلیظعطرگذارم،میکنارشراسرمکههمین

رویراعطرشلعنتیپیچد،میامبینیتویرهام

گذاشتهجاآیدینبدناعضایتمامرویومنتخت

.است



کهگرفتنمیآغوشدرراآیدینهمهاینکاش

...کنداحاطهراپسرمعطرشاینگونه

ازشایدتاکنممیآیدینبهراپشتممیلم،خلافبر

ولیبگیرملهفاصکردهپرراامخانهکههواییاین

پشتتماموپریدهسرمازخوابدیگرکهافسوس



فرداکهجاییومعرفتبیرهامِتصویرراهایمپلک

.استگرفتهببرد؛مراخواهدمی

!کنکمکمخدایا

دردوبارهوبخورمشکستجنگایندرترسممی

...بیاورمکمخواستنشبرابر







رختشورزنانالانتادیشبازوشدهظهربعداز

...اندنکشیدهکارازدستهنوزدلمداخل

.امسپردهایرانلوخانمپیشوبالایطبقهراآیدین



مشکیشلواروروسریبارارنگمشیریپالتوی

.هستمآمدنشمنتظرآینهجلویوامپوشیده

عشقکهبقبولانمآینهدرونبارانبهکنممیسعی

!اردندهمکردنفکرجایدیگررهامبه

...رسیدهیعنیزنگش،تک



درطرفبهوکنممیدلآینهدرونبارانتصویرِاز

.روممی

درقابدرونرااشکلافهتصویرکنممیبازرادرتا

.کنممیمشاهده

نشیندمیمنصورتروینگاهشگویممیکهسلام



!ناخوانانگاهیک

!عاجزمتفسیرشازکهنگاهی

همرواتنامهطلاقوملیرتکاوشناسنامهباران-

...بردار

.کنممینگاهشگنگ



باودوزدمیچشمایشقهوهچرمهایکفشبه

زندمیلببمشصدایتنِهمان

...آیدینحضانتماجرایپیرفتهآرشظاهرا-

رادریدستهیکدفعهوشودمیخالیپایمزیر

نشومزمینپخشتاگیرممی



گیردمیرابازویمزیرشدلواپسوآلوداخمنگاه

تونهنمیغلطیهیچکنی؟میضعفوغشچرا-

کهلافبشهنزدیکبهتذارمنمیگفتم!بکنه

تاوکیلمپیشببریرومدارکتباید...نیومدم

.بگیرهعهدهبهروقانونیتوکالت



.شودنمیبازکلامیبهزبانم

.دهممیتکیهدربهراسرموبندممیچشم

.ندارمراچیزیکششیگردخدایی

رامدارکموروممیاتاقبهآیدمیبالاکهنفسم

.گردمبرمیودارمبرمی



مراسرتاپایمتفکرکهبینممیرارهامچشمهای

ناتوانم؟نگاههایشتعبیرازامروزچراگرفته،هدف

نزدیکشوکنممیدرستراامروسرییلبه

.شوممی



رهامدستوبندممیرادر،کنممیپایمراپوتمنیم

.برومجلوترمنزندمیتعارفکهبینممیرا

بهروم،میپیشماشیندرتاوکشممینفسی

دوستوغلیظعطرماشیندرنشستنممحض

.کندمیاممحاصرهای،مردانهداشتنی



دروکنیمنمیصحبتایکلمهکدامهیچراهتمام

.کشدمیفریادسکوتفقطماشینکابین

زلروبروبهوچسبیدهسفتراماشینفرمانرهام

.رسیممیوکیلشدفتربهتازندمی



کارهایانجامبرایوکیلشپیشساعتینیم

.مانیممیمربوطه

مسکوتهمانطوروزنیممیبیرونوکالتدفتراز

درحرکتبهراماشیناوونشینیممیماشینداخل

راخیابانبهخیابانیم،رومیکجادانمنمیآورد،می



بهکهنیستراهیرویممیکهمسیریوکندمیرد

...شودختمآپارتمانش

خیابان،وسطسفیدهایخطبهخیرهدوهر

...زنیممیورقراهاجاده



هایدرختطرفشدوکهخیابانیککناربالاخره

راماشیناند،کشیدهصفزدهسرماوشدهخشک

.کندمیمتوقف

طرفشبهراسرماحتیاطباکشد،مینفسینسنگ

.کنممینگاهشوکج



ابروهایآنوگرفتههدفراانتهابینگاهشرد

...خوردهکورگرههمدرهمبازاشلعنتی

رانگاهممچِوکندمیحسرانگاهمسنگینی

چشمانشدرونحرفکلیباهمبازوگیردمی



منواقعالیوکندترجمهبهوادارمراداردسعی

.فهممنمیراایقهوهتلخِچشمهایاینزبانِ

استمرددحرفهایشگفتندر

ازدوبارهوگیردمیهایشدندانبینرازیرینشلب

شودمیخیرهروبروبهماشینجلوییشیشه



زنممیلبآرام

بگین؟چیزیمنبهخواینمی-

چشمخیابانازآمدهخودشبهمنصدایباانگار

وچرخاندمیمنسمتبهرااشتنهنیمگیرد،یم



بعدودهدمیادامهراسکوتشدیگرییلحظه

کندمیزدنحرفبهشروع

....بارانببین-

فتاحیرهام،کشدمیچشمهایشرویدستی

کردنمیتعللحرفهایشگفتندروقتهیچ



شوم؟دلواپسبایدیعنی

کارم،ارم،دزیاددرگیریزندگیمتویمنباران-

....شخصیمزندگی

کندمیفوترانفسشاووکنممینگاهشفقط
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کندمیفوترانفسشاووکنممینگاهشفقط



توجدیدیرابطهیکشروعآمادگیمنببین-

...ندارمروزندگیم

چیست؟منظورش

بگوید؟چهخواهدمی

...دارمچکاراوزندگیبهمن



کندمیترلب

ندارمهمروآیدینهایاشکدیدنطاقتِ-

شودمیمنچشمهاییخیرهیکدفعه



درستیکارتویخونهتومن،اومدنِورفتن-

زیادیاحترامبزرگتشخصیتبرایمن!...نیست

میادبدتصیغهازچقدردونمممی...قائلم

؟!صیغه

دهد؟میمعناییچهزندمیکههاحرفاین



اسکنرااشبرآشفتهصورتجزءبهجزءنگاهمبا

ودادهقورتسختیبهرادهانشآباووکنممی

دهدمیادامه

زنیکسربلاییچهصیغهدونممیهمخودم-

...ولیمیاره



استپچشمهایمتویهایشمردمکیکدفعه

زندمیراآخرتیرکندومی

...بشیامصیغهخواممی-



نفسبرایهواکند،میگیرگلویمتوینفسم

اووکنممیبراندازشماتآورم،میکمکشیدن

دهدمیادامه

تنصیغه،ازمنمنظوربارانخداخداوندیبه-

...نیستمنهایخواستهبهتودادن



...برمودورمردهایباقیمثلشدهماو

بردمیموهایشداخلراانگشتانش

وقتیخواممیفقطنکن،کپدختر...للهالالاالله-

شیطون...نرههرزنگاهمذارممیاتخونهتوروپام

علیبرامخواممیفقط...نکنهسلطنتبینمون



انسانِ،یکشخصیتبرامشخصیتتکنباور....باشی

!زنیکنه

تماممجبوریتووخونتونمیاموقتیاینکهازمن

!معذبمکنی،تحملومنمقنعهومانتوتویمدت

کندمییخصدایش



تصمیمبایدتووبدمادامهاینجوریخوامنمیمن-

...بگیری

!بگیرمتصمیم

بگیرم؟تصمیمچیوچیبین



یارفتنبرایمنکهزدهراهاحرفهمهاین

بگیرم؟تصمیمنرفتنش

خودم؟دلیاامبچهخوشحالی

...کنیممیعملیشباشیراضیتواگهفقط-



رویبهوگیردمیاویشانهازرااشتکیهقلبم

.کندمیسقوطزمین

!رحمبیرهام

وبخوابانمصورتشرویسیلییکخواهدمیدلم

دورحضورشازهافرسنگوکنمبازراماشیندر



بهوامچسبیدهصندلیبهچرادانمنمیولیشوم

کنممیگوشناخوشایندشهایحرف

بابدونیبایدولیشناختیمنورچقددونمنمی-

....نگرفتمتصمیمنفسانیمهوای

.ریزدمیماشینکفِرویوتکهتکهدلم



عجلهباوشدههولکهخواندمیرانگاهمرنگانگار

آوردمیجلوصورتمروبرویتاراسرش

دستدممیقول!ندارمنیتیهیچخدابهباران-

امانبهروآیدینهاینکبرایفقط...نزنمبهتهم

باشیراحتمنجلویتواینکهبرای!...نکنمرهاخدا



دوتامثلخواممیاصلا...باشمراحتتوکنارمنو

بودمدوستعلیباکههمونجورباشیم،دوست

...فقط....

شده؟روشنفکربندم،میچشم

!خوردنمیمرامشبههایشحرف



کرده،مامترامردانگیکهرهاممانآقاازهماین

دوطرفهرازواستلبهدوشمشیرحرفهایش

...سوزاندومیبریدمی

برایشعلیمثلفقطتاشوممحرمشخواهدمی

!شوم؟



....سیاهمبختبهلعنت

!بودنمزنبهلعنت

آهوشودمیآشفتهامبستههایچشموسکوتاز

کشدمیدیگری



هیچنخوایتواگه...اگه...زنی؟نمیحرفچرا!...آخ-

دنبالبریخواستیموقعهرتازه!...افتهنمیاتفاقی

...بهتروصیغهیادامهزندگیت،



کاشکند،تمامرااشجملهخواهمنمی

رادستمحرفشوسطکند،تمامراهایشفداکاری

کشممیدادوبرممیبالاجلویشسکوتعلامتبه

!کنمفکرتانگوچیزیلحظهیه-



فرمانرویدهد،میتکیهاشندلیصبهضرببا

بستهچشمانباهممن.کندمیسکوتوکوبدمی

کنممیفکر

کند؟امصیغه



پدریپسرمبرایخواهدمیولیخواهدنمیمرا

!کند

است،همینمنامثالزنانومنسرنوشت

!صیغه

!پیرمرد



!دارزنمردهای

...بدبختیپشتبدبختی

ثابتراانسانیتشاسم،شنمیرارهامحداقلحالا

حداقلنباشدمنمردِاستایناگرقصدشکرده،

!کردهثابتآیدینبرایراپدریش



یکآیدینبرایحداقلوبگذرمخودمازتوانممی

!کنمپیداخوبالگویوپدر

کهققنوس!کردهخاکستروسوزاندهآرشمرا

لااقلولیبگیرمجانخاکسترمازدوبارهنیستم

.زنممیپیوندخوشیباراجانمیثمرهزندگی



کولازسرووکندمیبازیخندد،میاینروزهاآیدین

!گیردمییادرامردانهرفتارورودمیبالامردیک

دوستکهدرکبهندارد،دوستمرهامکهدرکبه

کهدرکبهکند،دریغمنازرادستانشگرمیدارد



اشصیغهاگرشود،نمیبازمنبرایحمایتشچتر

.استپسرمسربالایمردیکیسایهحداقلشوم

چه؟داردزناینکهو

...بنددمیراچشمهایشدلم



نکردمالتماسشکهمندارد،زنکهچهمنبه

بینماناتفاقینیستقرارهمبعدشکند،امصیغه

!علیبشومخواهممیفقطمنبیفتد،

هست؟نیست،کردننابودزندگیکهاین



پیشنهادایننکشیدم،نقشهاشزندگیبرایکهمن

است؟خودش

سردترینکند،مینگاهمداردکنم،میبازچشم

رانممیبیروندهانمازراامزندگیلحنِ

کنم؟چکارباید-



!استکلافههماو

!کردهگیرراهیدوبینهماو

!استمستاصلهماو

!بلدمراحرکاتشتماممن

...شرمندگیوداردسوزلحنش



مدکهچیزیاونصیغهازمنظورمبارانخدابه-

...نیستشده
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اوکرده،گیرراهیدوبینهماواست،کلافههماو

استمستاصلهم



مدکهچیزیاونصیغهازمنظورمبارانخدابه-

فقطندارم،بدنظربهتخودمجونبهنیست،شده

....منکنارباشیراحتخواممی

هرفهمدنمیچراکند،تمامراحرفهایشکاش

.شودمیقلبمدرونتیریاشکلمه



زنممیلبکنمنگاهشاینکهبدون

زدم؟تهمتکردم؟قضاوتگفتم؟چیزیمن-

گویدمیامیدنا

کنی؟میقبولیعنی-



کناریشیشهفِطربهببینمش،خواهمنمیدیگر

زلروپیادهتویرهگذرانبهوگردمبرمیدستم

شده؟مبتلامنسرنوشتبههمدیگریزنِزنم،می

کنممیزمزمهوبلعممیرادهانمآب



نامحرمموقتیتاشمانیستدرستمنمنظربه-

...باشهداشتهادامهآمداورفتاینهستید

گیردمیگلحرفماز

...بودهمینمنممنظور!آفرین-

!نبودگفتی،توکهاینهاییمنمنظورولی



باشمایتکهاینکهنهبودشدنوصلمنمنظور

!یخبندانتدلِدرتعویضقابل

لحنوشدهکموجدانشعذابکمیجوابماز

رسدمیهایمگوشبهبازترصدایش

!شوپیادهلطفاپس-



نارکبهدستباکهگردمبرمیطرفشبهتعجببا

کندمیاشارهخیابان

!محضرهکناریساختمونهمین-

.دهممیبلهمندانستهمیوکردهراجاهمهفکر



انسانیکوآیدمیدرپروازبهدرونمازروحم

.شوممیروحبی

کفپیشدقایقیکهقلبمهایتکهتکهرویراپایم

پیادهماشینشازوفشارممیبود؛ریختهماشین

.شوممی



فهممنمیمنوکندمیراهنماییمرااحترامباوا

همکنارصندلیرویکیرسیممیمحضردرونکی

بهکیوشودمیجاریخطبهکیونشینیممی

.گردیمبرمیخانه



پشتمنورفتهاوکهآیممیخودمبهوقتیفقط

.امخوردهسرخانهدر

سردحرارتمپرقلبوندارمریختنبرایاشکی

...شده

!کنمعادتکردنزندگیمدلاینبهباید



ماندنِزندهوکردنشادبرایراهیخودمباید

.کنمپیداخودم؛

فکربهاولورژنشانبهترینحتیاطرافم،هایآدم

...هستندخودشانمنافع



رفتنِبامنشوم،مینهایتبیزنِیکمنامروزاز

شانرفتنبامنام،نشدهتمامعلیورهاموآرش

!امشدهقوی

بندکسیدلِبهرادلمروزاینازوثانیهایناز

!دهمنمیاحدییشانهبهتکیهوکنمنمی



وپشتببندند،امیدمنبهکههاییدلبرایولی

!پسرکمدلِبرایمثلاًشوم،میپناه

!وجودمیثمره



زانویمسررادستمبالاخرهبودنش،یادآوریبا

دنبالتاشوممیبلندزمینویرازوگذارممی

.برومامزندگییادامهوآیدین



باایرانلوخانموزنممیدرروم،میبالاراهاپله

وپایشکنارازآیدینموکندمیبازرادرخوشرویی

کشدمیسرکدرلای

...ژونمامان-

زنممیلبخند



!جونمامانجونِ-

ایرانلوخانمکهاستچگونهرویمورنگدانمنمی

پرسدمیدلواپس

!شدهسرخچشماتجان؟بارانشدهطوری-

!نشستهخونبهچشمانمعصبیفشارشدتازحتما



بامنوپریدمیبغلمتویگویانمامانآیدین

زنممیلبلبخند

اوتگاهیدارم،حساسیت!نیستطورینه-

روآیدینممنون!...کشهمیروزگارمازدمارکنهمی

...داشتیدنگه



بغلشخواهدمیدلممادرهاست،مثلایرانلوخانم

کنم

همشماگذشت،خوشهمخیلی،حرفیهچهاین-

بخوریمچاییکهمتوبابیاین



وکنممیتشکرفقطمنکندمیاصرارهرچه

هاپلهازوکنممیخداحافظیآخرشرد،راتعارفش

...آیممیپایین



دوبارههمآیدینمرسیدیمیکهخانهدرون

بررارهامنامهیوشودمیشروعاشگیریبهانه

.کوبدمیمنسرفرق

وریزممیرویشجلویرالگوهایشحوصلهبی

گویممی



!میادکنی،بازیبازیهاتاسباببااگهگفته-

گرموسایلشبهسرشوکندمیباورراحرفم

بازراموهایمیگیرهوعوضراهایملباسشود،می

باآبشاریچونلختم،وپرپشتموهایکنم،می

ولومبلروی.آیندمیفرودامشانهرویطنازی



روحمولیآیدینکردنِبازییخیرهوشوممی

...کندمیسیردیگرجایی

مبلرویمنوخوردمیتابساعتچقدردانمنمی

افتاده،وقتچنداینطیبرایمکهاتفاقاتیمحوِو

...بردهماتم



تمامازجملهیکتنهاهایمبدبختیتمامِازو

چرخسرمتوییخیمردآنیماههچندهایحرف

گفتهکهخوردمی

مثلباشیم،دوستتادومثلخواهدمیفقط"

"!علی



روم،میاتاقمطرفبهوخیزمبرمیجاازحرصبا

.دارمبرمیمیزمکشویتویازراقیچی

پایمزیرایستم،میهاللداخیآینهروبروی

موهایشکهبلندیموزنِتصویربهوپهنایپارچه

.زنممیزلرقصندمیسرشرویبدیلبی



بدونوناشیانهوآورممیبالاگوشمکنارتاراقیچی

موهایمجیغصدایافتم،میموهایمجانِبهمعطلی

تکهتکهناگهانوشودمیاندازطنینسرمتوی

موهایمقدوکنندمیسقوطزمینرویشانهمه

....گوشمزیرتاشودمی



!خواهدنمیزنیکرامن

!بریزمدورراامزنانههایجاذبهباید
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درونوجاازمنیکدفعهآیدمیکهزنگصدای

پوستدرآیدینوپرممیبیرونخودماحوالات



طرفبهوکندمیرهام،رهامگنجد،نمیخودش

.رودمیدر

است،درستحدسشبینممیکند،میبازکهرادر

آیدینیصدقهقربانکهآیدمییخیمردآنصدای

.رودمی



خیرهآینهتویبارانتصویربهماتهنوزمنو

.امشده

قورترادهانمآبشودمیباعثهایشقدمصدای

.دهم



آیدینزده،زلمنبهکهکنممیحسراشحضور

دستشبهچیزیوگذاردمیپایینبغلشازرا

درونیجعبهدنبالحواسشآیدینکهدهدمی

.رودمیدستش



طیسنگینوکندهایقدمبارا،منتاقدمدویکی

یکونشیندمیزانورویشود،میخمکند،می

ایلحظهدارد،برمیزمینرویازراموهایمازدسته

بلندبعدوشودمیامشدهتلفموهاییخیره

.شودمی



داردغمخروارخروارصدایش

باران؟-

بستمعهدمننکند،صدایماینگونهوقتهیچکاش

!ببرماواز

!کننگام-



منازونکنمتماشایشامبستهعهدبفهمدکاش

.کنمعملقلبمیعهدنامهمفادِمقابلِنخواهد

لجوجدخترکازسختیبهوکشممیپنهانیسنف

چشمدستمکنارمردبهوگیرممیچشمآینهتوی

.دوزممی



!دنیااینهاینقیضوضدازآی

...اواماوامزدهآواربهدستوخرابممن

بهسامانیوسروپوشیدهجذبیشلواروکت

.دادهموهایش



آنبامخصوصا!استجذابچقدریخیلعنتیِ

...موهایشسیاهرنگبینمویشسفیدتارهای

کندمیتوبیخم

کردی؟کوتاهروموهاتچرا-



حالیدرکردمکوتاهراموهایمچراپرسدمیمناز

خودشقبلساعتچندهایحرفدرجوابشکه

.است



کشممیبیرونرامشتشداخلمویدستهضرببا

ازکهصداییباوکنممیپرتابموهایبقیهرویو

کنممیبازلبلرزد،میدرونم

!ندارهاستفادهمورداصلانداشتم،احتیاجبهشون-

...شونآفریدهمنبرایموردبیخدا



کهکنمفرارمقابلشازکنممیقصدوکنممیبغض

دهدمیتکانموگیردمیمحکمراهایمشانه

گرفته،بردرگناهحسبدونراهایمشانهدستهایش

شدمفتاحیرهاممحرمِورسیدهآرزویمبهخرهبالا

؟نیستمخوشحالچرااما



ام؟تکهتکهوخوردچرا

ردپیراهنمیپارچهالیافازدستانشگرمای

.سوزاندمیراپوستموشودمی

!زندنمیمنبهدستنگفتمگرلعنتی

غردمیاخمباصورتمتوینزدیکیاینبا



دوستتواگه!بخوایتوهاگگفتمکهمن!باران-

لعنتیبغضاینچی؟یعنیکاراتاین!باشیداشته

کوتاهمواین!قرمزتچشمایاین!گلوتهبیخکه

!کردنت



نگاهاشومردانهغضبناکیچهرههایزیباییاز

زنممیلبسردوگیرممی

!ندارههاتحرفوتوبهربطی-

مرتبارصدایشولومهیچکهشودنمیکهآرام

بردمیبالاتر



بعددرستشدی؟اینجوریامروزهمینچرا-

!بدیزجرمخوایمیلعنتی!کردماتصیغهاینکه

کهایمردهمثلخورد،میتکانیامسینهتویدلم

کنندمیواردقلبشبهشوک



زجرمنخورد،میتکانبرایشهنوزاملعنتیدلِ

انجامدرخواستممیفقطخواهم،نمیراکشیدنش

...کنمکمکشهدفش

زنممیراممکنحرفربطترینبی

؟خوریمیچای-



دهدمیتکانافسوسبهسریگرفتهایچهرهبا

!بپیچون!نزنحرف!باشه!...متاسفمخودمبرای-

....بزنحرفخواستدلتوقتهراصلا

رویدلممنوداردبرمیامسرشانهازرادستانش

.ریزدمیزمین



طرفمبهدوبارهولیکندمیمنبهپشتایانیهث

گرددبرمی

وقتهرهستیناراضیاگهاینجوریهکهحالا-

!کنیمفسخشبریممیام،گفتی

...کندمیتندقدمآیدینطرفبهوگویدمی



گیرد،میحرفشازدلم

چرا؟دانمنمی

!امشدهگمسردرگم،کلافمثلخودمدر

یارفتنشخواهم،میچهدانمنمیهمخودم

!ماندنش



وکنممیجمعزمینرویازراموهایممستاصل

...ریزممیآشغالسطلتوی

...بودتلخخیلیمحرمیتبعدبرخودماناولین
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برم،میپناهحمامبهجنایتمآثارکردنپاکبرای

هدفراانگشتانمسربدیددرموهایمشستنموقع

کهموهایمبلندیقسمتهماندرستگیرد،می

ازدیگراندآوردهدردبهراسرانگشتانمنیستدیگر

!نیستخبریسرمرویمو،حجمآن



بادبهگیرم،میدوشزیرراموهایموکشممیآه

...سپارممیآیبهراهارفته

داردهنوزل،دبییارآنزنم،میبیرونکهحماماز

.کندمیبازیآیدینبا



آمدنوقتکهاستآیدینجلویشیرینییجعبه

...ندیدمدستشدررهام

حدسولیببینمچیزیخواستمنمیمناصلا

راایدینحواسآنباکهبودچیزیهمانزنممی

...کردپرت



آرام،هایقدموباتردیدموهایم،دوریحولههمانبا

نگاهشانونشینممیهاآنبهلمبدورترینروی

...استگرفتهنفهممزباندلِهنوزکنم،می

پاناهواوقتیاززنم،میزلروبرویممرددورفتاربه

وابستگیآندیگرآیدینگذاشتهزندگیماندرون



همرهاماسمشنیدنازحتیونداردمنبهراقدیم

...رودمیضعفدلش

...دارمرادادنشترکقصدکهمنیدیوانهدلمثل

یاندازهکندمیپسرموقفعشقکهمرداینازمن

...دلخورمهاقرنگذر



قلبمرویدنیاهایغمسنگینیبهایوزنهمرداین

...گذاشته

دستبهوزندمیچنگالسرشیرینییکرهام

دهدمیآیدین



خلقشیکمبخورهمامانتبهبدهاینوجانآیدین-

...کردنگاششدشایدبشهشیرین

زد؟میطعنه

کرده؟چهروحمباداندنمی

!هستهمطلبکارلعنتی



یخیرهوزندمیحرفشتنگهمژکوندیلبخند

زلچشمهایشبهعمیقکهشودمیچشمانم

...امزده

دستمبهراچنگالوآیدمیطرفمبهآیدین

دهدمی



!شیشیمامان-

پرنگاهوکنمیمتعللچنگالگرفتنِدرمنو

لبافسوسباکهگیرمنمینگاهشازراامطعنه

زندمی



بودیبلدکاراتاونونگاهااینجایبهکاش-

اونتویبخونمبایدکجاازمنلامصب!...بزنیحرف

کردی؟خونروچیچشمات،سرخی

!گیردمیدردرنگچشمهایم



نگاهمدردنیستبلدکند،جادوراکلماتاستبلد

بخواند؟را

دهدمیادامه

نتیجهاینبهتاکردمتاچهارتادودوخیلیمن-

!کبابنهبسوزهسیخنهکنمکارییککهرسیدم



توحالِاینکهکردمچکارناخواستهدونمنمیولی

!بزنیحرفکاش...شده؟

استژرفنگاهیهایشحرفبهجوابمهمبازمنو

زباناگرداردرهامبرایناخواناحرفکتابیککه

بگیرد؟یادرانگاهم



بگویم؟بایداصلاچه

!چرخدنمیدهانمدرکلمات

برایفقطقلبممتمادیروزهایکهبگویمتوانممی

زده؟میاو



صیغه،جایبهداشتمدوستکهبگویمتوانممییا

کند؟عقدم

علیچشمبهاینکهجایبهشودمیبگویمنه،یا

کند؟نگاهماشزندگیزنچشمبهکندنگاهم



الکنحرفهاییهمچینگفتناززبانمکهخدابه

...است

یهستهشکستنازهاحرفاینگفتنکهخدابه

...استترسختبرایمهماتم

شود؟میمنعکسزبانحرکتبادللرزیدناصلا



یکبکنم،داشتنشدوستبهاعترافاگرکهخدابه

!امزدهبندراشکستهیرابطه

!خوارییعنیمن،اعتراف



منبعدشوشودقائلاحتراممنشخصیتبرایاو

زیرراشخصیتاینداشتنش،دوستگفتنبا

کنم؟لهپاهایش

بهآیدینکهراچنگالیدزدم،مینگاهکردهبغض

باوگذارممیآیدینظرفتویرادادهدستمزور



،اتاقمدروشوممیردکنارشازممتدشنگاهِحسِ

.دهممیپناهراخودم

کندمیبلندصداکهگذردنمیایدقیقه

رفتممن-



صدایکهامنگذاشتهبیرونراپایماتاقازهنوز

آیدمیدرشدنبسته

گذشتهروزهایمثلتاکندنمیصبرحتی

...کنیمخداحافظی

!علیمثلشوممیبرایشهممننگفتمگر



کرد؟نمیحافظیخداعلیبامگر

سرشپشتکهدریبهوکنممیتکیهدیواربه

.شوممیخیرهبسته،

زدم؟گندیعنی

!بودمکردهرفتاربهترکاش



همینباشدنداشتهقلبکهمردیحقِاصلانه

!است

!خدایا

کهسختیمرداینونفهمزباندلاینباکنمچکار

کرده؟علمقدمقابلم



حالامبکشقلبمدرونراعشقششدهباعثخودش

زندهاشمسیحاییدمبادادهجانقلباین

شود؟می

...برسدادمبهخدایا
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ادامهکهبودایهفتهچندکنندهویرانیرابطهاین

!آمدنیچههمآنآمدمیرهامداشت،

!بَریغمابهدلوجدیدتیپیکباروزهر

گرفت،مینگاهاووگرفتممینگاهمنودآممی

بود،قهرشاید



!ناراحتهمشاید

هممنوکردمیآیدینسرگرمراخودشولی

راحرصمشایدآوردممیفرودسنبهسربررامشته

...کنمخالیبتوانمآهنیجسمدواینسر



خواستممیبود،شدهرهامزنِمشغولبدجورفکرم

!ببینمش

چقدررهامبااشخوشبختیمیزانبدانمخواستممی

!است

.کنممقایسهاوباراخودمخواستممی



چیزیولیاستاشتباهفکرمکهزدمینهیبعقلم

...کشاندمیفکراینبهراذهنمتمامِکنندهوسوسه

برآبنقشرااشهمهوبودمکشیدهنقشهصدها

....تحویلسالبهروزدوتابودمکرده



آیدینبرایخوراکیکلیوآمدعجلهابخیلی

صدامنبرایاصلدرولیآیدینبهمثلاوخریده

کردبلند

مواظببیام،تونمنمیروزچندتامنعمو،آیدین-

...باشخودت



کنارخواهدمیحتماکردم،بغضوکشیدمآه

!کندتحویلراسالهمسرش

!منبهلعنت

کنم؟میبغضچرا

؟خورممیغصهچرا



محرممکهاوبرایکهنیستمتمادیروزهایمگر

بهتاکنممیسرمروسریوپوشممیمانتوشده

کنم؟اعتراضمحرمیتش

نکرده؟خوردمرارفتارشبامگر



رفتنشازچراپسنیستمناراحتدستشازمگر

شوم؟میناراحت

گیرممیماتمنبودنشازچرا

آوردمیبیرونمفکرازصدایشدوباره



آیدینبالا،میرمدارمکارایرانلوخانمبامنباران-

...برسکارتبهراحتبرممیهمرو

کهدرصدایزند،میسرمدرایجرقهحرفش

مانتوشوم،میبلندامصندلیرویازعجلهباآیدمی

.کشممیتنبهنیمهورانصفه



بهزنم،میبیروندرازهایمدگمهبستنحالدرو

آیدینمواظبلطفاکهدهممیپیامیرانلواخانم

خواهشهمآخرشودارمکاربیرونمنباشد

!نگویدچیزیرهامبهپیاممازکنممی



همجوابشوخوردمیتیکدوپیاممبلافاصله

آیدمی

"هستپسرتبهحواسمدخترم،راحتخیالت"

سرکیفمدرراگوشیکشم،میراحتینفس

وگیرممیدربستیکخیابانسرودهممی



دعادعاعاجزانهدلدروبماندمنتظرکمیگویممی

.بروداشخانهبهفقطکهکنممی

!آیدمیبالاخره

رانندهبهزندمیبیرونپارکینگازکهماشینش

یکیدرساعتینیمازبعدوکندتعقیبشگویممی



شیکایخانهروبرویشهربالایهایخیاباناز

.رودبالااشخانهبرقیدرتاداردمینگهراماشینش

پشتوحسابراتاکسییکرایهبلافاصلههممن

.گیرممیپناهدرختی



درپشتتارودمیحیاطداخلماشینشکههمین

.دوممی

قسمتِازوشودمیپیادهماشینازکهبینمشمی

عظمتبابنایبهحیاطداخلهایدرختبینِراهِ

.افتدمیراهخانه،



دربینازکهنشدهبستهانتهاتابرقیدرهنوز

.اندازممیحیاطداخلراخودم

گویمنمیخودمبههماصلا

توجیهمخواهم؟میچههاآنیخانهداخلخب-

اش؟خانهدرونبودنازچیست



طرفدوکههاییدرختبینازاحتیاطباوآرام

داده،شکوفههایشانبعضیواندگستردهچترحیاط

.گذرممیحیاطشانداخلآهنیتابکنارازو

سالنداخلوکنممیدرراورودییپلهدو

.شوممیماتوبینمشانمی



گویدمیزنشبهخطابواستمنبهپشتشرهام

!عیدِتعطیلاتازبعدبرایتاریخش-

گویدمیهمسرشبهراخبریظاهراً



یکاست،زیباترورمتصحدِازبینم،میهمرازنش

باشفافشپوستولیبیشتر،منازسنشکهزنِ

.داردتناقضسنش

!زیبایییمجسمهیک



دیدهقامتشدروزناضافهگرمیککهزنی

.داردموزونیهایبلندیوپستیاندامشوشودنمی

هایلبوهاگونهمشکی،ابرویوچشمبلند،قد

دلانگیزیتحیرطرزبهکهموهاییوفریبنده

!بردمی



حالتبهکهداردتنبهسرخیمجلسیپیراهنِ

یشانهرویوپوشاندهرااششانهیکرویرومی

نمایشزد،بهمیبرقسفیدشپوستکهرادیگرش

!گذاشته



تبعیدزمینبهپریِیکیازیبایییالههزناین

!استشده

کرده،متوجهخودشبههستمزنیککهمرادل

...رهامدلِحالِبهوای



وبیندمیشانخانهسالنوسطمرازنآنیکدفعه

کسیبهوکشدمیهمدررااشکمانیابروهای

غردمی

هرنذاربازرودرگفتممرتبهصدشیرین،-

...خونهتوبیادسرپاییبی



بهرهاموزندمیبیرونآشپزخانهدرازمسنیزنِ

یخسالنوسطبازانِدهوبهتباوگرددبرمیطرفم

.زندمی

گویدمیترسباخانمشیرین

نذاشتمبازرودرمنخدابهخانم-



دهدمیدستوررهامزن

بیرونبندازش-

لرزانهایبالبوزنممیزلرهامچشمهایبهمنو

هایملبرویراآیدمیذهنمبهکهچیزیتنها

رانممی



کارین؟هرخواینمیکارگرشما...خانم...خانم-

!دممیانجامبگین

یطبقهبهکهپاگردیهایپلهطرفبهتفاوتبیزن

نوکرشبهانگاروافتدمیراهشدمیوصلبالا

گویدمیرهامبهرودهدمیدستور



!کنتوجیهشرهی-

رهی؟گویدمیمنرهامبه

صدایشرهیکهداردعیبیچهقشنگشاسممگر

.کندمی

چه؟منبهاصلا



!باشدخودشانبینشدهپذیرفتهقانونِیکایدش
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بهبعدوشودمیخیرهزنشرفتنبهدقایقیرهام

داخلتادهدمیعلامتدستباخانمششیرین

قدممنطرفبهصلابتبعدباوبرودآشپزخانه

.داردبرمی



سینهتویقلبم!داردراکردنمدیوانهقابلیتمرداین

.رودمیبالاضربانموافتدمیتقلابه

ندارد؟اکسیژنبزرگیاینبهفضایچرا

شوم؟میخفهدارمچرا



تهنفسمبهاعتمادپیشدقایقزیبایزندیدنِاز

...دانممیکمرهامبرایراخودمکشیده،

مراتمام،چیزهمهزنِاینداشتنباداردحق

.هدنخوا



نگاهشفقطمنوشودمیترنزدیکونزدیک

امیدنادنیاتمامازوکردهیخدستانمکنم،می

.امشده

زندمیلبصدابی

کنی؟میکارچهاینجا-



همرویرالرزانمهایلبوندارمبرایشجوابی

کند،میصفرمنبارااشفاصلهدهم،میفشار

درمرامقدمهنبدوویکدفعهکند،میاغوایمعطرش

.گیردمیآغوش

!ترملاحطهباتروآراموجدانبی



!کنممیکوپسنگثانیهدرگویدنمی

گروجودمتماموزندنمیقلبمورودمینفسم

.گیردمی

کند؟میکهاستکاریچهاین



انجامراکندآراممتواندمیکهکاریتنهایعنی

!داده

!شودتمامجاهمیندنیاکاش

اینجغرافیایوسعتِفقطجهاناینتمامازنم

.خواهممیرابازوان



بغلمراداردحضورزنشکهجاییاش،خانهدر

...کرده

پچگوشمزیرکهشوممیآغوششغلیظعطراسیر

زندمی

زنیممیحرفهمبامیامخونه،برو-



جداخودشازمراوگیردمیراامخمیدههایشانه

ایشقهوهتلخچشمِدویخیرهنوزهمنوکندمی

هستم

بهراناممهایشلببینازوگذاردمیهمرویپلک

کندمیزمزمهممکنوجهدلرباترین



!برو!...باران-

.دهممیگوشحرفشبهچراوچونبدون

ولیقامتراستاووروممیعقبعقبآراممن

...کندمینگاهمغمباموهایش،دروندستکلافه،



باوقطعرانگاهمرسم،میکهاشخانهسالندرِبه

...کنممیترکرااشخانهواوتندهایقدم

...دوممیزنم،میبیرونکهحیاطدراز

!هدفبدونسرعت،با

!خواهدمیفراردلم



!خواهدمیزدنداددلم

وتوکتکراروپیادهشود،نمیکهشودنمیولی

...کردهپررهگذر

رسم،میشهرمرکزبهتاامدویدهرآنقد



نفسوکنممیستونزانوهایمرویرادستمدو

!شدهترتنگتنفسمراهوتنگامسینهگیرم،می

یمنطقهبهشهرواستسوریچهارشنبهشب

سوختهچوبوباروتبویشده،تبدیلجنگی



زیادآنقدرانفجارصداهایوگرفتهفراراجاهمه

!زددادشودمیمرجوهرجهمهیناوسطکهاست

!کشیدجیغشودمی

!شدخالیشودمی

!شدمنفجردستیهایبمباینمثلشودمی



دادهاترقهصدایوبیدادهاودادوسطپس

رسانم،میخالقمبهرافریادمزنم،میجیغکشم،می

.افتممیسرفهبهوافتدمیخشگلویمکهآنقدر



دیواربهمنورقصندمیمانشانآپارتروبرویایعده

نفسمتاکشممیامسینهرویدستودهممیتکیه

...شودکمامحنجرهدردوبیایدجا



افتادهاتفاقماجرایبهتِازتازهامشدهتهیکهحالا

چقدرافتم،میآغوششداغییادوشوممیخارج

...بودآرامشبخشوناب

!نیافتنیدستیتجربهیک



آغوشدریخاطرهوجودتمامباوبندمیمچشم

...کشممیمشامبهرابودنش

درونِسوخته،باروتبویهمهاینبینعطرش

!کندمیامپراطوریجانمعمقِ

دهممیتکانطرفینبهشدتباراسرمترسبا



!نه

!نه

!نه

!کنمنابودرااشزندگینباید

....رامعشوقشنهسوزاندمیراخودشعاشق



مراهمسریآنچنانداشتنبانداردامکاناصلاً

.کندپیشساعاتیشیرینِاسارتآندائمیِساکنِ

!نه

!کنماشزندگیبهجفاییهمچیننداردامکان

...اندازمنمیشانرابطهوسطراخودممن



هایمبدبختیمیانرارهامپایکهمنبهلعنت

...کشیدم

شود،سراریزارمگذنمیولیشودمیآبپرچشمانم

زنممیپچمظلومانهوکنممیبلندآسمانبهسر



بابروکشممیکنارراهتسرازفتاحیرهام-

مزاحمتدیگردهممیقولباش،خوشاتزندگی

.نشم



بیرونشکیفمازخورد،میزنگهمپشتامگوشی

اشصفحهرویرهامنامجزنامیکشم،می

.درخشدنمی

!نه

.کنمنمیخرابرااتزندگی



...شدتمامدیگر

...کشیدتههایمخریتتمام

...برویتادهمنمیپاسخت



کهزنممیزلگوشییصفحهبهچقدردانمنمی

برایمماند،میپاسخبیهایشزنگبیندمیوقتیآخر

فرستدمیپیام

!نیستیخونه،اومدمدارم،حرفباهاتباران-

کجایی؟



دهممیراجوابش

!بروخواهشارهام،نهمروزا-

کنممیسندهمدیگرپیامیو

خواممیمعذرتازت-

آیدمیپیاممپاسخکهگذردنمیکمی



خوبحالتوقتی!خوبدخترچراخواهیمعذرت-

...دارمکارتبدهپیامبهمشد،

وچسبانممیامسینهبهراخاموشگوشییصفحه

بالاامبندزدهنفستاکشممیعمیقنفسچند

...بیاید
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اینباهمبارانکهدارمگناهحسِخودمکم

...زدهاحساسمبهآتشرفتارش

کردم؟اشتباهواقعایعنی

درست،راهیکبهکردنفکرهمهآنازبعد

!باران؟احساسبهزدنگندشدهاشنتیجه



!زدیمحرفبارانکاش

پسشد،ناراحتپیشنهادمازاگرفهمیدممیکاش

...کردقبولشچرا

قطعیلداباامرابطههنوزاینکهازوجدانعذاب

وطرفیکازامشدهدیگریرابطهیکواردنشده،



تنگواقعاراخُلقمباران،یروحیهبهزدنضربه

...کرده

بینمانحرامینگاهکهاستاینهدفمکههرچند

مثلزنیکناربگویماگراستدروغولینیفتداتفاق

...لرزدنمیدلموهستمباران



هستم؟روابطاینکجایخودمدانمنمیفقط

نقشهدیگرانخوشحالیبرایبسازامشدهخسته

...امریخته



عاشقبرایریختنطرحبودشدهعمرمقسمتیک

سرپناهباشممردیبایدحالاویلداکردنِ

...بارانهایکسیبی



دادهایبیودادودعواهاکهحالاام،آوردهکمدیگر

سیاهیکدرونبازکشیدهتهمشترکمزندگی

...امافتادهدیگریچاله

رسد؟میمنآرامشنوبتکی



توانمنمیاینبهحتیکهاستمشغولذهنماینقدر

...داشتدوسترابارانبشودشایدکهکنمفکر

استکمخیلیمنبااشفاصلهاینروزهاکهبارانی

باشمکنارشبیشتردارمدوستاینروزهاکهبارانی

...کنممیگردعقبهایشسرسنگینیباولی



!سوزاندهراامجوانیتمامیلداو

!نامردیلدای

مازندگیوشدمییارمنباکمکماگرشدمیچه

!زندگیشدمیهم



مغزتاهمقطباینولیحرارتپروداغنهحالا

...سوزاندهرااستخوانم



سواروگذارممیایرانلوخانمیخانهراآیدین

...آمدهدادگاهمانیابلاغیهشوم،میماشین



دوبارهراآخریجلسهبرایمانعیدبعدبرای

باشدخانهیلدااگروبرومخانهبهبایداند،گذاشته

...بگویمبرایشراقضیه





مبلروینشستهشوممیواردکهسالندراز

!آمادهوحاضروبرگلترگلبینمش،می

راخودشهمسرشمحفلازغیرجاییبرایهمباز

رااندامشهایزیباییکهسرخلباسآنباآراسته،

.کشدمیرخمبهبیشتر



همینکهنیست،بینمانعلیکیوسلامدیگر

زنممیلببینمشمی

!نکنیدبهدیگهامیدوارم!اومدهدادگاهابلاغیه-

ایستدمیروبرویمواندازدمیبالاابرو

شه؟میشروعکیازمونخوشبختیشروع-



زنممیلبوکشممیپرینفس

!عیدِبعدواسهتاریخش-

وشودمیکشیدهسرمپشتبهنگاهشخطیکدفعه

.کندمیتوبیخراخانمشیرین



هممنزندمیبیرونآشپزخانهازکهشیرین

مانخانهدرونپاکسیچهببینمتاگردمبرمی

..گذاشته

سرتاپایشبهشوکهوزندمیبهتمباراندیدنبااما

...زنممیزل



آیم،میدربهتازتازهکندمیصدایمرهیکهیلدا

شیرینشود،میخارجدیدمینقطهازیلداوقتی

غیرحضورِتاوفرستممیآشپزخانهبههمراخانم

.روممیجلواشمنتظره



پوستزیربودنششوم،میمتفاوتهایحسازپر

منیخانهدرونباراندهد،میقلقلکرااحساسم

!است

درکشیدهسرکامزندگیبهکهنیستمناراحتاصلا

!هستمخودشحالناراحتعوض



خشکشخراب،وماتاینگونهچیزچهدیدنِاز

!زده

بارانیومنمشود،میصفرزانشلرجسمباامفاصله

...دهدمیبهاربویکه



علمقدرویمجلویوسرمپشتدرزندوتقابل

راسیاهوبلندوسردیلدایدیگرمناند،کرده

نویدرابهارکهخواهدمیبارانیدلمخواهم،نمی

!کندزندهمشاممدرراخاکعطرِودهد
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صوتآرامترینبهوگذارممیهمرویراپلکمیک

زنممیلبممکن

کنی؟میکارچهاینجا-

!استترسیده

!کردهوحشت



لرزد؟میچرا

شدهمحرممهاستهفتهشوم،میدلتنگشیکباره

!امنکردهمزهراکردنشبغلهمیکبارولی

امدادهبارانبهمسخرهقولیک

!باشدعلیمثلبرایمکهنشوم،دیکشنزکه



دارد؟امکانمگرولی

فقطببیننم،شیرینیایلدانیستمهمبرایماصلا

دوستطعمممکنفرصتکمتریندرخواهممی

!بچشمراداشتن



دوررابازوهایمیکبارهبهدلی،وآنیتصمیمیکدر

پیمورگبهوجودشگرمایپیچم،میجسمش

سنگینشهاینفسوقلبشدتنضربانزند،می

...کندمیامدیوانه



فقطشده،شکستهبینماندیوارهایسرعتیچهبا

.بودمنبرداشتنقدممستلزمش

کنممیزمزمهگوششکنار

!زنیممیحرفهمبامیام،خونهبرو-



امسینهازسختیبهوگیرممیراهایششانهو

.کندمینگاهمهنوزاووکنممیجدایش

آورممیزبانبررانامشتمناباوجودمتمامبا

!برو...باران-



شوممیپشیماندهد،میگوشحرفمبهکههمین

.کندمیتنگراامسینهداغ،یکو

!داشتآرامشوجودشچقدر

کردم؟جدایشخودمازچرا

!خواستمشمی



!خواهمشمی

!خواهمشمیتنمهاییاختهتمامباووجود،تمامبا

رویازراسویچمنیست،اندازم،مینگاهکهدرهب

.روممیدنبالشبهسرعتباودارمبرمیمیز

!نیستکهحیاطداخل



همبازکشم،میسرککوچهبهشودبازبرقیدرتا

!نیست

بودم؟کشیدهآغوشبهرابودنشخیالنکند

!کردملمسشبازوانمبینمننبودخیالنه



رویازراپایماشخانهتاوشوممیماشینمسوار

.دارمبرنمیگازپدال

درکسیزنممیزنگهرچهرسم،میدرکهپشتاما

.کندنمیبازبرایمرا

...دهدنمیجوابولیگیرممیرااششماره



خانمنامانگشتمبارهاوبارهاوبارهسهودوباره

پاسخراکدامهیچاووکندمیلمسراجواهری

.دهدنمی

برایشهمینبرایندارددادنجوابقصدفهمممی

گذارممیپیغام



!نیستیخونه،اومدمدارم،حرفباهاتباران-

کجایی؟

آیدمیپیاممجواببلافاصله

!بروخواهشارهام،نهامروز-



مراشوم،میخیرهپیامشبهوکنممیریزچشم

!کردهخطابرهام

البتهنداده،امانجآشناییمانمدتتمامدرکهکاری

!هستمرهامخلوتشدردانستممی



رهاممرادادنمیرااجازهاینخودشبهولی

...بخواند

چی؟یعنیاین

غرقِآنقدریاامکردهپیداراهخلوتشبهیعنی

!کندصدافتاحیمرارفتهیادشکهشدهخلوتش



کندمیبیشتررابهتمبعدشپیامبلافاصله

مخوامیمعذرتازت-

خواهیمعذرتکهگذردمیسرشودلدرونچه

کند؟می

کنممیتایپبرایش



خوبحالتوقتی!خوبدخترچراخواهیمعذرت-

!دارمکارتبدهپیامبهمشد،

برایمکهکنممیشماریلحظهثانیههمینازو

.کندارسالپیامی



دررابرگشتراهودهممیسرجیبمتویراگوشی

امسینهدرونعشقگلبرگیکنگاراگیرم،میپیش

!زدهجوانه

برخوردوزندگیبهوآیدمیبالاترراحتنفسم

.کنممیفکراوباامبعدی



است،بسسوزاندمیلداپایبهراخودمقدرچههر

...استدوبارهشروعیکنوبت

...رودنمیجلوخواهیمیکهآنچنانهمیشهدنیااما
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هایلباسهمانبابودمبرگشتهخانهبهوقتیاز

زلسقفبهبودم،کشیدهدرازتخترویبیرونم

بود،فرماحکمقراریبیدلمتویدرتودرونوزده

!همینفقطوخواستمیراباراندلم



بودمکردهکارمویلدااسیرراخودمهاسالآنقدر

ازبایدکردممیاحساساندکساعاترهمیندکه

.بزنمبیروندرونمیپیله

بارانیخانهبهتحویلسالبرایداشتمدوست

!بروم



حداقلبارانیخانهنبود،منتظرمکسیکهخانهدر

خواستمیخودمبرایمراکهداشتآیدینیک

بارانیخانهبهرفتنبرایسال؛تحویلزمانِولی

!نبودمناسب



غلطیچهبارانیخانهداخلمنشب،یکساعتِ

آوردم،میبایدرفتنمبرایایبهانهچهکردم،میباید

...بودخوابهمرفتنمیبهانهآیدین؛حتما

بود،بهانهآیدیناصلانداشتمتعارفکهخودمبا

...بارانجنسازخواستمیصحبتهمیکدلم



!بودمحرممناسلامتی

بهخورد،زنگتلفنمکهبودمغرقفکرهایمدرون

.بودناشناستماسشدم،خیرهگوشییصفحه



مناینکهازقبلوکردملمسراتماسآیکون

عوضافزارنرمبابودمعلومکهصداییبگویمچیزی

پیچیدگوشیداخلشده

کجاست؟زنتالاندونیمی!غیرتیبیخیلی-

...کنبازروتلگرامت



مانیتوربهگنگایلحظهد،شومیقطعتماسو

گویممیدلدروشوممیخیرهگوشی

استزیادیزمان...نداریمهمباصنمییلداومن-

کاراوکاربهاونهودارمکاراوکاربهمننهکه

...دارم



رویرابازویموکردمرهاتختیگوشهراگوشی

دوبارهکردمسعیدقایقیوکردمچترامپیشانی

دختر،آنبهامفکرلعنتیولیبرودبارانسمتمفکر

رهایمکنجکاویحسونخوردکهنخوردچسب

.نکرد



ازکردم،بازراتلگرامموروشنراگوشیمفایوای

.داشتمپیامجدیداکانتیک

فیلمیبود،گذاشتهفیلمیکرفتم،اشویپیداخل

زیادیچیزوکشیدهتصویربهراایتیرهتصاویرکه



بلندصدایونوررقصجزنبودمشخصآندر

.رفتمیرژهچشمانمجلویکههاآهنگ

...مظموناینبرآمدپیامیبرایمبلافاصله

روشنچشمتاست،شبانهمهمانییکتوییلدا"

!غیرتبا



جمعروزنتبیاداریمردانگیوپرستیناموساگه

"کن

سندراشهرازخارجدرویلاباغیکآدرسزیرشو

.کرد



یاداردربطمنبهدانستمنمیافتاد،تپشبهقلبم

!نه

منوبودعیدتعطیلاتبعددادگاهماننهاییتاریخ

ربطیمنبهکارهایشکهبودمماندهشکبهدو

!نهیادارد



راگزینهبهترینبتوانمکردمسعیوبستمچشم

.کنمانتخاب

!بشومماجراخیالبیتوانستمنمیدیگر

.برومآدرسآنبهکهگفتندهمبادلموعقل



عجلهباراکتمشدم،کندهتخترویازعجلهبا

.پوشیدم

پیامآدرسطرفبهراماشینونشستمرلپشت

شهریگرفتهآتشهایخیابانبینازعبورراندم،

!شدنیولیبودسختداد،میباروتودودبویکه



ارسالبرایمکهآدرسیبهتاکشیدطولساعتسه

.برسمبودشده

هایماشینانواعویلاباغِتویبود،درستآدرس

...استپارکآنچنانی



دربطرفبهآراموکنممیقفلایگوشهراماشین

.کنممیحرکتویلابزرگ

خواهدمیوآیدمیجلوفرملباسباپیشخدمتی

ساختمانِدرونپاوکنممیامتناعبگیرد،راکتم

.گذارممیویلا



ازقلبمولینیستمهمبرایمیلدادیگراستدرست

.شودنمیبندقفسشداخلتپششدت

ببینم؟نبایدکهدیدخواهمچیزییعنی

!آمدمنمیکاش

!نبینمشبدیوضعدرکاش



...کاش

...استشدهدیرهاکاشایبرایدیگر

گوشوبلندصدایبااینگلیسیلایتموزیک

...کردهپرراافضتمامخراش



نورهایرقصواستتاریکنسبتاداخلیفضای

...کردهآذینرامحیطتابش،لحاظازمنظمی

بانفریدوهروشودمیسرونوشیدینیانواع

مشغولهمباخاصیپرستیژومارکهایلباس

.هستندمعاشرتوصحبت



وبچگانهپارتییککهاستمعلومرفتارشانطرزاز

.استخاصیاشخاصمخصوصونیستشلوغ

معدودیهایزنومردهاکهبینممیراسنیجلوتر

هاآنبیندروهستندعاشقانههایرقصحالدر

رقصومثالبیاندامیباپوشسرخزنِیک



ظاهربهوبلندقدمردِیکدستِبهدستنظیر،بی

.شودمیچشمانمخاروجمعنگینجلتنمن،

گرهاست،نقصبیوزیباهازمانآنمثلهنوز

قلببهآتشوگیردمیهدفراتوجهمدستانش

.کشدمیامپارهپاره



ازوگرفتهعشقبارامردیدستِدستکش،بدون

وزندنمیعقشود،نمیچندششکردنشلمس

...آیدنمیبدش

باوسواسبدوناشنزدیکیهمهاینماتِایلحظه

وزندمیراقلبمخلاصِتیرکهشوممیمردیک



مقابلشمردهایلبرویرافرمشخوشهایلب

.گذاردمی

تماممیرم،میکلمهواقعیمعنیبهثانیهیکدر

.ریزدمیپایمزیروشودمیخوردوجودم



متارکهذهنمیلدایهمانباوآمدمنمیکاش

!واقعییلدایایننهکردممی

راهپشتمیتیرهرویعرقوزندمیامپیشانیرگ

گیردمی



گلویمراهغیظباامخرخرهدوراندازدمیدستبغض

.فشاردمیرا

!یلداتوبهلعنت

کهسنگینمهایقدماست،ارادیغیرحرکاتمدیگر

...نیزهمکشندمیسنکنارتامرا



هایشنفسصدایگرفته،آرامتریتمرقصشان

..کشدمیقلبمرویبردشنه

زندمیعصبیوهمسرپشتپلکم
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اشبرهنهیشانهرویرادستماست،منبهپشتش

زنممیلبوجودمچاهاعماقازوگذارممی

!یلدا-



تویایلحظهوگرددبرمیطرفمبهحیرتبا

بهبلافاصلهوکندمیمکثچشمانملرزانهایقرنیه

زندمیپسرادستموآیدمیخودش

کنی؟میچکاراینجاتو!پاپتیبکشرودستت-

آیدمیجلوقدمیکهمروبرویشمرد



وقبلبرممیبالارادستمکنم،مینگاهشتحقیربا

فرونقصشبیصورتِرویمعطلیبدونکاریهراز

فریادامکلیدشدههایدندانبینازوآوردممی

کشممی

!پستیخیلی-



کشدمیجیغهماو

...بیروناینجاازگمشو...آشغال...کثافت-

غرممیعصبینیشخندیبا

بکنیخوادمیدلتغلطیهرکهگمشمآره-

...یزنکه



کنارمردبهیلداکهاستدهانمتویهنوزحرفم

زندمیلبالتماسباوچسبدمیدستش

بیرون؟ندازینمیمجلستازرونجسسگِاین-



!منزنِیلدا،ظریفِکمرِدورراانگشتانشهممرد

گونهمستلحنیباوزندمیچنگ!منمحرم

گویدمی

!منسوگلیکنترلبتو-



کند،میاشارهطرفیبهروومردشودمیبریدهنفسم

کهانگشتانشدردولیفهممنمیرااشاشارهمعنی

.شکندمیراکمرمچسبیده،منقانونیزنِکمرِبه

آنصاحبیحوالهریچاریتاکنممیبازراانمده

شدتبهرابازوهایمنفردوکهبکنمهادست



ودادکشد،میخودباپشتسرازمراوگیرندمی

بهنفردوآنزورولیکنممیتقلاوکنممیفریاد

ازوشودمیکشیدهزمینرویپاهایمچربد،میمن

!عاجزمخودمدادننجات



برود،دیدمینقطهازکهزمانیتارایلدافقط

.کنممیتماشا

کجابهمراکهکندنمینگاهمحتیوجدانبی

.لرزاندمیانداماش،عیاشیدنبالدوبارهبرند،می



بازوانشانبینازرادستانموزنممیدادچههر

ردعوضدروشومنمیزورشانحریفکشممی

.شدکمیتیربازوانمرویانگشتانشان

بهکشتقصدبهنفریدووکشاننممیباغپشتبه

.افتندمیجانم



شکمموصورتوسرپهنشانوپتهایدستآنبا

.دهندمیقرارهدفرا

ازولیکنمجبرانراضرباتشانکهکنممیسعی

پاهایشانزیرتوپیمثلوآیمنمیبرکهنفردوپس

خونویچدپمیامبینیولبتویدرد.شوممیله



ایزنانهینالهصدایکهگیردمیراهصورتمروی

یلداستکنممیفکراولکند،میتیزراهایمگوش

نگاهبیابانیغولدوآنپاهایبینازوقتیولی

اینازیلداام،کردهاشتباهکهبینممیکنممی

بهمتعلقزنانهصدایوکندنمیهاناپرهیزی

.ستتاسامان



آنپایودستبینراخودشوکندمیدداوجیغ

دستازمراوشودمنبلایسپرتااندازدمیدونفر

.کندرهاهاآن

انددادهانجامکاملراشانوظیفهانگارهمدوآن

وگریهوداغانودربوخرابمنِبهتوجهبدون



ماازوتکانندمیراهایشانلباستا،سامانشیون

.شوندمیدور

مرگمخدامرگمخدا"وزندمیهقهقتاانسام

...اندازدمیراه"



رانامماشکبارشچشمهایباوزندمیزانوروبرویم

زندمیصداپیشوندوپسوندبدون

رهام...رهام-

گویدمیلبزیروزندمیهقو



روپیاماونکاش...کردندچکارت...بمیرمالهی-

!دادمنمیبهت

داده؟پیاماو

بکشد؟رخمبهخواستهمیراچیزچه

را؟یلداخیانتونفرتِ



را؟خودشعشق

!عالمخودخواهانتمامبهتف

کردهپربارانرویایها،سالبعدراشبمیکفقط

...اششیرینیبهکشیدنآتشزندواینکهبود،



تمامکنم،مینگاهشتنفرباالبتهوتفاوتبیوسرد

ازبیند،نمیخوبمچپچشمکند،میدردبدنم

...کندمیچکهخوندهانموبینی



بهتوجهبیکند،کمکمتاکندمیدرازرادستش

باوکنممیستونزمینرویرادستمکمکش،

خیزمبرمیجاازسرمپشتدیوارکمک

...رهامکنمکمکتبذار-



لبوکنممیپاکراصورتمهایخونکتمآستینِبا

زنممی

رومجلویازگمشو!نامردتیرفیقتلمثهمتو-

...کنار

افتدمیالتماسبه



یک...نیستمیلدامثلمنخدابه..جونرهام...رهام-

منولیمتنفرهازتیلدا!ببینمنوبنداز،بهمنگاه

!بدمجونبراتحاضرم...عاشقتم

اندازدمیسوزشبهرالبمزخمکهزنممیپوزخندی



تنکهباهاترابطهبه....یعاشقالانآره...ههه-

توازبایدهمروتودیگهماههچندیاسالچندبدم

...کنمجمعدیگهشرفبییکبغل

کشدمیجیغوچسبدمیراکتمیگوشه



فرصتمنبه!نزنیلداچوبِبهمنولعنتی!...نه!نه-

....کنمثابتبهتروخودمبده

زنممیدفریاوکشممیدستشازضربباراکتم



سالچندمنمگهچشمامجلویازدخترگمشو-

بذارمیلدابرایرونصفشکهکنمعمرخواممی

...توبرایهمرونصفش

شودمیآرامترصدایم



گروه!کنپیداروخودتمثلیکیبرویلدادوستِ-

!خورهنمیتوبهمنخونی

زندمیزاروشودمیپخشزمینروی

فهمیمی...عاشقتممن!دلنگس!نامرد!لعنتی-

!عاشقتممن



تلوتلوودهممیتکانبرایشافسوسبهسری

.رسانممیماشینمبهراخودمدردزورازخوران

....وشودمیقفلتاسامانملتمستصویربهنگاهم
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تلوتلوودهممیتکانبرایشافسوسبهسری

.رسانممیماشینمبهراخودمدردزورازخوران

طرفیشیشهازنگاهمونشینممیماشینتوی

دروشودمیقفلتاسامانملتمستصویربهخودم

گویممیدل



توقشرازدیگه!خوامتنمی!تاسامانخوامتنمی-

...خوامنمیروکسهیچ

دردازکهطوریوکنممیروشنراماشین

خودمبهاحساسمدردوصورتاعضایواستخوان

.رانممیراماشینپیچم؛می



زند،میشیشهبهوکندمیباریدنبهشروعباران

.آورممیدرحرکتبهراهاپاکنبرف

باماشین،چراغزردنورتلولودرجادهخیستصویرِ

درونانگاروآمیختههمدرپست،یلدایتصویر

...اندریختهریگشتمیکچشمانم



ورودمیرژهبارچندوچندیننگاهمجلویفیلمی

رویزنیکهایلبگذاشتنیصحنهسردرست

هایخاطرهاعماقتاوشودمیاستپنامردیکلب

!کندمیروزیروراتلخم



پیچد،میهمبهامرودهودلعصبیفشارشدتاز

ده،زچنگمرازنکمرکهنامردیکثیفدستان

.شودمیدارطنابگردنمدور

توییلدایگندیدهعشقِهمراهاممعدهمحتویات

.آیدمیبالاگلویمتاکندومیجوششاممعده



ودارممینگهخیابانکنارراماشینبالفوروناچار

.اندازممیآسفالترویدَمرراخودم

رااممعدهمحتویاتتماموخمجدولتویراخودم

زنِآنبهکهایزدهکپکوپوسیدهتعلقاتِهمراه

.آورممیبالارادارم؛یخی



...زنممیهقوزنممیعق

کنارهمانجاگیردمیآرامکمیکهامتهوعحالت

.دهممیتکیهماشینیبدنهبهحالبیجدول،

بهسرکنم،میجمعدیگرمپایودرازراپایمیک

تویبارانباشبسیاهیکنم،میبلندآسمان



نعرهشورد،میراصورتمتماموخوردمیصورتم

زنممی

....واای....وااای-

زنممیزاروآیدنمیبالانفسم

!خدااا...آاخ-



ترکد،میبغضموسوزممیگیرد،میگرآتشدرونم

شویدمیراهایمزخمخدا،رحمتهایقطرهواشک

خداآغوشمیانجاییاممردانههقهقصدایو

...گیردمیآرام





...واستادنیا

...شمپیادهخواممیمن





کشم،میماشینداخلراخودمدوبارهسختیبه

فرمانپشتنشسته،لباسموتنرویبارانخیسی

.نشینممی

!لرزممیبیرونازوگرفتهگردروناز



رادلمداغِکهخواهدمیپناهگاهیکگرمیوجودم

!کندخنک

جیغکنم،میحرکتودهممیپایینارهاشیشه

گوشمدرجادهزمختپوسترویهالاستیک

...زندمیتشرصورتمتویبارانوپیچدمی



وشهرواردوقتیشودمیسِردردهایمانگارکمکم

هاخیابانهنوزشوم،میزردشوسرخهایرگ

.استفریادوآتشهدفِ

ودودیبوتاکشممیبالاراماشینهایشیشه

.نشنومراخیاباندرحاکمگوشخراشصداهای



روبرویراماشینبینممیکهگذردنمیچیزی

...امداشتهنگهبارانیخانهساختمان

قبلی،تصمیمِبدونآیم،میخودمبهحیرتبا

!خوردهگرهخانهاینداخلبهسرنوشتم



نگاهرااشخانههایشیشهوکنممیکجسر

سوسوهاپردهپشتازکهضعیفینورکنم،می

.استبیداربارانکهکشدمیدادزند،می

یپلهچندوکنممیپارکپارکینگتویراماشین

.کنممیطیراواحدشدربهمنتهیسنگی



در،کناردیواربهپردردزده،غروبشکسته،خسته،

.زنممیتکیه

پسداد،نخواهدجواببزنم،زنگاحتمالادانممی

تایپبرایشوکشممیبیرونجیبمازراامگوشی

کنممی



بیداری؟-

شومنمیجوابشمنتظرخوردمیتیکدوکهپیامم

لغزدمیکیبوردیصفحهرویانگشتانمدوباره

!کنبازرودربیاپاشواگرواماگفتنِبدونِ-



وشودمیبازرویمبهدرکهکشدنمیدقیقهبه

باوگیردمیدلواپسیوترسرنگدیدنمبانگاهش

زندمیلبوحشت

اومده؟سرتونبلاییچه!....ابوالفضلیا-
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وبودمرفتهراهبسازرسیدم،خانهبهکهشدشب

.نداشترمقدیگرپاهایمبودمزدهقدم

بازبا،آوردمایرانلوخانمیخانهازراخوابآیدینِ

ازبرخورد،صورتمبهشدتبهتاریکیدر،کردن



نکردمروشنرالامپیهیچآیدینشدنبیدارترس

.گرفتمراهتختشتاکورمالکورمالو

دیگریزمانهرازبدتربودبدحالم

ازونداشتمراانتظارشکهبودمدیدهراایصحنه

!بودبیشترتوانم



عددیبرابرشدرمنوبودبازیالعادهفوقزنآن

.آمدمنمیحساببه

...کنممیروشنافکارمهجومباراروشنایی





دلواپسیجزچیزشود،هیچمیروزیردلمپیامشبا

شکبیشب،موقعایناندازد،نمیچنگدلمبه

!نیامدهزدنحرفبرای

همیشگیحجاببدونکارم،میزپشتازبلافاصله

.کنممیبازرویشبهرادروروم.میدرطرفبه



تکیهدیواربهکهداغانشودربیقیافهدیدنبااما

دلمتهازوکندمیافتفشارمیکدفعهکرده،

گویممی

اومده؟سرتونبلاییچه!ابوالفضلیا-



چسبیده،بلندشپیشانیرویخیسشموهای

خیسهایشلباسوشدهپارهلبشوکبودچشمش

نامتعادلشهایقدمباوکندمیهمنگاعمیقاست،

ایستد،میرخمبهرخدوبارهوآیدمیطرفمبه

کشید،آغوشدرمراکهپیشچندساعتیخاطره

...لرزاندمیرادلموکشدمیقدچشمانمجلوی



یعنیکند،میامدیوانهروزیکدرنزدیکیهمهاین

تاواستآتشکدهنگاهشآمده؟سرشبلاییچه

مقدمهبدونویکدفعهسوزاند،میراقلبممرکز

وآیدمیبندنفسمگیرد،میآغوشدرمرادوباره

چندکوبد،میامسینهیقفسهبهوحشیانهقلبم

جمعراامرفتهحالازدلِتاکشدمیطولایثانیه



مراشدن،بغلشاهلروزیکدردوبارکنم،جورو

...کشدمیجنونبه

زنِیکام،دیدهرازنشامروزکهآیدمییادم

!نقصبی



وباگذارممیاشسینهیقفسهرویرالرزانمدستان

دهممیهلشعقببهاعتراض

!لطفا!فتاحیآقای-



ترتنگدقیقهبهدمکهدستانشگرهحریف

دمزخمیوبملحنیبااووشومنمیشود،می

زندمیپچگوشم

!رهامبگو-



سختیبارادهانمآبرد،گیمینبضتنمتمام

زنممیلبودهممیقورت

!دارینزنشمافتاحی،آقایکنیدولم-

کشدمیدادافتاده،خشصدایبا



بگوبهمگممیبهت!جهنمبهبرهدرک،بهبرهزنم-

!رهام

ترسازوشوممیجمعخودمتویصدایشتناز

بهزبانموشودمیحبسامسینهتویبندمنیمنفس

پیچکدورمبیشتردستانشچسبد،میکامم



گردنمرویراهایشنفسگرمهرمدوبارهوشودمی

کندمیآزاد

...باران-

باهرچهودهممیجانگفتنشبارانلحنِبرای

کهامگرفتهختموامکردهمرورظهرازبعدازخودم



رختذهنمازباشمنداشتهدوستشدیگر

...بنددبرمی

نمرد؟لحنشاینرایبشودمی

گویدمیگونهالتماسوقتیریزدمیدلم

!رهامبگو-



زیرتنمتمامولغزدمیپشتموکمررویدستانش

صدایموآورمنمیطاقتلرزد،میدستانشیحمله

لبودهممیدلشبهدلوقتیافتدمیرعشهبه

زنممی

...رهام-



تنباعطرششوم،میفشردهآغوششمیانناگهان

کندمیمستموآمیزدمیهمدرصدایش

!رهامعمررهام،جانِ-



خوابدرابدتاکاشاستخواباگرگزم،میلب

خطابخودشعمروجانمرافتاحیرهامباشم،

!کرده

رویراسرموکندمیبازسرهایمزخمیهمه

ولیاستخیسلباسشدهم،میپناهاشسینه



هایتپشصدایچسبد،یمصورتمبهپوستشداغی

هرچهبهبزنمپاپشتکندمیوادارمقلبش،محکم

آلودشگلوخیسکتزیرازرادستانموعقلانیت

.کنممیقفلکمرشدوروکنممیرد



تمامانگاررسد،میهایمریهبهاکسیژنتازه

بهجغرافیاایندرونهمباهمهعالمهایاکسیژن

!بودهشدهکشیدهاسارت

نفسامروزبهتاپساستتنفساینگرا

!کشیدمنمی



کندمیزمزمهوکندمیمکثگردنمکنارهایشلب

شی؟میپناهم!داغونم!خرابمباران-

وآوردمیجانمبهراروحمصدایشخستگیودرد

سستبدنشکهبینممیالعملیعکسهرازقبل

.استسقوطحالدرسنگینشوزنوشد



کشممیدادمستاصلوگیرممیراشبازوهایزیر

!رهام-

جمعراخودشکمیفریادمصدایازگویی

صدایباوگیردمیدیواربهرادستشیککند،می

گویدمیضعیفی



...مبلرویبرمکنکمکمببخشم،-

بهاشارهسربافقطوگیردمیراگلویمراهبغض

.کنممیتایید

خمام،افتادهنفسفسنبهکشانمش،میمبلتاکنار

حالبهتامنکهرامبلمخفییدستهوشودمی



تبدیلتختخواببهمبلوکشدمیرابودمشندیده

.شودمی

دستمولیکشدمیدرازمبلرویوکنممیکمکش

واستزخمیکههاییلبباوکندنمیرهارا

زندمیلبزند،میسفیدیبهرنگشان



ونرپیشماز...بشین-

خیسشموهایونشینممیکنارشدوزانوروی

.کنملمسشانتاروند.میرژهچشمانمدرواروسوسه

کنممیاحساسشود،میشلکهرهامدستانقفل

...رفتهحالاز



یپردهپشتازصدابیوشوممیخیرهصورتشبه

زلاشخوردههمبهیچهرهبههایماشکشفاف

.زنممی

.گیرممیگرآغوشششیرینییادآوریاز



اوازبریدنومنآمیخته،درخونمبامرد،اینعشق

!استمحال

....آغوششکردنمزهازبعدحالامخصوصا
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نگاهکند؛میریشرادلمهایشزخمکهصورتشاز

یجعبهخیزم،برمیجایمازعجلهباوگیرممی

پیداآشپزخانهکابینتتویازرااولیههایکمک

.آورممیکنارشبهوکنممی



واشکوخونردکهراصورتشرویپنبهایتکهبا

.کنممیپاکگذاشته،پاباران

رااشچهرهازدردصورتش،رویپنبهحرکتبا

.کندمیجمع



بهرازیرینملبولرزدمیکشیدنشدردازهایملب

.نشوداشکبغضمتاکشممیدندان

باوآهستهوکنممییخازپرراپلاستیکیک

یکدفعهکهگذارممیکبودشچشمرویملاحظه

.شودمیاسیردستشمیاندستممچ



زنممیلبترسیده

داره؟درد....وایاِی-

زندمیمحویلبخندولیکندنمیبازراهایشپلک

!خیسهملباسامیاری،لباسبرام-



گرهشدنبازباودهممیقورترادهانمآب

.خیزمبرمیجایمازدستش

سرتابرایپتوومتکاهمراهوروممیاتاقشبه

دستمازداردقلبموآورممیخانگیلباسپایش

.رودمی



کنممیصدایشوگذارممیزمینرادستموسایل

...لباساتون....فتاحیآقای-

شده؟کماقاتهوایچراو

برایتردیدباراامتشنهدستانِدهدنمیکهجواب

.فرستممیصورتشلمس



یرخوردصورتشبهکهدستمیکردهیخپوست

استرسباگیرم،میآتشاشگونهداغیازکندمی

زنممیلب

روهاتونلباسپاشیندارینتبفتاحیآقای-

!کنیدعوض



لایاوودارمبرمیچشمشرویازرایخپلاستیک

راسفیدشهایلبوکندمیبازکمیراچشمهایش

دهدمیحرکتسختیبه

کشه؟میروآدمچیدونیمیبدتردرداز-

گویممیمتعجب



چی؟-

کندمینگاهممات

.بشینمکنکمک...هیچی-

ومنازگرفتنکمکباوبرممیکتفشزیردست

.نشیندمیمبل



رهمیگیجسرم-

توانکهرمقشبیانگشتانبهوشوممیسشدلواپ

.شوممیخیرهکندبازراهایشدگمهندارد

گیردمیگرگویممیکهایجملهازبدنمتمام

.کنممیعوضروهاتونلباسمنبدیناجازه-



دردناکونفسشدهدمیتکیهمبلبهآسودهاوو

.شودمیبازدم

انگشتانِدبعوکشممیبیرونتنشازراکتشاول

.شودمیپیراهنشهایدگمهوصلِلرزانم



داغاوتنمثلهممنشودتنمیبازکههایشدگمه

.امکردهتبهممنانگاراست،

ازبازوانشکشممیبیرونتنشازکهراپیراهنش

زیرازسخاوتباویابندمیرهاییپیراهنحصار

...زنندمیبیرونچسبانشتیشیرتکوتاهآستینِ



افتدمیتپشبهیکبارهبهقلبم

کند؟صبحخانهایندرراشبخواهدمیرهام

!ایستناجوانمردانهبازیچهدیگراینخدایا

نادیدهراوجودشکششچطور،جمعدلبرومن

.بگیرم



جنساصلخودحالا،اغواگرآغوشیکمحتاجمنِ

....دستمکنار

!پرهیزکاریچگونهخدایا

!ببندرادهانتلاکردارمقلب

!نضرباینگونهامابایست



وشدهاکوهایمگوشتویتاقلبمتپشپرصدای

...کندمیکرمدارد

وشودطبیعتبازیِدرگیرکهعاشقیدلِبهلعنت

!بمیردناکام



دادمبهکندمیزمزمهوجودماعماقازصدایی

!اممردهنرسی،

گسنکوبششدتازتاگذارممیقلبمرویدست

...نکندکپ



لبکرده،گیروجودمچاهعمقتهکهصداییبا

میزنم

فتاحیآقای-

دهدنمیراجوابم

کنممیصدایشبلندتر



فتاحیآقای-

کندمیبازراچشمهایش

عوضروهاتونلباسبقیه...آیدیناتاقرممیمن-

کنید



معلومزدنشحرفطرزازنیستخوبحالشاصلا

است

؟گفتیچیها؟-

بقیهدرآوردمروپیرهنتونوکتگممی-

کنیدعوضخودتونروهاتونلباس



باشه...باشه...ممنون...ها-

دلمگذرد،میدقایقیبرم،میپناهآیدیناتاقبهو

.گردمبرمیهالبهوگیردمیآرامکمیهم



سرشزیررامتکاوکردهعوضراهایشلباس

باحرکتیبوآرامرفته،خواببهوگذاشته

!ریتمیکهاینفس

دستمالکنم،میخاموشراخانهروشناییتمام

داردگذارم،میاشپیشانیرویواورممینمناکی



راگوشمگوید،میچیزیلبزیروگویدمیهزیان

ازشودمیقطعنفسموبرممیدهانشنزدیک

بردمیکهنامیشنیدن

!یلدا...یلدا-



اکوسرمتوینامآنویزم،خبرمیجایمازضرببا

شودمی

!یلدا

!یلدا

!یلدا



!استیلدازنشنامپس

زبانازهمآنامفهمیدهرازنشاسمهاسالبعد

...خودش

روممیآشپزخانهبهشود،میمنجمدرگمدرخونم

اسمیوچینممیکابینترویراسوپپختنموادو



امدیدهظهربعدازکهتصویریکنارراامشنیدهکهرا

...گذارممی

یجملهباراجهنمبهدرکبهبرودزنمیجملهو

...گذارممیهمجفترارهامشعمرورهامجانِ

...افتادهجاپازلاینیقطعهیک



....یادارددوسترازنآنیارهام

فکرمچیننقطهشودمییعنیبندد،مییخذهنم

دوسترارهامهکباشداینامگذاشتهیاکههمانجا

!دارد؟

...ندارددادنادامهتوانِواستخستهذهنم



وعشقطعمباسوپیافکارممرجوهرجوسط

....گذارممیباردلواپسی
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آیدیناتاقبهرهام،بدندمایکردنچکازبعدو

.گردمبرمی



ب؟خواکواما

بازچشمانمجغدمثل،بکشمدرازتوانمنمیحتی

حجمازنیمیبهوکردهعادتتاریکیبهواست

وامزدهزلشودمیدیدهاتاقدرشکافازکهمبل

...ماندهنقطههمانزومانگارهایممردمک



!رهام

!رهام

!رهام

اینجایی؟امشبچرا

؟کنیمیترسختراکارشبهرچرا



تختشبهمواددنبالمعتادیمثلخیزممیبردوباره

راعطرشوکشممیبووجوداعماقاز،رسممی

کنممیهایمریهمهمان

!نظیریستبیمخدرچهکهوای

!شدهداغمغزم



رویهایملبوقتینیستمنتقصیرکهخدابه

...چسبدمیشرتشتیکوتاهآستینِ

اینبااستخودشاصلیمقصرکهخدابه

!آتشانباروسطبیدنشخوا



عالمبهآتشوباشیآتشوپنبهشودمیچگونه

!نکشی

آیممیخودمبهآنیک

آبروکهشودبیدارالاناگرکردم،میکارچهداشتم

!ماندنمیبرایم



وگیردمیدلشازدستورفقطکهامشدهرباتیمثل

!کندنمیکارعقلش

آوردممیباربهفاجعهدارم

ازرادروبرممیپناهپسرماتاقبهعجلهبااینبار

.کنممیقفلخودمروی



...ببندمتختبههمراخودمباشدلازمشاید

راخودمشود،معلوماحساسشتکلیفتانباید

!کنمدرگیرش

!باشدکردهسادهشوهریوزندعواییکشاید



مرااحساسوبدهدزنشدلبهدلروزیفردااگر

...شوممیبودنامنبکشد

خوابازوقتیولیبردمیبردهخوابمکیدانمنمی

برایوبازراشدهقفلدربلافاصلهپرممیکه

!نیستولیکشم،میسرکپذیراییبهدیدنش



!نیستاثریخودشازولیهستعطرشیعنی

رفته؟وقتیبودهبهترحالشیعنی

بیاید؟سرشبلایینکند

...ماندممیکنارشکاش

رفتنمیکاش



خداحافظیبیچرابودکردهخطابجانشمراکهاو

...رفته

!سادهباراندیدی

!رفتهکهرفته



ودارمبرمیرابالشتشروم،میتختشطرفبه

همترسختکاردهم،میجاآغوشممیانآهسته

...چسبانممیمتکانرمیبهراصورتموقتیشودمی



برد،مییغمابهرااحساسمتمامرحمانهبیعطرش

جسمآنرویبهچشمانمکنارازدانهدانههایماشک

.چکدمیآغوشمدروننرم

!نیستوصالبهتقدیرمانکهجهنمبه

...کنمنمیمعاوضهدنیاباراعطرردِهمینمن



کهمردیاستایناجوانمرادنهقانونچهو

ولیباشدمحرمتباشد،نزدیکتپرستی؛می

!باشدممنوعهعشقیکعشقش

!مخفیعشقیک

!عشقیخفقانجوریک



دوبینجغرافیایپهنایازفراق،بهمحکومتوو

!بازویش

یاربدونخلوتدرعشقیفقطعشقشازسهمتو

...باشدخاطرشباو



کهزندمینیشتروتلنگرقلبمبهدائمکهذهنیاز

.امشدهمتنفر!"داردزن"رهام

یکاممنطقیافکاروجدانوعذابخواهدمیدلم

راقطعهاینمنوبودوجودمدرونقطعه

.انداختممیدوروداشتمبرمی



!لاکرداردنیای

!دارمدوستشمن

!گورهایشوگیرتمامبا

!هایمشکوتردیدهاوهاممنوعهتمامبا

!استمنمحرم



صبحبهمنمجنونقلبِضربانحوالیجاییراشب

رسانده

!عذابوبودهعذابفقطبودنشازنممیراثو

است؟حقماین

!نه



!نیستحقماین

پرحرارتطعمِازکمیهممنندارماجازهچگونه

کنم؟مزهمزهراآغوشش

است؟انصافیکیاین

!نیستکهخدابه



ضرباندقیقه،دویکیمحدودزماندرکهآغوشی

سهمکهنیستحیفکند،میدستکاریراقلبت

نشود؟مدلدائمی

بکشم؟دستزلیخاازکهیوسفممنمگر

!محرممیوسفوهستمزلیخاکهصورتیدر



!دریابمراخدایا

زنِزندگینشدنویرانبرایدهمنمیقولدیگر

!کنمویرانراخودمدیگری،

....امرسیدهخطتهبه

!کنمپیداراعقلوعشقمرزتوانمنمیکهجایی



فقطکهکنمفدارادنیایهمهحاضرمکهجاییبه

سالسالیانکهبخوابمکسیآغوشدرشبیک

...کردهخاکستروسوزاندهمراعشقش



قیدرهامیاشارهکمترینباکهامرسیدهجاییبه

دلشبهدلوزنممیراهستمنطقوعقلچههر

!دهممی



خواهممیایندفعهوکنممیردراخودمینظریه

جاندوبارهخواستنشاکسترخدروباشمققنوس

.....شومزندهوبگیرم



بالاراخودمبودهاوپذیرایدیشبکهجاییروی

رویمراپتویشوقلبمرویرامتکایشکشم،می

.کشممی



قرصمثلوکندمیاغوایمتنشعطرغلیظبوی

درنکشیدهثانیهبهمنوکندمیعملقویخوابی

...شوممیبیهوشآرامشاوج
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دیشبکهآیدمییادمشدم،بیدارخوابازکهصبح

.آوردمپناهبارانبهبودافتادهبرایمکهاتفاقاتیبعد

!آغوششوخودشبه



مردهاآغوشهمیشهکنممیدرککهاینجاستو

آلاموپناهتواندمیزنیکگاهیونیستپناهگاه

...شودمردیقدرتمندهایشانه

ازقبلکهامبودهرمقبیوخستهآنقدرانگارولی

.امرفتهحالازکردن،دلدرد



...خیزمبرمیجاازافسوسباوگویممینچی

!رومنمینکنم؛آمدنکوتاهبهمجبوررادختراینتا

چهیملاحظهاوکنممیراشخصیتشمراعاتمن

کند؟میرفتارمنباغریبانهاینگونهکهکندمیرا



وصلیلداوسامانتامثللاشخورهاییگذارمنمی

...بارانآنوقتوبشوندامزندگی

!استهمسرمعرفاوشرعااصلا

...شودهردویمانسهمتنهاییگذارمنمیدیگر



آغوشدرثانیهیکبرایدلمکهکنممیحالیش

...زندمیپرکشیدنش

...دهممیتکانافسوسبهسری

دلمواستبهترحالمولیدارمسرگیجهاینکهبا

...خواهدمیداغحمامیک



طولهمربعیکحمامازبرگشتنمورفتن

گذارممیهالدرونپاحمامازوقتیوکشدنمی

خانهاهالیبودنخوابازواستآرامجاهمههنوز

.کندمیحکایت



تانکنمصداییوسرکهکنممیسعینیزمن

نگاهمگذارممیهالتویکهقدمنکنم،بیدارشان

زومبودمخوابیدهآنرویدیشبکهمبلیبه

.شودمی



زیروگرفتهآغوشدرعزیزی،مثلمرابالشتباران

!رفتهخواببهمنپتوی

سرشبالایبهتادارمبرمیبلندقدمدوپاورچین

.رسممی



همانشده،فشردهبازویشدومیانمنبالشت

کثافتومیکروبازپرگفتمییلداکهبالشتی

!است

...دادهجاآغوششتنگراهمان

دهدمینشانرخجاهااینجورهاتفاوت



!عشقتفاوتمخصوصا

تماموندارددوستمیلداکهشدهپرواضحبرایمالبته

گیرشکهپولیوپدرشخاطربههمسالهااین

فرهودیکهحالاوکردهلتحممراآمدخواهد

اوشده،زیاداشزندگیهایعوضیونیستبزرگ



البتهشده،ترزنندهوترپررنگاخلاقشوسواسِهم

!منبرایفقط

!کشممیایخفهآه

جسارتآغوشمدرآمدنبرایباید...دختراینو

!باشدداشته



برایشراراهآخرتاخودمبگذاردکههمقدمنیم

روممی

نشینممیمبلارکن

!رهامخوابی؟منمباران-



چشمهایوخوردمیتکانهایشپلکسرعتبا

دهدمینشانخودیقرمزش

سلام-

!خوابخوشخانمسلامعلیک-



مبلرویسرعتباوکشدمیصورتشبهدستی

نشیندمی

!بردهخوابمسرصبح،نخوابیدمخوبدیشب-

شودمیمعلومچشمهایشقرمزیدلیل

شوممیاشخیرهوکنممیریزچشم



؟استنخوابیدهخوبدیشبچهبرای

داشته؟ربطمنبودنبه

کندمینگاهمسوالیشودمیطولانیکهنگاهم

؟شدهچیزی،کنیدمینگاماینجوریچرا-

شدهسریعونامنظمکشیدنشنفس



کندهولالانکهشدهباعثافتادهاتفاقیچه

بودندادهاجازهکهتگیخساینبهلعنت

ببینمرااشخانهدرخوابیدنازالعملشعکس

دهممیبالاآبرویک

داری؟شکخودتبه!کهنکردمنگاهجوری-



شدنشدستپاچهودوزدمیزمینبهراچشمهایش

دهدمیدستمآتو

شدمدلواپسبودینرفتهکجا....؟شکیچهنه-

پیچاندرابحثخوبزنم،میعمیقیلبخند

گرفتمدوشیک-



کشیدآرامینفسوگذاشتهمرویراپلکهایش

شودمیبلندجایشاز

رفتینکردمفکرخوابیدم،جاتونسرببخشید-

کنممینگاهشعمیق

باران-



رویامگوشییکدفعهکهکندمینگاهموایستدمی

تادوبارهرانگاهمیلدااسمخورد،میزنگمیز

.کشدمیبالابارانصورت

حکمنگوشیرویکهنامیقفلِهماودیدخط

.استشده،



لبزیرواستامیدیناوحسرتازپرصورتش

کندمیزمزمه

بدینجوابراحترممیمن-

گیرممیرادستشمچ

بشیننه-



منفورزنِصدایوکنممیلمسراتماسآیکونو

.گذارممیآیفونرویراامزندگی

کششباکهداردفرارقصدوکندمیقراریبیباران

نگاهوبنشیندمبلپایشودمیمجبوردستش

بدزدد
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زنممیلببمیصدایبا

داری؟چکارمنبا-

خنددمیبلندصدایبا

ای؟زندهتو....هی-



امشدهجمعهایلببینازراهایمریهداخلهوای

کنممیفوت

!دارهفرقیتوبرای-

استسرخوشصدایش



کهیکیوجوداززمیناینکهداره،فرقکهآره-

!خوشبختیمهاوجبشه،پاکمتنفرمازش

خیرهمنبهمتعجبنگاهشکهبارانچشمهایبه

رایلداجوابحالهماندروکنممینگاهشده،

دهممی



مُردیمنبرایتوچونمُردم،کنفکر-

دیگهباریکخوادنمیدلمکهمُردیهمچین!...یلدا

!ببینمرونحصتیقیافه

پخشاتاقدروشودمیغیظوکینهازپرصدایش

شودمی



بهبرورهیببینمت،خوادمیدلممنکردیفکر-

...پاپتیمرگتمخبرمنتظردرک،بهبروجهنم،

حرفیمناینکهزاقبلوشودمیسمیاتاقهوای

رابارانانگشتبدهم،انجامالعملیعکسیابزنم



وکندمیلمسمراگوشییصفحهکهبینممی

...کندمیقطعراتماس

ندارد؟رایلدااراجیفطاقتچرااو



خاصیطرزبهوشدهآبپرچشمانشیحلقه

حالدرچشمانشدرونچهدانمنمیکند،مینگاهم

.استآشوب

لبکهشودمیبدلوردبینمانکهاستگاهنفقط

زندمی



!زنتهیلدا-

دهممیتکانتاییدبهسر

!بودزنهمینرویاییت،عشقِ-



ویکدفعهکهگذارممیهمرویپلکبلهمعنایبه

مقابلشحرکتش،ازتقلیدبهایستد،میطاقتبی

کندمیفورانوجودشآتشفشان.ایستممی

!بودی؟قلببیزنِاینعاشقلعنتیتویِ-



تکانگلویمسیبکودهممیقورترادهانمآب

خورممیجاجملاتشازوخوردمی

!متنفرمازترهام-

است؟متنفرمنازچراگیرم،میراهایششانه

کنممیصدایشمتعجب



باران-

کشدمیداد

!نیارمنواسمنکن،صدام-

کنارازاشکشهایقطرهوکندمینگاهمممتد

.ریزدمیفروچشمش



فقطام،کردهگمراپایمودستالعملشعکساز

پرسممی

شده؟چیمگهشدی؟اینجوریچراباران-

برهانددستانماسارتازراخودشداردسعی

برمخواممیکنولم-



شوممیجدیودهممیگرهابرو

بریذارمنمینزنیحرفتا-

کندمیشروعراسوالاتشدوباره

نداره؟دوستتکیاز-

گویممیآرامشبا



نداشتدوستموقتهیچ-

آیدمیفرودامسینهرویبغضباهایشمشت

نداشتدوستتوقتهیچکهاونیبرای!...لعنتی-

کهاونیخاطربه...کردیحرومروعمرتهمهاین



رودوتاییمونجوونیوعمردارهرومرگتآرزوی

کردی؟حروم

ت؟گفچه

؟امکردهحرامراکهجوانیوعمر

را؟خودمواو



دررامشتهایشزند،میبهتمهایشمشتوحرفاز

وگیرممیدیگرمدستبارااشچانهودستمیک

کنممیتنظیمچشمانمدرونرادیدشیزاویه

تو؟گیمیچیباران؟-

کنممیاصرارمنوگزدمیلب



!بزنحرفباران-

کندمیتقلادارد،فرارقصد

برمبزار....هیچی-

غرممیعصبی



کردم؟حرومروهردومونعمرچییعنی!باران-

روعمرتمنکهداشتیمهمباصنمیچهتوومن

کردم؟حروم

کشدمیبیروندستانمازراصورتش

برمخواممیکنولم-



کشممیداد

!باران-

میخکوبسرجایشولرزدمیتنشصدایماز

.شودمی

زندمیجیغوکوبدمیزمینپانگاهمالتماسبا



کردی؟حروممنوعمرچطوریبدونیخوایمی-

تویعاشقِلعنتیمنِ!فتاحیآقای...گممیباشه

توآوردتعلیکهسالیاوناز!بودملعنتی

شدههاتخندهصدایکهروزاییاونازخونمون،

شدمعاشقتنفهممنِ...گوشامباروزههرقراربود

...ولی



اززدهبهتمنوکردقطعراحرفشهقشهق

.زدمزلصورتشبهحرفهایش

!استمنعاشقباران

!بودهعاشقماولهماناز

...چراندیدم،رابارانهیچوقتچرا



...گرفتمندیدرااحساسبمباینچرا

کشیدمشآغوشبهپرعطشویکدفعه

باران-

صورتشوکشدمیچنگبهارپیراهنمهایشمشت

کندمیفروامسینهتویرا



کردیبدبهمخیلیرهام-

بوسممیراناهماهنگشوکوتاهموهای

نگفتی؟هیچیهیچوقتچرا-

زندمیهق



وقتهیچ!داشتیزن!بودیدیگهیکیعاشق-

فکرکهدارزنمردیکبه!نداشتیمنبهاحساسی

تم؟گفمیچیزنشه،عاشقِکردممی

پیچممیتنشدوررابازویمدو

بگوالان-



دهممینوازشراپشتششود،میبیشترهقشهق

برامدلتمنمثلهمتوبگوالانباران،بگو-

...لرزیده

قفلدورموخوردمیسرپیراهنمجلویازدستانش

شودمی



!عاشقتمرهام-

دلجانِبهراوجودشعطروبندممیچشم

کشممی

ترسیدممیبشم،نزدیکبهتترسیدممیمشه-

...بزنیپسموبشمعاشقتوکنمنگاهبهت



بودیکردهامتحانیکبارکاش-

بهوجداآغوشمازراخودشآیدیمنقنقصدایبا

.دودمیاتاقشطرف

ازشودمیپروجودموکنممینگاهرفتنشبه

!خوبهایحس



رارامشآبازندگیطعمهممنشودمییعنی

بچشم؟
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کهفسنجانی،کرددرستفسنجانبرایمنهار

بوداینجاجالبوبودمنخوردهحالبهتارانظیرش



برایجدامرغکمیونداشتدوستخودشکه

.بودپختهخودش

سرراشباینمعروفماهیباپلوسبزیشامو

میزپشتاوهمراشبتاخالیاوقاتووردآسفره

وبازیمشغولهمباآیدینومنوبودکارش



بردهپارکهمساعتیدویکیودیدنتلویزیون

ماجمعازبارانمدتاینتماموبودمش

وهاچرمهمانبینراخودشوکردمیگیریکناره

.بودکردهمحصوراشمشتهوسمبهوآستری



ساعتبود،زدهلکبرایشدلمافشاعترازبعد

وورجهورجهبسازآیدیندیگرکهبودیکنزدیک

.رفتخواببهبغلمدرونکردبازیو

باراندنبالبهگذاشتمتختشرویکهراآیدین

.رفتم



مگربود،رفتهخواببهوبودمیزشرویسرش

؟نداشتدوستپاکیاینهمهبارادختراینشدمی

میزرویلختشوایقهوهموهایزادستهیک

کشیدممیزشروبرویبهراصندلیبود،آمدهفرود

.گرفتمدستبهرامویشیطرهونشستمرویشو



ودستگرهمیخنگاهشوکردبازچشمناگهان

.شدخودشگیسوی

خندیدم

اومددستمبهموهاتافتاد،خطربهاسلامآخ-



اشصندلیرویعجلهباوانداختگلصورتش

نشستصاف

آیدین؟کو-

کردمنگاهشدقیق

بردخوابش-



لبوکردنگاهمجورییککرد،ترزبانبارالبش

زد

!فتاحیآقایممنون-

کشیدمهمدرابرومصنوعی

رهام؟گینمیبهمچرا؟فتاحیگفتیکهباز-



شدبازیمشغولانگشتانشباودزدیدرانگاهش

دارمنگهرورامتوناحتکنممیسعی-

شدمنزدیکصورتشبهوخممیزرویکمی

؟کنممیاحترامیبیبهتبارانگممیمنیعنی-



راکلمات،کردنگاهممتحیروشدگشادچشمانش

گفتپتهتتهباکهبودکردهگم

بوداینخودماحساسنبود،شمابهمنظورم!نه-

پارویاپودادمتکیهصندلیپشتیبهدوباره

دادمگرهسینهرویدستوانداختم



حفظرواحتراممخوایمیاگهبعدبهاینازپس-

!رهامبگوبهمکنی

پشتراسرکششموهایودادقورتراگلویشآب

کردزمزمهلبزیروفرستادگوشش

چشم-



گفتموقفهبی

خب؟-

شدسوالپرنگاهش

؟چیخب-

رهامبگوبهمخب-



دارمحتمکهآهستهانقدربعدوزدپلکاربچند

زدلبنفهمیدهمخودش

رهام-

زلاشفراریچشمهایتویوبردمجلوترراسرم

زدم



!بلندتر-

اینهمهدیگرگذاشتمنمیولیکشیدنمینفسانگار

دیوارهااینبایدجایییکاز،بگیردسختخودبه

کردیممیویرانرا

گفتموگذاشتمگوشمیلالهپشترادستم



شنومنمی-

گفتبعدودهدبیرونپنهانیرانفسشکردسعی

رهام-

رانانبودداغتنورتاونکردممعطلشهممن

چسباندم



رهامجانِ-

وشدقبضروحشمنگفتنجانازکهخدابه

افتادتپشبهشدتبااشسینهیقفسه

!کردمیتراوشعشقهایشچشم



کشخندهبههایملبمنوگرفتاندندبهلباو

آمد

کردی؟دوریمنازاینهمهچراتوموندممن-

باشمعلیمثلبراتمنخوایمیگفتیخودت-

؟کوبیمیسرمتوروامجملهایناینقدرچرا-



گفتینمنبهروجملههمینشمادقیقاچون-

کردی؟میسرروسریمنجلویهمینواسه-

دادمادامهکهکردنگاهم

ترراحتتوباشیمهممحرماینکهازقبلوالله-

بعددونمنمیمنولیپوشیدیمیلباسمنجلوی



کوتاهروموهاتاومد،سرتبلاییچهخطبهاون

کهکردیانتخابجورییکروهاتلباس،کردی

چیتودونمنمیمنواقعا....شیمیغرقداریتوش

روخودتقدراینکهردیکاستنباطجملهایناز

گربههمروزبونتکهالحمدلله،دادیسختی

چیه؟دردتببینمنزدیحرفهمکلامیکخورده



دادمادامهجدیتباوگرفتمنفسی

داشتمبدیمنظورمناگهعلیهمونروحبهولی-

برامچونعلیِمثلتوباامرابطهگفتممن،

کنیفکرتمنداشدوستچون،بودمهمشخصیتت

،خواممیهوسموهواومردانهغرایضواسهروتو



ضربهنداشتمدوستوارزشیباخیلیبرامتوچون

....بخوری

دادمتکانطرفینبهسری

زدمگندبدترانگار،اما-

کردمصدایش



دوتاپاشوهالتورممیمنهمالانخانمباران-

بخوریمباهمبیارچایی

طرفبهکردقصدوشدبلندجایشازبلافاصله

یخانگشتهاینوککهبرداردقدمآشپزخانه



دوختهاوبهکهچشمهایمدرون،گرفتمرااشکرده

زدزل،بودشده

حمایتازتمیادنفسموقتیتادممیقولبهت-

....کنم
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رالرزانشلبهایوزدقهحلاشکچشمانشدرون

دستشسریعونباردنگاهشابرتاکردمهارزوربه

.رفتآشپزخانهسمتبهوکشیدبیروندستمازرا

سختچقدراوبدونزندگیکنم،میحسدارمتازه

.شدخواهد



هالبهآهستهوشوممیبلندصندلیپشتاز

.روممی

ودمبکردهصبحراشبرویشدیشبکهمبلیروی

وگیرممیدستبهراتلویزیونکنترلونشینممی

.فشارممیراکردنشروشنیدگمه



جادویجعبهیصفحهبهکردننگاهازهدفیهیچ

!وقتگذرانبرایفقط،ندارم

پرراخانهفضایشادشهایآهنگباتلویزیون

پایینهایمشانهرویازراباریانگارمنوکندمی



منتظرودهممیتکیهمبلپشتیهبام،گذاشته

.شوممیبارانچای

شوممیورغوظهافکاردروگذارممیهمرویپلک

.آیممیخودمبهبارانبفرمایصدایباکه



دستبهسینیکهاوبهوکنممیبلندکهسر

کهبینممیرااوشوممیخیرهشده،خممقابلم

.کندمیتعارفمچایوکردهعوضلباس

ودرهمهایلباسآنپشتراهایشزیباییمامت

ایسورمهبلوزاینحالاوبودکشیدهحصاربهبرهم



شلوارباراداردبلندیباسنشرویتاکهجذبیو

هروگرفتهقابرااندامشکهپوشیدهرنگیسفید

.دهدمینشانشزیباترچه

رایلداکهمنبرایکهداردوزناضافهکمیالبته

باراندرونیزیباییام؛دیدهمتعادلوزنِآنبا



بودننرمالواندازهوتعادلچههرازترقشنگ

.است

بهنگاهباواستارادیغیرزیباییشازلبخندم

.گویممیممنونیچشمانش



تاگیردمینزدیکترراسینیوشودمیخمبیشتر

.بردارمراچایلیوانترراحت

میزرویوگیرممیدستشازراسینیهممن

کنممینگاهشوگذارممی

؟شینینمیخودتمگه-



بزنمسرآیدینبهبرمخواممی-

.کندمیتعارفوگذاشتهسینیدرچایلیواندو

نشانمشمیخودمکناروگیرممیرادستش

،خوابیدهکهنگذشتهبیشتردقیقهچندکههنوز-

دبیادرخستگیتبخورچاییکبشین



منتظرانگار،نشیندمیکنارموکندنمیممانعت

...بنشانمشزوربهبود

استنمناکموهایشفهمممینشیندمیوقتیتازه

.کندمیپررامشاممشامپویشعطرو

!دخترایندهدمیطراوتبوی



یکمثلترسممیولیببوسمشخواهدمیدلم

.کندرمترسیدهآهوی

سکوتدرونشینیممیمهکنارحرفبدوندقایقی

وکردهعطرخوشهلهایدانهباکهراچایی



راگذاشتهکیکتکهچندوشکلاتوخرماکنارش

.نوشممی

!اونهودارمحرفجراتمننه

دستمازموقعیتایندرماندنبرایبیشترتحملو

استخارج



لباسآنپوشیدنبرایراباراندلیلفهمممیحالا

!قوارهبیوگشادهای

بهوکوتاهچرارالَختَشموهایچراکنممیدرکو

!کشیداسارت



دیدنموقعراطاقتشدستشکنارمردفهمیدمیاو

.دهدمیکفازحتما،زنانهجذابیتاینهمه

!داشتنیدوستوگرمهموبودجذابهمباران

دیدهنقصیبیآنهمهبارایلداکهمنیبرایشاید

باران،ولیآمدنمیچشممبهدختریدیگربودم



ولینبودخاصشایدظاهرش،بوددیگرچیزیک

.بودخالصونابوجودش

کردهزندگیچینیعروسکیکباکهمنفقطو

.فهمیدممیرااینبودم



همینباحتیوداشتگرماوروحوجودشباران

تمامهمچایباپذیراییشوسادههمنشینی

.بخشدمیحرارتراتنتهاییاخته

پشتیخبندانفقطاسمشمثلکهیلداعکس،بر

.کردمیتزریقهایترگبهیخبندان



دستدرراانگشتانشسرواورمنمیطاقتدیگر

گیرممی

.زدمدلتبهکهزخماییتمامبرایمنوببخش-

راسرشوگذاردمیجلورابودممنتظرشکهقدمی

.گذاردمیماشانهرویاحتیاطبا



زیراحساسموکنممیقرصرادلمامنیتشحس

خانهاینازتوانمنمیدیگرکهزندمیپچگوشم

!بروم

...گذارممیجااینجا،راچیزیحتمارفتنمبا



بدونوماندهپیششسادگیهمینبهقلبمآری،

...دادحیاتیادامهتواننمیقلب

شود؟می



،امکشیدهقدساساحبرهوتدرکهمردمیکمن

احساسازچشمانشکهامکردهپیدارایکیحالا

.کشدمیشعله

وخانهاینازقدمیکحتیتوانمنمیدیگر!نه

.شومدورخانهصاحب



خودمبهآراموشودمیحلقهدورشدیگرمدست

...چسبانمشمی

سینت؟هفتسفرهکو-



توخوایم،نمیسینهفتسفرههستیکهتو-

جبرانروسینهفتهایسینتمامتنهاییودتخ

!کنیمی

آیدمیکشلبخندم



کردهکوفتیزندگیآناسیرراخودمامروزتاچرا

بودم؟

خاموشعشقِبههمخودمبههمبودمکردهظلم

...دختراین

گذارممیسرشرویراسرم



سرکه؟یاسیرممنالان-

فلقهمدرنگاهمانوکندمیکجراصورتش

شودمی

!پوستبازدبایدگاز!سیبیشما-



هایاحساسکهحالیدروبرممیبالاابرویک

درخیرهاست،جوششحالدردلمدرخوبی

گویممینگاهش

!بزنگازمعطلی؟چراپس-



صدابادهد،میگلهایشگونهگزد،میلب

کهاووگیردمینشاتدرونمذوقازخندیدنم

...کشمشمیمآغوشدربیشتر
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ترکیدنصدایکهشدنمغرقحالدردستانشبین

سالشدننوازنویدتلویزیون،ازتحویل،سالبمب

پچگوشمکنارنظیرشبیصدایباودهدمیسررا

زندمی

عزیزممبارکعیدت-



بهمفتخربالاخرهد،گردبرنمیورودمینفسم

عمریکهشدمکسیزبانازمالکیتمشنیدن

...کشیدممیراانتظارش



هضمتواناییقلبمشوم،میبلندکنارشازبلافاصله

حرکاتمنگاهشبااواماونداردراهیجانهمهاین

کندمیآنالیزرا

کجا؟-



دوربایدوجودتگرمایازکمیقلبماحیایبرای

شوم

گویممیرارسدمیذهنمبهکهایبهانهتنها

بیارمشیرینیرممی-



داخلشوم،میدورمنوزندمیمحویلبخند

تکیهندارددیدهالازکهدیواریبهآشپزخانه

.کشممیعمیقنفسچندوکنممی

دارد؟واقعیتیعنی



بهدلهماوودارمدوستشبودمگفتهرهامبهمن

بود؟دادهدلم

نفسجزخواهمنمیدنیااینازچیزهیچدیگر

.کشدمینفساوکههواییدرکشیدن



کردهتهیهکهشیرینییجعبهیخچالداخلاز

چیدنبرایذوقیاینازقبلدارم،برمیرابودم

ظرفتویشیرینیچیدنوسینهفتیسفره

...الانولینداشتم



هالتویکهاوبرایکنممیجاجابههمراکوهالان

...کردهجلوس

دوباوچینممیظرفتویراهاشیرینیعجلهبا

.افتممیراههالطرفبهچنگالوبشقاب



رااتاقکهتلویزیوننورفقطوکردهکمرااتاقنور

.آیدمیچشمبهکرده،رنگیپرتوهایازپر

کهمبلشرویشوممیمتوجهروممیکهترنزدیک

دستوکشیدهدراز،شدهخوابتختدیروزاز

...کردهچشمهایشبانسایهراراستش



.شوممیمرددرفتنبرایوشودمیسستهایمقدم

خوابیده؟

...یابرومنزدیکشباید

تویراقلبمضربانصدایوشودمیروزیرودلم

.کنممیحسدهانم



اماحاطهجوربدکهامجنبهبیهایحسازوای

...اندکرده

وگذارممیمیزرویراهستدستمدرهآنچآهسته

صدایباکهدارمراموقعیتاینترکقصدبغضبا



راامسینهدرنفس،سرمپشتِازخمارشوبم

...کندمیحبس

...باران-

نبود؟خوابمگر

...کردهلالرازبانمکهامواماندهدلومنبهلعنت



دی؟نمیروجوابم-

اجازهکلماتتزیبایحنلاینونزدیکیاینمگر

امشدهخشکانگارکند،حرکتیزبانمکهدهدمی

ری؟میکجا-

زنممیلبارادهبی



چی؟-

کشدمیخودشسمتبهوگیردمیراانگشتانمسر

!کنمبغلتخواممی-

؟گفتچه

داردمراآرزوهایکردنبرآوردهقصدِاو



شدت،باضرباتشکهزندمیتندآنقدرقلبم

دهانمآورد،میدرحرکتبهراامسینهیفسهق

حسیمنکندفکرکهاستمحالوشودمیخشک

...ندارماوبابودنبه



کهمن!بسهتنهاییهردومونبرایدیگهباران-

...باشهسردودوراینقدررابطهاینندارمطاقت

آیدمیبالاامکردهیخبازویرویتادستش

رضاست؟علامتسکوت-



نگاهشدارمبیمچرخاند،میخودشطرفبهمراو

.کنم

دهممیدستازراتعادلمکشد،میرادستمیکدفعه

.افتممیتخترویو

.کنممیجوروجمعراخودموکشممیآرامیهین



اشتیاقِتمامِباوشدهآتشینوسرخهایمگونه

دزدرانگاهمخاصیشرمبدنم،سلولبهسلول

...کرده



درگردشبهصورتمپوسترویکهسرانگشتانش

چهمنباداردداندنمیاوورودمینفسمآیدمی

کندمی

همتوبگو!داریدوستمهمتوبگوعلی؟خواهرِ-

!خواینمیروجداییاین



دارم؟دوستت

!گرفتیسخرهبهمراحتما

!هستمعاشقتمن

!فرهاد،مجنون،دیوانه



توکنارمنشده،کهنهمنبرایداشتندوست

.کنممیدورهراعشقورژنآخرین

؟باران-

نگو

نگو



نگو

!نگوزیبااینهمهرااسمم

صداکوبدمیدریابرکهبارانقطراتمثلِرانامم

!نزن

...مانممیدستترویوافتدمیکارازقلبم



عزیزمکنبازچشماتو-

بازلتد،غمیصورتمرویچشممکنارازاشکیقطره

...بردکاربهبرایمرامالکیتمیمهم

.گیردمیراچشممپاینمکوچکشانگشتباو



کنماذیتتاینکهبدونخواینمیمنوبگیاگه-

کشممیبیرونزندگیتازپامو

وترسیدهوکنممیبازراهایمپلکارادهبی

گویممیهراسان

!نه-



زندمیشنگیقلبخندبعدومتعجبحرکتمازاول

!کنمنمیولتهمنهبگیگفتم،دروغ!نکنهول-

وکندمیردگردنمپشتازرادیگرشدستآرام

بدونکشد،میخودشطرفبهراامکردهیخجسمِ

.شوممیآغوششجذبکردنمقاومت



ودمدوبارهشود،میتبدیلبهشتبهداردجهنم

.گیردمیشدتقلبمضربانوکندبازدمم

رااطرافشهوایوکندمیداغمعطرشیبو

دارد،نمیبردستچشمهایمبهنگاهازاووبلعممی



راالعملمعکسهایممردمکداخلداردشاید

.خواندمی

دهدمیپناهاشسینهحریمداخلاحتیاطباراسرم

کنممیبغضمنو



بوسهامتشنهموهایرویلبانشکههنگامیو

.ترکدمیهقهقصدایباامنتیلعبغضِکارد،می

....گیردمیصورتمطرفِدورادستشدو
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خودشازگیرد،میصورتمطرفِدورادستشدو

پرسدمیدلواپسوکندمیجدایم

کردم؟اذیتت-

نبیازراصورتمودهممیتکانطرفینبهراسرم

بهخودمایندفعهوکشممیبیروندستانشحصار



دوطرفازرودستمدووبرممیپناهآغوشش

اسیرشمحکم،بازوانممیانوکردهردپهلویش

...کنممی

احساسبرایلحظهاینداندمیخدافقطکهوای

...داردحکمیچهامزخمی



بلافاصلهوایستدمیحرکتازبهتبالحظهیک

نسبیتاریکیدرفضاوکندمیخاموشرانتلویزیو

هالیپنجرهازکهاستماهنورفقطورودمیفرو

...تابدمیاتاقداخلرفتهکناراشپردهکه



وشودمیمنرفتارمقلدوقتفوتبدونهماو

.کندمیبغلممحکم

زنممیصداحرفدنیایکبارانامشگریه،وسط

...رهام-



زدنمصدالحنتعبیرسنگینباریمتوجهانگار

زیراشسینهوکشدمیعمیقینفسکهشودمی

رودمیپایینوبالاصورتم

!رهامجانِ-



اشارهاشسینهبهوآورممیبالارادستمیک

کنممی

...دادیپناهبهمآغوشتحریمتویاینجا،اگه-

فشارممیاشسینهرویبیشترراسرم

!کننپناهمبیدیگه-



زندمیلبآهسته

...باران-

صورتشرویدرستماهنورکشم،میعقبکمی

...افتاده



اشزخمیهایلبرویآهستهراانگشتانمسر

دوازراهایشحسخواممیکهحالیدروگذارممی

راحرفمبخوانم،زند،میبرقکهایشقهوهگوی

دهممیادامه



بزاریقرارهاگه!باشهموقتوصالاینقرارهاگه-

الانهمین...باشمتنداشتهدیگهقرارهاگه!بری

وابستگیمچیهر!کشممیکنارهمینجا!....بگو

...شممیداغونکمترباشه،کمتر



بینآهستهدستشوبوسدمیراسرانگشتانم

کندمیلانهموهایم

...عزیزم-

دایرهرویراهایمدلواپسییبقیهاشجملهوسط

مریزمی



نزدیکیاینهمهبهاینکهازبعداگهمیرممیمن-

بگونباشهدیگهقرارهاگه...بگیریشازمکنم،عادت

...بکشمکنار

یحلقهوکشدمیچنگبهمشتشتویراموهایم

زندمیپچگوشمدموکندمیترتنگرادستش



براییعنی...دیدی؟هوسرانآدمیکمنویعنی-

...امت؟خومیشبماینوالان

کندمیپخشصورتمتویراداغشهاینفسهرم



اینبهروهامداشتهنههوسرانمنهمن!خانمنه-

صبوریکههمحالاتا...دمنمیدستازآسونی

...خواینمیمنوتوکردممیفکرکردم،

بهتوجهبیاووکندمیامدیوانهبازدمشگرمی

دهدمیادامهحالم،



رومبهدارهدنیاتازهکنممیاحساسهمالان-

فرارمندستازبتونیدیگهمحاله...خندهمی

ازمکسییا...بخوریسُردستمازبزارممحاله...کنی

!کنفرومغزتتواینو...کنهجدات



صورتمرویوموهامیانکههایشبوسهیغنچه

وآمدهعیدوشدهبهارکنممیباورتازهکندمیگل

دارددویمانهریچهرهبهبلکهاوویربهنهدنیا

....زندمیلبخند

زنممیلبوکشممیبالاچشمشپایتارادستم



چشمایپایرامشتشاومددلشنامردیکدوم-

بکاره؟توقشنگ

افتدمیچینچشمانشکنارزندمیکهلبخندیاز



بینننمیقشنگروچشمامتومثلکههمه-

ازروچشمهاهمینخوادمیدلشونهمهابعضی

...بیارنندرحدقه

زمزمهوکشممیزبرشریشتهرویتارادستم

کنممی



...کنننگاتچپدارنجراتبعدبهایناز-

...کنندهمستودلبرانهخندد،میصداباایندفعه

لبآهستهصداییباکوبد،میدهانمتویکهقلبیبا

زنممی

...رهام-



دهممیقورتدهانآب،شودمیامخیره

دارمدوستت-

نشیندمیشومیزمهایدگمهرویرهامانگشتانو

وایستدمیحرکتازامسینهیقفسهرویهمانجاو

.رودمیبالاتروبالامنقلبتپش



ازمملوهایمردمکدرخوردهگرهاوونگاه

گشایدمیهمازلبوقتیاستخواستنم

آهنگازمن...گه؟یمچیقلبتضرباناین-

!هاکارهنکنمسکتهقلبت،خواستن



طوریرااششدهکبودچشمآنبانگاهش...نگاهش

وافتدمیشمارشبهمننفسهایکهدهدمیتغییر

.رودمیبالاتردرجهچهلتبمرزازبدنمدمای



ومحضسکوتمغزمشده،مومومُهرهایملب

باوآهستهکهشدهدستانشجریانقفلِمنطقم

.بگذاردانگشتاثرتنمرویداردسعیاحتیاط

حسِآنکهشده،حسیکازپرمنتمام

...بسواستخواستنش



نگاهشوکندمیجمعدستانشتویراموهایم

عبورگردنمولبوچشمهاازمتریمیلی

...کندنمی

بلندنفستاسهدوشوم،میارادهبیومنگوگیج

.گذارممیامسینهیقفسهرویراتمدسوکشممی



برقعجیبچشمهایشومیکنمنگاهشسختیبه

...زندمی

...برندمیدلعجب

چشمهایشحالبهتاچراکنممیفکراینبهمنو

....امندیدهجذبهپراینگونهرا
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ازآیدمیفرودبالشترویکهرومرطوبشموهای

بهکهشوممیخیرهمتفکرشیچهرهبهنیمرخ

جایذهنشکهدرحالیوگرددبرمیطرفم

لبوخوردمیتابنگاهمداخلنگاهشدیگریست

زندمی



...بودمتنفرازماونبودم،عاشقشمنهرچی-

!نقصبیچینیعروسکهمانگفتمیرایلدا

بودن...کردهمعاملهمنروفهمیدمباباشفوتبعد-

!باباشثروتآوردندستبهبارومنبا

زندمیزلسقفبهوخوابدمیپشتبهدوباره



جوونیشمنمثلاونمکردممیفکردیروزتا-

...ولیشدهمنبازندگیحروم

موهایبینراانگشتانشوکشدمیپرینفس

هممندلوکندمیفرواشگندمیجووپرپشت

خوردمیتابموهایشتابهمراه



...بودممنفقطزندگیاینیبازندهفهمیدمدیروز-

زنممیلبودهممیقورترادهانمآب

دی؟نمیحقبهش-

باوگرددبرمیطرفمبهصورتشسریعخیلی

گویدمیوزندمیزلصورتمبهاشعصبیچشمهای



تمامبهزدگنداون!نداریخبرهیچیازتو!نه-

بهکاشگممیمن!مردونیگیمبهغیرتمبهورام،با

زد،میحرفباهامهامونزندگیرویمعاملهجای

شرطازنیست،منبادلشهمدرصدیکگفتمی

خودشهایخواستهازگفت،میباباششروطو

قبلتامنشاهدهخدا!کردوجدانیبی...گفتمی



کجروپامقدمیکحتیزندگیمتوتواومدن

سوزممیدارماگهگفتممیخودمباهمشاشتم،نذ

نامردیهدارمدروراهکهحالا،سوزهمیدارههمیلدا

...ناخوشیلداوباشمخوشمنکه

کشدمیآهوگذاردمیصورتمرویرادستشکف



توفهمیدمتازهکهدونینمی...بارانآی...بارانآی-

....اونوبودمسرخرمنلولومنسالهااینیهمه

اشچهرهوشودمیقفلهمبههایشلبو

برافروخته



کنممیهدایتهایملبرویبهوگیرممیرادستش

کهکندمینگاهمماتبوسم،میرادستشکفو

پرسممی

نگرفتین؟طلاقچرا-



بهشمدتیکشه،میخوبکردممیفکراولاش-

حتی...دعواجنگ،محلی،بیبعدشکردم،محبت

سرمدورهیکبعدکردم،تحریکروحسادتشسح

فکربهشکمتروکارمهایشلوغیتورفت

ونکردنامردیهمیلدامُرد،باباشبعدشکردم،می

تبدیلپولبهروباباشیکارخونهوداراییتمام



منگرفت،بالادعواهامونرفتکهباباشکرد،

بود،اشکارخونهعاشقچقدرباباشدونستممی

سادگیاینبهروباباشتلاشحاصلمیومدیفمح

آخرشنفروشش،کهنشدمیلداحریفولیبفروشه

دارمخودمخاطربهکهچسبوندانگبهمکههم



خودشتاکردمولروچیهمهمنمزنم،میحرص

...باباشپولهایوباشه

پایینپتویوکشدمیبیروندستمازرادستش

کشدمیرویمراپایم

!نخوریسرماردی،س-



ومتعجبشچشمهایمقابلدروزنممیکنارراپتو

راخودملرزد،میگیتارتارهایمثلهنوزکهدلی

اشسینهبهراپشتمودهممیجاآغوششدرون

گویممیوارزمزمهوچسبانممی



تابیاماینجابایدفقطشم،نمیگرمپتوبادیگه-

نخورمسرما

بوراموهایمودهدمیگرهدورمرادستانش

گویدمیوارافسوسوکشدمی



روزااونچراخورممیحسرتدارمهنوز-

بود؟کردهپرروچشماماینهمهیلداچراندیدمت؟

بدونیمبهترهموقدراینجوریشایدنخور،غصه-

سرودهدمیگوشمپشتراامبریدههایگیس

زند،میقدمموهایمبینانگیزشسحرانگشتان



راسرنوشتشباقیوقتیاستتلخلحنشهنوز

کندمیهجیبرایم

هاشپولدادنسامونوسربهاونسرمدتیک-

وخودمیکارخونهبهبودمچسبیدهمنموبودگرم

کهیکم...امکارخونهبودشدهزندگیمهدفدیگه



همبهزندگیمازحالمدیگهشدخلوتسرم

نهآرامش،یکنهگرم،یخونهیکنهخورد،می

سراغمبهکهبودعقدهوتنهاییفقط....آه...یک

قبولکشیدم،پیشروطلاقحرفاونجامیومد،

نذاشتپولحرصولیرفتیمهمکارهاشپیکرد،



تیغمنمتونهمیتاخوادمیبشه،تمومماجرازود

...کوفتیشزندگیدنبالبرهبعدبزنه

ازحاکیقلبش،تپشپرونامنظمضربانصدای

تابگویمچیزیخواستمیدلمبود،خرابشحال



بهکهایجملهتنهاهمینبرایشود،آرامکمی

گفتمطلبکاریلحنبارارسیدمینظرم

دیگهبعدبهاینازلطفا...هاحسودمخیلیمن-

!نیارزبونبهروایدیگهزناسم

دادفشارماشسینهبهوخندید



تعطیلاتازبعددادگاهمونیهجلسآخرین-

برمتمیبشه،جاریطلاقیصیغههمینکه!عیده

!زنممیخودماسمتنگامشناسنامهتورواسمت



افتد،میتلاطمبهوجودمتمامهمشنیدنشازحتی

تابندممیچشموخوردمیگرهگلویممیاننفسم

.کنمحسراآغوششطعمبالاتروسواسباوبهتر

فتاحیرهامقانونیزنمنشود،مییعنیخدایا

!شوم



.پاشدمیشکرراجانمعمقتاخیالمشیرینی

سرکمانخانهبهخیابانازکهاذانصدایبا

کشد،میبیرونگردنمزیرازرادستشکشد،می

.خیزدبرمیکنارمازوبوسدممیراامشقیقه



روبرویشراجانمازکنم،مینگاهشوگردمبرمی

.ایستدمیقبلهبهروجدیوکندمیهنپ

هالداخلنمازشعربیکلماتکردنهجیصدای

فرقچقدرکنم،مینگاهشعشقبامنوپیچدمی

!نفیسهنمازواونمازبیناست



نفیسخواندننمازازودارمدوسترااونمازچرا

!بودمبیزار
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کند،نگاهماینکهبدونشودمیتمامکهنمازش

موهایششامپویعطرکشد،میدرازکنارموآیدمی

اشنزدیکیاینهمههنوزوکندمیسرخراهایمگونه



آبداخلکهسنگیمثلواستباورغیرقابلبرایم

راقلبمحجمبودنشفرایندزند،میموجوافتدمی

...اندازدمیتلاطمبهمایعیمثل



دستمبستهچشمانهمباوگذاشتههمرویپلک

رابینمانیفاصلهتاکندمیوادارمراوگیردمیرا

.کنمپر

منمثلهماوکهدهدمینشانجاندارشهاینفس

...داردولع،عشقطعمچشیدندر



هرجوسطکههستیمهمسرنوشتآدمدواوومن

سرنوشتیداخلووشدهعوضجایماندنیامرجو

مداررویبدبیاری،روزهاازبعدحالاوشدیمعوضی

.رسیدیمهمبهسالتحویل

پرممیبیرونفکرازبمشصدایبا



شدی؟خیرهچیبه-

آمدهپایینولومشصدایموآراممعجیب

!توبه-

کندمیتزیینرالبهایشمحویلبخند

؟بینیممیبارهاولینمگه...بخواببگیر-



تازهدلتنگتم،خیلی!...منیمالبارهاولینولی!نه-

شبیهمهشممیبیداروقتیوبخوابمترسممی

...باشهبودهخوابگذشته

بازراهایشپلکلایکمیوآیدمیکشلبخندش

کندمی



وکردمباورروبودنتبودنواقعیمنتوبرعکس-

بهمکنمیاحساسهاسالبعدمیاد،خوابمخیلی

تویالتماس،بدونخوابمدتهابعدرسیدم،آرامش

...نشستهچشمام

افتدمیهمرویهایشپلکو



نوازمشمینگاهمبا

...جانانبخواب-

منظمشهاینفسصدایمستِمرابعدکمیو

...کندمی



تااشکبودیردکهبازویشرویاحتیاطباراسرم

آغوششمیانوگذارممیسوزاند؛میراجانمعمق

خودمکشد؛میآتشبهراوجودمهیزمحرارتشکه

.کنممیفرورا



معنایسالسالیانازبعدخدازمینیبهشتمیان

.کنممیلمسبدنمسلولبهسلولباراآرامش

خداهاینعمتبهترینوبهشتخوشبختی؛!بله

کمیفقطاست،گستردهوجودمانحوالیهمین

.کنیمعوضنیادبهرانگاهمانباید



وفوربهراهانعمتاینعمریستکههاییآنبرای

وبرسدنظربهمعمولیوکهنهوشایدقدیمیدارند

...منبرایولیندانندراقدرش



ام،داشتهرااوبابودنایلحظهعطشکهمنیبرای

وجودتمامباراحمایتوامنیتونعمتاینحالا

.کنممیتزریقامتشنههایرگبه

!منداشتنیدوسترهام



تکانیهرباوآیدنمیچشمانمسراغبهعمیقخواب

وکنممیبازحدآخرینتاراچشمانمخورممیکه

را،کردهاماحاطهکهایمردانههایدستصاحب

.کنممیتماشاسیر



منظمحرکتونفسریتموبودنشازوقتی

درارامبینیشود،میجمعخاطرماشسینه

تنشعطرمعتادیهمچونوکنممیفرواشسینه

زندمیغراووبلعممیرا

...دیگهبخوابباران-



حضورشهوایکردنمزهمزهوچشیدنبامنو

زنممیلب

نبینمتسیروبخوابممیادحیفم-

ظرفخمارشصدایوچلاندممیآغوششمیان

کندمیمواجرادلم



رهامبایدهستن،همروزتوشبمآپشنایکنباور-

کنیمیدلبریاینجوری...کنیامتحانهمروزتورو

...شممیوسوسه

رالبانشوشودمیطاقطاقتماشجملهوسط

کندمیبازچشمیکدفعهکهبوسم،می



هاشدهپارهلبم...اوف-

دزدممینگاهشرمنده

بوسیدمتآرومکردمفکر...وای-

محکمکردنمهرباودداربرمیخیزبلافاصله

آخیشگفتنباوکندمیمثلبهمقابلههایملب



خودشیجملهمنوآیدمیفرودجایشسردوباره

گردانمبرمیخودشبهرا

بودهااااشدهپارهلبتمثلا-

!دلبرانهوبلندخندد،می



رویانگشتبعدوبردمییغمابهرادلمکهآنچنان

کشدمیلبش

شدخونی...اوخاوخ-



ازدستمالیوداردبرمیخیزمیزتاتخترویازو

هایشلبرویوکشدمیبیرونجادستمالی

گذاردمی



کنم،مینگاهشترسباوشدهنیمخیزجایمروی

نگاهیدستشدستمالبهوزندمیچشمکی

اندازدمی

...شدهتمومهاتدلبریاگهبخواب،بگیر-



کنارشدهشستهصورتیبابعدورودمیروشوییبه

زنممیلبمنونشیندمیتخترویدستم

ببخشین-

ودهدمیفشارعقببهراامسینهدستکفبا

بخوابمکند،میمجبورم



کهمنهتقصیرنیست،توتقصیربخواببگیر-

...عیبناکم

کشدمیدرازکنارمهمخودشو

زایکممنمبزاربخواببگیریکمجدتجونولی-

ببرملذتاومدهسراغمکهعجیبیخواباین



زندمیغراووزنممیلبخندحرفهایشبه

کنممیهوسبازپورهپارهلباینبانخند،-

ندازممیراهخونریزیوخونبازاونوقتببوسمت،

اشارهانگشتوگیردمیراچشممگردنشهایرگ

برممیبالا



لحظهیکفقط-

کندمینگاهمسوالی

وبوسممیراگردنشرگوشوممیخمتنشروی

زنممیزلچشمانشیقهوهدرون



باالانشه،نمیدیدهرگااینپوشیمیکهپیراهن-

...کننمیدلبریبدجورشرتتی

رویوگیردمیراکمرمشود،میتمامکهحرفم

کنهمیهدایتمتخت



ببخوابگیر...کردینمیروبودی،شراینقدرتو-

...نرسیدمروحسابتتا

بازجاخودمبرایآغوششتویدوبارهوخندممی

چشمانمکهکشدنمیطولخیلیایندفعهوکنممی

.شوممیآرامشپرخوابیمستوشودمیسنگین
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چشمانمکهچیزیاولینکنم،میبازکهراچشمانم

ردکهاستتختهایفرورفتگیکند،میپررا

.دهدمینشانرابودنش

حضورشولیماندهجاعطرشنیست،خودشاما

...شدهنامرئی



وخیزمبرمیجاازدادنش،دستازترسوشتاببا

.گردممیامگمگشتهدنبالدلهرهبا

...آیدیناتاقآخردروبالکن،بهداشتی،سرویس



حدسوبینمشمیآیدینتخترویخوابیده،و

بههمباوآمدهکنارششده،بیدارکهایدینزنممی

.اندرفتهخواب

نفسچندوگذارممیامسینهیقفسهرویرادستم

.روممیآشپزخانهبهوکشممیراحتی



روشنرازیرشوکنممیآبپرراکتریاول

تختمبلوگردمبرمیهالبهبعدکنم،می

هابالشتپتووآورممیدرمبلحالتبهراشوخواب

آشپزخانهبهرامیزرویهایظرفکنم،میجمعرا

فکراوقاتاینتمامدروکنممیدمچایبرم،می



راشیرینیلبخندودهدمینوازشراروحمدیشب

.کندمیسنجاقلبمکنج

اند،نشدهبیدارهنوزوگذشتهظهردوازدهازساعت

هایشآهنگیصفحهتویودارمبرمیراامگوشی

راندادمگوشروزهاستکهراشادیآهنگروم،می



جاسازلباسمییقیهتویراگوشیوکنممیپلی

راآهنگصدایهمبازجاروصدایباتاکنممی

ممکنگردم،برمیحالبهبرقیجاروباوبشنوم

بهعیدبازدیدودیدبرایایرانلویخانوادهاست

.نیستمناسباصلامانخانهوضعوبیایندمانخانه



برقیجاروصدایتابندممیراآیدیناتاقدر

.نکندبیدارشان

وخواندمیخوانندهتوامانوکنممیروشنراجارو

رویرابرقیجارویلولهوزنممیلباوباهممن

.کشممیفرش



واردوامکشیدهجاروراسکنهازخالیخواباتاق

گرهکمرمدوردستییکدفعهکهشوممیهال

.آوردمیبندرانفسموخوردمی

پچگوشمدموقتیکوبدمیامسینهبهشدتباقلبم

زندمی



!هستیکههمموزیکالبهبه-

زنممیلبودهممیقورترادهانمآب

بغلراخانمیکخبربیاینجورواستاد،قلبم-

کنننمی



بهمراقلبارتعاشوخنددمیبلندصدایبادوباره

.گیردمیدست

هرموکندمیفروگردنمگودیتویراسرش

سوزاندمیراپوستمهایشنفس



وقانونهمکردنبغلیعنیجالبچهاوه،-

داره؟مقررات

جاروودهممیفشارجاروبرقییدگمهرویراپایم

اشنهسیبهپشتازراسرمبعدوشودمیخاموش

زنممیلبوجودمتمامباوچسبانممی



دیشبیهمهکردمفکررفتی،گذاشتیکجاصبح-

!بودهخیالوخواب

دهدمیراجوابموگذاردمیسرمرویرااشچانه

نکنهبیدارتاینکهبرایبود،شدهبیدارآیدین-

بردخوابشطفلیاونمخوابیدم،کنارشرفتم



آنچهوگذارممیدستانشگرهرویراخالیمدست

آورممیزبانبهراگذردمیقلبمدر

کنمنمیباورروبودنتهنوزرهاموای-

ازراامگوشیوکندمیرهاکمرمدورازرادستش

کشدمیبیرونامیقه



قلببرایگوشیهایفرکانسنذار،اینجادیگهاینو-

حقدیگهمنمتعلقاتبرایهمبعدشداره؛ضرر

...کنیپیداشریکریندا

خاموشراآهنگشولمسراگوشییصفحه

.کندمی



یقفسهرویازبعدوپرتمبلرویراگوشی

کندمیبغلمامسینه

بانو؟کردمعملکردن،بغلینانوشتهقانونطبق-

اعماقازلبخندیبوسد،میراموهایمرویبعدو

زنممیوجودم



جورمچهاوف-

گردمبرمیطرفشبهورهاراروبرقیجایلولهو

رهامم،کشم،مینفسدارماستدفعهاولینانگار-

!ارزشهباچقدربرامبودنتدونهمیخدافقطعزیزم،



دورادستشدوشدنمانچشمدرچشممحضبه

نگاهشموازیرانگاهموگذارد،میصورتمطرف

.کندمیتنظیم



حوضدرونمنوشودمیامخیرهعشقبااو

شنامردمکشدرونماهیباوورغوطهچشمانش

.کنممی

حرفهاتباندارم،هامحبتاینبهعادتمن-

!دخترنکنامدیوونه



.کندمیمهرامپیشانیرویراداغشهایلبو

دستانمهستم،کشیدنشآغوشدریتشنههمباز

هماودستانوقتیوپیچممیپهنشکمردوررا

شوممیوجودشجاممستشودمیکپیچدورم

شوممیکندهجاازآیدینصدایباکه



!کنولروژونممامان-

لبریزکهچشمانیباواندازدمیبالاابرورهام

زندمیلباستخنده

!اومدارشادگشتاوه-

آیدمیکشلبخندبهارادهبیهممنهایلبو
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دیدمقابلوکناررهامروبرویازکنممیقصد

دستانشاسیرسرانگشتانمکهبگیرمقرارآیدین

زندمیلبآراموشودمی

...ارزشهبامنبرایهمتوبودن-



اسممبهثانیهیکدررادنیاانگاراشجملهاینبا

ازانگشتانماناتصالنقطهخواهدنمیدلماند،کرده

وشدهدرشتچشمهایباآیدینولیشودجدامه

نزدیکیاینبرایشکند،مینگاهمانتعجببا

.داردتعجب



اینبهمردیبارامادرشحالبهتاداردهمحق

وگیرممیچشمرهامازسختیباندیده،نزدیکی

آغوش،معنیبهرادستمدونشینم،میزانویمروی

.کنممیباز



جابغلمتویودودمیطرفمبهتعللبدونآیدین

همرهامپاید،میهمرارهامچشمیزیرگیرد،می

بهلبخندباونشیندمیزانوهایشرویمنروبروی

گویدمیآیدین

عمو؟میایمنمبغل-



توقعازت"زندمیدادکهحالتییکباآیدین

.کندمینگاهرارهام"عمونداشتم

راسقفکهحالیدروخاراندمیراسرشرهام

گویدمیداده؛قرارنگاهشهدف

!شدهغیرتیپسرتکنمفکر-



گویممیوخندممیامزندگیمرددورفتاراز

بالاخرهدارهدوستتنکن،عجلهشهمیخوب-

...میادکوتاه

زمینازوخوردمیخمپایینبهرولبهایش

رودمیسرویسسمتبهوخیردبرمی



ازدرصدیککهنکنابحسمنصبرروی-

همصبحانهخونه،خانمراستی!نمیامپایینمواضعم

داریم؟

جاازاستمتصلگردنمبهکهآیدینهمراهمنم

گویممیوخیزمبرمی



!نهاره؟منظورت-

ابروهایوباگیردبرمیسمتمبهوایستدمیجادر

کندمینگاهمرفتهبالا

منذاشتنحورییکدیشبپنهونچهتواز-

رفتفنابهسحرخیزیمهمینواسهبخوابم،



زنممیلبوگیردمیرنگهایمگونه

!حوریاونحالبهخوش-

دهدمیبالاراابروهایش

واقعاً؟؟-

.شودمیسرویسداخلودهدمیتکانسریو



هایمقدمحتیشده،لبریزوجودمداخلکهذوقیبا

.گیردمیریتمهم

رادستم،شویممیسینگویتراآیدینصورت

زمینحیندروکشممیوارشانههمموهایشبین

پرسممیگذاشتنش،



داری؟جیش-

اندازدمیبالاابروهماو

(گشنمه)گوشمه!نه-

راموهایشودهممیدستشبهرااشحوله

بوسممی



وچایمنتابشینبروشماآیدین،آقاچشم-

.بیارمصبحونه

ایم،نشستهسفرهدورنفرمانسههربعدهدقیقچند

منپایرویزانویشکهنشستهنزدیکماینقدررهام

...گرفتهقرار



بلندجایشازخوردمیکهرااشصبحانهآیدین

رارهامیشانهوایستدمیرهامومنبینوشودمی

گویدمیودهدمیهل

(اونوربرو...)اونوربیو-



لبکندومینگاهمآیدینیشانهکنارازرهام

زندمی

!شدهاغیرتیباز-

زنممیلبخندهبا



منیزکنیزهیچی،کهپریوحورامشبکنمفکر-

!بیانسراغتنتوننهم

رویراایدینوکندمیمنبهمصنوعیاخمی

کندمینگاهچشمانشبهونشاندمیپاهایش

داری؟دوستخیلیرومامانتتوعمو،آیدین-



دهدمیتکانراسرشپسرکم

(آره)آیه-

ادامهبعدوشودمیمننصیبرهامنگاهنیم

دهدمی



دلممنمداری،خوبیاینبهمامانتوببینخب-

!باشهمنممامانمامانتخواممی

دهممیگوشحرفهایشانبهوآیدمیکشلبخندم

!خودمهژونمامانولی-



مامانتذارییمبخرمشکلاتبراتاگهخب-

بشه؟منممامان

باوزندمیبرقآیدینچشمهایشکلاتاسمبا

گویدمیلبخند

دالمدوستشکلات-



زندمیبرقرهامپرحرارتچشمهایایندفعه

همتوولیدممیشکلاتبهتمنباشهخب-

!دیمیمنبهرومامانت

ودهدمیتکانبلهمعنیبهشدتباراسرشآیدین

گویدمیوزندمیچشمکمننگاههبرهام



فروختتشکلاتبابیا-

دهممیراجوابشزنممیتاراسفرهکهحالیدر

رفتبیرونمیدوناززودرقیبتتو،خوشبحال-

زندمیپچوکندمینگاهمعمیقرهام

بشمتوندوتاییقوربون-



خدالبزیرشود،میکلماتشماتوجودمتمام

.گویممینکندی

کندمیدرازآیدینطرفبهرادستشاوو

!بدیمقولهمبهبده،مردانهدست-

.خوردمیگرههمبادستهایشانو



ترسممیکهامکشیدهراروزهااینانتظارانقدر

یکادیوانلبزیروکنمچشمراامزندگیخودم،

خوانممیروزگارمخوشحالاینبرای
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وگیردمیروبرویمانراشیرینیظرفایرانلوخانم

سالیانبعدانگارکند،مینگاهمنورهامبهباعشق

لذتداردحالاورسیدهسامانوسربهپسرشسال

شدهجوگیرانگارهممنوبردمیامراینازوافری

ئماداکرده،ریشهوجودمدربودنعروساحساسو

.دزدممینگاهواندازدمیگلهایمگونه



وکتآنباآیدیندیدنباایرانلوخانمدخترتاسه

قربانوکشیدهجیغهیجانازتنشرنگکرمشلوار

اتاقبهوگرفتهقرضماازرااوورفتهاشصدقه

سنکههرچندشوند؛همهمبازیتابردهخودشان

یکمثلولیخوردنمیایدینبههیچکدامشان



راهایشلپوچلاندنشمیآغوششانمیانعروسک

.بوسیدندمیمحکم

مبلرویشودمیتماماشپذیراییکهایرانلوخانم

ادامهذوقشپرنگاههایبهونشیندمیماروبروی

.اندازدمیپارویپارهامکهدهدمی



گفتنبرایکندمیصافسینهنمایشیایسرفهباو

حرفهایش

نشونبهتونگفتینمیهیکهعروستوناینم-

...بدمش



ادامهعشقبااووخوردمیگرههمدرنگاهمان

دهدمی

.کنیدتماشاشخوبتاآوردمشخودمباایندفعه-

باوزندمیبرقایرانلوخانمچشمهایدرشوقاشک

زندمیلباشگرفتههیجانصدایتنهمان



ایمانهماتسلیقههب!تکیچیهمهتوکهواقعا-

رولیاقتتبود؛زنتبارانم،غیرهرکسیعنیآوردم،

....نداشت

هایشتعریفادامهدروریزدمیصدایشدرشیطنت

گویدمی



راجنساصل!شناسیجنسخداییشولی-

!کردیانتخاب

لبزیرمنوشودمیبازبناگوششتارهامنیش

کنممیزمزمه

نداریلطفمنبهشما-



گویدمیمهربانمانیهمسایهو

ودارهبزندستجانبارانکهنگوپسرمفقط-

!دخترمهپایچشمتپایکبودی

یکدفعهرهاموکنیممینگاهشماتاولرهامومن

زندمیخندهزیر



حرفهااینازروحشباران؟بزن؟دستبابانه-

!...ترهلطیف

شودمیبآدلمتویتعاریفشازکهاستقندکوه

دهدمیادامهاوو



ایننفر،یکمشتتورفتمچشمبانبودحواسم-

...روزموحالشد

وکندمیبراندازرارهامدلسوزانهنگاهباایرانلوخانم

گویدمی

!مادرکردنچشمتحتما-



درشتابهمانباوخیزدبرمیجاازهیجانبعدباو

گویدمیرفتارش

...کنیدصبردقیقهیک-



بهرهامومنرود،میآشپزخانهطرفبهسرعتباو

سوءاتاقخلوتازرهامکهکنیممینگاههم

زندمیپچوکندمیاستفاده

طعمبرایدلمبده،بوسیکنیومدهکسیتا-

...شدهتنگلبات



زنممیغروکنممیمصنوعیاخم

...وگرنهخواستی،نمیزنتوخوبه-

زندمیلبوخنددمیحرفموسط

چی؟وگرنه-

گویممیوگیرممینگاهنازبا



کهمردمیخونهوسط!باشصبوریکم!...هیچی-

!گیرننمیلب

.کندمیضعفبرایشمندلوخنددمیدلتهاز

ستآیدینباکهرنگشکرمیشلواروکتآنبا

تکیهمبلپشتیبهنشستهتنشرویبدجوروکرده



هایلبباآشپزخانه،دربهکردنهنگاباودهدمی

زندمینقخندان

شانسبیآدم...داریم،مامورکههمخونهتوآخه-

همخشکهدریاهمبینهمیببره،همآفتابهبره،دریا

!سوراخهاشآفتابهته



ازوکشدمیهمدراخماووخندممیمثالشاز

حرصباوشودمیخیرههایملببهچشمیگوشه

کشدمیریسهبهرالماتک

یخندهاونبادی،نمیبوسحداقل!دینبینخند-

!نکنتحریکمبوسیدنتبهشیرینت



مردکهشودمیجاریلبهایمرویلبخنددوباره

کشدمینشانوخطبرایمرکبرویم

باشهحسابترسیم،میهمبهکهبالاخره!باشه-

...کنممیتسویهاونجا



ظرفباایرانلوخانمهمزمانوگزممیلبمن

آشپزخانهدرازاشکردهدودپرحسابیکهسپنجی

نشیندمیرسمیوصافدوبارهرهامآید،میبیرون

ذکرهایباایرانلوخانمهایگرداندنسپنجمیزبانو

.شویممیگوید،میکهبلندی



شبآخرومانیممیشانخانهایرانلوآقایآمدنتا

ایرانلوخانمیسلیقهبااماسادهیسفرهسرهم

.نشینیممی



قولبهکرده،درستماهیتنباپلوسبزیبرایمان

غذایاینعجیبولیای،عجلهغذایخودش

.چسبدمیایعجله

خانمدخترانکنممیاصرارچههرغذااتمامازبعد

.کنمکمکشانهاظرفشستندرگذارندنمیایرانلو



نگهمانشانخانوادهپدرکمحباهمچایصرفتا

سرازهایقهقهباآیدینهمبازودارندمی

خانمدخترانزینبوزیباوزهرامهماناششادی

.استایرانلو



سردیبهکهآقایونسیاسیحرفهایگرمی

بههممنوشودمیبلندجاازرهامکشد،می

.زنممیصداراآیدینوخیزمبرمیجاازتبعیتش

باکنانهیسهیسایرانلوخانموسطیدخترزیبا

.دودمیطرفمبهخندانلبان



وخندانلبباکهکنممینگاهشمتعجب

گویدمیپرهیجان

جونبارانخوابیدآیدین-

درآیدینبینممیکهپردمیبالاتعجبازابروهایم

.آیدمیطرفموبهاستزهراآغوش



تازهافتد،میآیدینمعصومیچهرهبهکهچشمم

.کنممیباوررابودنشخواب

.گیرممیزهراآغوشازراپسرکماحتیاطبا

...کردهبازیبسازبرده،خوابشزودچهوای-
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اندخواباندهراآیدیناینکهازوخندیدنمیدخترها

.زدندمیذوق

ازوکنیممیخداحافظییترآهستهصدایبا

.زنیممیبیرونشانخانه

کندمیزمزمهگوشمکناررهامدرپشت



!شیمیخستهمن،بغلبدش-

زنممیلبآهستهصدایهمانباهممن

شهبیدارترسممینه-

گرههمبانگاهمانسادهیجملههمینپایاندرو

یحلقهدرونرهامچشمانمردمکوخوردمی



صدایتنبانگاهششیطنتباورقصدمیمچشمان

زندمیلببمش

!شهبیداربترسیبایدم-

رااشخندهکهکنممیدرشتبرایشچشم

تادادهفشارکمرمپشترادستشوخوردمی



باوکندمیبلندآسمانسمتبهسروکنمحرکت

گویدمیآرامش

روهوامهمامشبکنم،جبرانچطوری!خداآی-

فرستادیدردسربدونروارشادگشتوتیداش

؟!بخوابه



دهدمیقرارمخاطبمرابازوخندممیدلتهاز

ارشادگشتخوشحالیهمتواینکهمثلنه-

!خوابیده

آغوششمیانوبخوابدشیطنتشتاگویممیهیس

.شوممیهدایتواحدماندرتا



سالنواردمنازقبلواندازدمیدرداخلکلید

راپایمجلویتاکندمیروشنراهابرقوشودمی

رویواتاقشفضایتاریکیدرراایدینوببینم

.گذارممیتختش



وتاپیکباقلبتپشبارابیرونمهایلباس

برایمرفتنبیروناتاقازوکنممیعوضشلوارک

.شودمیسخت

ولیکردمصبحآغوششدررادیشبتمامچندهر

.شودمیلبریزوپردلمظرفنگاهش،طرزازهنوز



!بینمشنمیزنم،میبیرونکهاتاقاز

،گیرهمینشاتدرونمهیجانازکهلرزانصدایبا

دهمشمیقرارمخاطب

خوری؟میچای-

آیدمیاتاقشازحواسپرتشصدای



...بخوابیمبیاچکار،خواممیچایبابانه-

شمارهبهنفسممنولیاستحواسبیلحنشاو

کههاییقدمباآهستهآهستهگزم،میلبوافتدمی

راخودمدافعههمودارندجاذبهاتاقشسمتبههم

.رسانممیاتاقشدرچهارچوببه



که؛جذبیتیشرتوتعویضراهایشلباسهماو

کشیده،تنبهرابردمییغمابهمراایمانودل

سوارلباسیچوبرویکهکتشومنبهپشتش

.گذاردمیکمدداخلراکرده



بالاراابروهایشگردد،برمیمنطرفبهکههمین

گویدمیهیجانشیطنتباوپردمی

!گادمایاو-

ضرباناندازم،میزیربهسروشوممیخشکجادر

نگاهشکنمنمیجراتوکوبدمیدهانمتویقلبم



باوگیردمیبردرراوجودمتماماشسایهکهکنم

بالارانگاهمشودمیجکامچانهزیرکهانگشتانش

کشدمی

!ببینمنو-



راکردهاممحاصرهکهغلیظشعطرونگاهآهسته

زندمیبرقعجیبهایشتیلهکنم،میمزهمزه

!بیدارشهآیدینترسیدیمیهمینواسه-

ازراانگشتانشکنممیسعیوکشممیهمدراخم

گویممیگونهقهرحال،هماندروکنمداجامچانه



!هماصلاً-

گویدمیربطبییکدفعه

!پلیسبگو-

انگشتانشبینراامچانهاووکنممینگاهشگیج

فشاردمی



!بگو-

باوجنبانممیلبمنظورشازدرکبدونهمانطور

ریزد،میبیرونامحنجرهازکهضعیفیصدای

گویممی

پلیس-



وآتشهایملبکهشودمیچهیکدفعهممفهنمیو

.گیردمیگرتنم

دستانشحصاردرتنموهایشلباسیرهایملب

.سوزدمی



میاندستکند،میرهایمآورد،میکمکهنفس

وخمارنگاهباوکشدمیاشریختههمبهموهای

گویدمیبمشلحن

شهمیغنچهکهلبهاتدونینمی!پلیسنگودیگه-

!انگیزهوسوسهرچقد



انسانیکمثلواستمرطوبوداغهنوزهایملب

یکباکهامشدههایشلبیخیرهشدهمسخ

تختشرویوکشدمیآغوشدرمراحرکت

.خواباندممی



وبمانمزندهعشقوهیجانازحجمهمهاینبا

!خداستلطفنایستد،حرکتازقلبم

درازمکنارکهحالااولش،تندحرکاتبرعکس

ودادهپناهمراآغوششدرفقطواستآرامکشیده،

.زندمیشاهراهموهایممیاندستش



گیرممیجابازویشپهنایبالشترویکهسرم

اند،رسیدهآرامشبهانگاربدنمهایسلولتمام

درسکونجزکندنمیچیزهیچطلبدیگروجودم

!حمایتچترهمینزیر



بهکهامبودهپازلتکهیکعمرمسالیانتمامانگار

کهحالاوگشتممیامکنندهتکمیلیتکهدنبال

تمامدیگرشده،قفلوجودشجفتوجودم

.مانممیخطتههمانونقطهشوم،می



حصارهمینامنیتوگرمیفقطدنیاتمامازتوقعم

...بسوبودهدستانشبدیلبی

!دارهبرنمیسرمازدستحسرتباران،-



راگردنمودارمبرمیدستذهنیاتمازاشجملهبا

کشفراچشمهایشعمقتاکنممیکجبالابهرو

کنم

چی؟حسرت-



منرویراشودمیختمناکجاهابهکهنگاهشخط

کندمیخم

روخودمسالهمهاینچراآخهاینکهحسرت-

...بودمکردهنکبتیزندگیاونویلدااسیر

...زندمیمعلقپلیکمچشمهایدروننگاهش
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زندمیمعلقپلیکچشمهایمدروننگاهش

کهکردمتجربهروهاییحسروزهدواینتومن-

برامفقطوبودمنکردهلمسشونعمرمتووقتهیچ

...بودنآرزویک

دهممیادامهوراندمیگوشمپشتراموهایم



آدمهرطبیعیهایحسوغرایضمنظورم-

کههیجانیهوشوروآرامشاونمنظورمنیست،

ازمن!باران!...شدهتزریقخونمتو،توبودنباانگار

هیچاصلابودم،شدهسیردنیااینتوبودنوزندگی

روزدوهمینطیولینداشتمآیندهبرایایانگیزه



وباشمزندهخوادمیدلم،بمیرمخوادنمیدلمدیگه

کنمدورهروزندگیتوبا

گیرممیدستبهراکلاممنگیردمیکهنفسی

!بمیرداریجرات-

دهدمیفشاراشسینهبهراسرموزندمیلبخند



چرابودیم،موازیخطدوتاتوماهمیشهچراآخه-

ندیدمتزودتر

لیحادروکردمجاجابهآغوششتویراسرمجای

زدملبشده،سنگینهایمپلکوگرمچشمانمکه



درکماروخداکارهایحکمت!شکرهمالانش-

همرسیدنتدیرهمینبهمنولیکنیم،نمی

هرگزازبهتررسیدندیرمعروفقولبهراضیم،

!نرسیدنه



کنممیفکرخودمبامنوبوسدمیراموهایماو

.استآرامبخشقرصشبیهبودنشچقدر

جغرافیایمیانخواببهعجیبیمیلتنمتمام

غلبهبرایتلاشیتوانمنمیاصلاوداردراآغوشش

...باشمداشتهچشمانمخواببر





رهام#



همرویچشمصبحدمدمایتاکهدیشببرعکس

کرد،میدوارااشدلتنگیزدنشزلباونگذاشت



بهبازویمرویسرشکهنکشیدهطولیامشب

.هرفتخواب

وشودمیبازدمگردنمپوسترویگرمشهاینفس

وچشمواششدهکوتاهنامرتبموهایبهمن



چرخشبهواندازدمیعلییادمراکهابرویش

.کنممیفکرسرنوشت

بهگندوکندمیعاشقیاظهارکهسامانتابه

هاسالراعشقشکهبارانبهوکشدمیشخصیتش



خواببهآغوشمدرونشآرامباحالاودادهقورت

...رفته

فروامساختهاووخودمبرایکهروزگاریفکردر

آنحتیوزنش،وآرشنفیسه،ومرادبهروم،می

...کشیدبالاراپولهایشکهکلاهبرداری



وآیدینهایمحبتوبودمسنگکهروزهاییبه

...کردنرممآرامآرامبارانبودنمحکم

کهپرعشقشنگاههایوهادهخنبههایش،اشکبه

...کردممیتعبیرشسپاسگذاریبه



تازهکهامسالهچندوبیستجوانیکنممیاحساس

وخوشبختراآغوشمدردختربایدوکردهازدواج

پدرانهبایدکهدارمراایجاافتادهمردحستوامان

...باشماشحامیوپناهگاه



زنممینارکآهستهراصورتشرویموهایتارهای

انگارآرامششوبوسممیآرامرااشپیشانیو

راهایمپلکومبتلاهمرامنوداردویروس

...کندمیسنگین











سینما؟یاپارکبریم؟کجا-

کشدمیجیغآیدین



!پارک!پارک-

اندازدمیبالاشانهبارانو

خوشمنمبهبگذرهخوشتادوشمابهجاهر-

!گذرهمی

گویممیوزنممیآیدینبهمکیچش



!شدانتخابپارکآرااکثریتباپس-

نگاهمشاکینفهمیده،راحرفممعنیکهآیدینو

دهدمیدستورکودکانهکلماتباوکندمی

!پالکم...عاشق...من!پارکبلیم-



کهدهممیتوضیحبرایشتمانینهباوآرام

.برویمپارکبهخواهیممی

طرفبهوچرخدمیخودشدوریخوشحالاز

.دودمیاتاقش



نزدیکراصورتممنوکندمینگاهمعشقباباران

برممیصورتش

خدمتتون؟بدمچنگالقاشق-

گویدمیوفهمدنمیرامنظورم

چی؟-



دهممیجوابخندهبا

بدمچنگالقاشقخوریم،مینگاتباداریهمین-

منو؟بخوریترراحتخدمتت

کندمیدرشتچشموحرصیزند.میکمربهدست



اونازدیگهاینکهمثل!داریهمنمکیچه!بابانه-

فقطنیست،خبریآرومومتینفتاحیِرهامآقا

!کنیروروخودتبعدابزنیگولمنوخواستیمی

ها؟

پرسممیوخندممیبلند



رفته؟سرتکلاه-

نفوذخونمبهوردپوستمازنگاهشداغیدوباره

کندمی

!ایداشتنیدوستکلاهچه-



وزندمیبیروناتاقازپیراهنشوشلوارباآیدین

کشدمیداد

بلیم...بلیم-

زنممیلبوبرممیگوششنزدیکرالبهایمو



چییعنینزن،گرهدیگرانخوشیبهروخودت-

بایدبعدبهاینازخوشم،منمباشینخوششما

گذره،میخوشبهتوداریدوستروکجابگی

!شهمیاجراومهمهبرامنظرت

کندمیقرصرادلمرضایتمندشلبخند



بریمشوحاضرپاشوهمحالا-

لباستعویضبرایاتاقبهوگویدمیممنونی

راهایشلباسآیدینکنممیکمکمنورودمی

...بپوشد







رویخستهامکردهبازیآیدینباکلیاینکهبعداز

بارانکنارکردیم؛پهنگوشهیککهحصیری

.نشینممی



داردمحوطهداخلونشدهخستههنوزآیدین

.دودمی
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بهوکنممیچایازپرفلاسکازرالیوانیکباران

زنم،مینفسنفسکههمانطوردهد،میدستم

کنممیدرازراپاهایم



هنوزببینانرژیهبمببچهایناوف...ممنون-

؟نشدهخسته

آهستهبارانونیفتدکهاستآیدینزومنگاهم

گویدمی

رهام-



لباستبازییمحوطهبهنگاهمکههمانطور

زنممی

جانم-

چشمامتهبعدکنم،میاتمزهمزهاولنگامبامن-

جذبآرومآرومدممیاجازهآخروکنممیاتحل



برایندارمچنگالوقاشقبهاحتیاج!بشیخونم

!خوردنت

تویوگردمبرمیطرفشبهاشجملهشنیدنبا

ذهنمدرونکهراحرفشزنم،میزلچشمانش



راجوابشتهدیدواربعدکنممیتحلیلتجزیهخوب

دهممی

هستی؟پاش!دارهعواقبحرفهاتاین-

گویدمیوزندمیریزیچشمک



پاسخگوچرامسئولین!وعیدهمش!وعدههمش-

نیستن؟

اماشارهانگشتگیرد،میامخندهاشجوابیحاضراز

دهممیتکانهوادررا

!بدمنشونتمسئولینییک-



آوردنمیکم

ترسونی؟میچیازکیو-

بودیزدهخونهتوروحرفهااینکاشکیآخ-

مانجمعبههمارشادگشتوخنددمیبالاخره

پیونددمی



چاییمنمعمو-

ریزدمیچایکوچکیاستکانداخلبلافاصلهباران

گویدمیآیدینبهروو

بدمبهتچاییبشینبیابیاردرروهاتکفش-



وکنممیکمکشهایشکفشاوردندربرایمن

گویدمیایدین

(خواممیتاچهارآبنبات)خواممیتاچالآببات-

!چاینهخوایمیآبنباتبگوخبوروجک-



باراندستچایبهونشیندمیحصیررویعجلهبا

همینشود،میخیرهاستکردنشسردحالدرکه

رادستششده،سردچایشکندمیاعلامبارانکه

قندانازابنباتازپرمشتشوکردهقندانداخل

.کندمیخارج



غردمیباران

!تادوآیدینآقا-

گویدمیوخنددمییطنتشباآیدین

!تاچال-

...داردمیواخندهبههمراماشیرینشیخنده





راشهربازیتقریبانهار،خوردنواستراحتازبعد

خاکییتپهرویازهمراآفتابغروبکردیم،دوره

بهبود،کشیدهتصویربهراآسمانزیباییبهکه

...نشستیمتماشا



سعیبااینحالولیشدهکمترآیدینحساسیت

نکردهخدایتابنشیندبارانومنبینکندمی

...سرنزندکداممانهیچازخطایی

هایمواکنشبهبارانوخورممیحرصصوری

...خنددمی



وسرحالآیدینهنوزشینیم،میکهماشینداخل

...دهدمیقرماشینداخلموزیکباواستنشاطبا

پرسممیلبزیروکنممیعوضرادنده



ولیخبیثمنکنیفکربره؟نمیخوابشآیدینچرا-

اینولی!هلاکمخودمکهدووندمروبشرایناینقدر

!ندارههمخوابحالتچشمهاش

زلپسرشبهوگرددبرمیعقبصندلیطرفبه

زندمی



!امبچهطفلی-

درشتچشمهایباوزنممیدورراروبرویممیدان

کنممینگاهششده

!هاشدحسودیمات؟بچهطفلی-
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کهبودمخوابیدهکهبودچندساعتدانمنمی

رویدرستدستمکنارپریدم،خوابازیکدفعه

...بودخالیسرشجایبازویم

...بودنیامدههنوزباران



رویازمبدنکرختیباومالممیدستباراچشمانم

راهآیدیناتاقسمتبهوشوممیبلندتخت

.افتممی

نشانرخبیرونبهاتاقشبازدرِازکهخفیفینور

...استاتاقآندربارانبودنینشانهدهدمی



ورسانممیدرچهارچوببهراخودمآرامهایقدمبا

.کشممیسرکاتاقداخلبه

چشمهایش،نشستهتخترویکهبینممیراباران

همراپاهایشکرده،تکیهتختتاجبهوبستهرا

رویراآیدینبستهچشمهایهمانباودراز



نوایباراشعریآرامآرامودهدمیتابپاهایش

.کندمیزمزمهلبزیرقشنگی

صورتبهوکنممیبازبیشترراچشمهایمکمی

اشافتادههمرویهایپلکوزنممیزلآیدین

...رفتهخواببهکهدهدمیاننش



محبتهیچگاهمنخورم،میغبطهآیدینحالبه

.نکردمدرکرامادری

لطافتبهداردمادریحداقلنداردپدراگرآیدین

...باران



راامزندگیداستاناینروزهایزنآهسته،صدایبا

زنممیصدا

جانم؟باران-



ازرااشتکیهوکندمیبازراهایشپلکبلافاصله

یخستهلبخندمهمانرانگاهموگیردمیتخت

.کندمیهایشلب

زنممیلبوارپچپچهمانطور

نخوابیده؟هنوز-



باوآوردمیبالاکردنصبرعلامتبهرادستش

تخترویبهپاهایشرویازراآیدیناحتیاط

کناروتخترویازمحتاطخیلیوکندمیمنتقل

.آیدمیپایینآیدین



تکانیببیندتاایستدمیتختکنارایلحظه

بهدیگرشودمیمطمئناینکهازبعدوخوردنمی

منسمتبهوخاموشراخوابچراغرفتهخواب

بهوکنممیترکرااتاقرسیدنشازقبلآید،می

.روممیآشپزخانهسمت



خنکآبلیوانیکبهوشدهخشکدهانموهالب

.دارماحتیاج

سینگتویرالیوانوکشممیسرکهراآب

...کشیدهقدروبرویمبارانگذارم،می

زنممیلبصدایمکمولومهمانبا



منتظرتبسازبخوابونیش؟رفتیساعتهچند-

...بردخوابمشدم

یکبارابینمانیفاصلهبعدوزندمیزلامچهرهبه

زندیمگرهکمرمدوررادستانشکند،میصفرقدم

کندمیچفتامسینهرویراصورتشو



!هامخستگیدرمونام،خستهچقدردونینمیوای-

گویممیودهممیماساژراهایششانه

چراکردمخستهاینقدررووروجکاین-

خوابید؟نمی



فروشرتمتیبافتبینرااشبینیشوممیمتوجه

همراوابمجوارنالهوکشدمیبومراعمیقوکندمی

دهدمی

...آوردسرمبهچیبدونیاگهخدا،بهدونمنمی-

چشمهاشبهبرمسوزهمیچشمهاشگفتیکدفعه



جیشگفتبازخواد،میآبگفتیکدفعهبزنم،آب

گفتمیهمآخرشاشه،گشنهگفتیکدفعهداره،

ماساژرودلشگفتاولکنه،میدرددلش

آرومدادمشبهمسکنشربتآخریدیگه...بدم

...خوابیدوگرفت



پرسممیدلواپس

شده؟طوریشنکردهخداییعنی-

موهایحجمتماموخاراندمیراموهایشحرصبا

گویدمیوریزدمیهمبهرااشریختههمبه



دردهاشلثهیکمهمشایدگرفت،میبهانه...بابانه-

گنمیبگیرهدردجاشونهرهابچهکلا...کردمی

!کنهمیدردلموند

دهمشمیجاآغوشمدرونوگیرممیرادستش



بریمبیااتریختههمبهموهایاونقوربون-

!ریمیحالازداریبخواب،

چسبدمیبازویمبهولوشل

!گفتیآی-



ایگربهبچهمثلراخودشکشدمیدرازکهکنارم

سراندمیآغوشمدرونلوس

!هستیتوخوبهچقدررهامموای-

ولیشومنمیسیرکنم،میبوسهغرقراصورتش

زنممیلبودارمبرمیصورتشازلب



بارن؟چیهدونیمی-

صورتمرویآلودشخوابوعاشقخسته،نگاه

کندمیطواف

اصلا؟چیو!نه-

کنممیترراهایملب



آیدینبهبینممیاتبچهباروتورفتاروقتیمن-

!شهمیحسودیم

کهکنممیشوخیروزدواینمثلدارمکندمیفکر

گیردمیراحرفمسرهماو



بگوشدهحسودیترفتارمقسمتکدومبهدقیقا-

..کنمجبرانبرات

آنچهوگیردمیموجهایملبرویخندیتلخ

اورممیزبانبهراماندهمسکوتدلمدرهاسال

...نمیادیادمروپدرمومادراصلامن-



رویتردقیقوآیدمیدرخماریآنازنگاهش

روبروبهنگاهبامنوشودمیزومچشمهایموهالب

دهممیادامه



طلاقهمازکهبودامسالهدویکیگفتمیمخاله-

هممامانموخودشبختپیرهمیبابام...گرفتن

....زندگیشدنبالمیره

دهممیادامهکندمیپیداتلاقیهمدرکهنگاهمان



وبختیعنیبختشونوزندگیدنبالگممی-

سرمنبهنیومدنحتیدیگهیعنی!هازندگی

!یکبارحتی...بزنن

سینهدرعمرم،تمامهایآهرویدوبارهکهآهی

فرستممیبیروناینبارراامکردهمدفون



دقدخترش،کوچکترینکارِاینازبابابزرگم-

ازمکهمونهمیباقیبرامهککسیتنهاوکنهمی

باسنیشتفاوتکهشهمیامخالهکنه،نگهداری

...بودناتنیخواهرمادرمباوبودسالچهلمن



مادریخدابیامرزشنکرد،محبتیکمبهمخداییش

شدهباعثسنیشتفاوتولیکردتمومحقمدررو

آرزوی...کنهتوجههاماحساسبهخیلینتونهبود

بود؛موندهباقیدلمتهبابامومامانردنکبغلیک

....
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باقیدلمتهبابامومامانکردنبغلیکآرزوی

بیشتروقتیکسیمبیوتنهاییاحساسبود؛مونده

...رفتماولکلاسکهگرفتروامخرخرهبیخ

باوگذاردمیردنمگرگرویرادستشآرامباران

زند،میزلچشمهایمبهدلجویانهورقیقنگاهی



هایمدلدردباقیوگذارممیدستشرویرادستم

کنممیبازبرایشرا

میومدندنبالشوندوستامپدرهایگاهیومادرا-

خالهاومد،نمیمندنبالکسهیچوقتهیچو

تونستنمیهممادریکمثلنداشت،بچهمهتاب



مادرهابقیهمثلنیومددنبالموقتهیچکنه،فکر

باجزوبودخونگیزنیکاصلانگرفت،برامجایزه

فکر....رفتنمیبیرونگم،میروشوهرشبابا؛حاج

وغذاولباسبچهیکیخواستهتمامکردمی

کمتوانشحددرموارداینتوودرسشه

...ذاشتنمی



چشمهایبرایدلموکشممیعمیقینفس

سوزدمیبارانیخسته

شدپرتحواسمببخشخوب،دختربخواببگیر-

...میادخوابتتوکه



وکندمیبلندبازویمرویازراگردنشوسر

بوسدمیراامپیشانی

همبخوامدیگهحالا...جونمبهدردتبگو!نه-

شددرگیرذهنمبره،نمیخوابم

کنممینگاهشدقیق



!هاکنممیتعریفبعداًواببخواقعاً؟-

زندمیحالیبیلبخند

...برهنمیخوابمدیگهبگوجانانمنه-

درشدنورغوطهباوکشممیموهایمتویدستی

رانممیزبانرویراکلماتهاسالآن



دارم،کهزندگیبهدادمعادتروخودمبالاخره-

م،نبینرودهمیآزارمکهچیزاییاونکردممیسعی

سعیبودند،کردهطردماینکهپدری،بیمادری،بی

سختیبهکهباباحاجومهتابخالهبهفقطکردم

منتخالهومنسرهمدفعهیکوکردمیکار

بودخوبدرسم....کنمفکرذاشت؛نمیروهیچی



هجدهازکمترینمرهنمیادیادماصلا!خوبخیلی

عادیروالاروزه...باشمداشتههامکارنامهتوی

تراشکارییکباباحاجگذروند،میروخودش

چندمدرسهایاموروزکلتابستوناداشت،کوچیک

هموناز...شدممیدستشکمباباحاجکنارساعتی

اما...فهمیدمروکارهاطوراینبهامعلاقههمروزها



تصادفباباحاجشد،خرابچیهمهوزدیکدفعه

...داددستازروجونشتیرسروکرد



باران#





نخندید،مهتابخالهدیگهرفتکهباباحاج-

چقدرفهمیدمتازهشد،تمومدنیاششد،افسرده

تنهاانگاراتفاقاینباوداشتهدوستروباباحاج

دلشرودنیاغمداد،دستازروزندگیشکس

مرگغمازاونمکهنکشیدسالیکبهنشست،

...گذاشتتنهامنووکرددقباباحاج



کهچسبانممیچشمانشبهدلواپسرانگاهم

موجموجوخوردمیدوردرونشزابارانابرهای

کشداروسختهایشنفسرقصد،میدرونشاشک

ادامههمچنانونداردخوشیحالرهاممشده،

دهدمی



روکمرمهاداغاینکهبودمسالهبیستتقریبا-

...وقتیچندیککرد،خم

گرداندنباوکندمیگیرگلویشتویحرفها

جلویکندمیسعیسقفسمتهایشمردمک

...بگیردرانگاهشبارش



دستانودارمبرمیگردنششاهرگرویازرادستم

رالبشیگوشهگیرم،میدستانمبینرااشمردانه

چشمدستانمگرهبهوکندمیهایشدنداناسیر

دوزدمی



بودکهاونیازدنیام....زدمنمیهمحرفحتی-

پاهامرویدوبارهبالاخرهشد،کوچکتر

!تونستم...ولیبودسخت....واستادم

بینوچکیدچشمانشکنارازاشکقطرهدواینبار

دهانشداخلبهرالبهایششد،گمریششته



انداختهچنگگلویشبهکهلعنتیبغضتاکشدمی

..شودنمیکهشودنمیانگارولیکندمهاررا

سکوتولیشودمیخوندلمهایشاشکدیدناز

کندخالیراخودشتاکنممی



اصلابود،منمالبرترهایرتبههمدانشگاهتوی-

به...کردمیپرهابودناولیناینروروحمخلاتمام

مونسوانیسبودشدههمنوشتندرسم،وکارجز

کوه،رفتممیروفراغتماوقاتبیشتر...هامتنهایی

بااوناما...نوشتممیونشستممیدنجیگوشهیک

...شدشروعمنزندگیبهزدنگنداومدنش،



دوزممیچشمانمبهرانگاهشخیسولرزانیآینه

دستمزیرازروهامنوشتهواومدیکدفعهروزیک-

دختریکدیدمکردمبلنداعتراضبهکهسرکشید،

روهامبرگهنشست،کنارمخوشتیبوخوشکل

درازکهرودستمخوند،میوکردمینگاهبادقت



نگامتحسینبابگیرم،ازشروهامنوشتهکهکردم

...کردتعریفازمذوقباوکرد

شوردمیرازیبایشصورتهااشکدوباره

رفتمیاگهولی...داشتبرقچشمهاشلعنتی-

هرجمعه،هرنرفت،ولیکردممیفراموشش



وقتیبود،اونمرفتنامکوهیهمهپایتعطیلی

هایلببرام،شدمیبارونشکوفهدنیاخندیدمی

زیرازفراروحشیموهایکشیده،چشمهایسرخ،

...دادبادبهرودلمروسریش،



داستانشاینجایکشید،میآهاودلبامنمدلحالا

زدهگندیلدابود،هممنسرنوشتسیاهیسرآغاز

خوردرقمبهترشدمیشایدکهروزهاییبهبود
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وبالاوزدذوقاینقدرکرد،تعریفازماینقدر-

روزیککهکردنزدیکبهمروخودشوپریدپایین

دنیاتوهیچیاونجزدیدمواومدمخودمبه

حسمثلمنبهحسشاونمکردمفکر...بینمنمی

...منه



دهدمیتکانافسوسبهسروبنددمیچشم

اوننبود،منهایحسمثلاوناحساسولی-

باقیوبردمیلذتهامنوشتهازفقطروشنفکرامثل

دلازبهشوقتی...بودمحقربراشوجودمزوایای

کرد،توهینکشید،دادشد،وحشیگفتم،اموامونده



بهروکردمیتعریفازشلحظهاونتاکههامنوشته

باشم،شوهرشندارملیاقتمنگفتودادباد

مرگمحکمنهکهردجوابزد،سرمتوروثروتشون

...کردمتحرکیمردهیکمنووکردامضارو



دانممینشیند،میغمگینمچشمانتوینگاهش

چهمنبادلشهایواگویهاینداندمیهمخودش

حسهایممردمکبهاستحکامبااینگونهکهدکنمی

دهدمیحمایت



کردم،تصادفعلیماشینباکهبودروزهمون-

فهمید،رودردموشدنزدیکبهماومدم،کهبهوش

جلوناشناساولکردیم،پیداروپدرشرفتیمهمبا

ایکارخونهپدرشمنخوبیابدبختازرفتیم،

اصلا...بودمخوندهرسدرشتهاونتومنکهداشت

آقایکهدادهمدستبهدستچیهمهانگار



خانوادهاینبهسرنوشتمکهشد،عاشقمفرهودی

کهبوداشکارخونهعاشقاینقدراصلا...بخورهگره

....بستمنبهدلفعالیتش،وکارهمینخاطربه



حرکتودهدمیقورتزحمتبارادهانشآب

ببوسمراهمانجاکندمیاموسوسهگلویشسیبک

کندمیگیرمدرکلماتشکه

خوردجااول....دخترشمخواستگارفهمیدوقتی-

موندگاربرای....کشیدنقشهبرامروزچندبعدولی



پیشرفتفدایرودخترشومنواشکارخونهموندن

بیرسیدنبرایهمنامردیلدای...کرداشکارخونه

بهدادپاباباشمیراثوارثیهمهشرطوقید

...باباشهایحیلهتمام



انگار،شده،خرابحالش...بگیرآرامکمیرهامم

وچرکوکندمیعملراسرطانیایغدهدارد

کند،میتخلیهوجودشازراهاسالاینکثافت

تیروقتیوشودمیترتیرهوتیرهصورتشپوست

بیشترکندمیگیرهایممردمکدروننگاهش

شوممیدلواپسشبرای



...کردداغونمکشت،منویلدا!باران-

گذاردمیهمروپلک

ازمنداراییتنهایلداباشیفهمیدهبایدحالا-

تلخکرد،میستایششپرستیدمش،میبود،زندگی

خواستنمیدلمولیبوداحساسبیبود،سردبود،



دستاززندگیتوکهآدماییباقیمثلهمرواون

جذبشخودمبهکردمسعیبدم،دستازبودمداده

هیچبدونشدمکاربهدستهمینبرایکنم

زشتشرفتاریجلویکردم،محبتبهشتوقعی

برایفقطکردمتحملکردم،صبراومدم،کوتاه

رویلدادلولیندمدستازروامدارییتنهااینکه



اصلاکهبودندساختهفولادازهمشایدیاسنگاز

...نیومدمچشمشبهمن

معشوقشکنارتوانستمیکهراکلماتیترینتلخ

رویازپلکدوبارهحالاوبودگفتهرابگویدوباشد

هممنهایاشکدارد،برمیاشخستهچشمان



داشتممنکهروزهایییکرهاممبارد،میدریغبی

جاندیگریدختردلبرایرفتممیدستاز

ولیشودمیتمامگرانبرایمشنیدنشکند،می

دلشازراهااینتمامبگذارمتادارمدوستشآنقدر

باشدیلداازیادهاآخریناینشایدبریزدبیرون



سختکردنشتحملبعدبهجایییکاز-

..باران...شد،

لرزید،میگفتنشبارانشدم،دلواپسشواقعادیگر

چونچشمانشسفیدیوزدمیاشپیشانیرگ

ورهارادستهایشبلافاصلهزد،میسرخیهبخون



هاآنوبردمفرواششقیقهموهایتویراانگشتانم

قراردیدممقابلبلندشپیشانیراندم،عقببهرا

وگذاشتماشپیشانیرگرویراهایملبگرفت،

...دردهایشازکندمجان

!بارانجان-



اینارچکد،میچشمانشازدرشتیدوقطره

پوستوگذارممیهااشکردرویرایمهالب

بوسممیراچشمانشپایداغونمناک

بشمدلتفدای....باشآروم-



یکدفعهبرد،میپناهمادرشبهکهایبچهپسرمثل

درمراسختوکندمیپرتامسینهدرونراسرش

فشارزیرهایماستخوانکهآنچنانکشد،میآغوش

آیدمیدردبهدستانش



هایتنهاییکهبگوذاری؟نمیتنهامتوکهبگو-

شدهتمومزندگیم

هایشدلواپسیشده،سختهممنهاینفس

رادستانمست،زندگیازمنهایدلشورهفتوکپی

پیچانممیلرزد؛میکههایششانهدور



ولتدیگهمنبخوایهمخودت!جانرهامِ-

قلبم!ایزندگیازمنیخواستهتمامتوکنم،نمی

...نکنگریهبارانجانباشآرومترکید
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هقهقکهدهدقورترابغضشتواندنمیانگارولی

شکستنشصدایازدلمشود،میبیشتراشمردانه

امسینهبهتوانمتمامباوشودمیپرخون

اوبگیرد،رامآهردویمانقلبکمیتافشارمشمی

رایلداوبوسممیراموهایشبارم،میمنوباردمی

تابوددستمجلویخواهدمیدلمکنم،میلعنت



کهکسیسربربلاییچهدارمتواندادممینشانش

...بیاورمآزرده؛رامعشوقماینچنین

ستبرشهایشانهلرزگذارممیوبندممیچشم

گاهیکنممیفکراینبهوبگیردآرامآغوشممیان

پناهتواندمیهمزنیکظریفهایشانه



سینهدرکهشرطیبهباشدمردیکهایمردانگی

!مردتآلامترمیمبرایمهربانباشیداشتهدلی

روایتبرایمرااشزندگییتلخنامهامشبمنرهام

...کرده



هرچهوکردهغربالرااشزندگیامشبمنرهام

...ریختیرونبرابودیلدا

...شدمنمردخالصانهامشبمنرهام







بهونشستهگلشهایگلدانکناربالکنتوی

روبرویشراچایسینیزده،زلستارهپرآسمان

.نشینممیکنارشوگذارممی

بهراچشمانشسرخیوگیردمیچشمآسماناز

زندمیحالیبیلبخندودوزدمیمن



بخوابیمنذاشتبودیخستهببخش-

ینقطهتریننزدیکبهوپیچدمیدورمدستشو

.کندمینزدیکموجودشبهممکن

درونپیشساعتیکهاششانهرویراسرمهممن

گذارممیلرزید؛میآغوشم



نباشیم،همیارباشیم،داشتهنیازهمبهوقتیاگه-

خوره؟میدردچهبهکردنانتخابشریکاینپس

آرامشبهانگارگذارد،میسرمویرراسرشهماو

...رسیدهطوفانبعد



وبوددوشمروغمکوهیککنممیاحساسباران-

...شدمسبکدلاودردلاینباحالا

زنممیاولبخندازترحالبیایخنده

...خوشحالم-

زنممیزلامآوردهکهدمیتازهچایبخاربهو



توبعدوآیدیناولداشته،اومدبرامخونهاین-

پرروهامتنهاییرقمهبددوتاشما...شدینمنمال

کردین

پرسممیربطبی



کنیمیفکردارن،شباهتبهتخیلیگلااین-

دادی؟پرورشخودتکهباشهایندلیلش

زندمیپچگوشمدمآرام

!منندخترایاینا-

شوممیخیرهصورتشبهوکجراسرم



داری؟دوستدختر-

چشمانمحوضدرونوخنددمیقیدبیلبهایش

زندمیزل

شبیهگلاکنممیفکرچونفقطنداره،فرقی-

!منندخترایگممیهستند،دخترا



کنممینگاهدخترهایشبهدوبارهوگویممیآهانی

دهدمیرااولمسوالجوابکه

منشبیهزدم،حرفباهاشونخیلیچونشاید-

...بودههامتنهایینازکچینیاینجاآخه...شدند

چیه؟دونیمی-



اوردمیفشاریپهلویمرویدستش

چیه؟بانونه-

اشچهرهبهبودامجملهگفتنیلازمهکهاخمیبا

دوختمچشم



چیزیزندگیتازندارمدوستدیگهکنممیحس-

بدونم

رودمیبالاتعجبباابروهایش

چی؟-

نمپیچامیاشچانهدورانگشتانم



داریزندگیتتوکهچیزاییبهدارمکمکم-

آرومبارانجلدازدیدیوقتیک....کنممیحسودی

شدمخشنواومدمدر



براندازراصورتمبموزیراششدهریزنگاهبااول

شیطنتباونشاندلبهایشرویلبخندیبعدوکرد

گفت

ببینمخشنتمورژنشممیخوشحال-

دهدمیادامهوکندمیمکثکمی



بهترهباشهتخترویالبته-

دهم،میفشارهمرویرالبهایمودرشتچشمانم

طنازیباکهاستمشتمتویاشچانههنوز

گویدمی



اونوقتزنی،میدیدروهاملبگرفتی،روامچونه-

ببوسی؟روفرمخوشلبهایاینکنینمیهوس

جبتعبامنوآیدمیکشناخودآگاهلبهایم

گویممی

!!!!فرمخوشهایلب-



دهدمیتابحدقهدرراچشمهایشمردمک

داری؟شک-

وشوم.میخیرهاششدهکشفتازههایجذابیتبه

زنممیلب

شماست؟اسمنفسبهاعتماد-



عضوهیچکهصورتشبهمنوخنددمیدلبرانه

هایشخصیتمثلشده؛غلووغریبوعجیب

اشچهرهسادگیتمامبازنم،میزلنداردهارمان

همانطور...کردهبازدلمدرراخودشجایبدجور

هوابیهستمخداخلقتجادویوخندهمحوکه

خشونتباراهایملبوآوردمیجلوراسرش



پاهایشرویوگیردمیپهلویمازوبوسدمی

راگوشمیلالههایش،لبکهحالیدرونشاندممی

کندمیسِحرم؛کندمیلمس

دیدعواقبمنتظربایدکنیمینگاماونجوری-

باشیهمزدنت
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باهمروزهفدهزندگی،روزهفدهعشق،روزهفده

واردشودصبحکهامشبرسیده،سربهبودنمان

...شوممیواقعیدنیای

...برودیلدالدنبابایدرهامکهدنیایی



مابدونرهامروزهفدهازبعدشودصبحکهامشب

...شودمیخارجخانهاز

....شودصبحکهامشب

خواهدمیهرچندکند،میامدیوانهداردهمفکرش

دلمولیبزندخطاشزندگیازرایلداوبرود



چشماندیگریلحظهیکبرایحتیخواهدنمی

...ببیندرانقصبیزنآنرهامم

همیندرماونشودصبحامشبکهشودمیچهآخ

...شویمگمامشب



اسارتبهپایانبیشبیکدرماونزندسپیده

...شویمکشیده

فارقرهامموهاینوازشازکهشودمیساعتییک

حالاوخواباندهانگشتانمسرنوازشبارااووشده

.امزدهلزخوابشدریچهرهبههازدهقحطیمثل



منورفتهخواببهوکشیدهدرازاوتخت،روی

تکتکزدهماتمونشستهچهارزانوروبرویش

ولعباوکنممیاسکننگاهمدرراصورتشاعضای

...دهممیقورت



وبازورویآرامیبهراهایملبطاقتبیهمگاهی

کهطوریوجودش؛ینقطهنقطهوپیشانیوکتف

.گذارممینشود،بیدار

ام؟شدهاینطورچرا

برود؟خواهدمیکجامگر



!دیگرگرددبرمیورودمیخب

دنیازنترینقویکردممیاحساسروزهفدهاین

خالیپشتماستقرارفرداانگارامشبولیهستم

!شود

!متنفرموجودتوتوازیلداوای



بفرستم؟توپیشرارهاممبایدچرا

منازحیلهوزوربهتوبودمنمالهماولازرهام

...کردیجدایش

گیرد،میراهدیواررویساعتطرفبهچشمهایم

روشنکمیخوابچراغنوریهالهازاشصفحه



تشخیصراهایشعقربهتوانممیسختیبهواست

.دهم

بهراهاساعترحمانهبیکههایشعقربهازوای

همکنارتایموزنندمیدورزدنیبرهمچشم

...کنندمیترتنگوترتنگهیرابودنمان



دارمبرمیخیزببریمثلگویدمیاذاناشگوشیتا

کنارشبازوبندممیراگوشیصداینشده؛بیدارتا

...کنممیتحصن



اشگوشیهشدارزنگدوبارهنگرفتهآرامبدنمهنوز

سکوتمهرسرانگشتانمبادوبارهمنودهدمیآلارم

.کشممیانشدهروی

بالاآنکهخداییازوکنممیبلندآسمانبهسر

کردنکجبااستکارهایمناظروحاضرونشسته



چشمانمیکاسهدرونمظلومیتریختنوسر

.کنممیخواهیمعذرت

بازراچشمانشیکدفعهسپیدهنزدیکتقریبا

دردانمنمیودوزدمیچشممنبهبهتباوکندمی



وشودمیکندهتختازعجلهباکهبیندمیچهمن

نشیندمیمنروبروی

خوبی؟!باران-

زنممیلبکشیده،تهکلماتمهایحسانگار

نری؟شهمی-



نشده،بیداردرستهنوزانگاروزندمیپلکبارچند

پرسدمی

نرم؟کجا-

نالهباوآوردمیهجومامصوتیتارهایبهبغض

گویممی



!یلداپیش-

وخمارچشمهایآنبانگاهمدرواجوهاج

صورتشاعضایرویدستیزند،میزلقشنگش

موهایوخاراندمیراسرشجلویکمیوکشدمی

کندمیترآشفتهرااشآشفته



منکهاینهواسهداغونتودربیقیافهاینالان-

برمخوامنمیعاقلخب...ببینمرویلداخواممی

!کنگوش!بدمطلاقشبرمخواممیکه،کنمبغلش

!بدمطلاقش!برمخواممی



مشتدرکهگرددمیاشگوشیدنبالبلافاصلهو

...رفتهفرومن

نگاهمعجیبکنم،میدرازطرفشبهراگوشی

شودمیخیرهصورتمبهمشکوکوکندمی

بود؟زدهزنگکسی-



دهممیتکاننفیعلامتبهراسرم

نشیبیدارکردمخاموشروازشنمزنگ...نه-

زلگوشیساعتبهوگیردمیراگوشیعجلهبا

پردمیجاازوزندمی



دخترکردیچکار...شهمیقضانمازکهالان..وای-

...خوب

بیروناتاقوپردمیپایینتخترویازعجلهباو

...زندمی

چکدمیصورتمرویپروابیهایماشکرود،میکهاو



کنم؟میگریهچرامنبهلعنت

کنم؟میبغرنجراسادهیمسالهیکچرا

پسازهمخودمکهدادهرخوجودمدراتفاقیچه

آیم؟برنمیخودم



نماید،میرخدرچهارچوبتویدقایقیازبعد

چشمانشزیرپفکمیوشدهمنظمموهایش

!زیباستمنبرایصورتهردرولیخوابیده،



اشکبارصورتبهوزندمیتکیهجاهمانبهلحظاتی

کشدمیکههوفیازبعدوزندمیزلتاسفبامن

.آیدمینزدیکم
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سرانگشتانشباونشیندمیتخترویروبرویم

رادستانشحرصبامنوکندمیپاکراهایماشک

چسبانممیهایملببهوگیرممیدستانممیان

!بشمفدات...بشمقوربونت-



وگویدمیخدانکندیلبزیروکشدمیهمدراخم

آغوششدرراسرمبعدوکندمینگاهمدقیق

کشدمی



برایتونمیادمنطقیاصلا...خوبی؟مطمئنی-

ببین!باشیاومدهدرحالاینبهیلداومندیدن

!بگوبهمرودلتهتوکهچیزیاون!..منو

تنشعطروزنممیچنگتنششرتتیبه

.کشممیمشاممبهراحریصانه



دوباراصورتمبیندمیکهراطاقتمبیحرکات

کندمیجدااشسینهازوگیردمیدست

...اومددهنمتوقلبمتوچته؟باران؟-

شوممیخیرهدلواپسشایقهوهگویدوبه

!نروفقط!هیچیخدابه!هیچی-



موهایمحجمدرونسرمطرفدوازتانشانگش

رودمی

ازیلدابایدببندم،روپروندهاینبایدمن،خوشکل-

خوردنغصهاینعلیولایبه...بخورهخطزندگیم



بعدشدقیقابعدش،درگیرمعصرتافوقش!نداره

...کنیمعقدمحضرریممیومیام

بیندمیاووشودنمیخوبحالمخوبشیجملهاز

اتفاقیبودمخوابمن!شممیدلواپسدارم!وای-

بایدنیستی؟خوشحالچرازده؟زنگکسیافتاده؟



بند،وقیدبدوندیگهفرداکهباشیزدهذوقالان

تو؟ازروزیهوحالچهاین...شیممیهممالدائمی

خودمدوبارهورهانممیدستانشحصارازراصورتم

بدیلبیطپشصداییروراگوشموسینهرویرا

گذارممیهمرویپلکوگذارممیقلبش



چرادونمنمینیستم،خوشحالچرادونمنمی-

!نریپیشمازخوادمیدلمفقط...اماینطوری

کنممیزنجیروقفلکمرشپشترادستانمو

...شهمیتمومدارهقلبم...کنممیدقدارمرهام-



اینکند،کارچهنددانمیوشدهمستاصلرفتارماز

...فهمممیکردنمبغلدرتعللشازرا

بیندرمحکموشودمیمسلطخودشبهبالاخره

قرصدلمتاکندمیاسیرمقدرتمندشبازوان



نتبابارهچندراناممگوشمدموشودبودنش

نوازدمیصدایشزیبای

باران...باران....باران...باران-

بهراامصوتیتارهاییش،صداموسقیپایبهپاو

دارموامیارتعاش



...قلبم...عمرم...نفسم...جانم-

شودمیمخلوطخندهآوایباصدایش

بوسدمیراموهایمدارمباهاتنسبتعالمچهاوه-

کشدمیرخمبهرااشدلواپسیو

کنی؟میاینجوریچرادختر؟شدمدلواپست-



آوارتختیروراسستمبدنوکشدمیرادستمو

.اندازدمیلنگرکنارمهمخودشوکندمی

گویممیوکشممیبالاراامبینی

خونهدرازخوادمیدلمفقط...چکارمهدونمنمی-

!نریبیرون



گردنشوسرستونرادستشزند،میغلتپهلوبه

.شودمیخمصورتمرویوکندمی

تویصدایشوخنددمیذوقباحرفمازو

اندازدمیطنیناماییشنو



...چیه؟دردتدونممیمنولیچکارته؟دونینمی-

چته؟بدونیخوایمی

وزنممیزلریختهاشپیشانیرویکهموهایشبه

زیروگیردمیبازیبهرادلمریختنشانبهمهوس

گویممیلب



اوهوم-

لبهایمرویهایشلبوسقوطصورتمرویصورتش

زبانهایشلباتصالقطعازبعدوکندمیریزش

چرخاندمیکامدر



روتوومهربونمزیادیمنکهاینجاستمشکل-

بیرونبرایزنیکدوموگرنه...کردملوستزیادی

ها؟کنه؟میگریهزارزارشوهرشرفتن

گردانممیبررووکوبممیاشسینهرویمشتی

!شهمیروزیرودلمواقعا!نکناذیتم-
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ازرهامنیموهشتساعتوماندهخوابصبح

منبلافاصلهشود،میکندهتختازوپردمیخواب

.شوممیبلندتقلیدشبههم

کنی؟میچکارمنبادخترببین-

گویممیدلخوریباوروممیآشپزخانهطرفبه



چیه؟براینمدونمیاتعجلههمهاین-

درِشدنبستهصدایبعدوکشدمیایعصبیپوف

.شنوممیراسرویس



سینیداخللیوانوزنممیبرقبهراسازچای

وکشممیبیرونیخچالازراعسلوکرهگذارم،می

.چینممیمیزروی

.گذارممیمیزرویراسفرهداخلنانتکهچند



وکنممیدمچایساز،چایکلیدشدنخاموشبا

سینیداخلظرفی،تویوشورممیخرماچند

.گذارممی

کندمیبغلمپشتازیکدفعهکه

خیلیه؟بفهممرودردتمن-



کشممیعمیقینفس

دونمنمیهمخودم...نکنپیلهبهمکن،ولمرهام-

!چکارمه

بوسدمیراموهایم

...هورموناتهخاطربهشاید-



پشتاوریزم،میلیواناخلدچایکند،میرهایمو

گویدمیونشیندمیمیز

میاری؟برامپیراهنیک-



طرفبهودهممیتکانبرایشتکانتاییدبهسری

وسفیدیچهارخانهپیراهنیکباوروممیاتاقمان

.آیممیبیرونمشکی



مزهراچایشوکردهنزدیکهایشلببهرالیوان

درراصورتشدستم،پیراهندیدنباوکندمیمزه

کشدمیهم

نمیادبهماصلااین!نهاینبارانوای-

گیرممیروبرویشروپیراهن



آوردمبراتاینودستیازدونم،می-

صورتمبهوگرداندبرمیمیزرویراچایشلیوان

گیردمیدستمازراپیراهنوزندمیمهربانیلبخند

.کشدمیهمرادستممچهمراهشو



بینرامنودهدمیتکانکمیرااشلیصند

شودمیخیرهصورتمبهودهدمیجادوپایش

رممیکنتکراربدم،طلاقرویلدارممی!باران-

!بدمطلاقرویلدا



باراصورتماووشودنمیکندهچشمانشازنگاهم

کندمینوازشآزادشدست

!هابرمتونمنمینکن،نگامجوریاونباران-

خمکشم،میخجالترفتارهایماینوخودماز

بوسممیراچشمشدوهررویوپیشانیوشوممی



...سپارمتمیخدابه...منوببخشبرو،عزیزم-

شوم،میجداآغوششتنگنایازکههمین

تویخواهدمیوکشدمیبیرونتنازراشرتشتی

دستشازراشرتتیکهبندازدشوییلباسماشین

کشم،می



!چرکالباستونندازش-

گذارمشمیکانتررویوبوسممیولعباراشرتتی

بهراپیراهنشزده،زلمنحرکاتبهکههمانطور

کندمیتن

داری؟نگهشعتیقهخوایمی-



وصلپیراهنشبهرادستمونشینممیپاروی

کنممی

توهمحالا....کنمنشئهتنتعطرباخواممی-

بندممیروهاتدگمهبراتمنبخورروچاییت



نگاهمافتخارباوگیردمیدستبهراچایشلیوان

کندمی

ذاریمیمایهبراماینجوری...تو؟بودیکیمعتاد-

کنم؟میهمنگاهرویلدادیگهمنکنیمیفکر



راهایشدگمهیکییکیوزنممیتلخیلبخند

جاازاشییبالاهایدگمهبستنبرایبندم،می

رااشسینههادگمهبستنقبلوخیزمبرمی

.کنممیتمامراکارموبوسممی



وکرهایلقمهونشینممیروبرویشصندلیروی

گرمممتدشنگاهزیروکنممیدرستبرایشعسل

عوضدنیاداراییتمامبارانگاهشاینشوم،می

.کنمنمی





صبحانهوشستهنتلویزیونجلویآیدینرفته،او

.خوردمی

منتظرنرفته،هنوزوامزدهزلدربهمبلرویمنو

.هستمآمدنش



سرمچرخشکمیباکهامنشستهجاییدرست

ساعتعدد،دیواررویدارشماتهساعتهایعقربه

...کندمیفروچشمانمتویرا

!نگذشتهرفتنشازهمربعیکهنوز



دیدنشوبارهدطاقتِبیودلتنگعجیبمنو

!هستم

ازکهکندمیرشددرونممنازجداچیزیانگار

ذرهذرهراقلبمداردرهامنبودِدلواپسیودلتنگی



قلبمهایضربانتکتکزدنِبرایمنوبلعدمی

...کنممیجان

ریختبدساعتبهنگاهمیکودربهنگاهمیک

!شدهدوختهدیدم،روبروی



رحمبیهماننشده،عوضساعتماهیت

وبرقسرعتبهدیشبکهتفاوتاینباستدیشبی

دنیاست،موجودترینخستهانگارحالاودویدمیباد

ساعتطلایییصفحهرویحلزونازترآرام

...خزدمی



...انتظاربهلعنت

وسربرآوردهکجاازدانمنمیکهحساینبهلعنت

...کردهامتهیدروناز

درنگاهمشمارشازهاساعتوعتسابههادقیقه

!شودنمیمانخانهواردبسته،درِازرهاموروندمی



دردلمدیگرگذردمیظهربعدازسهازکهساعت

کنممیلمسرااششمارهندارد،ماندنطاقتسینه

گوشمتویزنیبکشم،انتظاراینکهبدونو

کوباندمی

...شدبامیخاموشنظرموردمشترکدستگاه-



رااششمارهدوبارهبلافاصلهوقطعراتماس

سیلیتکرارییجملههمیندوبارهوگیرممی

چشمبهلعنتخورد،میگوشمدروشودمی

!انتظاری



سرمرغیمثلمنوشودمیچهار،سهساعت

...زنممیبالبالاتاقدورکنده

ختماششمارههمینبهمنارتباطیراههایتمام

خطشبودنخاموشباحالاودشومی

...ترینمدرمانده



...گرددمیدیگراتصالراهیکدنبالذهنم

بروم؟یلدابامشترکشیخانهبهدنبالش
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بارسد،میذهنمبهاشکارخانهباتماسرفتنمقبل

چندبینزاودوممیتلفندفترسمتبهعجله



پیداراحتیبهرااشکارخانهیشمارهتلفنشماره

کنممی

ولغزدمیگوشیهایشمارهرویانگشتانمبلافاصله

بلهخطآنطرفجوانیمردصدایبوقچندازبعد



حسرالرزششتازهکهصداییبامنوگویدمی

زنممیلبکنممی

هستند؟فتاحی...آقای-

پرسدمیمرددجوان

شما؟-



زیرکهخلائیباودهممیقورترادهانمآبمنو

زنممیلبضعیفصداییباکنم،میحسپاهایم

هستمآشناهاشونازیکی-

گویدمیعجلهباشدهدیرشانگاراوو



بهاینکهمثلکارخونه،نیومدناصلاامروز-

امروزتونننمیدارنکاریگفتننعیمیمهندس

!بیان

رویراگوشیونهیاکندمیداحافظیخدانمنمیو

رامغزمگوشخراشبوقیصدایوکوبدمیتلفن



تویپتکمثلجوانکآنسوالودهدمیخراش

خوردمیسرم

شما؟

شما؟

شما؟



چیست؟رهامبامننسبتواقعا

هستم؟اشچکارهبگویموبگردمدنبالشکجامن

ثبتدنیااینکجایهیچاسمشپسونداملعنتینام

!نشده

...نداریمهمبانسبتیمدارکواسناددنیایدرما



!فتاحیرهاماووهستمجواهریبارانمن

!همین

واقعیتیدهد،مینشانرخروبرویمتلخیواقعیت

اوردهبندرانفسمکهعریان

.کشدمیرالباسمیگوشهوزندمینقآیدین



زمینرویآیدینروبرویحس،بیشده،منگسرم

ولیدوزممیچشمدرهمشصورتبهونشینممی

یکدنبالشهردرندشتهایخیابانتویفکرم

...گرددمیگمشده



بهمرانامسندامروزخواستمیکهمردیدنبال

...کندثبتدنیاایندستکودفتردرخودشنام

کجاست؟یعنیخدایا

...باشدنیفتادهاتفاقیوبگویددروغدلمکندخدا



باوکردهبندمنلباسبهرادستشیکدینآی

نقنقباودهدمینشانمراآشپزخانهدیگرشدست

گویدمی

(...گشنمه)گوشمه-



ازکهکردهدرگیرمرهامفکرآنقدرسرمبرخاک

...امکردهفراموشآیدینگشنگی

پشتصندلی،رویاووروممیدنبالشبهعجلهبا

چشمشپایاشکیکهحالیدرونشیندمیمیز

زندمیلبخندشده،خشک



(بریز)بزیر(غذا)گذاگذا-

...پسرمبخش...جونمامانچشم-

غذایییاضافهکنم،میبازرایخچالدربلافاصله

حضوروگرممانیسفرهودیشبشاهانهشامازکه



خنچافکارمبهشود،میدیدهیخچالدرکنارم،رهام

.کشدمی

کجایی؟رهام

کشممیحبسبهچشمهایمپشترااملعنتیبغض

چرخگوشتقسمتیکیخچالفریزرقسمتازو



گرمآبازپرراظرفیککشم،میبیرونکرده

گرمآبداخلراگوشتبستهنصفوکنممی

.گردانمبرمییخچالبهرابقیهوریزممی



دهممیآیدیندستبهوکنممیپوستسیبیک

استقبالهماوونکندضعفغذادنشحاضرقبلتا

...کندمیسیبخوردنبهشروعولعباوکندمی



سوزشهمراهوکنممیریزماهیتابهتویپیازی

صورتمرویهایمپلککنارازبغضمچشمانم،

.ریزدمی

ازدلمودهممیتفهاداغپیازداخلراهاگوشت

!کبابدلواپسی



تاکنممیهانشدلقمهلقمهودرستراغذایش

وکنمجبرانراحقشدرامفراموشکاریوشودسیر

پاهایمرویوبرم.میاتاقشبهشودمیتمامکهغذا

ولیخوابیدنبرایمخالفتشباوگذارمشمی

خواببهپاهایمرویوشودمیتسلیمبالاخره

...رودمی



وگردمبرمیهالبهگذارم،میتخترویرااو

.زنممیزلخانهیبستهردبهدوباره

آید؟نمیچرا



هایمرگدرخونیدیگررسدمیپنجبهکهساعت

گفتچراباشم،همراهشنداداجازهچرانمانده،

آورد؟میدربازیببیندیلدا

بکند؟خواستمیغلطیچهدیدمیمرایلداخب



رااششمارهبسازورفتهپایمودستازرمق

.امگرفتهتهوعحالتبودهخاموشوامگرفته

...دودمیذهنمدردائمفکری

!یلدایخانهدربرومباید

!دارمرهامازکهنشانیتنها



دنبالشوشومحاضرتازنممیدریابهدلبالاخره

گرهگلوزیرراامروسریکشم،میتنبهمانتوبروم،

ازتاکشممینقشههمآیدینتنهاییبرایوزنممی

زنگصدایکهبگیرمکمکایرانلوخانماندختر

ریزدمیهمبررامعادلاتمتمامخانه



!آمدهخودشحتما

آیدمیبالاکمینفسم

آمدبالاخرهکهشکرالهی



بیروناتاقدرازبیرونهایلباسهمانوعجلهبا

ونکردهبازرادرکسیبینممیتعجبباامازنممی

...نشدهداخل

خانهواردوبازرادرخودشولیزدمیزنگرهام

.شدمی



!نیسترهامیعنی

کهقلبیباودهممیقورتترسبارادهانمآب

.رسانممیراخودمدردمتازندمیدهانمتوی

باوکنممیدرستسرمرویراامروسرییگوشه

زنممیلبمرتعشیصدای



کیه؟-

الهمچخوددرمرادرپشتازمردیزبرصدای

کندمی

کنید؟بازرودرلحظهیکشهمیجواهریخانم-
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نشانرخروبرویمرهاموکیلیچهرهدرکردنبازبا

خوشمشکیشلواروکتکهمردیدهد،می

وخستگیرنگصورتشولیداردتنبهدوختی

.دارداستیصال



نیفتم،پستادهممیتکیهدرچهارچوببه

هجومگلویمبهرهاممورددرکنندهخفهفکرهای

بهکههاییلببامنوکندمیسلاماوآورد،می

سلامشجوابدادنبدوندهم،میتکانشانسختی

پرسممیترسبا



...رهام-

ازاسترسازاینکهوقبلشودمیحالمیمتوجه

کشدمیبندهبراکلماتعجلهبابرومحال

بیامگفتهخودش!خوبهرهامحالجواهریخانم-

!سالمهبگمبهتون



زنممیلبضعیفیصدایبا

کجاست؟خودشپس-

کند،میسکوتوشودمیدوختهزمینبهنگاهش

چیزیمانرابطهازاوشایداینکهازترسبدون

ریزممیصدایمبهالتماسنداند،



کجاست؟رهامتقوی؟آقای-

گلویشسیبکدهد،میقورتکهدهانیآبهمراه

لبزند،میزارداردکهصورتیباوخوردمیتکان

زندمی

!بازداشتگاه-



تکتکویرانیوزنممیگرهسرمرویرادستمدو

کنممیحسراوجودمسرزمینشهرهای

!یاعلی-

ازوبگیردرابازوانمزیرکهباشدکسیدارمدوست

پلکاوخواهم،میرارهامممندهد،نجاتمسقوط



باهاخرابهوهاویرانهزیرازمنوگذاردمیهمروی

کنممیهجیراکلماتضعیفیصدای

تقوی؟آقایچیبرای-

کشدمیزمینهایسرامیکرویراکفششیپنجه

جودمیرالبشیگوشهو



خونپررواشخونهخدمتکارخونهرهمیوقتی-

وشدهچکارشببینهرهمیتابینه،میاتاقوسط

خدمتکارشتنتوکهخورهمیچاقوییبهدستش

دستگیرشورسهمیسرشبالاپلیسبوده،

...کنهمی



امطوفانیچشمهایدرونوآوردمیبالاراسرش

شودمیخیره

!واضحهخیلی...دوختنپاپوشبراش-

ایستممیراستوریزیمنمیاشک

!ینمشببخواممی-



استخرابمنمثلهماو

قتلجرمبه...ندارهملاقاتاجازهشه،نمی-

!گرفتنش



دنیاوشوممیحسبیاندامموخشکوتلخدهانم

سمتمبهراکاغذیکهشودمیخرابسرمرویهم

گیردمی

شمابهبدمداداینو-



تقویآقایکهشودمیدستشکاغذقفلنگاهم

دهدمیادامه

!دارننگهشاونجاذارمنمیباشینمطمئن-

نگاهشقدرشناسانهگیرم،میرادستشکاغذ

گویممیالتماسبادوبارهوکنممی



!ببینمشخواممی-

شودمیصلابتباصدایش

برمتونمیحتمابدنکهفرصتاولین!...حتما-

!دیدنشون

کنممیدقاینجوریمن-



کارتیتشکجیبتویازوکندمینگاهمدقیق

کشدمیبیرون

میوندرباهاتونافتاداتفاقیهربزنیدزنگبهم-

!اجازهبا...کارهاشدنبالبرمبایدهمالان...ذارممی



ورودمیقدمچندودهدمیدستمبهراکارتش

گرددبرمیدوباره

خوبه؟حالتون-

باشم؟خوبتونمباشم؟میخوبباید-

کشدمیعمیقینفس



منم...چیهباهاشنسبتتونکهگفتهمنبهرهام-

ازکمکیاگهداداشزنکنید،فرضرهامبرادر

!نکنیدرودربایستیبگید،برمیادمندست

راهوجودمدرونموجیداداششزنیکلمه

زنممیلبوزنممیتلخیلبخنداندازد،می



!ببینمشخواممیفقط-

کندمینگاهمدردبا

برمتونمیحتمارصتفاولینکهگفتم-

هموثیقهباحتی!ممکنهغیرالانولی....ملاقاتش

...بیارمشبیرونندادناجازه



اونباشه،رهامبهحواستونکنممیخواهشپس-

...خوبممنمباشهخوبکه

زندمیغمگینیلبخند



جدیداظاهراباشین،خودتونمواظبهمشما-

بیرون،رمشمیاکرده،پیداامیدزندگیبهرهام

!باشیدمطمئن

راهاپلهسرعتبهوکندمیخداحافظیلبزیرو

.شودمیمحودیدمیدایرهازورودمیپایین



کهدرپشتودارمراقدمیکبرداشتنتواناییفقط

ینوشتهدستوخورممیسرزمینرویرسممی

دستم،کاغذانرژیباوچسبانممیقلبمبهرارهام

.شمکمینفس

.چسبانممیهایملبرویوجداقلبمازراکاغذ



مرااشنوشتهکنم،میبازکهرااشنامهتای

بوسدمی

تو....خوبممن....رهامهمدمعلی،خواهرسلام-

بایدتو...بارانمبشکنینبایدباشی،خوببایدهم

گناهمبیمن....بمونمخوببتونمتابمونیپشتم



اینواینجااز...چیه؟دونیمی...مموننمیاینجاپس

برام....بدجورکردههواتودلمفقط....ترسمنمیتهمت

وتنگرقمبدتوبدوندنیا...برگردمزودترکندعا

...تاریکه

توییمنبختِیخانه



توییمنسعدِطالعِ

...."منمُدامِشکرِنی"



املعنتیبغضتاکنممیجمعسختیبهرالبهایم

اشکخواهد،میقویرامنرهاممنپرد،یرونب



اشکآغوششلمستاواشآزادیتامنریزم،نمی

...ریزمنمی
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تلاشاست،خوابآیدینرسیده،نیمهبهشب

ثمربیبازداشتگاهدررهامنماندنبرایتقوی

...مانده



...شودمیترسختدنیاکارهاشبچرادانمنمی

...گیردمیاوجدرد

...شودمیترطولانیانتظار

خاطراتوفراغودهدمینشانرخبیشترتنهایی

...سوزاندمیرااستخوانتوپوست



دراسترهامتنعطربهآلودهکهشرتیتیبامن

رویگرفتم،غنیمتبهدستشازصبحوآغوشم

زلخیابانیبهوایستادهترانشدخبینوبالکن

.نداردغربتوغریبیجزچیزهیچبرایمکهامزده

...تنهاترینمرهامبدونشهرایندرمن



اینتابوپیچداخلعشقشبدونآدماصلا

...شودمیگمعجیبدراندشتشهرهای

جزچیزهیچولیزنندمیسوسوروحبیهایچراغ

چراغانیرادلماندتونمیرهامفروغپرچشمدو

...کند



گرمولیگیرممیآغوشدرسختراخودم

...امشدهبهمندچاردرونازشومنمی

تنشعطرکندمیمستمتواندمیکهچیزیتنها

...گذاشتهجاشرتشتیرویکهاست

...جداییبهلعنت



دلافکارمازآیدمیاتاقداخلازگوشیمصدای

کنم،میپروازگوشیممتسبهعجلهباوبرممی

زمینرویوکندمیگیرچیزیبهپایمراهوسط

دردیباوشوممیبلنددوبارهولیشوممیپخش

طیراگوشیتاماندهدوقدمپیچیده،پایمدرکه

.کنممی



باوکنممیوصلراتماساست،تقویآقایهمباز

پرسممیشده،همراهشنفسنفسکهصدایی

شده؟خبریتقویآقایبله-

راستتنمبهموخطپشتشخصصدایاما

کندمی



بارانمنم-

قورتراخطپشتصدایخواهدمیدلشتنمتمام

زنممیلبناباوردهد،

!جانرهامِ...رهام...رهام-



تنهاوآیدمیدهانشآبدادنقورتصدای

کندمیلذتکلمهیکمهمانراهایمگوش

خوبی؟-



جمعدرکهفهمممیاششدهسورسانکلماتاز

منوبزندحرفراحتتواندنمیکهاستکسانی

کنممیوادلیبقچهبرایش

اینمنازباشم؟خوبونباشیتوشهمیخوبم؟-

قولتسر!دلمجانِدلخورمازت...ره؟میانتظار



کنیم؟مگهعقدامروزنبودقرارمگه!رهاممنبودی

!اشیم؟بهممالابدینبودقرار

کندمیزخمرادلماشخستهصدای

ندارموقتالان...ولی!گردمبرمی!قرارههنوزم-

وبزنمزنگتادادنوقتبهماینقدرفقطبزنمحرف



روخودت!خوبهحالتببینمکهخوبه،حالمببینی

باشه؟!نباشمدلواپستبزار!بخواببرو!نبریبیناز

پربرایشهمباههموشودمیپرندهصدهادلم

کشندمی



خودتمواظبتوخوبه،جاممنبشم،صداتفدای-

توبدونمندونیمیکهاینورهامباش،

مواطبمنخاطربه...نه؟مگهدونیمی...میرممی

!باشخودت



دلمکند،میخداحافظیقراربیوگویدمیچشم

!خواهدمیگریه

!هقهق

!شیونوناله



امنشدهحلدرآغوششتاامدادهلقوخودمبهولی

.نریزماشک

زمینرویوخورممیرابغضمپناهبیپس

...نشینممی





۰۹,۰۵,1۹(,]یاس)بخشیملیحهازعشقزخم

[1۷:2۴

#1۵۶





همینشکبدونترسممیآنبهرفتنوتختاز

همخاطراتشود،مماستخترویتنمکه

احساسمیهخرخربیخقبل،شبهفدههایآغوشی

...بنددمیقتلمبهکمروگیردمیرا



اینقدرچرامشترکمانزندگیعمرمن،مردرهامم

بود؟کوتاه

چیزیکیازآیدنمییادم،ماندهتلخوگسدهانم

...امنگذاشتهدهانمبه



بهوبیایدجوشآبتاایستممیچایسازکنار

بهدستگذشتهاشتباهاتکنم،میفکرگذشته

کوتاهاینقدرامخوشبختیعمرتادادههمتدس

...باشد



آوردهخانهبهبرادرمکهنامحرمیمردبهغلطمنگاهِ

...امطرفهیکدادندلوبود

!آرشباعشقبدونازدواج

!امزندگیحفظبرایجنگیدنبدونگرفتنطلاق

...کشیدنامزندگیداخلرارهامپایدوبارهو



بهشدباعثروزهاآنپناهییبواستیصالدانممی

بهرهامجایبهکاشایولیشومپناهندهرهام

...شدممیپناهندهرهامخدای

باراامزندگیخالیجاهایها،سختیتمامدرکاش

...هایشبندهبانهکردممیپرآفریدهمراکهاو



بارانمنکرد،کوررامنطقمرهامداشتندوست

دمزنانحقوقازافکارمهزارتویدرکهجواهری

وسطراپایمدیدموآمدمخودمبهیکدفعهزدممی

وآوارزندگیآنچندهرام،گذاشتهزندگییک

عاشقانهمنکهمردیبهمیلییلداوبودخراب



وصبوریبایدمنولینداشتپرستیدمش؛می

کردممیایستادگی

ملتابایدشنیدم،میرارهامزندگیشرحاولباید

کندمعلوماشزندگیباراتکلیفشرهامکردممی

...کنماشزندگیواردراهایمقدمبعد



توهینراکردنشصیغهاینکهوجودباحتیمن

بودکردهکورمکهعشقیخاطربهولیدانستممی

...دادمتناشخواستهبهباز

پابهصداوسرفکرهایموسطآبجوششصدای

رویرادستمدرایکیسهایچولیوانکند،می



جوشآبدرونشچایسازازوگذارممیکابینت

.ریزممی

حالبهقندانیکباگیردمیرنگکهچای

نشستهرهامنهکهنشینممیمبلیرویگردم،برمی

.باشمداشتهآنازایخاطرهنهوباشد



یلداکشید،میرخمبهراخطاهایمانافکارمغربال

وسطنداشتمحقمن!اکارخطقدرچههر

...شومسبزاشزندگی



یبهانهبهآمدشورفتداشت،تقصیرهمرهام

بهبودظلمیلداطلاققبلمنکردنصیغهوآیدین

!خودشحتیویلداومن

!آتشوپنبههستیم،مردوزنبالاخره



کارنبودقبلازهمحسیاگرهانزدیکیاین

دیدنشبامندلینکهابهبرسدچهدادمیدستمان

امسینهدیوارودربهاسیریگنجشکمثل

...کوفتمی



نکندرهام،افتادنحبسدراینجدایی،اینحالاو

...باشدیلداغیظحاصل

هستیمجمعشحاصلرهامومنکهاینتیجه

ومنپیدرپیاشتباهاتینتیجهکهاینتیجه

...استرهام



داشتنبرایخواهممیم،نکناشتباهدیگرخواهممی

چهیاودرستچهسرنوشتم؛بهحالاکهمردی

.کنممبارزهخوردهگرهاشتباه،

ازشرایطیهیچتحترارهامنیستمحاضردیگر

...بدهمدست



...هایمضعفوهاآمدنکوتاهتماماستبسدیگر

جرعهیکوکنممینزدیکهایملببهرالیوان

کنممیامخشکیدهدهانواردراتلخچای

هنوزاگرحتیراحقمباید!روممییلدادیدنبه

.بگیرمپسبازاوستحق



رهامرادنیایمتمامکهمنمدارد،زیاددلخوشاو

...بخشدمیرنگ

پیداراگناهبیزنآنقاتلتاگردممیرادنیاآنقدر

.بگیرمرامردمآزادیحکموکنم



تاروممیراامنرفتهحالتابهکههاییراهتماممن

...شودامزندگیمردرهامم

کفشفرداازندارد،اهمیتبرایمهممکانوزمان

وکیلپلیس،بازپرس،شوممیوکنممیپابهآهنین



تاوشدهکشیدهبندبهگناهبیکهمجرمیزنو

.نشینمنمیآراماشآزادی

ازدیگریجرعهیکوگذارممیدهانمتویقندی

نوشممیچایم



باراخودمهیچِخواهممیلحظهاینازخدایاو

!نکنماشتباهتانکنم،سقوطتابزنمگرهتونهایتبی

!کنکمکم

!کنکمکمداردخالصعشقیککهدلیبرای



بهپایموکنمزندگیپاکخواهممیکهمنیبرای

!کنکمکمنرود،خطا
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جزوداشتمحضوردادگاهیجلسهتویساعتیدو

...شنیدمصدایینهودیدمچیزینهرهام



ودادگاهیجلسهفضایبود،شدهدنیاتمامانگار

ومنبودیمشدههمزمینرویهایانیانتنها

...رهام

وبوددلواپسبود،خستهکهدیدممیرارهامفقط

نداشت،راهمیشهبودنتبمرآنموهایش



آبیلباسآنوآلودپفصورتشوقرمزچشمهایش

تنشیقوارهاصلابودند،پوشاندهاندامشبهکه

...نبود

گرهمچشدورکهدستبندیبهبدجوردستانمو

...بردندمیرشکبود،خورده



راپایمسرتاکهنگاهیکرد،مینگاهمهماو

...سوزاندمی

شدمیوخواستنازبودپرخستگیتمامبانگاهش

...چرخیدوشدمستابدتاچشمانشدوجامبا



عاشقانهزدمیدادکهقسمیقسم،ازبودپرنگاهش

...استدلتنگم

مناصلانخواستند،مرادادنشهادتبرایامروز

بهوقتیفقطافتاداتاقدراتفاقیچهنفهمیدم



حبسبهدوبارهرارهامداشتندکهآمدمخودم

...گرداندندبرمی

ورفتمیراهکندترهماودویدم،طرفشبهعجلهبا

.شدمیکشیدهسربازیتوسط



کردیم،نگاههمبهتنهارسیدمکهمقابلش

گفتیکدفعهکهزدندمیحرفهمباچشمهایمان

شدهزردرنگت-

دادادامهکهبودمماتشهنوز

!باشیخودتمواظبدادیقول-



زدغرسرباز

دیگهبریمبیا-

کردالتماس

جنابلحظهیک-

کرداستهزایموشدخیرهصورتمبهو



شدهتنگصداتبرادلمبزنحرفکلمهیکخب-

دوختمچشمهایشلببه

!اعتیادمهواسهزردم،رنگ-

وجودشبهوکردمپخشپایشسرتارویرانگاهم

زدماشاره



نرسیدهبهممواد-

عمیقنگاهمحومنولیکردگاهمنکجکجسرباز

بهراجگرمکهلحنیباوبستپلکبودم،رهام

زدلبکشیدمیشعله

میام-



وبردخودشبارارهامسربازوزدممحویلبخند

تاوشدههمقفلکهبودندهایمانمردمکفقط

....نشدندکندههمازدیدم،دایرهازرهامرفتن

ازبود،دستشکهیبزرگچرمکیفباهموکیلش

...دویدرهامدنبالوگذشتمن



اتفاقیچهوگفتهچهقاضیبودمنفهمیدهاصلا

درازکنم،میحرکتخروجیدرسمتبهافتاده،

ذهنمتویدلتنگشگویدوفقطهنوزوشدهخارج

.خورممیکسیبهیکدفعهکهخوردمیتاب



عجلهباوکندمیپررامشاممسردیعطربوی

کهگویممیببخشیدیوجوروجمعراخودم

.نشیندمیامچانهزیردستی

بالازنیتراشخوشانگشتانفشارباکهسرم

وسریککهشوممیزنیچشمدرچشمرود،می



برایشچیزیخدازیبایی،دروبلندترمنازگردن

مسحوروعاشقدهممیحقرهامبهونگذاشتهکم

.شوداشآهوییچشمدوآن



ریزنگاهمقابلدرودهممیقورترادهانمآب

لبکهگویممیلبیزیرسلامزیبایمهووییشده

کندمیوالباز

منیخونهوسطروزاونکههستیهمونیتو-

!جالبچه!...بودی



نکندبشود،بدرهامبراینکندلرزدمیپایمودست

.دهددستمانکاراشکینه

ویمگمیمِنمِنبا

...یعنی..من...من-

نشیندمیلبشکنجلبخندی



خوششرفبیاصلا!...نازیکوچولویموشیکتو-

!دلبرهذاره،میکیهررویدستاست،سلیقه

؟!کوچولوموش

کرد؟مقایسهخودشبامراالان

شرف؟بیگفتمنرهامبه



یکرادهانشحرفشاینبرایخواهدمیدلم

.بکنماساسیسرویس

کهچندهربود،رهاموتوبهچشممجلسهتمام-

بالاخرهخوشحالمولیببینمشزمینرویخوامنمی



داره،ماریمهرهولی!...نیستمعشقشمنفهمید

...بخواددلتتادارهمردهکشته

راگردنمپوستوبرممیروسریزیربهرادستم

...دارمخفگیحسکشم،می

...بخواهدرااممرهمنجزکسیندارمدوست



ادامهوکشدمیصورتمپوسترویراانگشتانش

دهدمی

...دستشدادهکاربودنشدلبرهمینولی-



ازرادستشکهکنممینگاهشماتوپرسشیمن

دستشراهوسطکند،میرفتنقصدوجداصورتم

گیرممیرا

...خانم-



میانرهام!لعنتیآید،نمییادماشفامیلیو

خودشکهآمد،نمییادمچرابودگفتههایشحرف

زندمیلب

هستمفرهودی-

کنممیتزریقنگاهمتویقدرتوایستممیراست



بایدکمکم!کیهکاردونیدمیشما!فرهودیخانم-

!بدمنجاترورهامکنید

وخندهباتوامحالتیباوگرددبرمیطرفمبهکاملا

کندمینگاهمتعجب



چیمنازکنم؟کمکرهیاتنجبرایمن-

خوای؟می

تویگیردومیخودبهتفکرحالتبعدوخنددمی

کندمیزومچشمهایم



معاملهاهل...کردکاریشیکبشهشاید...اووم-

هستی؟

ندارمچیزیکهمندهم،میقورترادهانمآب

!معاملهبرای

ای؟معاملهچه-



شودمیترنزدیک

بگیرمازتمخوانمیرورهامنترس-

همبخوایگویممیدلدروگیردمیآرامدلمکمی

..دمشنمیبهت

زنممیزلچشمانشدرقدرتتمهمانباو



!اممعاملهاهل-

گویدمیواندازدمینگاهیاطرافشبه

جاییکبریمبیاکردصحبتشهنمیکهاینجا-

!خوب
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جاییکبریمبیاکردصحبتشهنمیکهاینجا-

!خوب

هایآدمآمدورفتوهیاهووسطگویدمیدرست

...نیستزدنحرفبرایمناسبیمکانوبرماندور

افتممیراهسرشپشتهممنورودمیجلوتراو



ریموتوایستدمیمدلیآخرینماشینکنار

گویدمینمروبهوفشاردمیرادزدگیرش

شوسوار-

زندمیلبخندبازبیندمیکهراتعللم



متنفرمرهیازفقط...خطرمبیکبریتمننترس،-

بیارمسرشملابلاندارمیاد

غیظباشدنسوارازقبلوکشممیایآسودهنفس

گویممی

!رهینگیبهشدیگهشهمی-



رود،سعیمیماشیندرسمتبهکهحالیدر

بندرادستشبخورد،رااشدهخنکندمی

گویدمیلبزیروکندمیدریدستگیره

...دادهانتقالهمروهاشحساسیت-



زناینمالرهامروزیچراگیردمیدلممنو

..بوده

کلامیبیموزیکشویم،میماشینشسوارهمزمان

عینکزدنباوکندمیپلیآرامیصدایبارا

.آوردمیدرحرکتبهراماشینشاشافتابی



پولم؟عاشقمنگفته،براترهام-

شوممیخیرهنیمرخشبه

چی؟-

مالدمیبهرااشاشارهوشصتانگشت

!پول!تومان!مانی-



زنممیزلخیابانبه

حرفایدیگهچیزمورددرخودمونجزاصولا!نه-

زنیمنمی

کردنگاهمعینکشبالایاز

!...لوکوچوموشگفتمبهتببخش-



زلروبروبهکهکنممینگاهشتعجبباکهدوباره

دهدمیادامهوزندمی

!عشقیمرغیهتو-

وشودمیگردچشمهایمدادهمنبهکهلقبیاز

مانممیحرفهایشباقیمنتظر



دادفرسخیهفتازکهجوریهیکعشقت-

قلبِداغیدی،میجونبراشداریکشه،می

...کشهمیزبونهتچشماازدارهعاشقت

استیلداییهماناینکردم،نگاهشناباورومتحیر

...کشیدهرهاممزندگیبهگندهایشمهریباکه



زیروزندمیدوررامیدانوکندمیعوضرادنده

گویدمیلب

ازمدتیکبعداوننگاهمثلدرست-

...مونآشنایی



اعضایرویممتدمننگاهوکندمیسکوتو

وگرددبرمیطرفمبهغضبناکماند،میرتشصو

غردمی

نداشتم،دوستشولیعاشقمهفهمیدممیچیه؟-

چیهرنکردی؟تجربهحالاتارونداشتندوست



متنفرازشبیشترپیچیدمیپامودستبهبیشتر

...شدممی

رویراپایشوکشیدخیابانکنارراماشینیکدفعه

ایستادمنتظرانهغیریلیخماشینکوبید،ترمزپدال

دواووندادمحالتتغییرخیرگیازمنولی



دستانشرویراسرشوزدگرهفرمانبهرادستش

.گذاشت

راسرشکهکردپررابینمانسکوتایدقیقهچند

پرسدمیوکندمیبلند

عشق؟مرغبودچیاسمت-



زنممیلب

!باران-

دهدمیتکیهاشصندلیپشتیبه

کشیدمزجرمنمشده،قوربونیرهامتنکنفکر-

نگاهزندگیبهخونسردوریلکساینقدرحالاتا



روتعهداتمولی...نهیاگفتهبراتدونمنمی...کنممی

کهخواستممیرویکیمنمگذاشتم،کنارزندگیتو

...نبودرهامآدماونوباشمداشتهدوستش

زنممیحرفمنوکندمیمکثاو

نگرفتی؟طلاقاچر-



دهدمیتابهوادرکلافهرادستش

خودمونبهوقتیککهافتاداتفاقااینقدر...اوه-

منهمبعدشگذشته،سالچنددیدیماومدیم

...پولمیبنده



کفپولیرهامکردممیطلاقدرخواستمناگه

خستهخودشتاکردمصبرگذاشت،نمیدستم

بینمونیپوسیدهندباینچرادونمنمیولی...بشه

مثلا...اتفاقاینبازبیا...شهمیکندهسختیاینبه

زندگیپیبریمکدوممونهربودقرارامروز

...خودمون



کنید؟معاملهمنباخواستینمیچیباراستی-

درازسمتبهرادستشوزندمیهوادربشکنی

کندمی

کرد؟بازحسابشهمیقولتوحرفرو-

شوممیخیرهشدستبه



!!!حتمابشه،رهامآزادیباعثشماحرفاگه-

زندمیبرقیچشمانش

زندگیتوشکهایخونهرهامخواممیمن-

!کنهاسممبهروکردممی

اش؟خونه-



گذاردمیداشتبوردرویراعینکش

منولیرسهمیمنبهاونازسهمییک...آره-

بهدیمیتضمینکیه،کاربگمخوام،میروتمامش

کنه؟نامم

دهممیتکانبرایشتوافقبهسری



نداره،ارزشخودشوجودجزهیچیمنبرای-

دممیقولبشه،آزادیشباعثحرفهاتوناگه

!بزنهاسمتونبهروخونهکنمراضیش



بزنزنگنیست،قبولحرفتهواییرواینجوری-

منمسیدرتوافقبهرهامبااگهبگو،اونبهتقوی،به

...کیهکارگممیبهت

بیرونکیفمازراامگوشیوکشممیحرصینفس

کنم،میلمسرارهاموکیلیشمارهوآورممی



شاکیتقویوشودمیوصلتماسزودخیلی

گویدمی

زد،غیبتونیکدفگیکجافتاحیخانمسلام-

...داشتمکارباهاتون



قرصدلم،بودزدهمننامبهکهفتاحیشنیدناز

زنممیلبآراموشودمی

امفرهودیخانمپیش-

ادامهوفهمممیسکوتشازرااینوخوردمیجا

دهممی



قتلایندارنخبرگنمیخانمیلداتقوی،آقای-

یکحاضرنفرداوناسمگفتنبرایوکیهکار

بکننباهامونایمعامله

استمتعجبصدایش

کیه؟کاردارهخبر-



گنمیینطورا-

قولیبهشونتونممیرهاموشماجانبازمن-

بدم؟

پول؟خواد،میچی-

!رورهامیخونه...نه-



بهمباهاشربعهیکملاقاتوقتیکالانبزار-

دممیخبربهتونپرسممیازشاونجا...دادن

کنیممیخداحافظیهمازوگویممیایباشه-
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کند،مینگاهممنتظریلداکنممیقطعکهراتماس

گویممیودهممیسرکیفمداخلراگوشی

جوابدیگهربعیکرهام،پیشمیرهدارهگفت-

دهمی



مشورتوشورهمباکهموقعیتابیاپسخب-

کنیمتازهگلویییکبریمکننمی

کنممینگاهشسرد

ندارممیلچیزیمن...ونممن-

...دمقمنواستسرحالاوواوستقانونیشوهر



نبایدرویاهات،مرداینشهمیآزادکن،بساوف-

گلویشیرههمچین!بکشیبالاشازروخودتکه

!هانیستهمسوزی



پرسکوتبارانگاهمتلخیکشم،میپرینفس

قلبشدنمچالهودلواپسیمعنیهابعضیکنم،می

...استثمربیبرایشانهمتوضیحشفهمند،نمیرا



رادلدارمدلکههووییباتاکنممیسکوتپس

هماست،خبربیاوغمازدلشحالاوکردهخون

.شوممسیر





دایرهمیزدوروشوممیایکافهواردسرشپشت

روبرویشحوصلهبیهممنونشیندمیشکلی

.کنممیچکراامگوشیساعتونشینممی



تکیهامصندلیبهمنودهدمیبستنیسفارشاو

بهکهدوروبرمزنهایومردنگاهیمتوجهودهممی

.شوممیشدهدوختهیلدا

برایهمهکهاستدیدمعرضدرآنچناناشزیبایی

.شوندمیدیدنشگرفتارایلحظه



زنگامگوشیآورند،میکهراهایشسفارش

ماجمعبهتاگیردمیآدرسواستتقویخورد،می

...بپیوندد

گاهیمنوکندمیاشبستنیخوردنبهشروعاو

چشمامگوشیساعتبهگاهیوورودیدربه



ازیکیرویهمتقویبالاخرهاینکهتادوزممی

.گیردمیجامامیزپشتچوبیهایصندلی

گویدمیعشوهباواندازدمیپارویپایلدا

!نهیاکردقبولموکلتجان،تقویخب-



جوابوکندمیتقسیممابینرانگاهشتقوی

دهدمی

گفتن،جواهریخانماگهتادادهتاموکالتمنبه-

بزنمشمااسمبهروخونه



دهانشتویاراممراناموزندمیپوزخندییلدا

چرخاندمی

!!جواهریخانم-

دهدمیادامهتقویکهگزممیلب



اونواقعاکهاینهشرطشودارهشرطبازمالبته-

روماوباشهقاتلکنیدمیمعرفیشماکهشخصی

بالامنوموکلاموالبخواینونذاریدکارسر

...بکشید



خشمباوگیردمیحرصشتقویهایحرفازیلدا

گویدمی

تاشهخمبگوموکلتبه...هارسیدهدورانبهتازه-

...کنمبارشپول

زنممیلبترسیده



کردیمتوافقایدیگهچیزبرایما!فرهودیخانم-

..شدیمجمعهمدورو

کندمیشکایتمنبهرو



بینینمی!کنهمیموکلمموکلمچطوریبینینمی-

زندگیوخونهآوردندستبهبرایروتویاجازه

؟!زنهمیمنسرتوخودم،

تقویبهرووکشممیصورتمرویرادستمعصبی

کنممی



رهامآزادیورهامجونالان!لطفاتقویآقای-

!چیزاایننه!مهمه

اوردمیدرکیفشداخلازراکاغذیتقوی

...بشهبستهمابینقرارهکهقراردادیمفاداین-

گویدمیوکندمینگاهمانفردوهربه



خانموکنینامضاداشتین،قبولاگهبخونینش،-

...بگنمابهرواطلاعاتشونودیفره

دقتباوزندمیچنگتقویدستازرابرگهیلدا

کندمیپرتمیزرویرابرگهوخواندشمی

کنمامضابدهخودکار!قبوله-



هممنکشد،میبیرونکیفشازخودکاریتقویتا

هایگفتههمانبینممیواندازممینگاهیرابرگه

...آمدهدرنوشتهصورتبهکهاستتقوی



خوادمییلداحالاوایمکردهامضارابرگه

کیفشدررابرگهاولبگوید،راهایشدانسته

.شودمیخیرهتقویبهبعدوگذاردمی

شناسی؟میروسامانتا-



لبوکندمیفکرکمیتقویولیشناسمشمیمن

زندمی

علیپور؟سامانخواهر-

روزیردلمبرادروخواهرایناسمشنیدنازمن

زندمیهوارویبشکنییلداوشودمی



خودشه!آفرین-

خب-

رهامکهبودیمهمبامهمونییکتوعیدقبل-

بوداومدهوبودکردهپیداروآدرسکجاازدونمنمی

...بگیرهمنومچمثلااونجا



اششدهشلروسریزیرراموهایشازتکهیک

دهدمیادامهودهدمی

سامانتاکهبودزدهنیشیچهسامانتابهدونمنمی-

...بودگرفتهگر



انگارورودمیرژهمنهایمردمکتوینگاهش

دهدمیادامهخاصلحنیباداردمراآزارقصد

کشتهخیلیسامانتانه،یادونیدمیدونمنمیآخه-

!بودرهامیمردهو



صورتبهتقویودهممیقورترادهانمآبمن

رصدمرااحتمالیالعملعکسودوزدمیچشممن

.کندمی

حالاکهبستنیازسرخالیقاشقیکخیالبییلدا

گذاردمیدهانشداخلرارفتهواتقریبا



منبههمشکهفهممنمیمنکردمیفکر-

اونوقتخورهنمیزندگیدردبهرهامگفتمی

...خورد،میتابرهامدورههمشخودش

کشدمیزهربهرامنقلبتاخندشتلخ



منوشرخواستمیخودشخیالبهاحمقدختره-

!بچسبهبهشخودشتاکنهکمرهامزندگیاز

بهاکسیژنکمیوکندمیقطعراحرفهایشتقوی

رسدمیهایمریه



خانمشیرینقاتلبهربطیچهگیمیکهاینایی-

داره؟

!فهمیمیروربطشوکیلآقایباشصبور-

...خدابیامرزخانمشیرین-



فرهودییلداانگارکند؛میبغضحرفشاینجایو

بابلافاصلهوسوزدمیکسیبرایدلشازجاییهم

حالتهماندوبارهشده،گچبریسقفبهنگاه

دهدمیادامهوگیردمیدستبهراخودش
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نبودم،خونهمنکهروزیککردمیتعریفرامب-

...بهشورهامدیدنمیادسامانتا

شودمیمننگاهالعملعکسقفلنگاهشدوباره

!...دهمیروبودناونباپیشنهاد-



درونولیکندمیخونریزیقلبمهایمویرگتمام

ریزممیتفاوتیبیهایممردمک

وگریهباسامانتاوکنهنمیقبولرهامانگارکه-

بینهمیرهاموقتیوعاشقشهگهمیبهشالتماس

جاخونهتوروسامانتا،نیستبرداردستسامانتا



روخونهخودشسامانتاالتماسبرابردروذارهمی

...کنهمیترک

ازکهنشیندمیلبمیگوشهمحویلبخند

همرااوهایلبوماندنمیپنهانیلداچشمهای



مردیصدقهقرباندلدرمنودهدمیلبخندطرح

.کندمیاوتامدلتنگیدُزوشوممیپاکم

تیرعاشقشقلببهرهاماینقدرکنمخلاصه-

نفرتبهتبدیلعشقشسامانتاکهزنهمی

هموشنیدهروتهدیدهاششیریناونجاهم...شهمی



واومدمندیدندفعهچندمهمونی،شباونبعد

اینانتقامبایدبودم،متنفررهامازاشتمدحقگفت

گفتممیهمشمن...بگیرمازشروهامسال

زنگبهماتفاقاونقبلشبولیکنهدرخیالیبی

بدمرورهامحقتونمنمیمناگهگفتوزد

باغیظاینقدر...کنهچکارباهاشبلدهاوندستش،



نیست،خوبحالشکردمفکرمنکهزدمیحرف

وکردانکاراما...کرده؟مصرفچیزیمگفتبهش

رهامسربلاییچهببینموباشممنتظرفقطگفت

!میاره



وشدهکشیدهپایینبهروانحنایشحالاهایملب

امبستنیظرفبهراچشمهایمولرزاندشمیبغض

شکلدیگروشدهآبمحتویاتشتمامکهامدوخته

گویدمیتقویکهنداردبستنی

!شهنمیمدرکودلیلکهاینا-



گویدمیتحکمبایلدا

چندینرهامچراپرسیدازمشباون!شهمیچرا-

تحترورهامآمدورفتیعنینیومده؟خونهشبه

داریمدادگاهقرارفرداشگفتمبهشمن...داشتهنظر

میادمدارکشبرداشتنبرایباشهجاهررهامو



ازمهمرواهدادگروزدقیقتاریخوساعت!خونه

یاخونمونمیادشیرینفرداگفتحتیپرسید،

دلمفقط!بودکشیدهکاملینقشهیککثافت...نه

دونستممیاگه!نبوداینحقش!کبابهشیرینبرای

...حتمافکرشهتوچی



سکوتسههرشود،میخیرهروروبروبهبهو

ومنگردندورانداختهدستکهسکوتیکنیم،می

خفهراتنمدرماندهجانِذرهتازندمیرزودارد

.کند



رویوداردبرمیرامیزرویخودکاریلدایکدفعه

چیزیکشدمیبیرونکیفشازکهایبرگه

رهارابرگهوخودکارمیزوسطهمانونویسدمی

خیزدبرمیجاازوکندمی



شیرینپسرآدرسوداداششوسامانتاآدرساین-

توازتادادهرودیهپولپسرشبهحتما!خانمه

نتونستیناگه!...ندهرضایتمادرشقاتلبرایدادگاه

بهشبیشترپولشماسامانتاستکارکنینثابت

رهامقصاصبهحکمشهمیراضی...بدین

وگذاردمیمیزرویتومانیپنجاهاسکناس!نده



مامیزازبلندهایقدمباوزندمیچنگراکیفش

.شودمیدور

وکشدمیبیرونکیفشازرااشگوشیتقوی

اشصندلیرویازبعدوکندمیلمسرااشصفحه



منبهوداردمیبررامیزرویکاغذوشودمیبلند

گویدمی

فتاحی؟خانمخوبین-

تکاننفیبهسرامزدهزلمیزبهکههمانطور

دهممی



شمنمیخوبنشهآزادرهامتا!نیستمخوب!نه-

نشیندمیجایشسردوباره

کارمطمئنهکردم،صحبتاشپروندهبازپرسبا-

!لنگهمیوسطاینچیزایینیست،یکرهام

کنممینگاهشپرسشی



نبودکاملجوابشون!قانونیپزشکیجوابمثلا-

نکردهمحاسبهرومقتولهقتلساعتاصلا

زناونساعتیچهتوشهنمیثابتاصلایعنی!بودن

دقیقبگناگهروساعتشورسیدهقتلبهبیچاره

!نهیابودهرهامکارشهمیمعلوم



دهدمیادامهوکندمیمکثکمی

شماپیشرهامکهباشهزمانیمالقتلساعتاگر-

اونجارهامکهبدینشهادتتونینمیشمابوده،

...داشتهمایدیگهشاهدکاشفقطنبوده،



عجلهباوآیدمییادمبهایرانلوخانمصبححرفهای

گویممی

!هستهمایدیگهشاهد-

گویممیمنوکندمینگاهمکنجکاو



گفت،میامروزبالامونطبقههمسایه!ایرانلوخانم-

وداشتهدندوندردقبلشبازشوهرشدیروز

ازرهاموقتیصبحرفته،میراههاپلهراهتویهمش

روگههمدیبیرونرفتهمیداشتهخونهدر

چندساعتکهبدهشهادتتونهمیاونم...بیننمی

دیدنهمو



لبوداردزیادیعمقکهزندمیلبخندیتقوی

زندمی

بارویلداصدای!راههدرخوشخبرایپس!اکی-

گممیوویژهبازپرسبهدممیهانشونیواسماین

کنهمیکمکمونخداکهشاللهان!کنهپیگیریاون



جشنهمبازودیبهرورهامادیآزحکمو

گیریممی

پرسممیتعجببا

کردین؟ضبطروصداش-

خیزدبرمیاشصندلیرویازدوباره



حرفهاشیکلمهبهکلمه!بودلازمونیستکافی-

بازخوردیقضاییمراجعتوی...باشهنخسرتونهمی

!کنهپیداسرنخازشتونهمیتحقیقافسرولینداره

ودهدمیسرکیفشدررااشوشیگوکاغذ

گویدمی



خونهبرسونمتونبیاین-

کنممیتعارف

شمنمیمزاحمتون-

زندمیایبرادرانهلبخند

شهنمیحسابمزاحمتکهآدمزنداداشرسوندن-



درخوبهایحسزنداداشیکلمهازدوبارهو

.شودمیتزریقخونم
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...هایشسختیوهااسترستمامباگذشتههفتهدو

دستسامانتانجسپولباکهنفریچندوسامانتا

حتیبودند،شدهقانوندستگرفتارزده،قتلآنبه



فحشکلیبازجوییبعدوشودمیبازجوییهمیلدا

...کندمیرهامومنیحوالهناسزاو

بسواسترهامآزادیممهنیست،مهمبرایمولی

دراسمشبهخانهسندگرفتنباکهغیابیطلاقو

.دادراترتیبشزندانهمان



حسنبود،رهامزندگیدردیگرزنیهیچاینکه

...کنمکتمانشهیچگونهتوانمنمیکهبودخوبی

بهتوانستممیتردغدغهبیوترراحتوبهترحالا

...کنمفکررهامسرپرستیبهایخانوادهتشکیل



بستهخبرِتقویاستقراردارم،عجیبیحالامروز

امابرساندرارهاماتهامرفعوآزادیوپروندهشدن

..نیستکهنیستتماسشوتقویازخبریصبحاز

.کندمیتماسردزنم،میزنگهرچقدرهممن

گویممیخودمباوروممیراهاتاقوسط



...بزنهحرفتونهمینکههستجاییحتما-

ازقلبمتاکنممیآرامراخودمهاحرفهمینباو

بلندواحددرِزنگصدایکهنایستداسترس

.شودمی

گویممیخودمبا



!آوردهروآیدینایرانلوخانمدختر-

کنممیبازرادرهمینکهاماروم،میدرطرفبهو

دیسفیوسیاهلباسهمانبارهامقامتدیدنبا

کردم؛کمکشپوشیدنشبرایقبلهفتهدوکه



کشیدنمنفسهیجانفرطازدر،چارچوببیرون

افتممیزبانلکنتبهوشودمیفراموشم

...م...رها...م..ها..ر-

رادرواندازدمیخانهداخلراخودشحرکتیکبا

.بنددمیسرشپشت



منوکندمیآنالیزنگاهشباراپایمسرتااو

.پرممیآغوششدرونطاقتبی

قفلودهممیفشاراشسینهرویمحکمراسرم

کنممیقفلهسهکمرشپشترادستانم



قوربونت...بشمفدات...رهامم...عزیزمآخ-

!مردممیدلتنگیتازداشتم..بشم

درراوجودمسرزمیناشتشنهدستانهماو

زمزمهگوشمدروناشخستهصدایباونورددمی

کندمی



شدتمومچیزهمهشکرالهی...جانمنکنهخدا-

دوررادستهایموجدااشسینهرویازراصورتم

قرارمبیهایولببندممیچشم.زنممیگرهگردنش

.بخشممیقرارصورتشوگردنپوستلمسبارا



پرهایلبباپوستشلمساستنابیمخدر

...عطشم

وموهابینشسرونداردمنازکمهماو

نفسعمیقوکندمیسیرگردنمهایشاهراه

.کشدمی



گویممیشاکی

نگفت؟بهمهیچیوکیلتچرا-

کهآنجاهایشلبورسدمیهایشلببههایملب

کندمیتوقفباید

خواستمازشمن-



...رودمینفسم

حساببهریشحالاکهریششتهرویرادستم

دلِباچشمشزیرگودیندیدازوکشممیآیدمی

کنممینجواخون

...شدیلاغرچقدر-



خنددمیرویمبه

آیدینم؟کوجانم،نیستمهم-

موهایداخلکردنشلمسیتشنهدستم

خزدمیاشپیچیده



یخونهگیره،میرواتبهانهکهوقتابیشترمثل-

!ایرانلوخانم

یقیعمنگاهباودورصورتشوسرازرادستهایم

.زندمیپرسههایممردمکدرون



خواهرباشمشدهاتوابستهاینقدرکردمنمیفکر-

توازدوریولی...خیلی!بودسختزندان!...علی

...کردمیترشسخت

زنممیتلخیلبخند



ازمنبرایتوبدونهمدنیاسهله،کهزندان-

...بودشدهترتنگزندان
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موهایمعمیقکند،میاسیرمتنشحصاربیندوباره

گویدمیوکشدمیبورا



بروبگیرمدوشیکرممیمنتا!زندگیعطر-

!رهمیضعفبراشدلمبیار،همروامبچه

مارسدهد،میآیدینبهکه"امبچه"صفتاز

فهمدیمراحالمکهکنممینگاهشماتومانممی

زندمیلبکند،میریزچشمکهحالیدرو



شدی؟ناراحتنیست؟منیبچهآیدین-

عجلهباودهممیتکانطرفینبهراسرمبلافاصله

دهممیجواب

ازمن...بشم؟ناراحتبایدچرانشدم،ناراحتنه-

!بدونیتنتیوصلهروآیدینمنوخدامه



بنددمیشنقخشکشهایلبرویایخستهلبخند

...بیارشبرو!هستینجونمیوصله-

وبوسمشمیایستم،میپاهایمیپنجهرویدوباره

.روممیامروسریومانتوسمتبه



حمامداخلهنوزرهامآییم،میپایینکهآیدینبا

بهمنودودمیحمامدرپشتبهآیدیناست،

.روممیگازاجاقوکتریسراغ

زندمیدادمامحدرپشتازآیدین

رهامعمو-



جوابوجودشاعماقازحمامداخلازرهامو

دهدمی

بشمصداتاونقوربونعموعمو،نفسعمو،جانِ-

کردهباوررارهامبودنتازه،انگارکهآیدینو

گویدمیهیجانباودودمیطرفمبهزدهذوق



هستحمومتورهامعمو...هست...هست-

اووخندممیاویکودکانهوقذهمراههممنو

تازهچایمنوکندمیتحصنحمامدردمدوباره

.بینممیتدارکماننفرهسهجلوسبرایرادم



پوششتنیحولهبارهامکهگذردنمیچیزی

زانوزمینرویاندازد،میبیرونحمامازراخودش

وچلاندشمیکشد،میآغوشبهراآیدینوزندمی

.کندمیشبوسغرق

!بابابگوبهم..برمقوربونتبشم،قوربونت-



لحنهمانباوکندمینگاهشپرسشیآیدین

دهد،میبالاکهابروییتکبازیبایشوپرسشی

پرسدمی

بابا؟-

دهدمیتکانسرلبخندبارهام



!باباجانمبله-

زمینرویازوکندمیبغلراآیدیندوبارهرهام

لبوکندمیلوسراخودشآیدینشود،میبلند

زندمی

رهامبابا-



رودمیریسهخندهازو

منوزندمیقدمصورتماختیاررویبیشوقاشک

.هستمامخانوادگیجمعاینعاشق

کندمینگاهمرهام



کهبیارچاییکریزی؟میاشکچرا!دخترهی-

...زدهلکپزبارانهایچاییبرایدلم

دوممیآشپزخانهبهوزنممیلبخنداشکبا

چشمچشم-





اوام،کشیدهدرازتخترویکنارشهفتهدوازبعد

دادهقرارگاهمتکیهرادستممنوزدهزلسقفبه

هستمنظیرشبیتصویرمحوو

کنی؟میفکرچیبه-



صورتمبهوداردبرمیدستسقفبهکردننگاهاز

شودمیخیره

کنم؟رفکچیبهداریدوست-

کنممیشیطنت



یککشیدیدرازتخترویشبه،وقتی...اوم-

کنی؟فکرچیبهبایدخوابیدهکنارتهمحوری

خنددمیدلتهازوبلند

خداازکور...منحرفمراهنمایقوربونآخآخ-

!خوشکلزنیکخوادمیچی



تختبهپشتمودهممیهلمدستشیکبایکدفعه

رویخیزیکباوگویممیآرامیهینرسد،می

خورد،میزنگاشگوشیکهزندمیخیمهامتنه

منهایلبرویورودمیگوشیسمتنگاهش

گرددبرمی



مثبتاعمالارتکابحالدرنظرموردمشترک-

اصلالطفا...باشدگوپاسختواندنمیواستهجده

نشویدمزاحم

صفرراهافاصلهرهامکنم،میضعفخنده،از

گویدمیوکندمی



...جونمای-

ازکلافهرهاموشودنمیقطعگوشیصدایولی

کشدمیسرکگوشیطرفبهوگیردمیفاصلهمن

زندمیغرلبزیرو

لعنتمعرکهخرمگسبرای-



کشممیاشبرهنهدسترویگونهنوازشرادستم

شهمیخرابخوبمونحالنریزهمبهرواعصابت-

باشیم؟خودمونحالتورنذامی-



گیردمیقراردیدشمقابلگوشییصفحهوقتیو

لبعجیبحالیباوزندمیزلمنصورتبه

زندمی

!یلداست-



رادستشساعدمحکمناخواستهیلدااسمشنیدنبا

یپنجهرویرهامنگاهوفشارممیمشتمدرون

ترسرویقدرتبارانگاهشوماندمیدستم

کشدمیمچشمهای

!دمنمیجواب!نکنخوف-
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شد،عالمکلوگرفتسکوترادنیاتماملحظهیک

یلدادیگرچرا،ترسپس!رهامچشمانحمایت

ودادمقورترادهانمآبندارد،اشزندگیدرجایی

زدملب

!بدهجوابنه-



همبینودادمسُرانگشتانشبیناتراانگشتانمو

.کردیمقفلشان

درازتخترویکنارموگرفتدستبهرااشگوشی

رویراگوشیوکردلمسراتماسآیکونوکشید

گذاشتبلندگو



الو-

کردمیغریبگیعجیبجمعمانمیانیلداصدایو

رهام...الو-

زدلبتمسخربارهام

نگفتی؟رهیدیگهشدهچی-



شودمیخندهبهآغشتهایشصد

کرددفاعحقوقتازعشقتمرغاون-

ابروهایشتاببرایدلممنودهدمیگرهابرورهام

رودمیضعف

عشق؟مرغ-



بازویوچسبانممیوجودشبهراخودممنو

کشممیآغوشدررااشبرهنه

!گممیروباران-

باوپاشدمیمنچشمانداخلرانگاهشرهامو

گویدمیزمختلحنی



فرمایشخب،-

گوشیتویصدایشوکندمیصافصدایلدا

پیچدمی



یکونبودیمهمجفتتوومنبگمخواستممی-

زندگیمونقطارکهاینقدررفتیم،تهشتارواشتباه

رفتراههبیوشدجداریلرویازهافرسخ

راهایشالعملعکسمنوجودمیلبیگوشه

نمکمیشکار



دی؟میواضحاتتوضیح!دونممیخودم-

بهت!فتاحیآقایبگمدیگهالانبهترهیارهام-

!گممیتبریکاتگمشدهینیمهکردنپیدابرای

کنممیحسوکندمیفوترانفسشکلافهرهامم

کندنمییخبندانرایلداکلامشسردیچطور



ندارماحتیاجیتوتبریکبه-

توبدون،روعشقتقدرفقط...یول!بله!درسته-

...کنهمیغوغاداشتندوستعشقت،مرغنگاه

رسدمیمنگوشتاعمیقشنفس



یکوندادمدلتبهدلکهنیستمپشیمونامروز-

آخرشتوومن...نزدمکلیدرومریضدارکجزندگی

وآخربهبینیخوشفوقرسیدیم،نمیعشقبه

توسرنوشتوملتحمنسرنوشتشدمیعاقبتمون

منتنفرازجدایکهخوشحالمامروزولی!...خستگی

!چشیمیروعاشقانهزندگییکتوولیازت



خب؟-

یلداولیاستبدترگمشوبروتاصدازگفتنشخب

کندرورادلشحرفهایامشبکردهقصد



تواسممونکههاییسالتمامحرمتبه!هیچی-

زندگیتتوشانساینبرایبود،همیشناسنامه

...گممیتبریکبهت

دهدمیادامهبعدوکندمیسکوتایلحظه



روحرفهامدارهکهعشقیمرغاونبهمنمسلام-

برسونکنهمیگوش

...شودمیکلامشختمبوقصدایو

لایوگِلجاییهمهاقصهسیاههایآدم

....شوندمیزلالورودمیعقباشانوجودی



...گویدمیتبریکهوویشبهکهیلدامثلدرست

چسباند،میهایملببهراهایشلبکهرهام

....داردوجوددنیادرهرچهورایلداکنممیفراموش



رود،میسردمپوستنوازشبههمزمانکهدستش

دوبرابرراقلبمضربانوکندمیداغمدروناز

.کندمی

کندمیزمزمهوکاردمیبوسگوشمیلالهروی

عشق؟مرغ-



.زنممیلبخندصدایشتنوهایشنفسهرماز

درکههاییعاشقانهواشبرهنهپوستحرارت

درعاشقانهوکندمیسبکمپرمثلنوازد،میگوشم

.کنممیاشهمراهیداشتن؛دوستمارتنِ



تنهافقطوکنممیفروموهایشبینراهایمانگشت

آورممیزبانبهاربلدمانگارکهایکلمه

رهام-

رویکنارموکندمینثارموجودشاعماقازجانمی

...آیدمیفرودتخت



فتحوپیروزیهمباکهایمخستهیدوندهدومثل

.ایمچشیدهرا

کج،گردنباوکردهعرقگردنشوصورتتمام

وکندمیمجنونمچشمهایوقفراآرامششپرنگاهِ

زندمیپچاریخمورمقبیصدایبا



شدرفعدلتنگیم-

دلشبهزنممیآرامشاوجدرکهلبخندی

زیروکشدمیآغوشدرراامبرهنهبدنونشیندمی

کاردمیعمیقییبوسهراگردنم

بود؟عالیمنمثلهم،توبرایاوضاع-



وببندمپلکتاییدبهخلسهاینمیانتوانممیفقط

تکاملرامستیاینوگیردمیآغوشمدرتنگاو

...بخشدمی
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رویکهآفتابیاشعهگرمیباهاگنجشکصدای

بیرونخلعآنازشدباعثکردممیحسصورتم

کهبینممیرارهامچشمانمکردنبازباوبیایم

وکشیدهدرازطرفهیکوزدهسرشزیررادستش

کشدرازحالتازخواهممیزده،زلمنصورتبه



وگذاردمیامسینهرویرادستشکهشومبلند

.خواباندممیتخترویدوباره

خانممخوشکلبخواب-

راپیچیدهموهایمدورکهایحولهوزنممیلبخند

گذارمشمیبالشترویوگیرممیمشتمتوی



زدی؟زلمنبهچرا-

کندمیفرووارشانههایمموتویرادستش

حرفقبلنا!نخوابخیسموهایباگفتمبهت-

!بودیترکنگوش



اشسینهبهراسرملوسیگربهبچهیکمثل

مشتاشپنجهبینراموهایمکهچسبانممی

بینوکشدمیعقبکمیراسرموکندمی

زندمیپلچشمهایمان

!دارمفکرایییک-



نگرممیقذوباخفیفشخشونتبه

کنهرحممخدا-

زندمیبرقچشمانش

!توواسهدادهمنودیگهکردهرحم-



علائمحسازوگذارممیگردنشرگرویرادستم

قواتمامباوجوشدمیهایمرگدرونخونحیاتش

.کنممیشکربزرگش،رحماینبرایراخدا



یکوگیردمیرادستمبوسد،میراامعاشقانهنگاه

زبانشوچشمهابانظیربیملودییکباخاصورج

سرایدمیرادنیانتزیباترینبرایم

محضربریمباید!بسهروهواییایندیگه...بارانم-

!کنیمدایمیروعقداین



آید،میبندنفسموکندمیریزشقلبمتهچیزی

!رهامومن

!آرزوهایموآمالومن

!پیونددمیحقیقتبهرویاهایمبالاخره



شودمیکشیدهانگشتانشبینکهموهایمخیالبی

کنممیجااشسینهدرونراخودمبیشتر

بیدارم؟یعنی-

گویدمیخاصیلحنباوکندمیشیطنت



بفهمیاینکهبرایدارمحلراهیک-

بدم؟نشونبهتخوایبیداری؟می

زندمیقهقهو

شودمیجدیاووزنممیاشسینهبهمشتی

بانو؟بریمکی-



دهممیقورترادهانمآب

!بگینشماوقتهر-

زندمیزلسقفبهوکندمیرهابالاخرهراموهایم

وعقدسالنوآرایشگاهرزرووخریدریممیامروز-

...زندگیسویبهپیشریممیفردا



کردهگیرامسینهبینجاییکهنفسیوذوقبا

گویممی

خواممیلباسوآرایشگاه،رهامخبرهچهاوه-

!کارمونپیبریمکنیمعقدبریمبیا؟چکار

کندمینگاهمعشقبا



!بشیزنمهیچیبیاونجوریخوادنمیدلم!نوچ-

انجامبراتروبرمیاددستمازکهکاریحداقلباید

...بدم
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طرفبهنفریسهصبحانه،دنخوربعدزود،صبح

.افتادیمراهبودکردهلیسترهامکهکارهایی

محیطواردبود،محضرازگرفتنوقتجااولین

بود،توجهقابلاشزیباییواقعاشدیمکهمحضر

جداهمازمخملهایپردهباکهایتکهدوسالن



وبنشینندجوانیزوجبودقرارکهقسمتیوشدمی

هایگلازبودپرسقفشتمامبیاینددرهمعقدبه

خاصییجلوهوبودآویزسقفازکهمصنوعییاس

سفرهدونفره،مبلروبرویوبوددادهمحیطبه

اینقرهتزیینیهایگلدانوبودآینهازکهعقدی



چیدهسفرهاینکناروگوشهدرسلیقهباکهرنگی

...بودندشده

،آمدمخودمبهرهامصدایبا

تاعاقد،منشیدستبدهروهاشناسنامهاینباران-

خوادمیچیبیرونازآیدینببینمبرممن



ظاهریکهمسنیخانمطرفبهوگفتمچشم

راسنشتیپشوداشتصافیصورتوشیک

بزرگمیزپشتودادمینشانترپایینهاسال

تعجبباکهبرگرداندمروبودنشستهرنگیایقهوه

..دیدمرهامبالایوقدوصلرامنشیهنگا



هاشناسنامهوروممیجلودلخوریباونیامدخوشم

مردازراممتدشنگاهتاگذارممیمیزشرویرا

...کندقطعمن

لبمنوگرداندمیصورتمدرراچشمهایشزن

زنممی



خوایممیعقدبرایوقت-

آشناهاینهمبرایمزناینچشمهایچرادانمنمی

...آیدمی

زندمیورقوداردبرمیراهاشناسنامهحرفبدون

پشتوداردبرنمیدسترهامیشناسنامهازولی



بهخیرگیبعدورودمیاولیصفحهبههمسر

.زدمیزلبعدیصفحهبهرهامعکس

پرسممیاسترسبا

اومده؟پیشمشکلی-

داردتلولودرونشچیزیایشقهموههایمردمک



بیای؟درفتاحیرهامآقایعقدبهخوایمی-

دهممیقورترادهانمآب

مگه؟چطوربله،-

زندنمیقلبمایلحظه

!داشتهزنتوقبلدونیمی-



کشممیراحتینفس

دونممیآره،-

کندمیرویمزیرخاصینگاهبا

بشی؟زنشداریدوستبازم-

دهممیراجوابشمحکم



اگههمبعدشداشتم،دیگهازدواجیکمنمخب-

تمامکههستآقامردایناینقدربودمهممجرد

...کنممیوقفشروزندگیم

طلوعکهاستچیزهاییزنایندیدیکاسهتوی

...غروبوکندمی



زندمیلبگلوتهازصداییبا

..باشهدوتاتونهرمبارک-

بهایبرگهوکندمیثبتدفترشتوچیزهاییو

دهدمیدستم



عصرفردادادین،انجامکهرومقدماتیکارهای-

دادم،وقتبراتونششساعت

قفلنگاهشدوبارهسالنبهآیدینورهامورودباو

.شودمیرهاممبالایوقد



راهخطیدرودارمبرمیراهاشناسنامهوبرگه

نداشتهرهامبهدیدیمحضرمنشیکهروممی

.باشد

شدتموم-



بیرونمحضراینازدارمعجلهمنوپرسدمیرهام

...ببرمش

داریمکارکلیکهبریمبیاآره-

راهسرشانپشتوبرونددوآنکنممیصبرو

عقببهراسرمدر،ازخروجقبلاماافتم،می



کهکنممیشکاررازنیخیرهنگاهوگردانمبرمی

خمفترشدرویراسرشوزندمیمصنوعیلبخند

.کندمی

زنممیغرلبزیر

...کشننمیخجالتسنشونازباباای-



رسانممیپسرموشوهربهراخودمعجلهباو

مکاندیدم،روبرویبرقوپرزرقوبزرگپاساژ

رادلمشکوهاینوشویممیبردهکهبعدیست

...لرزاندمی



ایمآمدههاییلباسخریدبرایآیدینورهامبامن

...کندهمچرایچونبیوصلراماخواستمیکه

باوکشممیاردیبهشتخنکهوایازعمیقینفس

دستهایتوسطشدنمکشیدهورهامدستفشار

.گذارممیپاساژراهرویداخلپاآیدین،تپل



چراغنورشدهباعثبازاربراقوفرشسنگزمینِ

.دباشداشتهخاصیتلولوپاهایمانزیرهامغازه

...دیدهتدارکجشنبرایمانهمفروشگاهاینانگار



هایمغازهازعبوروراهروطولدرمتریچند

ایمغازهطرفبهرهامکهایمنگذشتهرنگارنگ

.کندمیراهنماییمان

طرفایناز-



وشودمیمغازهواردماازقبلذوقوشوقباآیدین

شدنلداخقصدرهامبهقدرشناسینگاهباهممن

زندمیپچگوشمدمرهامکهکنممیرامغازهبه

...عقدبعدواسهبزارروقشنگاتنگاهاین-

پاشممیعشقصورتشتویدوباره



...انگارعقدبعدگیمیهمچین-

وکندمینگاهممعنادارخورم،میراحرفمبقیهو

زندمیلب

کهچیزهاستبعضیازفراترخیلیعشقمعنی-

منبرایعقدبعداهمیت!کردهپرروهادمآذهن



جسمیوضعیتنه!میشیمنمالابدتاتوکهاینه

روعشقوانسانیتشانکهایدیگهچیزهریاتو

...میارهپایین
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راپیشهایسالیخبندانتمامهایشحرفگرمی

لازماردیبهشتوفروردینکند،میآبوجودمدر

کردنعوضقدرتتنهاییبهمرداینبیایدنیست

...داردراهافصل



ازودهندمیشکوفهدرختانهایشلبطرحبا

...شوندمیگیلاسهاشکوفهنفسشحرات

بهکسهیچدرآمیزدمردانگیومرامبااگرعشق

...شودمیفردوسوجنتدنیارود،نمیبهشت



هایقدمکندمیمجبورمکتفمرویدستشرفشا

رخوتاینودارمبراودوشادوشدوراامشدهاغوا

هایماهیچهتاکنممیتزریققلبمدرونراشیرین

...بگیردضربانابدتاهایمبطن



صدایازاستپرکهشویممیایمغازهواردهمبا

کردهپرروفضاکهملایمعطریوایترانهیآهسته

جذابیتکههاییلباسهایقفسهوهایرگالو

کهشودمیبیشتروقتیجذابیتشانودارندخاصی

فرزندوپدروفرزندمادروستهایلباسهامانکن

...کشدمیهاکنندهتماشارخبهرا



نگاهرااطرافشودورواجوهاجکهراآیدینرهام،

هاییمانکنطرفبهوکشدمیآغوشبهراکندمی

.رودمیبودند؛دادهقرارمغازهآخرکه



رهامتصوروشلواروکتآنزیباییحیرتازمنو

تنشلواروکتبهخیرهتیپ،آنباآیدینو

.مانممیهامانکن



کهرنگخوشوپررنگآبیشلواروکتدستدو

ایالعادهفوقبرشودوختباها،ادمکتنبه

.استنشسته

رودمیطرفشبهخوشروییباکهوشندهفربهرهام

کندمیاشاره



پسرموخودمبرایروشلواروکتاینسایز-

خواممی

گیرد،میجانقلبمدرونچیزیاشبندیجملهواز

گویممیقهرحالتباوشوممینزدیکتر

چیمنپس-



کهفروشندهبهرووزندمیایکنندهدلگرملبخند

گویدمید،رومیرگالیسمتبه

خانممبرایهمروهمرنگشمانتوهایلطفاجناب-

!کننپسندرویکیتابیارین

زندمیچشمکیمنبهروو



پسندی؟میرورنگاین!شمابرایاینم-

وچسبانممیهمبهرااماشارهوشصتانگشتمنو

گیرممیدیدشروبروی

!عالیه-



بهرادروینمببپرواتاقدررااوگذاردنمیرهام

گویدمیوکندنمیبازرویم

بیفتیپسترسممیامروزببینم،فرداهمونباشه-

زنممیاتاقدربهکفشمیپنجهبادلملجاز

!کنروروشیطانیتهایخصلتعقدقبلخوبه-



.رودمیریسهخندهازاوو





خوردنبعدوآیدمیسربههمخریدمانیپرسه

ازنصیحتکلیشنیدنوفودستفیکدرشام



اینتناولحینفود،فستمضراتمورددررهام

.گردیمبرمیخانهبهآور؛زیانهایخوراکیازحجم

منولیبردمیخوابشانسرعتباآیدینورهام

دلمولاییوحولوآیدنمیچشمانمبهخواباصلا

....کردهخودشاسیررا



پابهشیطنتوجودمدرناپذیریتوصیفخوشی

کهمدرسه؛هایشبشادیمثلدرست،کرده

...بروماردوبهبودقرارفردایش

پاتوقوبالکنبهآهستهوکنممیدلتختاز

تکیهدیوارشبهوروممیرهامکسیبیهایشب



کهروزیازفکرموزنممیزلجادهبهوزنممی

اینتاآمدمانخانهبهرهامجانبیجسمباعلی

...آوردمینمایشبهچشمانمجلویراشب

امکسیبیودردوتنهاییروزهایوشبواقعایعنی

..رسیدهاتمامبه



کهعشقمبهسالسالیانبعدمن،شبفردایعنی

رسم؟میخورد،میراروحمداشتنشآرزوی

متولدچشممیگوشهاشکیهایشحرفوعلییاد

هایسرامیکرویبههایممژهازبلافاصلهوکند،می

...کندمیسقوطزمین



...کردندترکمامزندگیمهمهایآدمزودچقدر

کنممیزمزمهلبزیر

کنم؟فراموشرارهامعشقگفتیآدمییادتعلی-

کنمفراموشنتونستم...نکردمحرفتبهمن!داداش

چندینتاوکنممیزندگیاشخونهتویحالاو



بهدارممنعلی...اشدائمیزنشممیدیگهساعت

!کندعابرامعلیرسم،میعشقم

خیلیپیشهایسالبرعکسامسالاردیبهشت

بدنمتویلرزیوزدمیکهنسیمیباواستخنک

.کندمیایجاد



زنممیسرآیدینازآیم،میبیرونافکارموبالکناز

.روممیخوابماناتاقبهو

بیرونراشدهمچالهرهامیپازیرکهراپتویمان

درازکنارشهمخودمواندازممیرویشوکشممی

.کشممی



خیابانهایچراغنورزیردارشریشتهصورتِ

رویمراعاتبدونواستکنندهوسوسهعجیب

ازمحکمبوسچندوشوممیخمصورتش

.گیرممیهایشگونه



بینبستهچشمانباولیکندنمیبازراچشمانش

صدایباوکشدمیبندمبهپاهایشوقویدستان

زندمیلبناواضحشوآلودخواب

ازدمارکنیخوابمبد!شیطونبخواببگیر-

!هااامیارمدرروزگارت



دروزنممیآرامشوسکونازپرلبخندی

.گیرممیآراماسارتمجغرافیای

هایبازماندهتنهاسلامتیبرایالکرسیآیهچند

کندمیوادارمهایمپلکگرمیوخوانممیامیزندگ

....شومغرقآرامشازپرخوابیدرکه
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ِآسفالترویبرسیخیجاروبرخوردصدایبا

.کنممیبازچشمشهرداری،مامورانتوسطخیابان

انمیازشهرخاکبهآغشتهکمیوخنکهوای

اتاقیپردهوکشیدمیسرکاتاقداخلبهپنجره

...آوردهدررقصبهرا



دلایلِیهمهباودادهدستمکاردیشبخوابیکم

کسلآدمعددیکهنوزبردمنامکهشادابی

.هستم

شوم،میرهامخالیجاییمتوجهوزنممیغلتی

غلیظشعطروکنممیفروبالشتشتویراامبینی



بهراآمیختههمدرروبالشتیپودوتاربههکرا

.کشممیمشام

رابدنمزنم،میخودمخرابحالبرایلبخندی

واندازممیپایینتخترویازراپاهایموکشممی

.نشینممیهمانجاآهسته



فرووارشانهامریختههمبهموهایتویراانگشتانم

.کنممی

بهآنازریزیصداهایکهآشپزخانهطرفبهو

.افتممیراهرسدمیگوش



ونشستهمیزپشتکهبینمشمیدردربندتوی

..زدهزلاینقطهبهمتفکردستشبهچایلیوان

قدمطرفشبهبعدوشویممیراصورتماول

کنممیسلاموشوممیترنزدیکدارم،برمی



صورتینقطهنقطهبهوجدانقطهآنازنگاهش

زندمیلبآرامشیپرلبخندباوشودمیقفلمن

!مناینازبعدخانمسلام-

آیدمیکشهایملببردمیکاربهکهاصطلاحیاز

ایستممیکنارشو



خوری؟میچایتنهاتنها-

کشد،میکنارشبهراایصندلیدستشیکبا

باودهدمیتکیهصندلییلبهرویرادستش

گویدمیصندلیبهاشاره



بیدارتنخوابیدیدیشبگفتم...کنارمبشین-

!نکنم

وکنممیخودشبهنگاهیکوصندلیبهنگاهیک

وکنممیردراصندلیپرسانشچشمانمقابلدر

.کنممیجابازشآغوشبینوپاهارویراخودم



پرلبچایشلیوان،خندهازشودمیپرچشمانش

کندمیاعتراضشیرینوخوردمی

کجا؟خانممهی-

راگردنشکهشودمیامخیرهخاصهایحسباو

کشممیبندبهبرایشراکلماتنازباوبوسممی



رویچراهستخوبیاینبهجایوقتیعزیزم،-

بشینم؟صندلی

عقبراپوشاندهراصورتمتمامکهسرکشمموهای

زندمیقدماحتیاطباچشمانمدشتدرونوزندمی

!دقیقا-



کهشودمیخاموشچشمانشمیاننوریایظهلح

زنممیلب

چیه؟-

کندمیسوالآرامشبا

دی؟میروجوابمبپرسمازتچیزییک-



چسبانممیاشسینهبهراصورتم

کردی؟میفکرسوالتهمینبهداشتی....اوهوم-

محتویاتوگیردمیدستبهرالیوانشدوباره

رفتنبالاکند،میمزهمزهقندبدونراتلخش

پایینازوکنممیحسگوشمزیرراقلبشضربان



کهزنممیزلفکرشغرقصورتبهدقیقوبالابه

پاشدمیصورتمتویرامهربانشنگاه

پرسیدنشسختهواسم...آره-

گویممیقاطع

!نپرسخب-



کندمیخرجمنگاهینیم

وبرامشدهفکرییخورهولینپرسمدارمدوست-

!کنهمینابودمداره

دهممیقورترادهانمآب

بپرسد؟خواهدمیچهخدایا



دهدمیادامهکه

...یعنی...اونبا...تو-

اووشوممیدلواپسشمنوکشدمیایکلافهپوف

زندمیآخرسیمبهیکدفعه

!شدی؟همآرشعاشق...تو-



رانامشحیرتباچیزیست؟،چهنگرانمنمرد

کنممیصدا

رهامم-

دستمدوباخورد،میسختیتکانگلویشسیبک

بهرافراریشنگاهوگیرممیراصورتشطرفدو



داخلسرخهایرگهکشم،میمجنونمچشمهایبند

ازحکایتوسوزاندمیراجگرمچشمشسفیدی

چپازهایممردمک...کندمیاشمشغولیدلوجود

بهوجبارصورتشراستبهچپازوراستبه

کندمیمتروجب



!ببینمنورهام-

ازاجازهبیاشکیقطرهوگذاردمیهمرویپلک

عصبیودارخشصداییباریزد،میفروهایشمژه

خروشممی



چیهدلفهمیدموقتیاز!من!کنگوش!رهام-

مندلتو!شدمتوعاشقفقطچیهعشقو

قطفتووجود...نبودحاکمتوجزبههیچکس

توتنعطر!بگیرهبازیبهروقلباینریتمتونهمی

شدهردمنکنارازکیهر!بکنهمستمتونهمیفقط

!منیجونودلوقلببومیتوبودهرهگذریه



پرسدمیکردهریزچشموبغضبا

ولینداشتمدرخشانییگذشتهمنمدونممی-

خوام،میخودمبرایفقطروتوعجیبروزهچند

هستی؟واقعا!دربست!خصوصی



بهنگاهمازرااطمینانودهدمیتکانراسرمفقط

ریزممیجگرشتپشپرهایبطن

راپرشنفسوکندمیکجآسمانبهروراسرش

فرستدمیبیرون

شکرتخداوای-



قصدبلافاصلهببندد؛رابحثداردعجلهانگارو

رویدستکهبکشدآغوششدرمراکندمی

.شوممیمانعوگذارممیاشینهس

باوشودمیخشکبغضشواشکشیقطرهتک

وگیرممیرادستشکند،مینگاهمتعجبوبهت



ازکمیوچسبانممیهایملببهراچایشلیوان

گویدمیخاصیلحنباکهچشممیراسرخشمایع

!دهنیه-

گویممیسوالشواخمباآمیختهنگاهبرابردرو



کهکسیمالنههاستغریبهمالدهنیاولاً-

!دارمسوالیکمنمبعدش،!جونتهیهمه

گیردمیآرامکمینگاهشمواج

!بانوخدمتمدربپرسخب-



کجایازکنممیفکروکنممیصافصدایی

کنمپرسیدنبهشروعذهنمهایواگویه

...یعنی...اِ-

زنممیزلصورتشاجزایبهو



روکتتمنمیومدیکههاموقعاونیادته...ببین-

کردم؟میوصلجالباسیسراتاقتوبردممی

دهدمیتکانتاییدبهسری

بله-
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...افتاددستمازکتتاونروزاازیکیتوخب-



گیرم،مینظرزیرراالعملشعکسوکنممیسکوت

گویدمیآرامشبااستایندردمکندمیفکر

!اتفاقهخبندارهاشکالی-



جیبتازگردنبدیکاونجانیست،حرفمایننه-

بهشاینگلیسیاِیAپلاکیککهافتادبیرون

بودوصل

دهدمیتابابرو

خب؟-



خواهممیجواببازپرسم،کنممیحس

بود؟کیمالگردنبداون-

کمکمولبخندبعدوکندمینگاهمخوباول

شودمیتبدیلقهقهبهلبخندش



جذابشیچهرهبهوماسدمیهمرویهایملب

خیره

رویبهظاهربهولیخندیدنشفدایدلدرو

کنممیصدارانامشمعترضوآورمنمیخودم

!!!رهام-



گوشمبهتکهتکهصدایشاش،خندهفرطاز

رسدمی

نخندیدم؟اینقدر...کیازدونیمی...باران...وای-

باوخوردمیرااشخندهاووکوبممیاشسینهبه

کندمیزمزمهسرشدادنتکان



گممیالاننخورحرص...جانم-

جودمیرالبشیگوشه

پنهونهمشماازنیستپنهونکهخداازراستش-

جوّیاونازجورییکخواستمیدلمخیلینباشه

کهاونروز...بکشمتبیرونبودگرفتهرودورتکه



بودتولدتبعدشروزسهدوگرفتمروگردنبداون

سوءهمبدمبهتتولدیکادوییکخواستممیهم

اسماولبهروپلاکهمینبراینکنیبرداشت

....خبولیخریدمآیدین

من؟تولد



فراموشتولدمازکهبودبدروزهاآنحالمآنقدر

!بودمکرده

کاردمیعشقنهالچشمانمندرو



الحمدلله....بدمبهتروکادومنشدرومخداییش-

کلبهدیگهکهداشتهماجراهممازندگیاینقدر

...بدمتبهشرفتیادم

بهدستکفباوکندمیقطعراحرفشیکدفعه

کوبدمیاشپیشانی



بارانشدچیدیدی-

هستمپیششهایثانیهحرفذوقودرشوکهنوز

زنممیلبحواسبیکه

شده؟چی...نه-

گیردمیراانگشتانم



بگیریمحلقهرفتیادمون-

کوچکتراویمردانهدستهایدرونکهانگشتانمبه

زنممیزلرسد،مینظربهمعمولحداز

ریممیعقدبعد...شهنمیدیر-



وادارمراهولبارهاموآیدمیایدیننقنقصدای

کندمیپاهایشرویازشدنبلندبه

اومدارشادگشتپاشوپاشو-

شوممیبلندشاکی

!رهام!آی-



!گذشتهخوشبهتخیلیانگار-

تاببرایش"همجورچه"معنیبهراچشمانم

بلندصداآیدینبرایرهامنگاهچترزیرودهممی

کنممی

اینجاییمما...آشپزخونهتومامانبیا-



آمدهیادشچیزیانگاروخنددیمرفتارمبهرهام

گویدمی

رممیهممحضرسریکراستی-

بود،زدهزلرهامبهکهدیروزخانمیادآوریبا

پرسممیبلافاصله



چرا؟-

جواباوکهروممیقوریوکتریسمتبهو

دهدمی

واسه....کردیخاینبریزمنبرایهمچاییک-

....ترعقببندازمخواممیروساعتشاینکه



پرسممیدوباره

چرا؟-

وکجهایلباسوکردهبادچشمهایباکهآیدینبه

ادامهوکندمینگاهزده،بیروناتاقدرازکوله

دهدمی



اینتوشهر!عیدهوجشنشبایاینکهنهآخه-

توکلیعقدبعدخوادمیدلم...ترهقشنگشبا

فکرومبچرخیشدهآذینوچراغونیکهخیابونایی

همبهتادومارسیدنخاطربهروشهراینکنیم

....کردنتزیینوچراغونی



گویممیلبزیروگذارممیمیزرویراچایش

خوباینقدرمرددارهمعنیچهآخه-

!بری؟سرکاردیگهنذارمگینمی...باشه

قصدوایستادهسالنوسطکهایدینطرفبهو

گویدمیرهامکهروم.میندارد؛پیشروی



دلبرمدلیکهمروموهاتبگوآرایشگربهلطفا-

!کنهکوتاه

درخندهبالحنشگردم،برمیطرفشبهاخمبا

آمیخته

!زنمموهایتوخوندهفاتحهقبلیآرایشگرآخه-



آیدینروبرویگردانم،برمیرونمایشیدلخوریِبا

بوسممیراخوابالودشصورتوزنممیزانو

عزیزمبخیرتصبح-

گویدمیهماوو

عزیزمبخیرصبحم-



ازکهلبخندیبارود،میعنجبرایشدلم

بهوکنممیبغلشگیردمینشاتهایشجمله

زندمیغراووبرمشمیسرویسسمت

(نریم)ندارمجیش...نییم-

چسبانممیاشبینیبهراامبینی



!شهمیمعلومحالا-

دستشوییمن)ندارمدوستشمادسوشیمن-

(ندارمدوستروشما

پرسممیجدیتبا

کی؟یخونهدستشوییببرمتگیمی!؟اِ-



رود.میریسهخندهازوگیردمیاشخندهخودش

(بالاهمسایهدستشویی)بالادسوشی-
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رهام



آرایشگاهازتامانشستهمنتظرشماشینداخل

آرایشکهرسیدیمتوافقبههمبابیاید،بیرون



همانبودممطمئنالبتهوبدهدانجامملایمی

.کندمیزیباماوراییمرایفرشتههمآرایشاندک

دلموشدمیپخشماشینداخلکلامیبیآهنگ

جاآرایشگاهدرِمقابلرود،میقنجدیدنشبرای

طرفآنکهامشدهمجبورناچاربهونبودپارک



وبزندزنگتاشوممنتظرشوکنمپارکخیابان

.برومدنبالش

هایملبرویراعمیقیلبخندامگوشیزنگصدای

کنممیوصلراتماسبلافاصلهونشاندمی

منجانانسلام-



شدهترداشتنیدوستومراعاتباصدایش

میای؟یابیامحاضرممنجانرهام-

زنممیشوخیدربهوخواندمیخروسکمکبعجب

...میامخودمکنقطع!تهدیدچرابابانیا-



جیبتویراگوشیشوم،میپیادهماشینازو

بهکردننگاهباوزنممیراریموتوفروشلوارم

بارانمبهرسیدنبرایراخیابانعرضراستوچپ

.کنممیطیشدهامزندگییهمهکه



فشارممیراآنشده،تعبیهزنگییشگاهآرادرکنار

هاییعروسبهشباهتیهیچکهعروسمبعدکمیو

تمامکهلبخندیباندارد،ام؛دیدهحالبهتاکه

روبرویم،دادهقرارالشعاعتحتراصورتشاعضای

.شودمیظاهر



همرنگششالآنبااشکاربنیآبیبلندمانتوی

چشمانیوکشدمیرخبهبیشترراصورتشسفیدی

جذابترپلکشبالایمشکیخطیواسطهبهکه

.بردمیدلبیشتروشده



درمستترمتانتوپاکیجذبوشکرراخدادلدر

غرممیلببهوشوممیچشمانش

بخنده؟نبایدکهعروس!چیزیهخوبخجالتم-

گویدمیجوابحاضر



دامادششمامثلشمشادیشاخکهعروسیوالله-

!باشهبازبناگوششتانیششبایدماشهب

خوردهرژلایتخیلیکهراهایشلبخواهدمیدلم

وایمایستادهروپیادهکنارکهحیفولیببوسمرا

.استصفرامکانش



!هادهمیدستتکار...جاناننریزنمک-

زندمیریزیچشمک

عمل؟کی!وعیدهمش!وعدههمش-

شودمیآبکهاستقنددلمته

...براتدارماونم-



.برممیبازویشزیردستو

منامشبِعروسِشودمعلومکهنکردهآرایشآنقدر

...کردهنورانیراقلبمتمامچشمانشبرقولیاست

طرفبهراخیابانعرضدوبارههمدستبهدست

هایچرخحرکتقیژصدایکهافتیممیراماشین



کند،میفعالخطرربرابدرراهایمشاخک،ماشینی

نیتشانگارونداردراسرعتشکردنکمقصدانگار

.بگیردزیررامااستاین

طولهمثانیهصدمچندشایدکهحرکتیکدر

ازوکشممیعقببهرابارانوخودمکشدنمی



کوبد؛میدهانمتویکهقلبیضربانباتصادفخطر

.دهممینجات

خداشکرولیدهیممیدستازراتعادلمانکمی

.شویمنمیزمینپخش



مچالهآغوشممیانراخودشتقریباترسیدهباران

وگذاشتهاشسینهرویرادستهایش،کندمی

ترسکهتکهتکهکلماتباوکشدمینفسپرشتاب

پرسدمیاستاشمنشاهیجانو

روند؟میاینجوریچرا؟شدچیخوبی؟رهام؟-



شد؛ردماازکهبالاییمدلنماشیرفتنخطِبه

زنممیلبنفرتباوزنممیزل

کهزننمیچینیستمعلوم...دردبیشرفایبی-

!پیستتونهخیابوننتوفهمننمی



رنگشوضوحبهکنم،مینگاهشوسواسباو

...پریده

کنم،میخمصورتمطرفبهراسرشدستمیکبا

گوششردوبوسممیراسرشروسریرویاز

کنممیزمزمه



!نترسهیچیازپیشتهرهامتا-

عرضبیشتریاحتیاطودقتباوزندمیلبخندی

.کنیممیطیراخیابان

برایشرادرکنم،میمشایعتشخودشسمتدرِتا

نشستنشمحضبهبنشیند،تاشوممیمنتظروباز



پلکوزندمیتکیهصندلیپشتیبهماشین،در

.ذاردگمیهمروی

...گذشتسرمانازبزرگیخطرکنم،میدرکش



رولپشتوزنممیدورراماشینوبندممیرادر

ندارم،بارانازبهتریحالهمخودمنشینم،می

!بودموقعیتیبددروبدشوک

طرفشبهودارمبرمیدندهکنارازراآببطری

گیرممی



!نموندهروتبهرنگبخورآبیکم-

کندمیبازچشمرمقیبیهاینفسبا

بهتریحالخودتمبخورم،منمتابخورتواول-

...نداری



آبازقلوپیکوبازرابطریسروگویممینوچی

طرفشبهراآبیشیشهونوشممیسردش

گیرممی

!جانانمبخورحالا-



راهایشلبدلیدوباوزندمیجانیکملبخند

دهدمیتکانکلماتیگفتنبرای

دیمیقولافتادمنبرایاتفاقیاگه....رهام-

باشی؟آیدینممواظب

برممیبالاراصدایمعصبی



بود؟خودشیرینیگفتیکهاینالان!کهواقعاً-

اینبایدتوروند،بدکثافتییک!بودمزهبیخیلی

بیاری؟زبونتروروچرندیات

زندمیزلروبروبهودهدمیقورترادهانشآب
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ترمزجیغصداییکدفعهکهکنیممیسکوتدوهر

پشتازماشینیهایلاستیکشدنکشیدهو

ماشینیشیشهطرفبهرادویمانهرسرسرمان

.کشاندمی



باوکوبدمیصورتشتویکشد،میهینیباران

کندمیزمزمهترس

...کنمفکربودبچهابوالفضلیا-



درازرادستمپرد،میبیرونوبازراماشیندرو

ولیبشومرفتنشمانعوبگیرمرادستشتاکنممی

شودمیپیادهماشینازورسدنمیدستشبهدستم

کشممیدادعصبی

!!باران-



کهشومپیادهخودمطرفدرِازکنممیسعیو

درکناردرستتصادف،دندیبرایماشینیبینممی

کنمبازرادرتوانمنمیمنوکردهپارکمنماشین

.برومبیرونو



انگارولیزنممیبوقبرایشممتدوهمسرپشت

کند،نمیمنبهتوجهیکهاستکرهایشگوش

وگردمبرمیسرمپشتبهوکنممینثارشفحشی

.کندمیزدنبیرونقصدحدقهازترسازچشمهایم



رااوبارانتقلاهایوجودباوگرفتهرابارانمرددو

تماشافقطهمعابرهاوبرندمیخیابانطرفآنبه

...کنندمی

بارانکهدریازودندهرویازچگونهفهممنمی

.اندازممیبیرونراخودمگذاشتهبازوشدهپیاده



صدایهجوممیانبارانگفتنرهامرهامصدای

راسرعتموزندمیدلمبهزخمردمممرجوهرج

...کندمیبیشتر

کشممیفریادهاییودوممیطرفشبهتوانمتمامبا

...کندمیکرراخودمگوشکه



رفتنممانعهاماشینآمیزاعتراضبوقصدای

ازچشموآورممیبالابرایشاندستشود،نمی

.برسمدادشبهتادارمبرنمیبارانزدنپاودست

حسیبیکوبد،میکتفمدوبینچیزیکسیاما

بیفتم،زمینرویزانوباکندمیمجبورمپاهایم



اثربیبرایمپیچیده،کتفمدوبینتیرمثلکهدردی

برایکهباراندستبهدستمهمبازوقتیاست

.رسدنمیاست؛درازمنازکمکگرفتنِ

ماقیچبامردیکنم،مینگاهسرعتباراسرمپشت

..کندمیفرارمخالفمجهتدردستشدر



پشتازکهدردیوعصبیفشارهایتحملبا

رویدستکشد،میتیرهایم،مهرهستونتاگردنم

زمینرویازسختیباوگذارممیزانوهایم

.خیزمبرمی



وجیغشصدایاند،انداختهماشینتویرابارانم

...دوممیهمکند،بازمیامدیوانهتقلاهایش

رسمنمیکهداردفاصلهمنبامترچندمگرلعنتی

...نرسیدنورفتنرفتارم،شدهکابوسمثل



پشتباای،مردانهدستبینممیخودمچشمانبا

تویمحکمیسیلیاش،برآمدهانگشترودست

ضربهشدتازصورتشوزندمیمنناموسدهان

...شودمیپرتابدیگرطرفبه



یروضههایصحنهمغزموکنممیقفلآنیک

را(اسلامعلیه)حسنامامحالو(س)زهراحضرت

استیصالوجگرسوزازوآوردمیچشمانمجلوی

شوممیپناهندهوخوردمیتکانهایملب

!جانحسنمظلوموای....ساداتیجدهیا-



...دوممینزدیکم،

زنمکهسیاهیماشینکاپوتبهانگشتانمسرفقطو

رسدمیبردمیرا

زنممیداد

آشغالا...کثافطا-



رابالامدلماشینوکندنمیرهارادویدنپاهایم

پاهایقدرتوکجاآنسرعتولیکنممیتعقیب

کجا؟من

کهماشینیازوکشممیبیرونجیبمازراامگوشی

وبردمیخودباوکشیدهبیرونسینهازراقلبم



عکسشود،میدیدهاشهیسیاازایهالهفقط

گیرم،می

برایاکسیژنکمیتاگذارممیزانوهایمرویدست

...کنمپیداتنفس



ام،شدهغرقآب،دریاییوسطانگارایستممیوقتی

وگنگاطرافمهایصوتوشنومنمیصداییهیچ

.رسدمیگوشمبهبم

انتهابهزمینکههمانجاییرسیده،آخربهدنیایم

.استمطلقسیاهیبینیمیچههرورسیده



بتوانمشایدگردمبرمیماشینمطرفبهشتاببا

پیدااند،بردهخودباراجانمکهدزدانیازردی

...کنم

آثارازاثریگردم،میچشمهایمباچههراما

.بینمنمیماشینم



راهایمریهتاتلخموپرحرصسنگینهاینفس

فروموهایمبینتاببیراانگشتانمسوزاند،می

ازدردوکشممیچنگبهراتمامشانوکنممی

.دودمیسرممغزتاهایشریشه



دادوکنممیبراندازرابرمودوربیچارهومستاصل

کشممی

!هالعنتی!...هالعنتی-



حرفمنباوگذاردمیامشانهرویدستپیرمردی

رادایشصولیبینممیراهایشلبتکانزند،می

.شنومنمی

جدولکناربهخیابانوسطازوگیردمیرادستم

.کشدمیمرا
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صداینشینممیکهجدولرویپیرمردکمکبا

رسدمیگوشمبهاشخسته

وصدبهبزنزنگ...شنوی؟میروصدامجان،بابا-

!ده



بهراکریهشرخِچشمانمجلویهفاجععمقتازه

.گذاردمینمایش

داغیچشمانمازوخوردمیگرهامسینهتوینفسم

.زندمیبیرون



دستدرگوشیشده،لمسدردازچپمدست

شلوارمرویرااشصفحهشده،عرقخیسراستم

...گیرممیرادهوصدیشمارهبعدوکشممی

یچدپمیگوشمتویجوانیمردصدای

بفرماییددهوصدپلیس-



کنممیفکرام،دادهدستازراتکلممقدرتمنو

طرزبهامصوتیتارهایوتنفسیراهدرغدهیک

...استرشدحالدروحشتناکی



ازراگوشیکرده،درکمرانزارحالکهپیرمرد

صحبتخطآنطرفمردباوگیردمیمندست

کندمی

منبزنه،حرفتونهنمیجووناین...جانباباسلام-

بدم؟توضیحبراتون...افتاد؛براشاتفاقیچهدیدم



چشمچشم-

آقاییاینخانم!...جانبابابودرباییآدمکنمفکر-

یکزوربهدیدممن...بودکنمفکرزدنزنگکه

دادهمآقااینوانداختندماشینتوروخانمی

...دویدمیدنبالشونوکشیدمی



پروازبدنمازروحرسدمیگوشمبهکهکلماتیاز

دهدمیادامهپیرمردوکند،می

پرسممیباشه...بلهبله-

کندمیمنبهروو

شناختیشونمی-



نهصدابیکرده،خمشانزمینیجادبهکهلبهاییبا

دهممیتکاننفیبهسروگویممی

!نهگهمی-

...بردنهمروماشینشجان،بابا-



ودهدمیگوشدقیقخطپشتافسرحرفهایبه

گویدمیبعد

کنمنگاهبذار-

نگاهیاطرافبهکنکاشباوخیزدبرمیجااز

اندازدمی



!دارهدوربینخیابونبله-

راتماسودهدمیراهستیمکهراجاییآدرسو

.کندمیقطع

نشیندمیپاهایشرویروبرویمدوباره



بایدگفتافسرهاین...کلانتریبریایدبباباپاشو-

!بدیتشکیلپروندهبری

برگرداندم،دادهرختصادفکهسمتیبهرانگاهم

زنممیلبجانیبیصدایوبا

؟!تصادفاون-



فشاردمیدستشبینوگیردمیرادستمپیرمرد

شدجمعزودخیلیگذشت،خیربهاینکهمثل-

!چیهمه

بود؟شهنقیاگذشتخیربه

!زنتپیبرونشدهدیرتا...جانباباپاشو-



کندمیجاجابهراعینکشبیند،میکهمراماتنگاه

بمونمنیستیخوباگهولیبرمبایدمنخوبی؟-

وگذارممیهمرویراسنگینمهایپلک

کنممینگاهشقدرشناسانه

...دنبالمبیادکسیزنممیزنگ....جانپدربرین-



کنممیدعاتبرا-

برکهعصایشصدایتقتقباوگویدمیرااین

....شودمیدورمنازکوبدمیزمین



اسمیدنبالوگیرممیصورتمروبرویراامگوشی

پایینوبالارااسامیلیستکند،کمکمبتواندکه

کنممی

.کنممیلمسرااسمشووقفتقویاسمرویو

پرسممیدردباکند،میسلامذوقباتا



شده؟آزادسامانتا...وحید-

زندمیلبمتعجباول

!...نه-

کرده،تحلیلذهنشدرراامجملهانگاربعدو

گویدمیترسیده



اومده؟پیشمشکلیرهام-

رسدمیچشمانمتابغضم

رمقپاهام...کنجمعخیابونتوازمنوبیا...وحید-

...برمراهنداره

شودمیوحشتهایرگهازپرصدایش



کردمسکتهرهامبزنحرف...ابولفضلیا-

اندازد،میشیارصورتمرویاشکداغهایقطره

!مستاصلم

!تنها

!دنیاسنگینیبارزیرتنهیک



روزنمچشمامجلوی...دزدیدنروباران!....وحید-

بردن

زندمیدادعصبی

بیامپوشممیلباسدارممن...رهامنگوچرت-

باشمعقدتشاهدر،محض



کندمیگیرگلویمتوینفسم

بافتممیجفنگکاشگفتم،میچرتکاش....عقد؟-

تاوحید...وامیستهدارهقلبم...واقعیتهداداشولی

...برسونبهمروخودتنکردمتموم



کهاواستواضحخباست،ترمسلطمنازاو

!ندیدهدیدم،منکههاییصحنه

کندمیامتوصیهودلداریگوشمدم

سهدویکبده،آدرس!...باشمحکمولیدارهدرد-

اومدم



پناهدستانمپهنایتویراصورتموگویممیآدرس

...زنممیهقمردانهوبلندصدایباودهممی

آید؟نمیراهمنباچرالعنتیزندگی

امدامادیشلواروکتباخیابان،کنارجدول،روی

...امشدهسر



کشد،نمیطولبیشتردقایقیکهوحیدآمدنتا

.شوممیپیروتکیده
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داخلتاکندمیکمکوگیردمیرابازویمزیر

هم،شینیممیکهصندلیروینشاندم،میماشینش

.پرسدنمیچیزیوکندنمیوالبازلب



وحیدکهشناختیوشناسیتموقعیودرکوفهم

همراهمسالهایسالکهشدهباعثدارد،مناز

...بگیردقرااعتمادمموردوبماند



زنگامگوشیکهایمنرفتهبیشترمترچندین

خیابانکفهایآسفالتیخیرهمات،منخورد،می

.امماندهاند،کردهپرراچشمانمکه



رادستی،زندمیترمزخیابانیگوشهوحید

رانمرویکهدستمبینازراامگوشیوکشدمی

...کشدمیبیرونشده،مشت

!هستموکیلشونمن...بله...سلام-



حالشنیاوردم،جابهببخشینایرانلوخانم-

خونهبریدلطفا...خوردههمبهعقدروزفقط...خوبه

خونهبرگردههمرهامتا



ضیحتومیادرهامخودنیست،چیزینه-

شاید...باشینآیدینمواظبخیلی!...لطفاآره...دهمی

...بیاندیر

داشبوردرویراگوشیکند،میقطعراتماسو

...کشدمیصداداریوپرنفسِوکندمیپرت



دوزممیآسمانسیاهابرهایبهرانگاهم

نیستن؟کنندهخفهابرهااینوحید-

وچسباندمیسفتفرمانرویرادستشدو

پیچدمیماشینکابینتویصدایش

!!!رهام-



غیظباومستاصلراخودمناموترکدمیبغضم

کنممیتکرار

!لعنتیرهامِ!رهام!رهام-



استرسشپرچشمهایطرفبهضربباو

تمامامشدهقفلهایدندانبینازوگردمبرمی

اورممیزبانرویراغیظم



تاواستادمغیرتبییکمثلعرضهبیرهامِمنِ-

جلویناموسبیفطرتِپستشرفِبییکروزنم

!بدزدهچشمام

کاودمیراچشمهایمجدیتباودهدمیگرهابرو



جلویفهمیمیچی؟یعنیفهمیمیوحید-

...وحیدچی؟یعنیبدزدنروناموستچشمت

افتادهبیرونآبازماهیمثلوآورممیکمنفس

تنهانفس،بند،نیمشایدتانمکمیبازدمودم

.کنمپیداباراندیگریکباردیدنبرای



یخوردهنیمآببطریِسرِفهمد،میراحالموحید

درونآبکمیوکندمیبازراماشینشداخل

پاشدمیمنصورترویوریزدمیمشتش

کپدارهقلبم!یکمبگیرآروم!داداشرهام-

!کنهمی



بینگرهگرهوشودمیدمبندیجیرهنفسمهمباز

.کندمیگیرامسینه

وکشدمیبالاطرفمبهراخودشترسباوحید

نوازدمیصورتمتویمحکمسیلیچند

!بکشنفسمرد!علییا!علییا-



بستهوبازهمراهوافتدمیکاربهدردباهایمریه

جاچندازوداردبرمیترکبغضمهایمشششدن

.شکندمی

هقوکنممیپنهاندستانمپهنایتویراصورتم

زنممی



!خرابخونه!وحیدشدمخرابخونه-

دستشوکشد،میآغوششتویراسرموحید

نوازشکههنگامیودهدمیماساژدوارراپشتم

ازدردازآهیرسدمیکتفمدوبینبهانگشتانش



شخودازوحشتباوحیدوزندمیبیرونامحنجره

زندمیزلصورتمتویوکندمیدورم

داره؟دردکجاتخوبی؟داداشرهام-

خشونتبا!قلبمباطندرولیکتفمتوبینظاهردر

زنممیپسراهایماشک



!کلانتریبریمفقط!جاهیچ-

.شودمیفشردهدستانشفشارزیرهایمشانه

سروجداهایمشانهازوگیرممیرادستهایشمچ

نظرزیرمراکهحالیدروحیدوگردمبرمیجایم

.پیچاندمیراسوییچوبنددمیراکمربندشدارد،





...باریدممیهمچناننبودممرداگر

پیدارانگهبانافسراتاقوشویممیکلانتریوارد

.کنیممی



صدایکهچرمیهایصندلیرویواتاقتوی

آزارد،یمراامزدهموریانهمغزِجیرجیرشان

.نشینیممی

وگذاشتهاختیارشاندراطلاعاتیدهوصدپلیس

.کنممیتعریفوکنممیجانمنراماوقعیبقیه



راوکیلمومننگهبانافسرشود،میتشکیلپرونده

یشدهضبطفیلموبردمیتابشلبمانیتورروبروی

خیابانآنهایدوربینازراافتادهبرایمکهاتفاقی

.کندمیپخشایمانبر



راحالموحیدآورد،میهجومامسینهبهغماوج

باوفشاردمیدستشدررادستموفهمدمی

.کندمینگاهترسانمهایچشمبهاطمینان

قلبمبهکهدردیومنوبارانناواضحتصویر

...آیدمیدرحرکتبهتصویررویاورد،میهجوم



رااشاشارهانگشتواستپرافیلمنگهبانافسر

گذاردمیمانیتورازاینقطهروی

اشهمهنبوده،کاردرتصادفی!فتاحیاقایببینید-

دیدنخانمتونکههمنفریاون!بودهسازیصحنه



بهیاکوتاهقدمردیکنبوده،بچهکرده،تصادفکه

!...بودهمردچهلاصطلاح

دقیقهچندازبعدوکندمیپلیرافیلمدوبارهو

کندمیاستپ



اینکنن،میمتفرقدارنروهمهببینیدرواینجا-

پارکشماماشیندرکنارقصدازببینیدروماشین

کمخانمتونبهرسیدنتوروشماسرعتتاکنهمی

!کنه

شودمیخیرهچشمهایمبه



دارین؟دشمنفتاحیآقای-

منقبلوحیدکرده،تاررادیدماشکازایپرده

گویدمی

!بازداشتهالانولیهستنفریک-

کندمیبلندصداوکندمیاوهومی



!احمدی؟-
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نظامیسلامکند،میبازرادرنیروهایشانازیکی

کوبدمیپاودهدمی

شد؟چیماشیناپلاکشمارهاستعلاماحمدی-



افسرطرفبهراایبرگهدر،دمپوشِسبزمرد

آوردمینگهبان

...بودنکردهعوضروپلاکاشون-

عقببهگردنمرود،میفروموهایمبینانگشتانم

نالممیحرصبالبزیروکنممیخم



خدااا-

مدارکبهونشیندمیمیزشپشتنگهبانافسر

زندمیزلمتفکرمانیتورتصویرودستش

شروعروتحقیقاتسرعتابخیلیاحمدی-

نگاهدقتبافیلمتویبگوتحقیقگروهبه...کنید



بهفیلمتویاوناازاشتباهییااینشونهشایدکنن،

بیادچشمتون

نگهبانافسرکهکندمیرفتنقصدوگویدمیچشم

کندمیصدایشدوباره



یکحتیبالاببرنروتوجهشونبگواحمدی-

فیلمتوافرادبدنِاعضایتوعجیبزخمیاخالکوبی

اینمشخصاتبعداضمندر!کنهکمکمونتونهمی

فتاحیآقایدشمنگنمیتقویآقایکهکسی

شاید...کنیدتحقیقموردشدروبگیرینروهست

باشهداشتهزندانبیرونآدم



ورودمیدرطرفبهوگویدمیچشمدوبارهاو

کندمیمنبهروحجتیسروانجناب

روتونخونهوخودتونیشمارهفتاحیآقای-

ضمندر...باشهرباییآدمموردشایدبگین

داشتن؟خودشونهمراهموبایلخانمتون



دهممیتکانسربلافاصله

بزنم؟زنگبهشالانشهمی...آره-

کهشماباشن،نگرفتهازشروگوشیششایدنه،-

....گیرنمیازشوشنمیمتوجهبزنیدزنگ

گذاردمیمنروبرویخودکارباایبرگه



شدشایدبنویسین،برامروهاشمارهلطفافقط-

...کردردیابیروخانمتونگوشی

لرزشمتوجهکهکنمنوشتنبهشروعخواهممی

گویدمیگوشمکناروحیدشوم،میدستانم

بنویسممنهستاجازه-



گیرممیسمتشبهراخودکاروبرگه

شممیممنون-

پشتشدیواربهراسرموتکیهصندلیبهخودمو

پشتولیگذارممیهمرویپلکوچسبانممی

بااستدردیفقطنداردوجودآرامشیهایمپلک



زخمرااحساسمجایجایکهبرندهیلبهچند

...کندمی

تابرویمخانهبهگویندمیشود،میتمامکهکارمان

آنبهبارانبدونشودیممگراماکنند،خبرمان

رفت؟خانه



!آذینشهروشدهتاریکهوا

داغسیخشهرچراغانیوامنرسیدهبارانبهمناما

خودآزاریانگارمنوکندمیفروچشمهایمدرون

.زنممیزلشهرهایتزیینتکتکبهدارم

!نازیباستتوبدونشهرچقدرراستی



برایرمقیاهایمپشویممیکهامخانهپارکینگوارد

.شوممیپیادهناگزیرولیندارندبرداشتنقدم

خانهدرازمردچندرسممیکهواحدماندرروبروی

.زنندمیبیرون



اییقهوریزدمیهمبهبدنمعصبیسیستمتمام

هواروکشممیچنگبهامپنجهمیانرااولینشان

کشممی

کنی؟میچکارمنیخونهتوتومرتیکه-

افتدمیزبانلکنتبهترسیدهمرد



...خدا...به...ا...آق-

کشدمیرادستموحید

کردیاشخفهکنولرهام-



دهممیهلشعقببهکردنم،دعوامستعدمنولی

نعرهوجودماعماقازوچسبانمشمیدیواربهو

کشممی

توببینمبنالوکنبازرودهنتنکردم،اتنفلهتا-

کردی؟میغلطیچهمنیخونه



دودمیطرفمبهاضطرابباایرانلوخانم

کنیدولشفتاحیآقایمرگمخدا-

گرفتهخونمراچشمهایولی

ایرانلوخانمنکنیددخالت-

کوبدمیصورتشتویاو



کردمبازبراشرودرمنکنیدولرومردمجون-

وشوممیخیرهایرانلوخانمصورتبهمتعجب

شودمیشلمردآنییقهدورازدستانم

؟کردینبازبراشرومایخونهدرشماچی؟-

چرا؟



دستدمازرادوستشانوآیندمیجلودیگرمرددو

.کنندمیدورمن

رودراومدنکهایناگفتند،جانبارانخودِ-

کنمبازبراشون

کنممینگاهشمشکوک



!شینمیمتوجهخونهتوبرید-

کنندمینثارمچیزهاییوزنندمیغربلزیرمردها

پاخانهداخلبهوبازرادروشومنمیمتوجهکه

کند،میپررادیدمکهچیزیاولینوگذارممی



روبرویمدیوارابعداددرخودمسفیدوسیاهعکس

...پوشاندهرادیوارتمامکهاست

گویدمیایرانلوخانم



خیلیشماست،هببارانغافلگیرییهدیهاین-

کوراستی...نشیناشنقشهمتوجهکردشماتلاش

باران؟

کجاست؟الانبارانمراستی

آورممیکمعکسمپایوخوردمیخمزانوهایم



!نرسیدیمهمبهکهماجان،دلبرچهبرایهدیه



تراشدمیرامغزمتویایرانلوخانمیترسیدهصدای

خانمت؟کوپسرمرهام-

نمزمینیشحند



!خانمم؟

منتاانددادههمدستبهدستزمانوزمین

...بمانمبارانبی

کند،آرامشتابرد.میبیرونبهراایرانلوخانموحید

.فهمممیهایشانقدمصدایازرااین



کهامنشستههمانجاویرانمنوگذردمیلحظاتی

حدسآید،میسرمپشتازکسیپایصدای

کهصداییولیایرانلوخانمیااستوحیدیازنممی

....کندمیثابترااینغیرگویدمیرانامم
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ثابترااینغیرگویدمیراناممکهصداییولی

کندمی

رهام؟-

کسیچهبفهممتاگرددبرمیعقببهسرمشدتبا

.زندمیصداخودمانیاینگونهرانامم



اصلاناممکردنصدالحنبابینممیکهراکسیاما

.نداردشباهتیینقطههیچ

ذهنازحجماینباولیآشناستاشقیافه

.داردچکارمنباوکیستدانمنمیاممشغولی

نشینمزاحملطفانیستخوبحالماصلاخانم-



وکنممیدرازراپاهایموشوممیپخشزمینروی

شودمییکترنزدزن

!نشناسیمداریحق-

بازولیبرودوبیایدکوتاهشایدکنمنمینگاهش

آیدمیطرفمبهقدمی



برایکهکوفتیزندگیاینبامنسرتوخاک-

ساختمتووخودم

ولیدوزممیچشمصورتشبهشدهریزچشمهایبا

رونددرکهکیستاینشناسمش،نمیهمباز

داشته؟دستمنزندگی



پراشکراایشقهوهچشمهایزند،میزانوکنارم

کرده

!ببخشمنورهام-

کارشبرایهدفیامازنممیزلرفتارشبهشکبا

کنمنمیپیدا



منکنید،تمومروهابازیمسخرهاینپاشینخانم-

!شناسمنمیروشمااصلا

اندازدمیزیربهسر

پشیمونمخدابه-



داشتهربطیبارانیدندزدباشایدکنممیفکر

رویروبرویشوشوممیکندهجاازیکدفعهباشد،

غرم.میبلندصدایباونشینممیزانو

ربطمنزنشدنِدزدیدهباکردیکهغلطی-

داره؟



دهدمیتکاننفیبهسرترسباآبدارشنگاهبا

...نه...نه-

پرسممیمبهوت

گین؟میدارینچیپس-

کندمیکنکاشرایمچشمهامردمکتوی



!مادرتم...منرهام-

زنممیلبشوکهوناباور

هستی؟کیچی؟-

دهدمیتکانسختیبارالبهایش

!معرفتتبیمادر-



وشدهپرامپیمانهشود،میترخرابخرابم،حال

.ندارماصلارایکیاینطاقت

اشارهبیرونبهدستباوشوممیبلندزمینرویاز

کشممیفریادوکنممی

!بیرونبفرماخانم-



خودشاناشکبارشچشمهایباایرانلوخانمووحید

وکنندمینگاهمانحیرانواندازندمیاتاقتویرا

زندمیزارزن

فقطبزارکنممیخواهش...نرونمخودتازرهام-

!باشمکنارتزندگیتهایسختیازیکیتویکدفعه



کنممینگاهشچندشبا

!بودیحالاتاکههمونجاییبرو...ندارممادرمن-

گیردمیطرفمبهرااششناسنامهوایستدمی

!شناسناممهتواسمتشم،فداتببین-



دلمخورد،میدورصورتشاجزایروینگاهم

راآستینشکنم،باورراحرفهایشخواهدنمی

کشانمشمیدرطرفبهوگیرممی

بیامرزخدامهتابخالهمنمادرکهاولاًمادر؟-

باشی،گیمیکهاینوتودارمشکاصلاًثانیاًبود،



ببینکنهجیروکلمهایناولبروهمبعدش

!کنادعاروبودنتمادربعدبلدیروخوندنش

رویناخنمثلامنداشتهاعصابرویهقشهق

فریادطاقتبیوکشممیدادکند،میصداشیشه

کشممی



بردارسرمازدستفهمیمی...بردارسرمازدست-

باوگیردنمیآرامزنپرد،میجلوکردههولوحید

صدارااسمملبزیرکندومینگاهمحسرت

...زندمی

گیردمیرادستممچوحید



!بگیرآرومنیستخوبحالت!رهام!رهام-

دهممیهلشعقببه

بدمانجامروکارمبزار!وحیدکنولم-

زارکهزنیدستوآیدمیوسطهمایرانلومخان

گیردمیرازندمی



بیاین،کوتاهنیستخوبحالشالانفتاحیخانم-

کنیممیصحبتباهاشمنبعدا

کشممینعرهایرانلوخانمصورتتویتوبیخبا

براگهاینبود؟کجافتاحیخانم!ایرانلوخانم-

دارمشکمنکه...باشههممنمادرمثالفرض



طلاقبابامازمنمادر!...نیستفتاحیدیگه...باشه

وعشقپیرفتهکردهولرواشبچهگرفته،منِ

...حالش

گیردمیرابازویمدووحید

بیاکوتاه!هستیعصبانی!رهام-



کوبممیاشسینهتختاینباردستکفبا

!وحیدکنولم...اَه-

یحدقهتویراپرقدرتشنگاهوچسبدمیراامیقه

کندمیتشرچشمانم



ماجراکافییاندازهبهامروز!کنتمومشلعنتی-

کهکنمولت!کنیمیسکتهداریاحمق...داشتی

کنمجمعزمینروازرواتجنازهباید

رادهانمتلخآبکند،میآراممکمیهایشبرادرانه

صداباراحرصمپرنفسودهممیقورتسختیبا



درونمآتشکمیتادهممیبیرونمهسرپشتو

...شودخنک

تویراانگشتانمکنم،میامیقهازراوحیددست

طولکلافهوگردانمبرمیرووکنممیقفلموهایم



رادیوارکهعکسمبارودرروتازنممیقدمرااتاق

...شوممیپوشانده،

مصرعیتکبهچشمموکشممیعکسرویدست

کند،میخودنماییتصویرزیرخ،سررنگباکه

افتدمی



"زدعالمهمهبهآتشوآمدعشق"

بارچنددلمداغدرمانبرایرااسمشلبزیر

کنممیزمزمه

بارانم...بارانم...بارانم-



تاچشمزیرازوترراهایممژهاشکیوبندممیپلک

...اندازدمیردراامچانهروی

تنمازراخاکمپرکتکنم،میخفقاناحساس

دووکنممیپرتسالنوسطوکشممیبیرون

همبازولیکنممیبازهمراپیراهنمبالاییدگمه



بههمهایمسرآستینهایدگمهآید،نمیبالانفسم

همبازاماپیوندنمیشدهبازهایدگمهجمع

.استاثربیتدابیرم

!شدهکماتاقهوای



وکتوشودمیخمکهبینممیراوحید

رویوداردبرمیزمینرویازرازنآنیشناسنامه

کندمینگاهمواربیچارهوگذاردمیمیز
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همجانبهلعنتیسکوتومنواندرفتههمه

...ایمافتاده

کند،میامدیوانهداردکجاست،باراناینکهفکر

...زندمیپلبرود،نبایدکهجاهاییهمهبهمذهن



باودودمیداخلبهآیدیناتاق،بازدرازیکدفعه

...کندمیکجراهمن،طرفبهدیدنم

بهرادستمدوشود،میتازهدلمداغدیدنشبا

بغلمدرراخودشاووکنممیبازهمازشانهعرض

.اندازدمی



عمیقراهایشمووبوسمشمیعطشوحسرتبا

زندمیلبالتماسباکهبویممی

مونده؟کوجاجونمامان!رهامبابا-

...امشبازآخ

...هاسوالازآخ



...نبودنشازآخ

راگلویمتویشدهانباشتههایبغضکنممیسعی

تویواستبیهودهوعبستلاشیولیدهمقورت

دهندمینشانرخصدایم

میادعزیزکم،میاد-



چهارچوببهزدهتکیهدردربندتویایرانلومخان

زند.میپچآراموشدهمانخیرهخیسنگاهیبادر،

کردهبغضبچهبگیرمروجلوشنتونستمدیگه-

بود

دهممیتکانسختیبهرالبهایم



...خوابونمشمیخودم...شمابرین...ندارهاشکال-

.رودمیوبنددمیرادردهد،میتکانسر

گویدمیونشیندمیآغوشمتویینآید

کردم؟اذیتروجونمامانمن-

بوسممیراموهایش



...دلمعزیزنه-

آوردمیبالاخمیدهحالتدررااشاشارهانگشت

(نکنم)نتنماذیتش(دیگه)دیدهدممیقول-



اینگیرم،میمشتممیانراکوچکشوتپلدست

امسینهبهه،دادیادشبارانراهادادنقول

چسبانمشمی

کندعافقط...جاناگردهبرمی-



بهروبچگانهوبردمیبالارادستهایشمقدمهبی

زندمیحرفآسمان

آمین...دعا...دعا-



ونشیندمیهایملبرویسنگینیلبخندبالاخره

تابشوارگهوارهوخوابانممیبازویمرویراآیدین

.دهممی

وبنددمیپلکوچسباندمیهنمپیرابهرااشبینی

.رود.میخواببهآرام



گذارممیتختشرویوبوسممیراخوابیدهآیدینِ

.کنممیمترراخانهتمامگردهاشبمثلو

کوچکم،یگلخانهمان،دونفرهتختوخواباتاق

.گیرمنمیآرامجاهیچوآشپزخانه

دم؟کرمیتحملچگونهاوبدونقبلاًراخانهاین



کردنخوردحالدردیوارهایشکهالان

...استهایماستخوان

روییشناسنامهبهچشممونشینممیمبلروی

بهودارمشبرمیمیزرویازتردیدباافتد،میمیز

زنممیزلاولشیصفحه



وبودهترجوانکهروزهاییدراستزنهمانعکس

نمکدلمهایزخمرویرحیمیماهپارهاسمش،

امشناسنامهدرهمیشهرااسماینهممنشود،می

...نکردملمسشوقتهیچوداشتم



رویکهطلاقیمهرودومیصفحهزنم،میورق

یدکراپدرنامکهمردیاسمونشستهصفحه

زناینفرزندتکنامو!فتاحیرامینکشد،می

....فتاحیرهام

!انصافمبیسرنوشتازآه



وازدواجیکداردزیادپرایجاهاششناسنامه

...ودیگرطلاق

فتاحیرامینبااشدوبارهازدواجشودنمیباورم

...ندیدمشوقتهیچمنکهباباییهمان



رامغزمنصفکنم،میپرتمیزرویراشناسنامه

...کردهپرآیندهرادیگرشنیموگذشته

کنارآرامزندگییکفقطها،اتفاقازامخسته

باران،سازِدستداغِچایلیواندوبابارانوآیدین

...خواهممی



هایزندگیازخیلیمثلحاشیهبیآرام،

...شهراینیدغدغهبی

افکار،اینمیانومبلرویاززدندرریزصدای

.کندمیبلندم



یکوغذاازپرسینییکبااستوحیددرپشت

کنممینگاهمنتظرشصورتبهچای،قوری

ندارماشتهااصلاولیتوبیا-

وشودمیخانهواردوگویدمیکنمیمیدرک

گذاردمیاپنرویراسینی



شهمیدلواپستخانمتات،خونهبرووحید-

شودمیآشپزخانهداخل

...اَمتوپیشگفتمبهش...شهنمی-

وهالیوانبهمنوداردبرمیظرفیجاازلیواندو

.زنمیمزلذهنمآرزوهای



ولوهاآنازیکیرویوروم.میهامبلطرفبه

میزرویوحیدراچایازپرهایلیوانشوم،می

درصدابهامگوشیلحظههماندروگذاردمی

.آیدمی



دستانتویکهگردممیدنبالشحواسبیوقراربی

ناموزنممیچنگدستشازبینمش،میوحید

.کندمیامدیوانهشدهحکگوشیرویکهباران

بهراگوشیبلافاصلهولغزدمیصفحهرویانگشتم

چسبانممیگوشم



عزیزم؟کجاییجانم،بارانجانم-

باشود،مینصیبمضعیفیهاینفسصدایفقطو

کنممیزندگیدوبارهرانامشاضطرابوترس

باران؟-



ضربانیزمینهپسهمراوحیدپرهیجانِصدایو

شنوممیقلبمیوحشیانه

داریناکی...زدهزنگبله...سروانجنابسلام-

...فعلا...گممیبهشباشه...گیرینمیروردش



شایدتاآورممیزبانبهرانامشملتمسانه

کندمهمانصدایشبهراهایمگوش

!ایزندهببینمبگوکلمهیکفقط...عزیزم...بارانم-

...خدابهکنممیدقدارم



کهباراندارکشوخستهورمقبیلحنِهوبالاخر

اندازدمیجریانبهرانفسمپیچد،میگوشیتوی

....رهام-

گرددبرمیجانمبهروحکلمهیکهمینبا

بشم؟قوربونتکجایی...رهامعمررهام،جان-



وحیدآید،نمیهمهایشنفسصدایحتیدیگرو

زندمیلبوکندمینگاهمپرسا

!کننمییابیردروخانمتجایدارننینکقطع-
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کننمییابیردروخانمتجایدارننکنیقطع-



نالممیمستاصلمنو

زنهنمیحرفدیگهوحید-

گوششکناروقاپدمیدستمازراگوشیوحید

آرامشیباوفوترانفسشبعدانکدکیوگذاردمی

گویدمیتندتنداست،مشهودصدایشتندرکه



تابزنحرفباهاشبگیر!...خداشکرکهوصله-

توهمکنم،روشنروماشینرممیمن...نکنهقطع

پیداراآدرساینکهمحضبهسروانجناب...بیا

...دهمیخبربهمونکنن



دستبهگوشیمنوشودمیخارجخانهازدوبااو

درایرانلوخانمام،نزدهدرهنوزدوم،میبالاقهطببه

...نداردخوابمامثلهماوکند،میبازبرایمرا

کنممیاشارهپایینیطبقهبهاسترسوهیجانبا

باشینمواظبشخواهشاًخوابیده،آیدین-



پرسدمی...با

شدهخبریباراناز-

روشرددارهپلیس...زنهنمیحرفولیزدهزنگ-

برمبایدمن...زنهمی



دوتاراهاپلهفقطگوید،میچهاوفهممنمیدیگرو

زنممیحرفهمگوشیدرونوکنممییکی

!هاصداتممنتظرخانمباران-



راخودمهممنونشستهروشنماشینتویوحید

بدونهموحیدوکنممیپرتماشینتویتقریبا

...فشاردمیگازپدالرویراپایشمعطلی

وخلوتراهاخیابانبودن،وقتآخروشبتاریکی

مردوکردهبازراماشیندادنجولانبرایراه



طدفبهتمرکزوجدیتباهمدستمکنارمتعهد

...راندمیمقصد

وحیدگوشیهندزفریتویراآدرسسروانجناب

کهزنممیحرفبارانیباراراهتماممنودهدمی

...دهدنمیراجوابممهکلمهیک



راهشهرکنارهایییلاقبهوشویممیخارجشهراز

.کنیممیکج

بارادهانمآبکنیممیطیکهمسافتیدیدنبا

...دهممیقورتبارچندوچندینترسوسختی



پیچیدههمدردرختانهوا،یکنندهخفهسیاهی

امترسیدهیچهرهبهترسناک،هایفیلممثلکه

آسفالتکهماشینهایچراغنورزدند،میهقهق

چشممتویایلبهدوچاقویمثلراجادهریختبی

مثلوگیرندمیمشتدرراقلبمهمهکند،میفرو

...چلانندمیوفشارندمیاناری



کجاست؟مگرمنباران

یاریمامیکطرفهیمکالمهبرایهمزبانمدیگر

...کندنمی

زندمیزلرتمصوبهدلواپسوحید

!بزنحرفباهاش!رهام-



کشممیدادعصبی

!دهنمیروجوابمزنهنمیحرفلعنتی-

کند،میتحملرابالاییاسترسهموحید

بهسکوتباودهدمیفشارفرماندورراانگشتانش

زندمیزلروبرو



بردنش؟کجاوحید-

پیچدمیکابیندرصدادارشهاینفسصدای

کوبممیاششانهبه

کجاست؟بارانم!دونیمیچیزییکتو!وحید-



ترمزویلاییمقابلبالاخرهوزندمیدورراجادهپیچ

...کندمی

هایماشینچرخانهایچراغازویلادرجلوی

پارککنارشانکهآمبولانسیوشدهنورپرپلیس

...کندمیماتمکلمهواقعیمعنایبهکرده،



نفسمکشم،میموهایمرویتایپیشانازرادستم

خوردمیگرهسینهتوی

شده؟طوریبارانمیعنی!...خدایا!...خدایا-

فشاردمیراامشانهوحید



زدهزنگپلیسبهیکی!...رفیقندهراهدلتبهبد-

!اومدهآمبولانسهمینواسهدادهگزارشییکو

پسرادستشکنم،میپرتداشبوردرویراگوشی

ماشینازوحیدهایگفتنرهامبهتوجهبیوزنممی

.شوممیپیاده



راجلویمنگهبانافسردوم،میویلادرطرفبه

نگاهممنوکندمیراهمسدرااشسینهگیرد،می

شدهخشکویلابازدربه

وکردنرهاراویلاهاربایندهاحتمالافتاحی،آقای-

...جونوباشهداخلکسیهنوزشایدولیرفتن



زنممینعره

روچیشما!لعنتیهویلایاونتومنزنِ!برمبزار-

چیزیازمن!ویلاتورممیمن...دینمیتوضیحبرام

!ترسمنمی



باوکوبدمیامسینهتویرادستشسیمبی

زندمیزلنگاهمتویصلابتازپرچشمهایی

حفظکردنلحاظباالبته!خونهاونتویریممی-

خطربهروجونشعملاشماکار!...خانمتونجونِ

...ندازهمی



دهدمیآرامشرالحنشکمیو

خواینمیاگرلطفا....کنممیدرکروحالتون-

راهویژهیگانسرپشتبشینداخل

...داریماحتیاجشمابهمامطمئناً...بیفتین



سستراپایمزیرش"دارداحتیاجمنبهمطمئناً"

!کندمیامدورهحس،دچنکند،می

!دلتنگیوعصبانیتوخشمدلواپسی،ترس،

واندازندمیچنگجانمبههاثانیهودیوارهاودر

...کنندمیریشریشراجانمذرهذره



حجتی،سروانپناهدرونوپوپوشانسیاهسرپشت

.روممیویلاداخلبهاحتیاطباوآهسته

واحتیاطابوگرفتهمحضسکوتراجاهمه

راویلاساختمانداخلواطرافتمامخاصحرکات

!هستویلاداخلافرادیبودنازاثراتیگردیم،می



!نیستبارانمولی

ازنیروها،ازیکیکهایلحظهتاشودمیتمامقلبم

کشدمیفریادویلاحیاطداخل

...افتادناتاقکاینتویخانمیکسروانجناب-



وحجتیسروانصداینهفهمممینچیزهیچدیگر

چیزهیچنهوپایمزیرهایریزهسنگنهوهاپلهنه

...دیگر
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وحجتیسروانصداینهفهممنمیچیزهیچدیگر

چیزهیچنهوپایمزیرهایریزهسنگنهوهاپلهنه

...دیگر



لایازودوممیگفتهمامورکهکیاتاقطرفبهفقط

کهبارانجسمزده،بیرونکهنوریوبازنیمهدر

...بینممیراافتاده،زمینروی

کفِرویهایخونوشوممیاتاقواردسرعتبا

...کندمیمختلراامحیاتیعلائماتاق،



خونوخاکازپرالانکهزیبایشآبیمانتویبا

رویزمین،کفوشیگشده،زمینپخشاست

تامچبالایازکهچپشدستکناروخونشسرخی

...افتادهکرده؛رنگینخونراانگشتانشسر



یهالهرادورشالانکهاشکردهآرایشچشمهایو

.استگرفته؛بستهسیاه

منشلوارآیم،میفرودزانودورویکنارششتاببا

....شدهربیشتتشابهاتشالانوبودستاومانتویو



وکنممیحسکمرمیتیرهرویراعرقگذشت

...خواهدمیمددرفتنپایینوبالابرایکهنفسی

رویرااماشارهانگشتوگذارممیهمرویپلک

شودمیجهانمتمامگذارم،میسالمشدستنبض

...برقصدانگشتمزیررگشاینکه



چناناراتاقولیاند،ایستادهسرمبالاینفرچندین

همنفسکسهیچگوییکهگرفتهسکوتی

...کشدنمی



کهزندمیانگشتمزیردرمیانیکیآرامی،نبض

جانماعماقازمنودهدمیبودنشزندهازنشان

کشممیداد

!زنده!استزنده-



کهصلابتیپروهیجانپرلحنباحجتیسروان

کندمیپیجسیمشبیتویداردکاردرتسریعقصد

!داخلبفرستروآمبولانسمامورای-

بازویمرویراسرشوبرممیگردنشزیررادستم

...گذارممی



راخونریزیردشوند،میداخلآمبولانسماموردو

...گذاریمشمیبرانکاردرویمنکمکباوبندنمی

دستننویتویبارانمودوممیمنودوندمیهاآن

...رفتهخواببهمرددوآن



وسایلیدکترونشینممیکنارشآمبولانستوی

کنممیفکرمنوکندمیمنعزیزجسموصل

...رفتهبدنمازروحمیاامزنده



باران#



بستهچشمهایبااست،ترکیدنحالدرقلبم

کردنامپیادهماشینازوقتیکنممیحسآوردنم،

.هستماتاقیکداخلالانوکردندردمباغیکاز



ایناست،بستهپشتازدستهایموچشمهاوزهن

زدنقدمصدایجزاستخالیصداییهرازمکان

!کردهسنگینراهایمنفسسکوتشاینکهنفریک

پرسممیطاقتبی



جونمازچیآوردی؟اینجامنوچراهستی؟کیتو-

خوای؟می

طرفمبهدهدمینشانهایشکفشبرخوردانعکاس

سقفسهحرکتوقلبمطپششود،مینزدیک



راامرودهودلکهعطریوکنممیحسراامسینه

کنممیزمزمهزبانلکنتباپیچد،میهمبه

!آرش...آر...آ-

وپررافضامساحتومحیطاشمستانهیخنده

.کندمیکرمراهایگوش



سفتوکنممیحسنزدیکخیلیراحضورش

پشتدرست،استارادیغیربدنمهایعضلهشدن

بازراچشمهایمبندِچشموگیردمیقرارسرم

.کندمی



ازتابندممیپلکرود،میفرونگاهمدرظالمانهنور

.نشومکورنوریهجمه

سایهجسممرویوایستدمیروبرویمنحصشقامت

بازراچشمانملایبتوانمشودمیباعثواندازدمی

.کنم



غرممیشدهقفلهایدندانبینازنفرتبا

داری؟چکارمنباکثافت-

دهدمیجوابلودگیباواستلوده

بویازکهزرنگیاینقدرکهتوجونبارون...اِ-

زنی؟میخنگیبهراخودتچراشناسیممیعطرم



ازدواجمنآرش!ببرگوربهروخیالاتتوخواب-

!کردم

شودمیآتشیگلولهچشمانش

!نیستمهمبرام-

دمنمیتنتوبههمبمیرممنشآر-



زندمیپوزخند

نقشهاینقدرچنگمیتو!کهنیستخواهیبهدل-

دستمازماهیعینکهنکردماجیرآدمونکشیدم

بخوریسر

گویممیغیظبا



!جویهمیرواتخرخرهرهام-

داردگوشمیپردهکنممیفکرکهزندمیاینعره

شوممیجمعمخوددرترسازوشودمیپاره

زبونبهمنجلویرونامردطلبِفرصتاوناسم-

!نیار



گشایممیراشدهجمعترسازکههاییپلک

ترکغیرتشدمنمیاجازه!ناموسشم!زنشممن-

!برداره

خنددمیشیطانیوگرددمیدورم



دلبراوف!روخودمکارمنمبکنروخودتکارتو-

هاتنفسنشنیدوتنتلمسبرایدلمجان

!شدهطاقتبی

آغوشدروحشیانهرالرزانمجسموحشتورعب

فکرفراربهونشیندمیتنمرویسردعرقکشد،می



گردم،میایپنجرهیادردنبالنگاهمباکنم،می

سلولاینازوبکنمرازمینناخنباحاضرمحتی

.کنمفرارعذاب

بخواهددلتتاهمودارددرهمدرندشتسالناین

.استبستهدستانمکهحیففقطپنجره،



وخوردمیکلیدسرمتویمتنوعهاینقشهوفکرها

.هستمرهامناموسحفظفکردرقواتمام

!دهدمیجانحتمبهاوبیایدمنسربلاییاگر



براتهانقشهندارم،کارتشبتانترسخوشکله-

گوشحرفومظلومدختریکبدیقولاگهدارم،

!کنمبازرودستاتدممیقولمنمبشیکن

!ترسممیمنولی

ربودهرادلمدلهرهوآیدنمیزبانمرویحرفی



گرددمیدورمدوباره

یسلیقهملیحآرایشاینوخوشکلهایلباساین-

داماده؟آقا

آیدمیپایینصورتمنزدیکتاسرش



بههمانگشتچهارتاردکردیسرتقیحیففقط-

افتادهصورتتروگونهرژجای

مرااشنزدیکیاینوهایشنفسهرمهایش،لب

خواهدمیرارهامموکوبدمیزمینپادلمکشد،می
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الاننیستمقبلباراناونمنالان!کنتوبهآرش-

!نخرخودتبرایروجهنمآتیش!امدیگهیکیزن

خنددمیوارمسخره

چیایمونودینمنبابا!ممبررورفتباز-

هوستگفتهخدامببین!دلممیبندهمنفهمممی



روروحرفشمنولیگذشتهماهچندکرده،رو

...ننداختمزمین

نوردددرمیراصورتمهوسپرنگاهبا

!قدمیمییکتوبالاخرهخوشکلهببین-

کندیمبازرادستانمعجلهبا



بریز،چایبرامهااونموقعمثلباران،پاشوپاشو-

انجامجزییاتتمامبامنعملیات!بیارچایبرام

!بودیمشوهروزنکهزمانیمثلدرست!شهمی

کنممیالتماس

برمبزارآرش-



سوزدمیهاطنابردوشدهبازدستانم

زانوباصندلیرویازکهکوبدمیکتفمبهمشتبا

بهجنبیدمنمیهمبهزوداگروافتممیزمینویر

لمسرازمینپارکتصورتمدستانم،کفجای

.کردمی



تلاشمتمامولیرسدنمیمردیکبهزورمدانممی

شوهرمآرزوهایمردایننجسدستانتاکنممیرا

آرزوهایکردنِتمامباشدهحتینبرد،یغمابهرا

...خودم



طرحیآشپزخانهطرفبهوشوممیبلندهوارشبا

.روممیاشخانهساحلی

کشوهایمنامااستحاضرهالیوانوچای

یکیاچاقویککردنپیداامیدبهراهاکابینت

.گردممیتیزجسم



حسراحضورشآشپزخانهوسالنحدفاصلکه

کنممی

.کردمجمعروچاقوهایهمه!باروننگرد-

کهنیستعلتبیپسهم،دمیقورترادهانمآب

!کردهبازرادستانم



!آرشاتشدهفاسددلوتوبهلعنت

وتشویشبامنبرایکردنمانبازیفیلمهایساعت

وگناهوهوسبااوبرایوسختیبهودلهرهوترس

شومشفیلماصلیسکانستاگذرد،میلذت

.رسدمی



تویوکشیدهشهرسررویراچادرشتاریکی

خورد،میتابزهرمارازپرگیلاسیآرشیهپنج

درونشکهوسیعیسالنهایپنجرهودربودنقفل

...کندمیتبدیلتنگسلولیبهراهستیم



اشکصورتمپهنایبهمنوکندمینگاهمهیزاو

جانذهنمتویرهامهایدلواپسیوریزممی

.گیردمی

.روممیعقبمنوشودمینزدیکماو



هایممردمکمنواستخمارومستهایشچشماو

.زندمیدودوواستسرخ

نهادمازآهخورد،میسرمپشتکابینتبهکهکمرم

کابینترویاملامسهحسودستشود،میبلند



لمسراقندانوآیدمیدرگردشبهسرمپشت

.کنممی

پرتطرفشبهودهممیجاامپنجهدرونراقندان

بهتیرمشودمیباعثچشمانمتاریاماکنم،می

تکهتکهوبیفتدپارکترویقندانونخوردهدف



قدمیوکنداسکنراحرکاتملذتباآرشوشود

.داردبرسمتمبهثباتبی

ازاستپرهنوزکهاستچاییلیوانبعدیجسم

ولیزنممیپوکشیکلهبهترنزدیکایندفعهچای،



رویشدنخوردم،هجسماینسرنوشتدوباره

.استزمین

کهشودمیباعثآرشکریهیخندهصدای

بکشمدادوبگیرمراهایمگوش



عدالتشوخدابه...آرشگذرمنمیازت-

!سپارمتمی

زندمیآتشماشکشیدهصدایبا

نیستچیزیدیگهشممینزدیکتدارمبارون-

بشکنی؟



سریعخیلی،هستدیگرلیوانیکهنوزچرا

هوارویاوامبارانیچشمانمقابلوکنممیرتشپ

بهوکوبدشمیزمینرویخودشوگیردشمی

اندازدمیبالاابرووکندمیتبدیلشتکههزار



الان...بودمشعلهفیلمعاشقمنباروندونیمی-

برقص...شدهفیلماونیصحنهشبیهخیلیصحنه

!برقصبرامهاشیشهاینروی...باران

ریزممیاشکصورتپهنایبهوبهارابرمثل

!شوخفه...آرششوخفه-



کشدمیداد

برقص-

رعشهترسازوشدهترترسناکهمیشهازاشقیافه

افتدمیتنمبه



گذاردمیهاشیشهرویپاوکندمیپابهدمپاییاو

جانکردنتمامباراباقیماندهقدمچندداردوسعی

کندطیمن

رانبابرقص-



رویبلدم،رامرگرقصلحظهایندرفقطمن

تویلیوانیشکستههایتکهوزنممیزانوزمین

خیزمرگتکهیکطرفبهزند،میبرقدیدم

آیدمیطرفمبهخواندمیرانیتمآرشدارمبرمی

هموصالبهدستمرگوشیشهاورسیدنقبلولی

.زندمیفوارهخونورسندمی



کابینتدربهپشتموشودمیبلندمنهادازآه

لبخندمنوکندمیبارمبیراهوبدآرشرسد،می

زنممی



وصالاگررهاممام،کردهدفاعحیثیتتازرهامم-

بگیریبالاراسرتتوانیمیحداقلنشد،قسمتمان

...ندادخواریوخفتبهتنبارانتکه

رشآکنممیحسوبیندمیتاریکیسیاهچشمانم

سرعتبارامسیریواندازدمیاششانهرویمرا



شود،میجاییوارددوبارهوبازرادریکند،میطی

...سردهوایازپرجایی

لقبمکثافتواندازدمیزمینرویراجسمم

وکندمیبارمبیراهوبدهمسرپشتودهدمی



بلندرارمقمبیآهکهزندمیپهلویمبهلگدی

...کندمی

کهراماشینشخوردنگازصدایوکندمییختنم

کنم،میجیبمتویراسالممدستشنوم،می

ولیبیندنمیچشمانمکشممیمشتبهراامگوشی



آخریناسموبازراصفحهقفلبدبختیباانگشتم

کهکشدنمیثانیهبهوکنممیلمسرامخاطبم

.پیچدمیگوشمتویرهامممضطربصدای

بیوشودمیتزریقخونمبهنشدنیوصفوشیخ

...شوممیصدایشمستپیمانه
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عزیزم؟کجاییجانم،بارانجانم-

بگیریکهقلبینواریکهستمقلبتدرونمن

یککند،میزندگیقلبتدرونکسیبینیمی

!تنهاوعاشقدختر

نوازدمیصدایشهاینترااممندوباره



باران؟-

...گفتنتبارانفدایجانم!رهاممجانم

میلکهصداییدوبارهوآیدمیهموکیلشصدای

اندازدمیتلاطمبهدرونمرازندگیبه



!ایزندهببینمبگوکلمهیکفقط...عزیزم...بارانم-

...خدابهکنممیدقدارم

تونامجزامکلمهیک!بمیریگذارمنمیومیرممی

رابدنمنایتماموکنممیجانباشد،تواندمیچه

زنممیپچپناهبیوخستهوکنممیجمعزبانمدر



...رهام-

دستمشود،میمسکوتوتاریکوسرددنیاو

انقدرپلکمونداردراگوشیداشتننگهتحمل

....اندکردهوصلآنبهوزنهگوییکهاستسنگین





رهام#

بارانمام،نشستهانتظارسالنکنارهایصندلیروی

رویازراجهانتمامکوههایانگارمنوبرگشته

...امگذاشتهزمینهایمشانه



تکاینکهولیکردهتسخیرراوجودمتمامخستگی

نگهمزندهکرده،پیدانجاتزندگیمامیدیستاره

...دهدنمیوجودمبهشدنخوردیاجازهوداردمی



کنممیبلندسرکنم،میحسکنارمراکسیحضور

حقمدررابرادریکهمردیبینم،میراوحیدو

پاشممیصورتشتویراامخستهلبخندکرده،تمام

!شدهرفعخطرشنیدمدکترشاز-



تاییدراحرفشمحویلبخندوپلکبستنبا

کنممی

ولیدادهدستاززیادیخونگفتدکترش-

نبوده،دستشاصلیرگرویالحمدللهبریدگی

!بمونهزندهشدهباعثهمین



کندمیفوترانفسش

نیومده؟هوشبه...شکرروخدا-

دهممیقورترادهانمآب



دادهدستازکهخونی!طبیعیهگهمیدکترشنه-

طولشدهباعثدادنانجامدستشروکهعملیو

بیادبالاهوشیاریشبکشه

زنممیزلاشخستهتصوربه

خبر؟چهتو-



راهایممردمکوآیدمیبالانگاهمتویتانگاهش

نظرتحتچپبهراستازوراستبهچپاز

گیردمی

اومدمسروانجنابپیشازالان-

زندمیلباحتیاطبادیدگانمانتظاربرابردرو



!گرفتنراشرفبی!...رهام-

بیرونحدقهازانمچشمماند،میراهوسطنفسم

پرسممیهیجانباوگیرممیراکتفشدوزند،می

بوده؟ایزادهحرومکدومکار-



آرامودهدمیتکانافسوسبهسروگیردمینگاه

کندمیزمزمه

!فراهانیآرش-

کشممیچنگبهراموهایمخیزد،برمینهادمازآه

وای...وای...وای-



دهدمیادامهاوو

...گاردریلابهزنهمیجادهتوبوده،تمس-

آغوشهمصورتمپوستبااختیاربیاشکمقطره

چهدستبارانرود،میناکجاهاتافکرموشودمی

!بودهاسیرغولی



حاضرویلادرِماقبلآمبولانسچرافهمیدی-

بوده؟

دهممیتکاننفیبهسر

میادبوده،گذاشتهجاویلاتوچیزیویلاباغبون-

آوریسرسامسرعتباماشینیکبینهمیکهویلا



خانمرهمیکهاتاقکشتووزنهمیبیرونویلااز

!بینهمیخونپروزمینرویروجواهری

امدیدهکهایصحنهیادآوریازشودمیتکهتکهدلم



حجتیسروانبههماوناودهوصدزنهمیزنگ-

همبامونهمهکهشهمیاینکهدنمیخبر

...اونجارسیممی

شودمیبلندجااز



منبهشدهرفعخطرالحمدللهکهحالاجانرهام-

برمدیمیرخصت

وخیزمبرمیمشبکوآهنینیمکترویازهممن

کشمشمیآغوشدر

!کشیدمسرتداداگهداداشببخش-



فشاردممیبازویشدوبینهماو

!کنممیدقکهنزنیدادسرماگه-

.کنممیشکرراخدابودنشازوخندممی

درونکمیکندمیمجبورموکشدمیرادستم

برومبیمارستانیمحوطه



...بخورهاتکلهبهبادییکبزار-

نفسصبحگاهیخنکهوایازمنورودمیاو

راخودشکهزنآنباایرانلو،خانمکهکشممی

درازطربمضکهبینممیراکردهمعرفیمادرم

.شوندمیداخلبیمارستان



ولیآیدنمیجلووایستدمیجایشسردیدنمبازن

دودمیطرفمبهایرانلوخانم

چطوره؟بارانمحالپسرمسلام-

بعدحالهماندروشودنمیجدازنآنازنگاهم

زنممیلبسلامجواب



شدهرفعخطرخداشکر-

بلندمانآسبهدستوشودمیسراریزاشکش

کندمی

نکردییتیمرواشبچهشکرت،خداآی-



زلروبرویمدلسوززنصورتبهاشبچهاسمبا

زنممی

کجاستآیدینم-

کندمیپاکرااشکشچادرش،یگوشهبا

!خوابیدهپیششزهرا-



پرسممیوکنممیتشکر

آوردین؟روزنهاینچرا-

کندمینگاهمعتابباایرانلوخانم

زندگیشتواشتباهاییچهندارمکارمنپسرم-

اگهحالاواینداشتیشحالاتا!مادرتهولی...کرده



!بذاراحترامبهشکنهولتهابدبختیاینخوایمی

...اششکستهدلپناهبشو

هوسشوهواپیرفتنبادونیدنمیشماولی-

تنهاییچقدر...گذاشتهمندلتوحسرتچقدر



!ریختهسرمروپناهیبیقدرچ!کردهنصیبم

!کرده؟ولمپناهبیکهبشمکسیپناهچطودی

هابدبیاریاینخوایمی!استجملهیکحرفم-

!حامی!پسربشیبایدبردارهسرتازدست

...رودمیزنآنطرفبهوکجراهروبرویمازو
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ببخشم؟رازناینتوانم.میکنممیفکرخودمبا

منبرگردانده،قلبمبهرابارانخداکهحالاشاید

آغوششبهراسنگدلزنِاینپسرِبتوانمهم

...برگردانم



کنارهایباغچهکنارایکردهیخصندلیروی

یمستانهصدایبهوزلافقبهنشینم،میمحوطه

...دهممیگوشپرندگان



عطرشود،میکنارمبودنشدلیلاشزنانهعطر

منوکندمیتداعیرامادرانهآغوشکهایزنانه

...بودممحرومداشتنشازهمیشه

یادمشوم،میخیرهصورتشتویوگردمبرمی

چشماناست،محضرتویزنهمانکیست،آیدمی



اینرویازمراچشمانآشناست،حسرتشپر

...اندساختهچشمان

بگذاردامگونهرویدستتاآوردمیلابارادستش

وسطدستشکشم،میعقبراسرمناخودآگاهکه



کندمینگاهرادستشایلحظهماند،میزمینوهوا

کندمیوالبازلبدستشبردنپایینبابعدو

ولیموندهخوبظاهرمنکن،نگاهامقیافهبه-

مخورمیقرصتادهروزی!خوردهحسرتروباطنم

...واستمسرپاتا



پرسممیسردخیلی

بهچرابرنگشتی؟چراکردی؟ولمچرارفتی؟چرا-

نیفتادی؟یادم

راهاشچانهرویتاچشمانشازاشکهایقطره

گیردمی



مسعودمون،همسایهپسرعاشقبود،سالمپونزده-

نداد،بهشمنوبابامولیخواستگاریماومدشدم،

بهدادمنواونوقت!نیستمردگفت!سوسولهگفت

...بودبزرگترازمسالشونزدهکهبابات



راهایشاشکوکشدمیبیرونکیفشازدستمالی

.کندمیپاک

پامبهخواستمش،نمیمنولیبودخوبرامین-

.نداشتمحسیهیچبهشمنولیکردصبوری



ولیبشهبازوسطاینبچهیکپایخواستمنمی

...اومدیوتوبودخداخواست

کنممیفکرخودمبامنودهدمیقورترابغضش

بودکردهداغمبچهیکحسرتکههاسالچه



...نشمگرفتارتتاندادمهمشیربهتحتی-

ولیافتادنپامبهکردن،التماسمرامینومهتاب

...خوامتنمیگفتممن

زندمیزلنامعلوماینقطهبه



بههمسرپشتامبرمسعودروزاهموندرست-

گفتمیهمشفرستاد،میپیامخواهرشیواسطه

اینازومیرهمیعشقمازداره!منتظرمه

رسممیعشقمبهاینکهازخوشحالمنم...هاحرف

روپاشرامیناماطلاق،کارهایپیرفتمیواشکی

...دهنمیطلاقمگفتوکفشیکتوکرد



کهدادرضایتهمرامینتاکشیدطولسالدو

نهوبودمزمینرونهخوشحالیازدیگهبده،طلاقم

همرامینکرد،دقپیرمبابایطلاقمبا...آسمونرو

براشتوگفتمیرفت،وگذاشتروتومن،مثل

!هستیهاممهریبیومنیادآور



آنکودکیبرایدلمشود،میبلندکهآهش

دهدمیادامهاووسوزدمیروزهایم

ومادرتبودشدهونداشتبچهودشخمهتاب-

اونرودادممیانجامبراتبایدمنکهکارهاییهمه

بود،خوباولششدم،مسعودعقد....دادمیانجام



ازکمکمولیکردممیفکرکههمونیخوبخیلی

وشدسردبهمنموند،چیزیمسعودداغعشقاون

همبارداردیگهطرف،یکمسعودبدبینیبین،بد

زندگیاونبودبدبختیهرباسالیچندنشدم،

طلاقشدآخرشولیکردیمتحملروکوفتی

...دوباره



دوزدمیچشمامکینهپرچشمهایبه

رواشخونهمهتابامااومدم،دنبالتطلاقبعد-

پیداتولیگشتمخیلیبود،کردهعوض

بودم،حامیبدونوتنهازنیکروزااون...نکردم

کارهمخوندم،درسهمکردم،میکارباید



وتوبهتاکردمبندجورههمهروخودمسر...کردم

شد،نمیولی...نکنمفکرکردم،بهتکهظلمی

توذاشتم،میبالشترویروسرمکههاشب

تویمنوکردیمیاممواخذههمشاومدیمی

ازآرامش...زدممیغلتصبحتاتبوکابوس

..برنگشتورفتدیگهزندگیم



شودمیخیرهآسمانبه

روهمدیگهرامینومنکههستهمسالیچند-

گرفتهطلاقونشدهداربچههمرامینکردیم،پیدا

عقددوباره...بودخداچوبنشدنمونداربچهبود،



جنماانگارولیگشتیمدنبالتهمرامینباکردیم،

..اللهبسمتووبودیمشده

زندمیزلنگاهمتوی

سالچهلاینکهبادفتراومدیعقدبرایوقتی-

وبودیباباتفتوکپیشناختمت،ولیبودمتندیده



دلمتویکهشدایمادرانههایحسوجودمتمام

دیگهدیدمکهرواتشناسنامه...بودمکردهمدفون

نشدرومولی...کردمپیداراامگمشدهشدممطمئن

...کشیدمهنقشتاصد...بیامجلواونجا



کهمندسترویوآیدمیاحتیاطباوآرامدستش

ازعجیبحسینشیند،میامگذاشتهنیمکتروی

تنمتماموکندمیریشهقلبمتاانگشتانشرد

لرزدمی



کهدختریاینقدموپاگممیمنچیه؟دونیمی-

...کنمپیداتمنشدهباعثگذاشتهزندگیتتوپا
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اینونادمواستپشیمانگردم،میرانگاهشتمام

هنوزولیدهندمیشهادتبدنشاعضایتمامرا

...نشدهصافهایشنامادریبادلم



همراههمرااویترسیدهنگاهوخیزمبرمیجااز

کشممیبالاخودم

بهازهات،فاوتیتبیازهات،ظلمازگذرم،میازت-

...ازکودکیم،روزهایکشیدنگند



نهوآیدمیبالانهوامحنجرهوسطگذاشتهپابغض

شودمیخوردهفرو

توقعازمباش،نداشتهبودنپسرتوقعازمفقط-

...نکنطلببودنخوبازم...باشنداشتهمحبت

کنممیاشارهبیمارستانساختمانطرفبه



تخترووجونمهتمومکهیدختراونخاطربه-

روزهیکنکنسعیولیبخشمتمیافتادهجونبی

دمنمیقولولیباش!کنیبازیبراممادرنقش

...ولیباش...ببینیازممحبت



اند،آوردههجومقلبمبهباهمسالچهلهایعقده

...رفتهوگذاشتهسالچهلنیستکهکم

راسرتاپایموزندمیلبخندوایستدمیروبرویمزود

بلعدمیچشمهایشدر



هرتو...جونمعزیزباشه...بالاتوقدفدایباشه-

تماممن...گناهکارممن!...شهمیهمونبگیچی

اعترافبهشونمن...دارمقبولروهامبدی

باشمکنارتایدقیقهبتونمکههمینبرام...کنممی

ازتتوقعیکهنکردمبراتکاری...زیادیههمسرماز

...عزیزمشیخوشبخت...مادرشیپیر...باشمداشته



راهمشسرپشتهایاشککهکنممیرفتنعزم

دهدمیادامهوکندمیپاکسرعت

...فقط-

گیردمینفسی



منمثلاونمکردم؟پیداتبدمخبرهمباباتبه-

!کنهپدریبراتتانموندکهپشیمونه

کردید؟ترکمکهبودچهجرمم

وصلوچرخانممیحدقهدرراچشمانمهقرنی

نباردتاکنمشمیآسمان



!!!...بابا-

!غریبیهایواژهچه

!زیادیباباییبیروزهایچه

تاکنممیجانودهممیبیرونصدابارانفسم

بگویم



!کنخبرش-

فراربیمارستانداخلبهمقابلشازویرانوخرابو

داردتنشاننداشروزهایهایخاطره.کنممی

...ببرمپناهکسیبهبایدکند،میامدیوانه

کندمیسنگینیامگردهرویدنیاکهشوبیدارباران



!منجانانشوبیدار

!مندرمانهمودردهم

غمواندوهچههرایستم،میبخششدربروبروی

مخصوصلباسریزم،میدرهاپشتبهراهست



بارانتختکناربهرپرستاسرازاجازهباوپوشممی

.نشینممیصندلیرویتختشکناروروممی

گوشمکنارآهستهوآیدمیکنارمپرستارسر

گویدمی



العملعکسپیشدقیقهچندمیاد،هوشبهداره-

.کردبازهمروچشمهاشداشت،

یبستهچشمهایبهوزنممیتشکرازلبخندی

اندآوردههدیهایمبررادنیاانگاروزنممیزلباران

!استبستهچشمهاشکهالان-



کندمینگاهمدرکباومهربانانه

قول!...ستایشهقابلعشقتونبزنید،حرفباهاش-

قبل...کنهمیبازچشمهاتونحرفموجازدممی

صداروشمااسمضعیفخیلیداشتاومدنتون

!زدمی



منورودمیاوکنم،میقدردانیجانمتمامبا

.گیرممیدستدرراسالمشدستانگشتان

باتختاینرویکشم،میپوستشرویراانگشتم

اند،کردهوصلبدنشبهکهدستگاهوسرماینهمه

نداردشباهتیمنبارانبا



کنممیزمزمهوبوسممیراانگشتانش

ببینکردی؟صدامنوخوشکلهخانم-

...بذاریاتنهمنواومددلتچطورمنعروس...اومدم

صورتشبهذوقباکنم،میحسراانگشتانشتکان

دهممیادامهوخیره



کههمدنیاوراونببینکردم،پیداتمنولی-

...کشمنمیازتدستبری

تکانهایشلبولیاستهمرویهنوزهایشپلک

هجیراناممحروفضعیفیصوتوخوردمی

کندمی



رهام-

لبوجودمعمقازودهممیتکانسرعشقبا

زنممی

یهمهکنبازروچشمهات...رهامعمرِ...رهامجانِ-

...شدهیکذرهقشنگتنگاهاونبرایدلمکهزندگیم



دوبارهوبازکمیچشمانشلایولرزدمیهایشمژه

گویممیوخندممیشود،میبسته

یکمنازباشیکنگوشحرفاینقدریعنیوای-

...هاسازیمیخواهخوددیکتاتورِ



هرشود،میفشردهانگشتانشبینانگشتانموقتیو

رودمیبرایشقلبم!جانکمچند

عاقد...بدهطلاقروتختاینپاشوبشم،فدات-

...بدههمدستبهدسترادومامنتظره



حالیبییخندهبهرنگشبیوخشکیدههایلب

آیدمیکش

ترمهمکهخودتانجبه!بگیروبلهبتونیفقط-

کنارمیارمروعاقدندارم،دنیااینتوچیزیازش

بانوهیپس!گممیچیشنویمی!...تختهمین



طاقتدیگه...کنعجلهشدنخوبتولطفاپس

...ندارمطاقتدیگهفهمیمی...ندارمروبودنتوبی

ولیشودمیبیشترانگشتانشفشارایندفعه

...دنداردیگریالعملعکس

آیدمیسراغمبهآرامهایقدمباودوبارهپرستارسر



داروهایاثرنیارین،فشاربهش..فتاحیآقای-

العملایعکساینبا...خونشهتوهنوزهوشیبی

حرفبلبلمثلبراتونفردادممیقولخانمتون،

...بزنه

گویممیولیندارم،باورهمراشنیدنشحتی



اینجوریندارمطاقتدیگه...هبشنوزبونتونازخدا-

...ببینمش

رویوشوممیخارجویژههایمراقبتبخشاز

.نشینممیسالنکنارصندلی



منوزندمیصدارادکتریبیمارستانپیجصدای

سرمدرفکریکشم،میبیرونجیبمازراامگوشی

کهبزنمزنگوحیدبهخواهممیودهدمیجولان

.شوممیپشیمان
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دیشبتمامطفلیاست،زیادبودنشخواباحتمال

.دویدهوبودهبیدارمنپایبهپارا

وبلندآسمانبهروراسرموشوممیتماسببخیال

تشکربودهدلمانبهحواسشکهاوازلبزیر

کنممی



خیربهکهممنونولیگذشتسختجون،خدا-

روزندگیمیهمهکهکریماوسمخلصتم!گذشت

کنمتشکرازتکههمدنیاآخرتا!کردیحفظبرام

نیاوردمجابهروحقتبازم







نامتکرارباکسیبرده،خوابمدیواربهزدهتکیهسرم

چشمهایمآنقدرولیکندمیصدایمامفامیلی

...ندارمراشدنشانبازقدرتکهاستسنگین



هایمپلکزندمیصدایمآنکهپافشاریبابالاخرهماا

کنممینگاهشمتحیروبازهمازرا

!شدنهوشیارخانمتون!دیگهپاشین!فتاحیآقای-

!گردنمیشمادنبالهمفقط



تمامباشنکردهوصلمشبکهبهانگاریکدفعه

خیزم،برمیجاازضربباوشودمیلودامحافظه

گذاردمیقلبشرویراستشدترسیدهپرستار

!ترسیدمکنین،میاینجوریچرا!وااِ-



العملعکسبهولیشدهدردناکوشدهخشکبدنم

زنممیپرستارلبخند

نداره؟مشکلببینمش،برم-

دهدمیتکانسراششدهدرشتچشمانبا

شمادنبالبیامگفتندکترشونبرین،خودنه-



بهراقدممیکهروگذرممیاشخیرهنگاهواواز

چشمهایزودترتادارمبرمیقدمدویاندازه

.کنمرصدراایشقهوه



رسم،میتختشکنارتاتن،بهمخصوصلباس

رویمخصوصهایکفشجیرجیرصدای

.آیدمیقشنگنظربهاتاقکفهایسنگ

.شودمیقشنگچیزهمهعشقبا

!استبستهکهبارانچشماناما



یدم؟دخوابیعنی

نکرد؟خبربارانهوشیاریازمراکسیو

ازرادیشبدستگاههایازنیمیروم،میترنزدیک

!اندکردهدورجسمش

!بهبودشیعنیاینو



کنم،میلمسرااشروسریازفراریمویتارچند

.رسدمیاوجبهامطاقتیبیقدرتِ

اشپیشانیبهپیشانیبندم،میپلکشوم،میخم

.کشدمیبوعمیقدارداوکنممیحسوگذارممی



ضعیفشصدایکهکنممیجمعبیشترراحواسم

دهدمیروحراجانم

حوری؟همشمابهشتم،الان-



اختیاربیوکنممینگاهشاندکیفاصلههماناز

شدهباززبانشکههمینخندم،میجانعمقاز

!شدهخوبعزیزمیعنی

حوریمننهن،دنمیمردابهمگهروحوری-

!نیستم



شودمیقفلگردنمدوروآیدمیبالادستش

شما؟عذابییملکهجناب،پس-

هوایاینازورسدمیهایمریهبهاکسیژنتازه

فاصله،انگشتدوهمیندرکشم،مینفسدونفره



لمسگونهنوازشرااشگونهبادستمانداخته،گیرم

کنممی

چهببینبیرونبزاراتاقاینازپاتو!جورمچهاوف-

!دیدمتدارکبراتعذابایی



کمیرااشچانهوگردنشبستهچشمانهمانبا

بوسدمیراهایملبناغافلواوردمیبالا

هایشلبباراامفاصلهوکنممیهنگرود،مینفسم

کنممینگاهشمتحیروزیاد

کندمیبازچشمخندانهایلببا



اینوعطراینبودکافیکه،ندارنتخصصدکترا-

خونهالاناونوقترسوندن،میمنبهزودترروهالب

!بودیم

دهممیقورترااشچهرهونگاهیذرهذرهولعبا



دنیااینتوتوبدونرهامگینمیریمیذاریمی-

!میارهکمنفس

شودمیماتنگاهش

!کهنبوددلبخواهی-

فشارممیمشتممیانرادستش



کنیترکمنداریحقدیگهدلنخواهیودلبخواهی-

گویدمییکدفعه

!خونهبریم-

خندممی

!هنوزدننمیاجازه-



پرسدمیقراربی

بودی؟آیدینممواظب-

!موندهدختراشوایرانلوخانمپیشخوبهجاش-

ریزدمینگاهشتویالتماس

!خونهببرمرهام-



دارمبراتسورپرایزیکقبلشالبتهگلمریممی-

استقراربینگاهش

آیدینموتوجزهیچیدنیااینازمنمنه،بهاگه-

...خوامنمی

گویممیشوخیباراامشکوه



ارشادگشتبودن،نفرهدوحالوسطخبآخه-

!واجبههم

خنددمیراحتوقیدبی

بشمارشادمگشتاونقوربون-

کشممیهمدراخم



وفدا!نداریمجمعیکشتار!خانمکنترمز...اوهاوه-

!دارملازمتزندهمن!شینمیکسیقوربون

کلافهوگیردمیبیمارستانشلباسییقیهبهدست

گویدمی

...بکشمنفستونمنمیوای!شدهکمچراهواوای-



بایستد،خواهدمیقلبموشوممینزدیکشترسیده

نوازشراصورتشوزنممیزلاشفرارینگاهتوی

کنمیم

کنم؟صدارودکترخوبی؟بارانم-



چشمداردسعیوگرداندمیرانگاهشبرودوربه

نشودچشممدر

نیستاکسیژن-

شود،میخیرهچشمم،یکاسهتوییکدفعهو

جنباندمیلبآهستهوزندمیریزیچشمک



دی؟میدیگهبوسیک-

اشخیرهمتحیروآورممیکمرفتارهایشمقابلدر

جداهایملبازخودشهمرادومبوسکهشوممی

کشدمیعمیقینفسوکندمی



توهایلبتوچرااکسیژناجانان!اومدبالانفسمآخ-

شدن؟جمع

استزندگیروحومعنیکنم،مینگاهشعمیق

!تمامودختراین

کنممیسیرشلذتباودهممیتکانسر



!کشتیمنوکهتوخب-

نداشتی؟دوست-

هاتشیطنتاینبرایمیرممینم-

کندمیجمعراهایشلب

دارملازمتزنده!عزیزمخدانکنه-



گرداندبرمیخودمبهراخودمیجمله
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وحیدباشود،میراحتخیالمبارانبهبودیازوقتی

ازهاجبیمارستانرییسازوکنممیهماهنگ

متریکوهایشآدموشهراینازمنگیرم،می

...ترسممیبیمارستاناینازآنطرفتر



کهاستروزدوواستشبهشتنزدیکساعت

ازقبلمثلهنوزرویشورنگآمده،هوشبهباران

واستخودشمهمولینشدهوحشتناک،اتفاقآن

...بس



یکهوبامنکردهتنمستلباسوشلواروکتدیگر

مشکیجینشلوارباسفیدکوتاهآستینشرتتی

...امکردهاکتفا

همبازولیشدهریختههمبهکمیهمصورتموسر

...گرفتهسامانوسرکهاستدلممهمنیست،مهم



دربهوکنممینگاهیساعتمهایعقربهوصفحهبه

وعاقدباکهبینممیراوحیدکهزنممیزلورودی

...آیدمیطرفمبهدستکشودفتر



دهممیدستوروممیطرفشانبهشادیوعجلهبا

مادریوصداطرفبهکند،میمتوقفمصداییکه

گردمبرمیشدهمادرمتازهکه

رهام؟-

گیردمیطرفمبهراایبستهکنم،مینگاهشمات



شگونگرفتم،خانمتبرایروسفیدشالاین-

!هکنعقدنولباسباداره

گیرممینفسی

!بدهبهشخودت-

زندمیجانیبیلبخند



سرشروبندازیخودتشناسه،نمیکهمنو-

...بهتره

کارهایواوبادلمهنوزاورد،میجلورادستشو

بندزدنِبرایهمینکهولینشدهصافاشگذشته



راامدلخوریعمقازکمیکند،میتلاشمانرابطه

.کندمیکم

.کنممیتشکروگیرممیرابسته

اند،ایستادهمنتظرمجلوتر،کمیعاقدووحید

گویممیدستمکنارزنِبهوگذارممیاحترام



!بیاینهمشمابفرمایین-

زندمیلبشادیباوزندمیبرقچشمانش

الانمنمبروشماپسرم،دعوتتازممنون!حتماً-

...میام



بهوزنممیدرکنم،یمتندقدمباراناتاقطرفبه

باراندارلعابورنگیچهرهدیدنوورودممحض

تختش،کنارِایستادهپرستارِدوریزِیخندهو

..شوممیشیرینشانشیطنتِیمتوجه



عقبدوپرستارشود،مینزدیککههایمقدم

بیروناتاقازخوشبختیآرزویباوکشندمی

...زنندمی

زنممیلبوشوممیبارانانرژیپریچهرهغرق

شدی؟خوشکلچه-



دهدمیتابابرو

!شدمترخوشکلبودم،خوشکل-

اشبستهازرامادرشوهرشیهدیهشالوخندممی

اندازممیسرشرویوکشممیبیرون



خوشکلکنرعایتروحجابت...میادعاقدداره-

!خانم

اشخندهباوکوبدمیشکممبهراارنجش

یگوشهودهدمینشانرخسفیدشهایدندان



نظرازراپودشتاروذوقباوگیردمیراشال

گذراندمی

خریدیش؟کی!شیکهچهوای-

کنممیرفتنعزم

نخریدممن-



گردمبرمیطرفشبهگیرد،میراانگشتانمسر

جانم؟-

زندمیلباحساسازپر

!ببخشیروصیغهباقیباید-



طرفشبهرارفتهقدموشمکمیعمیقینفس

آغوشمتویاحتیاطباراسرشوکنممیجبران

سفیدمشرتتیرویآرایششمواظبموفشارممی

نگذاردنشانی



مالدیگهدقیقهچندچونولی...نمیادکهدلم-

...شیمیخودم

زلنگاهشمواجدریایدرونوکنممیرهایش

زنممی

بخشیدمبهتروصیغهیباقیماندهروزهای-



پرسدمیکهافتممیراهاتاقدرطرفبهو

خریده؟روشالاینکینگفتیراستی-

بهراسرموروممیبیروندرلایازوبازرادر

گردانمبرمیطرفش

!فهمیمی!بانوباشصبور-



عمیقنفسچندوبندممیرادروروممیبیرونو

.کشممی

کندمینگاهمبرادرانهوایستادهسالنکناروحید

حله؟چیهمه-

دهممیسرتکانلبخندبا



...حله-

گذاردمیعاقدسرپشتدستوحید

آقاحاجداخلبفرمایید-

واردآقاحاجتادارممینگهبازرادرزنم،میدر

.شود



سرشپشتواتاقواردزیربهسروگویدمییالله

.یمگذارمیاتاقدرونپاهموحیدومن
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ونشینیممیاتاقکنارشدهچیدهصندلیچندرویِ

داخلشادپرستارچندوگذاریممیبازرااتاقدر

.کشندمیسرکبزممان



ها،دقیقهگذشتنبرایوکوبدمیوقفهبیدلم

.کنممیشماریلحظه

ولیقند،کلهوتورازنهوخبریستعقدسفرهازنه

.استگرمکنارهممانبودنهمینبهدنیایمان



فیلمبرداریتادهممیپرستاریدستراامگوشی

...بگیردعهدهبهرامانشاهانهمراسم

شروعدعاوخدانامباوکندمیبازرادفترشعاقد

کندمی



مثلاست،غوغاییدلمدرونوامنشستهزیربهسر

وتخترویاووایمننشستههمکنارهازوجیبقیه

دهممیترجیحوامنشستهصندلیرویمقابلشمن

نشستهدستشکنارتاببینمشوباشمروبرویش

...باشم



کندمیشروعدعایی،خواندنازبعدعاقد

کلامجلدیکباوکیلمآیاجواهری،بارانخانم-

بهراشمامعلوممهروشمعدانوآینهومجیدالله

درفتاحیرهامآقایدامادماهدامادِشاهعقد

بیاورم؟



زندمیلبذوقباپرستاری

بیارهگلرفتهعروس-

رساندمیهمهگوشبهراصدایشبارانکه

!اینجاممن!بیارمگلنرفتم!نه-



باخودشدیگریحرفازقبلوخنددمیهمه

دهدمیادامهرساصدای

رهامآقایدامادشاهدامادِماهیاجازهبا-

!بله....فتاحی



وجیغصدایورودمیبندنفسمودرشتچشمانم

.زندمیهمبهرابیمارستانجوپرستارهادست

وگلیهایگونهبااووکنممینگاهشحیرتبا

...کندمینگاهمافتخارباشیرینشلبخند

استزدهذوقهمعاقد



دامادخودِازعقدیبراعروسکهباریهاولین-

اینبهمحسوسحواستدامادشاه!گیرهمیاجازه

!باشهباادبعروس



اتاقدرهممنیبلهوگویممیچشمیلبزیر

بینازکنارش،مردیومادرمهمزمانوپیچدمی

.شوندمیاتاقواردپرستاران،

درکهاستمنشبیهآنقدرلباس،خوشپیرمردِ

.نمکنمیشکبودنشپدر



جاازابهتشپرهایقدمجلویاختیاربی

.خیزمبرمی

مراومردانه،آیدمیطرفمبهاشبارانیچشمهایبا

.کشدمیآغوششدرون



برایولیدلخورممادرمازقدرچههرچرادانمنمی

!قائلماحتراممرداین

زندمیپچگوشمدم

!باباروماببخش-



صورتبررابودنمرپسیبوسهاولینوریزدمیدلم

.بوسدمیراامشانهاووزنممیاشچروکیدهوپیر

ازپرچشمهایشوکندمینگاهمانمبهوتباران

.استسوال



فردابهراامضاهایمانوکندمیراهیراعاقدوحید

.کنیممیموکول

هردستریزد،میاشکگریباندرسرمادرم

چشمهایآنبابارانسمتبهوگیرممیرادویشان

.برممیاششدهدرشت



زنممیلبکهکندمینگاهمفقطپرسان

هستندبابامومامان-

بازدهانشورودمیبالااشپیشانیتاابروهایش

ماندمی



گردنوکشدمیبیرونجیبشازایجعبهپدرم

مبهوتبارانگردندوروبیروندرونشازآویزی

اندازدمی

!بابانشهگموقتهیچزندگیتونتویعشقالهی-

!نشینسیرهمازولیبشینپیرهمپایبه



برایدلممنوبوسدمیآرامرابارانپیشانیو

.رودمیقنجاشافتادهگلهایگونه

گردنمدوردستواستفادهفرصتازهممادرم

.بوسدمیراصورتمدلتنگواندازدمی



دستانموسوزدمیهایشدلتنگیوخودشبرایدلم

پیداشدتاشگریهکهپیچممیاششانهدوررا

.کندمی

غردمیپدرم

!هاشادیهمجلس!ماهپاره-



باکههایشاشکوجوروجمعراخودشمادرمو

آغوشدرراهمبارانوپاکراشدهآغشتهلبخند

کشدمی

!دارمدوستتچقدرکهدونینمی-



گیرممینظرتحترابارانمبهوتوملایملبخندو

وشدهچهداندنمیرود،میضعفبرایشدلمو

...بپرسدسوالیشودنمیهمرویش

دارددوستچشمانشعمقوکندمینگاهمفقط

...بپرسدسوالکوهیکوشویمتنها



دختراینوشدهشکستهعقداینطلسمبالاخره

...شدهمنمال
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!هواروینهاستزمینروینهخوشحالیازپاهایم



منخوشبختیجهتِخلافِازدستزندگیبالاخره

بهموافقرایوکشیدهدستکردن،حرکت

...دادهمانخوشبختی

شود،میآزادیمانبلیتهمدکترترخصیبرگه

.نشانممیماشینتویدستم،کنارراباران



گذارممیدندهرویوگیرممیرادستش

!کنیکمکمکردنعوضدندهتوباید-

کندمینگاهمممتدومستقیم

برایتواونوقتشدهدارمشکلدستممنمثلا-

داری؟احتیاجکمکبهکردنعوضدنده



گذارممیقلبمرویرادستشوزنممیچشمکی

روضربانش...کردهپیدامشکلقلبممنخب!ببین-

!خطرناکهکردنمعوضدندهقلباینبا...کنچک

کندمیگردچشمخنده،باباران



گهمیقلبتضربان!داغونهخیلیاوضاعتآخآخ-

!بارانباران

دهممیتکانسروبوسممیرادستش

!داغونداغونم!دیدی-



داخلشدهپراکندهشادیِهایذرهمیانِورغوطهو

.اورممیدرحرکتبهراماشینکابین،

وزندمیهاشیشهبهکهاردیبهشتبارانِمیانِاز

بهتاگذریممیکند،میپایکوپیخوشیمانبرای

.رسیممیخانه



اسپندودودبویشویم،میخانهواردکههمین

.شودمیپردهنگاهمانجلوی

زانورویبارانودودمیبارانطرفبهآیدین

.نشیندمی



بااشخندهوپردمیارانببازآغوشدرونایدین

هایقطرهازپردرخشانشچشمانوشکستهبغضی

.شودمیاشک



هستآنقدربچهاینبغضولیشودنمیباورماصلا

اشکمادرشبهچسبیدهوزندمیزارفقطکه

.ریزدمی

خانمکهکنممیپاکراچشمانمپاینشستهاشک

دهدمییبارانباراندستِبهراآبیلیوانایرانلو



!بدهآببهشمادر-

وچسباندمیآیدینلرزانهایلببهرالیوانباران

.خوردمیگرههمبهعمیقشانوخیسنگاهدوهر



بازوهایشزیرازمنودهدمیخوردشبهآبکمی

بغلشبهچسبیدهآیدینباکنممیکمکشوگرفته

.شودبلندجااز



ترهایشانشمچهمگیهمایرانلوخانمدخترهای

پنهانایگوشهراخودشانکنانفینفینوشده

.کنندمی

.آوردمیمیزبانبرایمهمانراشیرینیوچای



ایرانلوخانمبهروشود،میآرامکمیکهجو

گویممی

آقایبهشاللهانداریم،سورشبایرانلوخانم-

بیارینتشریفوبگینهمایرانلو



گفتنباکهنکندقبولردداقصدوکندمیتعارف

ام،کردهدعوتهمرامادرموپدرووحیداینکه،

.شودمیراضی

آیدینواندرفتههایمانمهمانگذشته،ساعتی

تعویضبرایرفته،خواببهبارانآغوشدرون



باکند،میصدایمآهستهبارانکهروممیلباس

روممیطرفشبهاتاقازگدمکنوشرتتی

لم؟دجان-

زندمیایخستهلبخند



دستمتختش،روذاریمیروآیدین!جانرهام-

!بیفتهدستمازبچهترسممیگرفته،دردخیلی

خورممیغصهنبودهدستشبهحواسمازاینکه

مندستدادیشمیزودترخب!دادای-

کندمینگاهموقفراچشمهایشمحبتبا



دلمبود؟کردهبغضچطوریامبچهندیدی-

...نیومد

آغوشبهدستهایشبینازاحتیاطباراآیدین

.بوسممیرااشکردهعرقموهایوکشممی



خوابانمش،میتخترویوبرمشمیاتاقشبه

...گردمبرمیرارفتهراهوکشممیرویشایملحفه
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منازکهعکسیبهودهدمیماساژرادستشباران

...زدهزلانداخته،دیوارروی



چشمهایمدیدشیزاویهممتدم،نگاهحسِبا

شودمی

اومد؟خوشت-

زنممیتلخیلبخند



تداعیبرامروبدییخاطرهولیاومدخوشم-

...کنهمی

کهموهاییوکندمیبازسرشازتازهرااشروسری

زند،میبیرونروسریزیرازشدهرنگواصلاحتازه



بغضازهایشلبوپرتمبلتاجرویراروسری

زندمیلبولرزدمی

!کنهلعنتشخدا-

تکیهمبلبهونشینممیزمینرویپاهایش،کنار

وکنمنگاهچشمانشتویخواهدنمیدلمدهم،می



راامحنجرهبممصدایبپرسم،راهایممشغولیدل

خراشدمی

رد؟کاذیتت-

شدهبهتدرگیرکهفهمممیمنوکندمیسکوت

زندمیصداراناممخفیفیآوایبابعدو



رفتهکجاتافکرتدونمنمی...یعنی...رهام...رهام-

اونجونبهخودم،جونبهخودت،جونبهولی

بهمهمدستشعزیزترهبرامدنیاازکهبچه

...نخورهخشتوغیرتتازدمرورگم...نرسید



دستدرراانگشتانشسرولیکنمنمینگاهش

.گیرممی

خواستممیفقطمنلرزد،میوکردهیخانگشتانش

شودارامکمیتابگویدرادردش

...اگهخدابه-



دستمازرادستشخواهدمیطاقتبیوعصبی

وشوممیمانعشکردههولاش،ناراحتیازبکشد،

گردمبرمیطرفشبه

...خدابهباران-



لبوکنممیگیرحرفشپرچشماندرونو

جنبانممی

تونوشتم،دفترمتوعشقبارواسمتروزیک-

ودیدعلی...بودرفتهبراتدلمولیدونستینمی

روپامگفت!زندگیتهتوکسیکشیدگفتدادسرم



ونکردگوشحرفدلمولیبکشمبیرونزندگیتاز

....رفتبراتبازم

گیردمیراهصورتشرویاشکیقطره

برامروعروسیتکارتعلیدیگهنحصروزیک-

روعروسیتکارت....رفتبراتبازمدلمولیآورد



دلمتابشه،کندهعشقتازدلمتاآتیشتوانداختم

دلماما!نمونهازشچیزیوبسوزهآتیشاونتو

کردمرودستم...رفتبراتبازمولیکردولزوچلز

روبودتواسمکهکارتقسمتاونوشآتیتو

اما!سوختاحساسم!سوختدستمکشیدم،بیرون



راحتنفسیکاسمتبودنِسالمازدلمنبود،مهم

...رفتبراتبازموکشید

دررابغضشواشکوکندمیبلندآسمانبهسر

میگیرددردپرنفسیوکندمیرهاهوا



دلیولیحرمممشدشوهرم،شدنامرداون....آی-

رفتهتوبرایدلمنداشتم،براشامسینهتوی

اشکالیولیگذشتسختبرامدیدمروزنش...بود

بچهیکبا...بودرفتهتوواسهدلمچوننداشت

کمرمشکلاتبارزیرنداشت،عیبیبازمدادطلاقم



لامصبمدلایندلم...نداشتموردیاماکردمخم

!ودیبتوکهاونجاییکشوندمنو

بهحراجچوبمرادونفیسهگرفتیم،پرتوبالزیر

دلموحامیوناجیشدیاومدیتوامازدن،آبروم



ولیداریزندونستممی...رفتهاتمردونگیبرای

....بودرفتهبراتبازمجوونیروزهایتبعیتبهدلم

دهدمیادامهوکندمیخفهگلوتویراهقشهق

براتدلمولیبودممتنفربودندومزنازخدابه-

برایدلمولیمیومدبدمبودناضافیاز....بودرفته



فراریکردنخرابزندگیاز...بودرفتهلعنتیتوی

...بودرفتهمرد،فتاحیِرهامبرایدلمولیبودم

اندازمشمیآغوشمدروکشممیرادستش

عزیزم...باران-



زارواندازدمیلنگردستانمبینغریقی،مانند

زندمی

خرابدنیام!...بودنقصوعیببی!دیدمروزنت-

خواستم...شدمآوارومُردم!شدشبزورمشد،

دیگه!نبینمتدیگهکهعقباینقدربکشم،عقب



روحیاتباچشمهایچشممدیگه!نیفتمیادت

دلم...بودرفتهصاحبمبیدلدلم،اما...نکنهزیارت

راهباهاتدلتفهمیمی!رهام...بودرفتهتودلپی

نمیومد،راهباهامدلمرهام!رهام...چی؟یعنینیاد

تویسایهبودشده!...اومدمیورفت.میتوبادلم

خودشدنبالمنمورفتمیرفتی،میتوجاهر



فقطآرش،تهدیدهایمیونهمروزاون...کشوندمی

شیشهتیزی!...رفت.میتوهایمشغولیدلبرایدلم

محرومدنیااینازروخودمتارگمرویگذاشتمرو

دونیمی!نباشهچرکیدلتعمریکتوولیکنم

...بودرفتهتوبرایدلمچونچرا



تکراروکوبدمیامسینهبهجانبیهایمشت

کندمی

!تویواسه...تویواسه...تویواسه-

چنگبهراموهایشآید،میبالاتکهتکهنفسش

چسبانممیامسینهبهراسرشوکشممی



اگهبشملال...بگیرآرومبشمدلتقوربون...اخ-

وتوهینحرفهامبیناگهبمیرم...بودتوبامنظورم

...داشتمتوبهبدبینییا



وکندمیاسیرظریفشبازوانبینراپهلویم

وگیرد،میپناهوجودمیدرسایهپناه،بیومظلومانه

.زندمیهق

چندکنممیسعیفقطکلافه،وپشیمانمنو

کنمردیفاشدلخوریرفعبرایکلمه



....بوداینمنظورم-

یبقیهپس،گفتمراآنچهکنمبدترترسممیو

زبانبهراهستدلمدرانچهوخورممیراحرفم

اورممی



!خودمیپیشاینهمهم!نریزاشککن،ولش-

ارزشدنیادنیابرامهستیرمکناسالمکههمین

اونجونبهخودت،جونبهخودم،جونبه...داره

ندارموداربودمحاضرره،میبراشجونمکهبچه

...وخونهاینبهدوبارهتوفقطبدمرو



کنممیاشارهامسینهبه

!برگردیاینجاو-
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درازآیدینکنارتخترویگرفتمکهوشیدبعد

آوردهزبانبهکههاییکلمهورهامازکمیکشیدم،

جاییهرتافکرشداشتحقشایدبودم،دلخوربود



اینشنیدنانتظارعشقماینهمهبامنولیبرود

.نداشتمهمراخوبمعانیباحتیکلمات

زدهزاروبودمبردهپناهخودشآغوشبهخودشاز

...درمانهمواستدردهملعنتیبودم،

...پادزهرهمواستزهرهم



کنارهمرهاموکنممیمچالهراخودمتختروی

سنگینشنگاهودادهتکیهدیواربهزمینرویاتاق

....اندازدمیجسممرویرا

مادرشوپدرشدنپیدایقضیهکهشودمیدقایقی

تنهاایم،کردهسکوتهردوحالاوگفتهبرایمرا



وساعتتاکوتیکصدایبینمان،صدای

...استآیدینآرامهاینفس

حرصعجیبرهامام،پوستیزیرناراحتیایناز

الهلاگذارد،میاشزانوسردستیکدفعهخورد،می



بیروناتاقازوخیزدبرمیجاازوگویدمیالهیالا

.زندمی

زنگصدایکهنگذشتهرفتنشازدقایقیهنوز

کهکیستببینمکنممیتیزگوشآید،میخانه



قابتویدستشدرامروسریومانتوبارهامخود

شودمیپیدادر

کارباهامونبیرونبیاپاشواومده،وحیدباران-

...داره



مباداتاخیزمبرمیاحتیاطباوآهستهتخترویاز

دستوروممیطرفشبهونکنمبیدارراآیدین

کهبگیرمدستشازراهایملباستاکنممیدراز

پیداتلاقیکهچشمهایمانوکشدمیراهالباس

زندمیلبکند،می



کنممیتنتخودمکنه،میدرددستت-

تادهممیدستشبهراخودموکنمنمیمقاومت

رویازکهراممتدشنگاهوبکشدتنمبهمانتو

.شوممیذیراپراداردبرنمیچشمهایم



زیردستوزندمیخودشهمراامروسریگره

بالادیدشیزاویهتاراصورتموبردمیامچانه

کشدمی

دارمدوستت-



مرایکدفعهرهاموکندمیگلناخواستههایملب

تنشجذبشرتتیبهوکشدمیآغوششتوی

فشاردممیمحکم

!عزیزمکنندوریمناز!وصلهتوبهعمرموجون-



بههممراوجودش،پناهگاهگرمیوعطرشبوی

آهایکشدمیدادذهنمتویکسیوآوردمیخودم

لحظاتاینرشکسالسالیانکهبیایدیادتباران

!بودهآرزوبرایتچقدرمکاناینوبردیمیرا

...نذاربالاطاقچهبوده،آرزویتکهاوبرای



هایشتفکپشترادستانمطاقتبیهممن

رویراسرمودهممیفشارشخودمبهگذارم،می

چسبانممیاشسینه

آدمیتنهاترینورهامزندگیمیآدمعزیزترینتو-

!بزنمروقیدتوقتهیچتونمنمیکههستی



موهایکنم،میحسراکشدمیکهراحتینفس

راامپیشانیوکندمیفروروسریتویراسرکشم

بوسدمی

وقتهیچ...زدم،ربطبیحرفکردمغلط!منم-

!نگیرازمرونگاهت



طرفبهاتاقازهمراهشوگویممیچشملبخندبا

.رویممیوحیدوهال

وخیزدبرمیپوششلواروکتوحیدِورودمانبا

.کنیممیاحوالپرسیوسلام



میمیکازرااینونیستخوباحوالشوحال

.فهمیدودشمیاشگرفتهصدایوصورت

کنممیصدایموحیدکهبگذارمچایکنممیقصد

مهمیمطالبیک...خورمنمیچیزیداداشزن-

...بشنویدبایدهمشماکههست



بهرارفتهقدمودهممیقورترادهانمآب

.گردمبرمیطرفشان

چشمهایبهونشینممیرهامکنارمبل،روی

اطمینانموجنگاهشباکهاندازممینگاهآرامش



وحیدبهرووکندمیمضطربمچشمهایراهی

کنممی

شده؟چیزیتقویآقای-

زندمیلبواوردمیبالاضربباراصورتش

!نکنیدهول!ندارهدلواپسیجای-



وگیردمیدستشبینراسرانگشتانمرهام

فشاردمی

!حرومهبهنمکیمرتیکهاونیمحاکمهفردا-

گویندنمیکههمرااسمشحتید،گویمیراآرش

.لرزدمیتنمستونچهارشنومنمیو



وحیدکهماندمیسرگرداندویشانهربیننگاهم

دهدمیادامه

کهمدارکیبااشپروندهتویرباییآدمجرم-

روبالابهسالپونزدهورهنمیدرزشلایموداریم

برایاگهکمشهسالپونزدهگممیمنولی...خورده



قاضیکنینتعریفروماوقعوباشین،اشمحاکمه

!بدهحکمتونهمیبهتر

وصورتوخیزمبرمیجاازترسازپروطاقتبی

آیدمیبالامنباهمدومردایندیدیزاویه

کندمیصدایمرهام



!باشآرومجانباران-

شودمیتشویشپروداغهایمنفسمنو

کنممیخواهش!ببینمشامخونمیدیگهمن...من-

!دادگاهنبرینمنو



گیرد،میدستانشبینراصورتموخیزدبرمیرهام

استگرماووکردهیخمنچقدر

بهوبروبیاکنارتم،بریجاهرمنعزیزمببین-

...روخبربیخداازاونبزنشسیاهخاک



تکاننفیبهسرشدتباعوضدراستالکنزبانم

.دهممی

پرسدمیامره

پایینروفکشخوادمیدلمآخبرم؟منخوایمی-

!بکشمبیرونحدقهازروچشمهاشوبیارم



کشممیجیغیکدفعه

!نه-

دستدرراچسبیدهصورتمبهکهدستانشو

کنممیالتماسوگیرممی



پیشنروهمتوکنممیخواهش!جانرهامنه-

منمعناست،تمامبهعوضییکاون،کثافتاون

.ترسممیازش
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وایستادهمضطربحالاهماوکهوحیدبهروو

کنممیجود،میرالبشیگوشه

کهشمانیستید؟ماوکیلشمامگهتقویآقای-

واسهخودتونکنممیتمنادونیدمیروماجراتمام



چشممونرهامیامننذارین...نبریمراحلشیهمه

!بیفتهآشغالاوچشمایتو

شودمیدیدشیزاویهپایشزیرکوچکفرش

رودادنحکمروندخودتونحضورولیشهمی-

...بردمیپیشبهتر



سختیبهراکلماتآرشسخیفکارهاییادآوریبا

آورممیزبانبه

منهمگ!بسمهدیگه...ندارمکششدیگه...تونمنمی-

دارم؟قدرتچقدر



باکنم،زندگیراحتآدماخیلیمثلمنمخواممی

بهبرهآرشاصلا!ترسبدون!دغدغهبدون!آرامش

فقطخوامنمیدنیااینازهیچی!بمیرهبره!درک

!نباشهزندگیمجایهیچتویخواممی



نگاهمباراچشمهایشورهامطرفبهرومستاصل

کنممیروزیر

ریمنمیبگورهام-

لبکندمیمطمئنمراکهصداییتنبارهام

زندمی



!ریمنمیباشه،!...باشه-









هایمانمهمانودادهسفارشغذارهامشده،شب

...اندآمده

هستندشادماشادیازودارندخندبهوبگوهمه

وصلچیزهااینازکدامهیچبهمنخوشیولی

کهاستآیدینوامرهبودنامدلخوشیتنهانیست



بارهامدرخشند،میبرایمنگینمثلمجلسوسط

باهمآیدینوکردنشبشوخوشوپذیرایی

خانمدخترانبابازیحالدراشکودکانههایذوق

...ایرانلو



سالمجانپیدرپیمشکلاتِکوهزیرازبایدفقط

!کنیدرکمراحالوحستاباشیبردهدربه

امنشستهدارد،احاطهخانهیهمهبهکهمبلیروی

رهامازایدقیقهکهدارمنظرزیررارهاممادرو

هایکاریکمتمامخواهدمیانگارشود،نمیجدا



کند،جبرانامشبهمینرااشگذشتههایسال

کمیبودبرداشتهاولکهدفاعیسپرآنازهمرهام

زند،یملبخندمادرشصورتبهگهگاهوآمدهکوتاه

سرنشیند،میکنارمکسیکههستمخودمحالدر

درکهبینممیرارهامخوشتیبپدرگردانمبرمیکه

دلبریتنشتویبدجورشلوارشوکتپیری،عین



همپسرشبهرانظیرشبیهایزیباییاینکندومی

...دادهوام

گرممانلبخندونشیندمیمنمبلیدستهروی

درمنکهایصحنهبهد،خورمیگرههمدر



زمزمهوشودمیخیرهبودم،ورغوطهتماشایش

کندمی

دارهتازه!نیستتوازرهامکردنجداقصدش-

!کشیدهسختیخیلی!چشهمیروشدنمادرطعم



کنددمیپوستپسرشبرایمیوهکهزنیبهدوباره

شوممیخیرهدهد،میدستشبهو

سختیخیلیهمماولیگممیاینوباباببخشین-

دارهخودجایکهمامانرسیدیم،همبهتاکشیدیم



ازمرورهامدمنمیاجازهاحدالناسیبهدیگه

...بگیره

زنممیلبوآورممیبالارادستمباندپیچی

فقطتادادمهمخونبراشمنکهبودینشاهد-

!باشیمهمبرای



دستشرفشااندازد،بامیسرمدوردسترامینآقا

یبوسهوشودمیکجاشسینهطرفبهگردنم

کاردمیساتنمروسریرویایپدرانه

شیرمثلهمماهپارهومنبابا،بشمدلتقوربون-

اینبهواستادیم،زندگیتونحریمازدفاعبرای



ازنونوآبخونهتونکن،نگاهافراطیشهایمحبت

...افتهنمیدهنشازآیدینوتواسممیفتهدهنش

ریزییبوسهوگیرممیرااشچروکیدهوپیردست

دستمازرادستشکندمیقصدکارم،میرویش



همدرهایماننگاهمحبتموجکهشودمانعوبکشد

آمیزدمی

!رهامحالبهخوش!بابا-

کنممینگاهمپرسا

بابا؟چرا-



وپرراچشممکهزندمیپاودستسمجیاشک

کندسرریز

دستازرومادرشوپدرکردمیفکروقتیچون-

...برگردوندشونبهشدوبارهخداداده



بغضیتاکشممیدهانداخلرالرزانمهایلبو

وپایینمبلیدستهرویازنچکد،اشکیونترکد

اشپدرانهآغوشبینودهدمیجاراخودشکنارم

دچسبانمیاشسینهبهراسرمودهدمیجامرا



وتومن،برایشاهدهخدادختر،بشمدلتفدای-

پدرمنواگهکنیمیلطف...ندارینفرقیرهام

!بدونیخودت

ازمخلوطیبارهامتنعطرشبیهتنشعطر

ومامانکناربودنهوایدلماست،پدرانهعطرهای



بزممانمجلسکهکنممیجانکرده،راعلیوبابا

.نشودآلودهاشکبه
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چهپدرشوهروعروسببینرواینجاگادمایاوه-

...دنمیهمبهایقلوهودل



تلاقیرهامبراقنگاهباآورم،میبالاکهراتارمنگاه

...کندمیپیدا

...کندمیتراوشنگاهشرویوسرازشادی

رارهامتهدیدواروخیزدبرمیجاازرامینآقا

دهدمیقرارمخاطب



منباکردیاذیتروعروسموقتیکببینم-

!هاطرفی،

زندمیزلمنبهوگشادراچشمهایشرهام

بابام؟بهگفتیچی!پنجمیستونهی-



پسرشومنخرجنگاهیپدر،وگیردمیامخنده

کندمی

کارهوایگفتمبعداًواسه!نگفتههیچیکهالان-

گفتی،دخترمبهنازکترگلازبکنی،روخودت

...هانگفتی



رویماندگارلبخندمهایشحمایتوهامحبتغرق

زندمیلبعشقبارهامکهماندمیصورتم

!باباجونشممیهمدخترتوناینقوربون-

دستشپدرمردوکنند،میبغلمردانهراهمدیگرو

...کشدمیرهامپشتبارچند



کهمردانیجمعبهوگذاردمیتنهارارهامومناو

.رودمیکنند،میبازیفامیلواسمدست،بهبرگه

پچحرصباگوشمبیخونشیندمیکنارمرهام

زندمی

!کردمدعوتمهمونکردمغلط-



دهدمیادامهکهکنممینگاهشمتحیرومات

هایلباونازکردههوسبدجوردلمآخه-

جمعیتاینوسطولیبگیرمهبوسخوشکلت

!شهنمی

شوممیشیطنتشپرنگاهیخیره



مونه،سالهچنددونیمیپسربکشخجالتبرو-

!گذشتهماازدیگهچیزااین

غردمیوشودمیبرزخنگاهشرنگ

هنوزمنبخوایروواقعیتش...ساله؟وسنبهمگه-

بعدتازهمنبارانکنباور!...موندمسالگیبیستتو



همدیگهروییکزندگیبینممیدارمسالچهل

!زدیروحرفاینباشهآخرتدفعه!داره

استدرستاست،زندگیمانواقعیتعینحرفش

هیچولیشدهزیادعمرمانبرگذشتهبهارهای

!ندیدیمچیزیپاییز،رنگجزکداممان



وبلندچشموکشممینفسعمیقرابودنشهوای

.گویممیبالایی

دستشدرراگوشیمخانه،شلوغیوسطازآیدین

دودمیطرفمبهوگرفته

!زنهمیزنگ!...ژونمامان-



لبیزیرممنونگیرم،میدستشازراگوشی

صفحهرویکهناشناسییشمارهبهوگویممی

.زنممیزلشده،حک

ودهدمیقلقلکشوکندمیبغلراآیدینرهام

.پیچاندمیانهخدررااشخندهصدای



اتاقبهوخیزمبرمیجاازدلهرهباومرددهممن

آیکونکهدارمراآنترسولیبرممیپناهخواب

رادرشتوریزاتفاقاتآنقدرکنم،لمسراتماس

حتیآرامشاینحفظبرایکهامگذاشتهسرپشت

.کندلمسراگوشیمانیتورانگشتمترسممی



اتاقداخلرهامکهامستادهایشکبهدوهمانطور

یماندههوادردستبهوایستدمیکنارموشودمی

...زندمیزلگوشیومن

تاکهداردخودباحمایتقدرتمندموجِحضورش

...کندمیگرمراقلبمهایمویرگ



کهبیندمیچهمندردانمنمیترسانمنگاهمقابل

گوشیل،وصراتماس.گیردمیدستمازراگوشی

لبزمختیصدایباوگذاردمیگوششکناررا

زندمی

...بفرماییدبله-



شودمیترلطیفصدایشکمیبعدیجملهبرای

!شناختمبله...سلام-

زندمیپلمنپرسشگرچشمهایتااخمشپرنگاهِ

الان!...نهیابزنهحرفشماباخوادمیدونمنمی-

پرسممیازش



شودمیخیرهنمچشمایقرنیهبه

....اونبابای!فراهانیهدکتر-

دهدمیتکانسریوخوردمیراحرفش

بزنی؟حرفباهاشخوایمی-

آرش؟بابای



دارد؟چکاردیگرمنبا

کنارراگوشیرهامشود،میباعثبهتموسکوت

بگذاردگوشم

گهمیچیببین-



صداییباخطپشتمردکهگویممیجانیبیسلام

دهدمیراجوابمشدهلرزانگریهازهک

پسراینکاش!سیاهمروپیشت!بابااتمشرمنده-

یکفقطبزنمزنگشدنمیرومدخترم...نداشتمرو

...بگمبهتگفتمبودموردی



کهجانسوزیآهازبعدوکنیممیسکوتدوهر

کندمیصحبتبرایمبمشصدایباکشدمی

روالمثلضربایندیشنی!ندارهصداخداچوب-

چیزیاین!ماههبهپااونماست،حاملهفرحنازبابا؟



سرروبلااونکههمونجورباباآرهنمیاره؟یادترو

!اومدهخودشونسربدترشحالاآوردن،تو

دهممیتکانسختیبهراهایملب



آقایولی!شدعاقبتشوناینکاشتنبدیاونا-

گناهبیمن!اشتمندگناهیهیچمنفراهانی

!سوزوندنگناهبیمنو!سوختم

تواندمیفقطوداردارتعاشبیشترقبلازصدایش

بگویدجملهیک



حلالم...کنحلالم...تمشرمنده...باباگیمیراست-

!باباکن

.شودمیقطعتماساشگریههقهقباو

گویممیکهکندمیاسکنراروزموحالرهام

!کردقطع-



پرسدمیدلواپسوگذاردمیمیزرویراگوشی

خوبی؟-

زنممیلبخند

!خوبمجورههمههستیکهتو-



وگذاردمیهمرویپلکدهد،میتکیهدیواربه

کشدمیراحتینفس

سفیدوسیاهریسموناز...گذشتهاتفاقایبهلعنت-

...ترسممیهم

!جاناتواَممثلهممن



بودنامیدوارموودموجازجزییشدهترسهممن

...کندحلمندرراهاترستوبا

کشممیهالطرفبهوگیرممیرادستش

گذاشتیمتنهاشونزشتهمنتظرن،مهمونابریمبیا-
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بیرونبهوگذاردمیکمرمپشترادستشهماو

تویهالفضاییکیتارکهکندمیامراهنمایی

وکنممیدرشتراهایممردمکزند،میچشمانم

راهایملبناغافلکهچسبممیرهامبهترسیده

.بوسدمی



شود،میخونمتزریقترسوهیجانقطع،نفسم

کهسکوتیوتاریکیازترسباشدنبوسیدهلذت

بریدهبریدهوشودمیمخلوطکردهپرراخانه

گویممی

رهام؟-



جوابشباکهآوردمیگوشمنزدیکرادهانشآنقدر

شودمیگرمگوشمیلاله

جانم-

شده؟چی!تاریکهجاهمهچرا-



دمآهستهوکندمیبیشترپشتمبهرافشاردستش

زندمیپچگوشم

سنگینحالیکخواستدلش!خداآق!هیچی-

!ببوسمتمنتاکردقطعروهابرقبدهمنبه

زنممیشکمشتویامآرآرنج،با



!رهمیآبرومونالان!هیس...طلبفرصت-

کنممیبلندصدا

کجایین؟خوبید؟آیدین؟؟ایرانلوخانم-

یکبارهبهوآیدمیآیدینیخندهریزصدای

وشوندمیروشنخانههایروشناییوهالامپ



تویکهکیکیوهالداخلافرادزدندستصدای

قدبلندیکهآیدینیبااسترهاممادردستان

کند،میمزههایشخامهازانگشتباوکندمی

...کندمیامزدهبهت



بهراهایمرگدرونخوناشجملهباهمرهامکه

اندازدمیجوشش

!مبارکپیوندمونعزیزم-

دستموزنممیزلنشاطشپرصورتبهزدههیجان

گذارممیهایمگونهطرفدورا



ممنونم...رهاموای....رهاموای-

بلدیخودتفقطکردیفکرکنم،میخواهش-

...کنیسورپرایزمنو

.کندمیاشارهچسبیده،دیواررویکهعکسشبهو



افتم،میتخترویخستهروند،میکههامهمان

راحتخوابیکدلموبندممیراچشمهایم

صدایشکهآغوششتنگورهامکنارخواد،می

پیچدمیگوشمتوی



فکرولی!درستنداریرمق!درستایخسته-

!رفتیدرقسرروامشبنکن

چشمهایباولیآیدمیکشبناگوشمتانیشم

کنممیسکوتبسته،



نیرنگتدیگهولیکنی؟مینماییمظلومها-

شده؟تنگبراتدلمچقدردونینمیآخ!گیرهنمی

نشیندمیشومیزمهایدگمهرویدستش

براتروزحمتشمنیاکنیمیبازشونخودت-

بکشم



صورتمبهنزدیکشنگاهِتوینگاهموبازراهایمپلک

.کندمیگیر

بود؟تهدیداینالان-

بالاوابروکندمیستونسرمدوطرفرادستشدو

اندازدمی



!کنحسابخوایمیجورهر-

ساعدمرتبموهایجلبتوجهمچرادانمنمی

دستشموهایرویرادستموشودمیدستش

کشممی



خوبیبچهیکمثلبگیربیاپسر؟داریحال-

!بخوابکنارم

کندمیدرشتگردویاندازهراچشمهایش

بزنی؟گولمخوایمی-



عطرشکند،میفروگردنمگودیتویراسرشو

پوستمباهایشلبتماسازونشیندمیامبینیتوی

آیدمیقلقلکم

بخوری؟گولکهباشیجایگاهیدرنکنمفکر-

گویدمیچشمکیهمراهوریزدمیهمبهراموهایم



اینازبیشترپس...بخورمگولدرصدیککنفکر-

!...کنبازروهاتدگمهونکنبحث

دهدمیادامههیجانبارااشجملهیکدفعه



اینمثلخواممیکنی،بازروهاتدگمهخوادنمی-

پارهپایینتاوبالاازروپیراهنتهایدگمههارمان

داره؟حالیچهببینمکنم،

جیغوکنممیحائلپیراهنمرویرادستهایم

کشممیایخفه



خریدیبرامخودتاینوبذارم،اگهبارانجانبه-

دلمقیمتیهیچبهدارمدوستشهمخیلی

بشهخرابخوادنمی

کشیدهحصربهدستشیکمیاندستمدومچ

شودمی



این..خرممیهمینمثلبراتدوباره!نکنمقاومت-

!ندارهعزاکه

یکبارادستانمکهگویممیترسیباوکشیدهنه

عطشباراهایشلبوگیردمیسرمبالایدستش



نفسکهبوسدمیآنچنانوگذاردمیهایملبروی

.آورممیکم







هکمرطوبوریختههمبهموهایوعرقغرقاو

!دلبرعجیبوچسبیدهاشپیشانیروی

بهصورتآغوشش،تویشیرینرخوتیبامنو

درازاش،گرفتهضربانقلبصدایوسینهپوست

.امکشیده



پایمانازراشدهمچالهپتویوکندمیدرازدست

غمباواوردمیبالامانچانهزیرتاوکشدمیبیرون

زندمیلبپنهانی

!ببخشمنوباران-



کهکنممینگاهشمتحیروبازراهایمپلک

کندمیفرووارشانهموهایمبینراانگشتانش

شروعمنازهااشتباه...کردمفکرخیلیمن-

علیماشینبامنتصادفحکمتِدونیمی...شده

بود؟چی



مثلکهنگاهییخیرهچشمهایشبهفقطمنو

شوممیشده،دوختهموهایمرویسنجاق

روگوشم!کنفراموشرویلداگفتبهمخدا-

دریغبیکههستاینجایکینادونایکهپیچوند

عشقییکبهفقطنفهممنِولی....دارهدوستت



تاکیداونبامن...نبودتوشهیچیکهچسبیدم

بدبختروخودمهمیلداداشتنبرایاممسخره

!...روتوهمکردم

عمیقشنفسازدستمپوستزیراشسینهتکان

دهدمیخبر



...بودیمکردهازدواجسالهااوناگهبکنروفکرش-

هایریشتهرویرادستمکفبرده،بالارادستم

راهاشچانهتاپیشانیازعرقبینشازکهمرتبش

رادیدشیزاویهوصورتحالتوگذارممیگرفته،

کشممیخودمطرفبه



مالکهالان!نخورروآیندهغموگذشتهافسوس-

هموقدرایمزندهتابدیمقولهمبهبیاهمیم

!بدونیم
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خودمطرفبهرادیدشیزاویهوصورتحالت

کشممی

مالکهالان!نخورروآیندهغموگذشتهافسوس-

هموقدرایمزندهتابدیمقولهمبهبیاهمیم

!بدونیم



قلبشبهمحکممراوزندمیعمیقیلبخند

فشاردمی

یاندازهبهولی...میارهدردبهرادلمگذشتهفکر-

بتونهچیزینذارمدممیقولام،مردانهقدرت

...بندازهجداییبینمون



وحمایتجززنیکمگراستبسبرایمهمین

....خواهدمیچهمردشازمحبت







بستههایچشمباکهوضعیهچهاینیعنیرهام-

آوردی؟بیرونمنو

گویدمیرهاموآیدمیبوقیصدای

کنصبرخب!نبودیغرغرواینقدرکهتو-

!فهمیمی



حداقلراهنمایییکدهنمتواومددلمانصافبی-

بریممیداریکجابگوبکن

کندمیکلفتراصدایش

ترسی؟میمناز!دزدمتمیدارم-

کوبممیبازویشبهمشتبا



نداریخبرخودتدزدیدیمنووقتهخیلی-

ماشینکنممیحسوخنددمیدلبرانهوصدابا

اینازحکایتصداهاکمکمزند،میدورراجایی

یکبهوایمشدهدورخیابانشلوغیازکهکندمی



صدایکهچنانآنایم،رسیدهشهرارامیمنطقه

...پیچدمیگوشمتویمههاگنجشکجیکجیک

متوقفماشینوگذاردمیترمزرویپابالاخره

شودمی

روچشمامروییپارچهاینکنمباز-



غردمی

...طاقتکماینقدرزنبابا،ای-

شودمیاضافهصدایشتنبههمتهدید

!هانکنیبازنه-

کشممیحرصینفس



!خدابهشممیخفهدارمرهام-

زمزمهوایدمیخودشطرفدرنِکردبازصدای

کندمی

کشیمینفسچشمهاتازمگه-



نشینممیمحکمجایمسرکلافهوسینهبهدست

شودمیبازهمخودمدستکناردرکه

شوپیادهومنبهبدهرودستتعزیزم-

دستمکهدهممیدستشبهرادستمقهرحالتبا

.شومیادهپماشینازکندمیکمکموفشاردمیرا



پایمتاگردممیسفتزمیندنبالاحتیاطوترسبا

.بگذارمامنجاییرا

بلندکهریموتباماشینقفلملودیِصدای

سمتیبهوگیردمیبازویمدوردسترهامشود،می

.کشاندممیداند،میخودشکه



چهبرایمببینمتاسپارممیدستشبهراخودم

.داردایشگفتانه

صدایفقطمنواندازدمیدریقفلویتکلید

.شنوممیراقفلدرکلیدچرخیدن



پاشودمیباعثرهامدستفشاروبازصدابادر

ازایزمینهپیشهیچکهبگذارمجاییداخل

.ندارمذهنمتویمحیطش

آیدمیکهسرمانپشتدرشدنبستهصدای

کهایپارچهگرهوبردمیسرمپشتدستیکدفعه



چشمانمدرشدتبانورکند،میبازرابستهودشخ

فشارهمرویراهایمپلکشود،میباعثوزندمی

.بدهم

زندمیلبگرملحنیباگوشمدمرهام

آوردمتکجاببینکنبازروچشمهاتخوشکلم-



وقتیودهممیعادتروشنیبهرانگاهمکمکم

یینهسبهوعقبقدمیکبهتازکنممیبازچشم

.کنممیبرخوردرهام

گوشمدمهایشلبوشودمیپیچکدورمدستانش

متوقف



ولیبودسختخیلیآوردنشدستبه..عزیزم-

داشتروارزششخواستممیتوبرایچون

کشممیبالاچشمهایشتارانگاهموکجراصورتم

چکدمیصورتمرویچشممازاشکیقطرهو

رهام؟کردیچکارتو-



بوسدمیرااماشکیچشمهایوزندمیخندیلب

اونمثلشهمیبکشیمروشسربهدستیک-

ببینی؟روجاشهمهخواینمی....هاسال

بارهامکنند،میخیسراصورتمپروابیهااشک

محکمرادستانشوکشدمیآغوششتویمراعشق



پودوتاربینهقمهقصدایکهپیچدمیدورم

.شودمیگماش،خانهچهارپیراهن

!بگیرآرومبشمفدات!کنیمیگریهوقتیمیرممی-



رانم،میعقبراامماندهگلودرخاطراتوهابغض

هاییاشکوگیردمیدستانشبینراصورتمرهام

کندمیپاکانگشتانشباسرراریزندمیوقفهبیکه

تونستنمیودونستنمیهیچکس...ممنونرهام-

!بدهبهمایهدیهنهمچی



بوسدمیراامپیشانیلبخندبا

!کنخاطرهتجدیدبروونریزاشک-

شوم،میخارجکهدستانشحصوربیناز

دیدنمازانگار،شکستهوپیرهایموزاییک



درصدایشانپایمزیرکهکنندمیخوشحالی

...آیدمی

کهبادولیاندنشدههرسباغچههایگلوهادرخت

.کنندمیزمزمهرابارانسلاموزدمیینشانب



علیماشینپارکمحلاینجاجلو،بهقدمدو

جانمعلی...علی...علی....بود

درکهرزگلویاسگلیبوتهراست،بهقدمچهار

هوشغلیظشانعطرورفتهبامتاوخوردهگرههم



مامان...بودمامانعشقِبرد،میسراز

!خوبمنماما...مامان...

باباباخودراحیاطکنارباربکیویچپ،بهقدمپنج

ساختهشادیمانازپرروزهایبرایذوق،

مهربونمبابای...بابا...بابا...بود



همینرویوهمینجاعقب،بهقدمشش

رهامعروسیکارتوگذاشتماستانبولیها،موزاییک

بهنگاهم...رهامم...رهام...رهامانداختم،آتشبینرا

خورد،میگرهمهربانمرهامیسینهبهدستقامت

یهدیهوعسلماهجایبهراامپدرییخانه

....خریدهبرایمنداشتم؛توقعاوازمنکهازدواجی



تونمنمیچیزهیچبارومحبتتاینیعنیرهام-

!مدیونتمابدتاوکنمجبران

زندمیلبخندغمبا

برگردونمهموراتخانوادهشدمیکاش-

کشممیحیاطآبیآسمانِبهروراپرمچشمهای



کنممیحسروحضورشوناینجان،!رهاماینجان-
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بعدسالبیست



خیزندبرمیصبحانهمیزپایاز



کتهمون...چسبیدنکنه،درددستتجانباران-

عزیزم؟میاریمنو

اینکهباوآورممیوبرممیراکتشخودمهنوز

عطرازهمبازولیدارمشخودمبرایهاستسال



مستگذارد،میجاکتشپودوتاربینکهتنش

شوممی

!حتما-

آغوشمبینراکتشروم،میاتاقمانطرفبهو

درآینهجلویکهگردمبرمیهالبهوچلانممی



اشسفیدیکهدارشموجموهایکردنشانهحال

...بینمشمیشده،زیاد

گیرممیطرفشبهراکت

دلبرجناببفرما-



شدهحاضرکههمآیدینکهزندمیقدردانیلبخند

پرسدمی

کردین؟درستمنوسفارشچرمکیفمامان-

زنممیکمربهدستوگردمبرمیطرفشبه

!سفارشبیسفارشخوای،میکیواسهنگیتا-



خنددمیمحجوب

!نیستکنینمیفکرشماکهکساییاوناز-

!بشهدرستفکرممنمبگوخب-

کندمیبلندصدارهام



بیایخوایمیکیتونیستیحاضرکهتوآرکان-

کارگاه؟

گذاردمیظرفشتویراکردهدرستکهایلقمه

کنم،ریستوراسترواونادارمکاریکمجان،بابا-

...ونمخدمتتدرکارگاه



بارهاموشدههایشکفشپوشیدنحالدرآیدین

هماووکندمیتاییدراآرکانحرفسرشونگاه

رودمیکفشیجاسمتبه

زنممیتکیهدیواربهوروممینزدیکشان

!خانایدیننگفتی-



کندمینگاهمعشقبا

یهدیهیکپرسیدازمنفریکخوامنمیخودم-

افتادمشمادوزدستهاییفکیادمنمچیه؟خوب

دادسفارشاونمدادم،پیشنهادبهشو

پرسممی



بود؟کیحالاواقعاً؟-

زندمیلبآهستهرهامآیدین،ازقبل

مارمولکآرکاناون!پاکهحسابش!ندهگیراینبه-

...کشهمیراستوچپداره



تاگرداندبرمیراصورتشوزندمیلبخندآیدینو

.نبینماراشخنده

گویممیدرشتچشمهایبا

رهام؟گیمیچی-

گویدمیدرازشدنخارجحالدر



خانآرکانامروزگفتهخبرگزاریکهداخلبرو-

!دیدههاخواببرات

ناپدیدبستهدرپشتوکنندمیخداحافظیهایآن

.گردمبرمیصبحانهمیزسربهگیجمنوشوندمی

بریزمچایبراتمامان-



پرسممیوشوممیخیرهریحانهصورتهب

گفتی؟چی-

خنددمیناز

چایگممیخوشکلم...بشمعاشقممامانقوربون-

بریزم؟برات



زنممیلبحرفشیمتوجه

..مادربریزآره...ها-

چشمبخارشازگذاردمیمقابلمکهراچای

زنممیزلزیبایشچشمهایبهوگیرممی

مادر؟اتاقتتوریبشهمیجانریحان-



رانامممعترضوافتدمیپایینبهروهایششانه

کندمیصدا

...مامان-

استرهامچشمهایفتوکپیکهچشمهایشبه

شوممیخیره



جانم-

وزندمیریحانهشاکیچشمهایبهچشمکیآرکان

کندمیمداخله

دیگهبروبشمفدات-



وگویدمیمچشآرکانبهبرگردوبروبیهمریحانه

همهبینماجراگوییدارد،برمیقدماتاقشطرفبه

!هستممنجمعخبربیتنهاوشدهفاش



معصومصورتبهودهممیتکیهصندلیپشتیبه

کهزنممیزلگرفتهجوانیرنگتازهکهآرکان

گیردمیطرفمبهودرستبرایممرباوکرهایلقمه

جونرهامعشقبفرمایید-

کشممیهمرداخم



شدینمهربونتونهمهامروزشدهچی-

بیرونوکندمیبارهبندچشمهایششیطنت

گویدمیلبخندباوریزدمی

رفتم؟لو-

مقدمه؟بدونیابگیخوایمیمقدمهبا-



گذارد،میرویشجلویظرفتویرالقمه

زندمیلبمرددوکشدمیهمبهراهایشدست

بگممقدمهبیخوادمیدلم-

بهوکنممیستونمیزرویراهایمدستساعد

شوممیخمطرفش



!بگومقدمهبدونخب-

منپرساننگاهیخیرهوگرمچشمهایشدمای

شودمی

!خواستگاریبرامبروبیامامان-



اینکهبرایوکنممینگاهششدهگشادچشمهایبا

وخیزمبرمیمیزسرازنباشدعجلهباالعملمعکس

.روممیهالبهشنیدمکهایجملهازمنگ



پشتازوزندمیکنارصداباراصندلیشبلافاصله

باوآیدمیسرمپشتوشودمیبلندمیز

کندمیصدایمممکنلحنترینآهسته

مامان؟-

برممیبالاسکوتعلامتبهرادستم



!آرکانلحظهیک-

روبرویادقیقبعدوزنممیقدمراهالدورچند

کههیجانشپرچشماندرونوایستممینگاهش

شوممیخیرهکند،مخلوطششرمدارمسعی

سالته؟توچند-



خوانده،خوبراهایشدرسکهآموزیدانشمثل

دهدمیپاسخجوابحاضر

!نونزده-

کنممینگاهشدقیق

!ماههفتوسالهجده!نهنونزده-



شودمیکجگردنش

!میاریدردبهدارییعنیلانااز!مامان-
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وزنممیکمربهدستزند،میبالاعصبانیتم

کنممیعلمقدمقابلش



قراراگه!سالتههجدهفقطتوبکشخجالتآرکان-

بالاآستینآیدینبرایبایدباشههمخواستگاریبه

بازیه؟الهخمگه!شمانهبزنم

زندمیلبواندازدمینگاهیپیراهنمبه



یهمهکهشمابرم،ماهتشکلقوربونآخه-

آستینخوایمیچطوری!کوتاههآستینهاتلباس

بزنی؟بالا

دهممیبیرونبینیازرانفسم

!مشقتودرسسربروآرکان-



دبستانانگارمشقودرسگیمیهمچین!مامان-

!رممی

گویدمیملتمسوکندمیکجصورتمتویراسرش

!بیاکوتاهجونترهامجونِ-

کشممیهمدراخم



!نخورقسمروباباتجونِنگفتمبارصد-

خنددمیشیطنتبا

به!...مشکلاتهحلالعشقت،جونقسمفقطخب-

!تکهدختره...نیار"نه"شوهرخوشکلتهمونجون

یردگمیرااشچانهوزندمیچشمکی



سنهماونم...خواستگاریبریمکنراضیروبابا-

!ایرانلوخانمینوهندا!...شناسیشمی!منه

کوبممیصورتمتویدستکفبا



تازهتوآرکان!بازیهبچهازدواجانگار!مرگمخدا-

اندازپسنهرفتیسربازینهدانشگاهی،اولسال

!داری

کندمیبازیپایشزیرفرشیلبهبا



یککنم،میکارباباپیشتازهدارم،اندازپس-

چیدامادیکازدیگههستم،همنجیبپسرعدد

خوان؟می

زنممیحرصینفس

!کمکمه،سنتونآرکان-



زندمیگرههمدررادستانشوزندمیزانوروبرویم

نشونبرایحلقهیکفقط!نوکرتممامان-

سربازیهممکنمیتمومرودرسمهمبعدش..بدیم

رممی

گویممیوکنممیبلندهواتویرادستم



برگردهعقلتتاسرتتویزنممیملاقههمینبا-

!ها

خنددمیپروابیوبلندشود،میخیرهدستمبه

!نیستچیزیکهدستتتوملاقه؟کدوم-

گذرممیکنارشازودهممیتکانسریگویاننچ



...رفتشدمچل...یذارمیآدمبرایحواسمگه-

صدایمملتمسانهشوممیدورکهقدمدویکی

کندمی

!مامان؟-

گردمبرمیطرفشبه



!فهمینمیروحالمونشدیعاشقخودتکهنگو-

سالهایسالوکندمیعلمقدذهنمتویخاطرات

.کشدمیچشممپیشثانیهازکمتردررا

چشماندرونوشوممیسلاحخلعاشجملهاینبا

دهدمیادمهکهکنممینگاهماتبراقش



قوربونوبینیممیهموروزهرکهمابشمفدات-

...شیممیهمیصدقه

دزدمیرانگاهش

اینخواممیاما...نداریمهمروهمدوریطاقت-

...هاخانوادهنظرزیرهموباشهرسمیهمرابطه



ندکمیبازیانگشتانشبازیربهسرهمانطور

یکروزهروخانمهخیلیندادیدیشکهخودت-

ببینمکردمواروچشمامخوامنمی!دارهخواستگار

...دادمشدستاز

...ریزدمیپسرم،دلمدلِبرای



برایوکردمتجربهخودمکهدادنیدستازبرای

شودمیتنگامسینهدانم،نمیصلاحکهکاری

میانمنوایستدمیروبرویمساکتوکندمیبق

دربازیعشقمبهمنرساندنبرایکهایگذشته



بهرسیدنازمنطقباکهپسرمیآیندهوآورد

!مانممیراهیدوسرزند؛میحرفعشقش

تاشودپیداایچارهراهشایدولیاستکمسنش

وداغحسیکیااستعشقاحساسشاینبفهمیم



خوبلندشقدبوجودباتاکنممیبلندسرزودگذر،

زنممیلبلاجرموکنمنگاهش

ببینمکنممیمشورتباباتباولی!نباشامیدوار-

نه؟یادارهوجودراهی!گهمیچی



بینمراکشد،میجیغدخترهامثلخوشحالیاز

بوسهازپرراصورتموگیردمیاشمردانهبغل

.کندمی

...رهامباباعشقِ...بهاریبارونبشمفدات-



بیرونبازوانشبینازدارمسعیوکنممیعتراضا

بکشم

!لوسیپسره...کنولم...آرکان...اَه-

کندمیرفتنعزمعجلهباوکندمیرهایم



شادروعاشقکبوتردوتادلکهبشمقوربونت-

!کردی

کنممیبلندصداکهاستدرقابدر

کجا؟-

کندمیپابهباعجلهراهایشکفش



بگمندابهبرم-

کنممیاعتراض

چیباباتببینمبایدنباش،امیدوارگفتم!آرکان-

...گهمی



ازبادمثلودهدمیتکاندستهوادراوولی

...شودمیدورچشمانمجلوی

ازپرصدایکهکنممینگاهرفتنشردبهمات

راامخیرهنگاهشودمیباعثریحانهشادیوهیجان

بگیرمدرخالیچهارچوباز



!افتادیمدامادیخدایاوای-

گردمبرمیطرفشبهودهممیگرهراابروهایم

توبرهمیداداشتاون!کنبسدیگهتو...ریحان-

!دوزیمیهم

کندمیبغلموآیدمیطرفمبهشوقبا



باشنداشتهدختردوتابریمجایکمامانوای-

رایبهمیکیبگیریمآیدینبرایرودخترشونیک

!آرکان

جدایشخودمازوکنممیبازرادستانشگره

کنممی



همایعجلهچه!مشقتودرسپیبرو!کوفت-

!بشهشوهرخواهرداره

دهممیادامهوروم.میآشپزخانهطرفبه

!کارهخیلینشمدیوونهتاسهشمادستاز-

کشدمیدادذوقبا



برایبریمخوایممیبگمبزنمزنگبابابهمامان-

خواستگاری؟آرکان
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کشدمیدادذوقبا

برایبریمخوایممیبگمبزنمزنگبابابهمامان-

خواستگاری؟آرکان



تهدیدشوزنممیبیرونآشپزخانهازهولبا

کنممی

هنبره،دردهنتازکلمهیکاگهریحانخدابه-

...تونهمن

گردمبرمیآشپزخانهبهکنانغرغرلبزیر



خیسدهنشتوآلوهنوزاماسالشهپونزده-

بزرگندارنقصدمنهایبچهاصلا...مونهنمی

...گلشخواهرازاینمآرکانازاون...بشن

دهدمیقرخانهوسطوخنددمیصداباریحانه



خوشبختی...!بیا....آه...باششادنخورحرصمامان-

دامادیجونآخ...باشهداداشتدامادییعنی

!داداشمه



دروروممیضعفموزونشحرکاتبرایدلمدر

سراغودهممیتکانسریافسوسبهبرایشظاهر

روممیغذایم

هنوز!یادگارهعمواسمشدارهبهنهبارهبهنه-

!گرفتهعروسیایننرفتیمخواستگاری



گویدمیبهتباوایستدمیوسطهمانیکدفعهکه

!مامان-

نگاهدلواپسبرشودورواوبهوگردمبرمیترسبا

کنممی

عزیزم؟شدچیچیه؟-



گویدمیشیرینایقیافهباواندازدمیبالاشانه

بپوشم؟چیلباسحالا-

کنممینگاهشحرصباوشدهدرشتچشمانبا

دخترایمخنالاتاغارنشیناازدغدغهاینیعنی-

!نیستیمستثنیهمتو!دادهقرارالشعاعتحتروما



خانهوسطریحانهیدلبرانهیخندهصدای

اتاقوسطهمانوگیردمیرادلشپیچد،می

.نشیندمیزانوچهار

!بکنجگرمماماناینقوربونمنوخداوای-

کنممیصدایشمعترض



دلمعزیزخدانکنه!...ریحان-

هایشباهتواوبرایدلمودهدمیدوریراهبوس

ورودمیضعفرهام،هایخندهورهامبهحدشبی

...شوممیعشقمسوگلییصدقهقربان



دنیاباهایشبلندیوپستیتمامباراآراممزندگی

...کنمنمیعوض

وداردگرفتنزنقصدپسرمکهشودنمیباورم

...شوممادرشوهرخواهممی



سراسروجودولینبودسختیبدونرهامابزندگی

شادیبهراهامشقتوهاسختیتمامآرامشش

...کردهتبدیل



هاینعمتتمامبرایراخداوکنممیآسمانبهرو

مشغولِدوبارهفکرموکنممیشکردرشتشوریز

...شودمیآرکانیخواسته



سنولیبردههمراخودمدلوشناسممیراندا

برایبگردمحلراهدنبالکندمیمجبورمانکمش

...وصالاین



 پایان


